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مقدمه

دفتر  فارسی  بخش  اینک  تعالی  و  سبحانه  الله  یاری  و  توفیق  به 

پاسخ های  از  »گزیده ای  کتاب  دوم  جلد  حزب التحریر،  مرکزی   مطبوعاتی 

امیر حزب التحریر به پرسش های شما«؛ را به زبان فارسی ترجمه و بدسترس 

 ۲۰۱۶ سال  در  آن  اول  جلد  انتشار  از  بعد  می دهد.  قرار  آن  علاقه مندان 

قرار  جهان  سراسر  در  زبانان  فارسی  از  گسترده ای  استقبال  با  که  میلادی 

گرفت، در صدد آن شدیم تا جلد دوم آن را که حاوی پاسخ های جالب در 

مسایل مختلف عصر حاضر است، چاپ و به دست نشر بسپاریم.

این مجموعه مشتمل بر ۶۰ پرسش و پاسخ فقهی در مسائل اجتماعی، 

و  اخیر  سالیان  طی  که  است   ... عقوبات  معاملات،  عبادات،  اقتصادی، 

در مقاطع مختلف تاریخی از جانب فرزندان امت اسلامی از اقصی نقاط 

جهان مطرح و پاسخ آن مشکل بسیاری ها را حل نموده است. قابل یاد آوری 

است که  پرسش ها یا به زبان عربی و یا هم به زبان  انگلیسی مطرح شده و 

همه ای پاسخ ها نیز به زبان عربی ارائه گردیده است، و لزوماً آنچه از زبان 

مبدأ به زبان مقصد ترجمه و برگردان می شود خالی از خطاها و اشتباهات 

نیست، بنا برین در صورت مشاهدۀ کدام اشتباه لطف نموده به صفحۀ دفتر 

و   /http://www.hizb-ut-tahrir.info حزب التحریر  مرکزی  مطبوعاتی 

https:// صفحۀ فیسبوک عالم جلیل القدر شیخ عطاء ابن خلیل ابو ألرشته

که  حزب التحریر  امیر   /www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil
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ارائۀ  با  و  پاسخ هاست مراجعه نموده و حل مطب نمایید  از پرسش ها و  گنجینه ای 

نظریات نیک تان در راستای بهبود ترجمۀ مجلدهای بعدی ما را یاری نمایید.

با احترام

بخش فارسی دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر
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ارتباط معالجۀ امراض با جن

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

برخی ها، بعضی از امراض را اثر جن می دانند؛ از همین جهت برخی مردم ادعا 

می کنند که با جنیات ارتباط دارند، جن ها تحت تسخیر آن ها در می آیند و می توانند از 

آن ها کار بکشند و توسط آن ها مردم را تحت تسخیر درآورند. آیا بین انسان و جن رابطۀ 

فزیکی و مادی وجود دارد؟

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

 1– جن از جملۀ مغیبات بوده و از چشم دید انسان پنهان است و ما نمی توانیم 

آن ها را ببینیم. الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَُمْ﴾ ]کهف: 50[

ترجمه: ابلیس و قبیله اش شما را می بینند، از جایی که شما آن ها را دیده نمی توانید.

درین آیت یعنی ابلیس و قومش شما را می بیند و به عبارت دیگر ،جن شما را 

می بیند، چون ابلیس از جمله جن است؛ به دلیل قول الله سبحانه وتعالی: 

﴾ ]کهف:50[ ﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

ترجمه: ]همه فرمان الله را اجراء نمودند و به سجده افتادند[ جز ابلیس که از جن بود.

2- اصل در رابطۀ انسان با جن این است که آن ها قادر بر وسوسه اند، چنانجه الله 

سبحانه وتعالی می فرماید: 
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يْطَانُ﴾ ]اعراف: 20[   ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّ

ترجمه: سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد. 

و هم چنان می فرماید: 

يْطَانُ﴾ ]طه: 120[ ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّ

 ترجمه: ولی شیطان او را وسوسه کرد.

که درین آیت شیطان همان ابلیس است که از جنس جن میباشد.

3– شیطان هیچ تسلط فزیکی جبری بر انسان ندارد؛ مگر این که انسان شیطان را 

به اختیار خودش پیروی کند، در مورد الله متعال می فرماید:

يْطَانُ لَمَّ قُضَِ الأمَْرُ إنَِّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فَأخَْلَفْتُكُمْ  ﴿وَقَالَ الشَّ

وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِ﴾ ]ابراهیم: 13[

ترجمه: و چون حکم )قیامت( به پایان رسید )و اهل بهشت از اهل دوزخ جدا شدند( 

در آن حال شیطان )برای نکوهش و تمسخر کافران( گوید: الله به شما به حق و راستی 

وعده داد و من به خلاف حقیقت شما را وعده دادم و خلف وعده کردم و بر شما )برای 

وعده دروغ خود( هیچ حجت و دلیل قاطعی نیاوردم و تنها شما را فراخواندم و شما 

اجابتم کردید.

 هم چنان می فرماید:

﴿إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَْاوِينَ﴾ ]حجر: 43[

ترجمه: در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست؛ مگر كسانى از گمراهان كه تو 

را پيروى كنند.

يْطَانِ الرَّجِيمِ إنَِّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ  ﴿فَإِذَا قَرَأتَْ الْقُرآْنََ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ
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اَ سُلْطَانهُُ عَلَ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ  الَّذِينَ آمََنُوا وَعَلَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلوُنَ إنَِّ

مُشْكُِونَ﴾]نحل: 100[

بر  را  او  كه  چرا  بر؛  پناه  الله  به  مطرود  شيطان  از  مى  خوانى  قرآن  چون  پس  ترجمه: 

كسانى كه ايمان آورده  اند و بر پروردگارشان توكل مى كنند تسلطى نيست؛ تسلط او 

فقط بر كسانى است كه وى را به سرپرستى برمى  گيرند و بر كسانى كه آن ها به او ]=الله 

سبحانه وتعالی[ شرك مى  ورزند.

4- جهت اثبات هرگونه رابطۀ مادی و فزیکی جن با انسان، به نص ویژه ای نیاز 

است؛ هرگاه نصی یافت گردد، ما بدان ایمان می آوریم. به گونۀ مثال: تسلط حضرت 

سلیمان علیه السلام بر جن و امر و نهی وی بر آن ها که این نص در قرآن آمده و برآن 

ایمان داریم. الله سبحانه وتعالی در سورۀ نمل از سلیمان علیه السلام اینگونه حکایت 

می کند: 

قَالَ عِفْريتٌ  يَأتْوُنِ مُسْلِمِيَن  أنَْ  قَبْلَ  بِعَرْشِهَا  يَأتِْينِي  أيَُّكُمْ  الْمَلَُ  أيَُّهَا  ﴿قَالَ ياَ 

مِنَ الْجِنِّ أنَاَ آتَِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَْ تقَُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَِيٌن﴾ ]نمل: 38[

ترجمه: )سلیمان( گفت: ای بزرگان! کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد؛ 

پیش از آن که به حال تسلیم نزد من آیند؟ عفریتی از جنّ گفت: من آن را نزد تو می آورم 

پیش از آن که از مجلست برخیزی و من نسبت به این امر، توانا و امینم!

وهم چنان فرموده است:

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ  يحَ غُدُوُّ ﴿وَلِسُلَيْمَنَ الرِّ

عِيرِ  مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أمَْرنِاَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

يَعْمَلوُنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَاَثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلوُا 

كُورُ﴾ ]سبأ: 13[ آلََ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
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ترجمه: و باد را براى سليمان ]رام كرديم[ كه رفتن آن بامداد يك ماه و آمدنش شبانگاه 

يك ماه ]راه[ بود و معدن مس را براى او ذوب ]و روان[ گردانيديم و برخى از جن به 

فرمان پروردگارشان پيش او كار می کردند و هركس از آن ها از دستور ما سر برمى  تافت، 

از عذاب سوزان به او مى چشانيديم. ]آن متخصصان[ براى او هرچه مى  خواست از 

نمازخانه ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه ها و ديگ هاى چسپيده به زمين 

مى  ساختند. اى خاندان داوود شكرگزار باشيد و از بندگان من اندكى سپاسگزارند.

معاملات  زاویۀ  از  را  مادی  علیه وسلم هرگونه مرض  الله  الله صلی  5- رسول 

انسانی معالجه مینمود تا اینکه نص ویژه ای برای معالجۀ مرضی نازل می گردید؛ چون 

معامله با جن از جمله رابطه با آن ها محسوب میگردد. پس هرگونه واقعه همین گونه 

حل می گردید. در  زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه شخصی مقتول یافت 

می گردید، تصور بدان نمیگردید که کدام جنی آن را کشته است؛ مگر اینکه نصی در 

مورد می آمد، چنانچه در حادثۀ مردی که در خیبر مقتول یافت گردید، تصورات مردمی 

در پی عامل انسانی قتل گردید؛ نه عامل جنی. چنان چه مسلم در صحیح خود روایت 

کرده است:

»أنََّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرجََا إِلَ خَيْبََ مِنْ جَهْدٍ أصََابَهُمْ فَأتََ مُحَيِّصَةُ 

يَهُودَ  فَأتََ  قِيرٍ  في  أوَْ  عَيْنٍ  فِي  وَطُرِحَ  قُتِلَ  قَدْ  سَهْلٍ  بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  أنََّ  فَأخَْبََ 

القضية إل رسول  قَتَلْنَاهُ... ثم وصلت  مَا  وَاللَّهِ  قَالوُا  قَتَلْتُمُوهُ  وَاللَّهِ  أنَتُْمْ  فَقَالَ 

ا أنَْ يَدُوا  الله صل الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم: »إِمَّ

ا أنَْ يُؤْذِنوُا بِحَربٍْ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ  صَاحِبَكُمْ وَإِمَّ

فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إنَِّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ«

ترجمه: عبدالله بن سهل و محیصه جهت ضرورتی به سوی خیبر رفتند، محیصه آمده و 

خبر داد که عبدالله بن سهل کشته و در چاهی و یا در خندقی انداخته شده است، یهود 

را احضار کردند. گفته شد، به الله سوگند شما او را کشته اید؟ گفتند به الله سوگند ما 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

11

نکشته ایم. قضیه به نزد رسول الله برده شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: یا 

نفر خود را معرفی می دارید و یا اعلان جنگ فرمان داده می شود؛ درجواب نوشتند، به 

الله سوگند او را نکشته ایم.

این یک قصه مشهور است و تصور هیچ کس در آن زمان بدان جهت خطور نکرد 

که عامل قضیه جن باشد.

6- بنابر آن کدام نصی وجود ندارد که رابطۀ مادی جن را با انسان ثابت سازد؛ 

پس یگانه رابطه بین انسان وجن رابطۀ وسوسه است که از این حد هیچ گاهی تجاوز 

با وفات وی  النبین است که  الله علیه وسلم خاتم  الله صلی  نمینماید؛ چون رسول 

وحی قطع شده و نصی جدیدی دیگری نمیآید، از این جهت به جز رابطۀ وسوسه دیگر 

رابطۀ مادی بین انس وجن وجود ندارد. 

چنانچه بیان شد، شیطان در وسوسۀ خود کدام سلطه ای ندارد؛ مگر این که انسان 

به اختیار خود وسوسه را بپذیرد. هم چنان در زمان خلفای راشدین امور مادی همینگونه 

نمیگردید،  جن  از  تصوری  حیله گری  سرقت،  قتل،  واقعات  در  که  میگردید  معالجه 

همزمان با حادثه در پی عامل انسانی میبودند؛ چون عَالمَِ آن ها با عالم ما فرق دارد و 

رابطه آن ها با ما فقط وسوسه است. ازین جهت زمانیکه انسان مریض گردد، جن کدام 

تا اکنون انسان ها مطابق به  الله  گونه تأثری در این خصوص ندارد و از زمان رسول 

تداوی اسلامی مداوا می گردیدند، برابر است که دوا مادی باشد؛ چنانچه از اسامه بن 

شریک رضی الله عنه روایت است که گفت: 

اَ عَلَ رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ  »أتَيَْتُ النَّبِيَّ صل الله عليه وسلم وَأصَْحَابَهُ كَأنََّ

ثمَُّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأعَْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أنَتََدَاوَى فَقَالَ 

»تدََاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرمَُ« أي 

إلا الموت« )رواه ابوداود(

ترجمه: وارد مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم و اصحاب وی شدم، اصحاب 



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

12

چنان بودند که گویا پرنده ای بالای سر آن ها نشسه باشد، سلام کردم و نشستم؛ بدویها 

الله علیه  الله صلی  تداوی کنیم؟ رسول  آیا  الله  یا رسول  آمدند؛ گفتند  از هر طرف 

وسلم فرمود: »تداوی کنید، الله)سبحانه وتعالی( دردی را نیاورده؛ مگر این که دوای آن 

را نیز گذاشته است؛ غیر دوای هرم« یعنی مرگ.

از طریق عائشه  این خصوص مسلم  ادعیه و دم کردن، در  با  تداوی  اما مسئلۀ  

رضی الله عنه روایت کرده است:

»أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صل الله عليه وسلم كَانَ يَرقِْي بِهَذِهِ الرُّقْيَةِ أذَْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ 

فَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أنَتَْ« النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّ

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه با این دعا رقیه می کردند: پروردگار! درد را رفع بساز، 

چون شفاء بدست تو است و به جز تو هیچ رفع کنندۀ نیست.

برعلاوۀ این، ده ها دعاء مأثوره در قرآن و سنت و یا دعاهای مطابق شریعت آمده 

است. اما پناه بردن به کسانی که ادعا میکنند که با جنیات رابطه مادی دارند و امراض 

را تداوی میکنند، جایز نبوده و این چنین ادعاها حیله و فریب این طبقه دروغ  گویان 

است که برای گرفتن مال مردم بین مردم غوغا برپا می کنند. 

18 جمادى ثانی 1430هـ.ق

11 جون 2009م
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ضرر شیطان، حَسد و زخم چشم

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

الله سبحانه وتعالی فرموده: 

يَاطِيَن  يَاطِيُن عَلَ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تتَْلُو الشَّ

حْرَ...﴾ ]بقره: 102[ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

و  كردند  پيروی  بودند،  سليمان خوانده  در سلطنت  شياطين  كه  را  چه  آن  و  ترجمه: 

سليمان كفر نورزيد، ليكن آن شياطين كه كافر شدند به مردم سحر آموختند...

در شهر و منطقۀ ما چیزی که بسیار انتشار یافته و مردم از کثرت آن رنج می برند، 

به معنای  آیا سحر  بنام ضرر شیطان، زخم چشم و سحر)جادو( گفته می شود؛ پس 

رقیه  به  آن  آیا علاج  و  دارد؟  تأثیر  آیا سحر  انسان است؟  داخل شدن جن در وجود 

شرعی درست است یا این که آن چشم بندی و افسون است؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته!

را ضرر  آن  مردم  عامۀ  مسئله ای که  اول،  است:  مسئله  دارای چهار  پرسش شما 

شیطان می گویند؛ دوم: تفسیر آیۀ مبارکه و دلالت آن بر سحر؛ سوم: مسئلۀ حسد و 

زخم چشم؛ چهارم: کیفیت و چگونگی وقایه از آن، که آیا با رقیه شرعی است یا چیز 

دیگری. و اینک پاسخ شما قرارذیل است:

اول: تفسیر آیت قرآن که طبق ادعای مردم آن بر ضرر شیطان دلالت می کند:
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مِنَ  يْطَانُ  الشَّ يَتَخَبَّطُهُ  الَّذِي  يَقُومُ  كَمَ  إِلاَّ  يَقُومُونَ  لَا  بَا  الرِّ يَأكُْلوُنَ  ﴿الَّذِينَ 

...﴾ ]بقره: 275[ الْمَسِّ

ترجمه: آن كسانی كه ربا خوار اند، در روز قيامت برنخيزند جز به مانند آنانی كه در اثر 

مساس و وسوسۀ شيطان ديوانه شده اند...

این جا بحث کوتاهی را از کتاب »التیسیر فی اصول التفسیر« به شما ذکر می نمایم:

بَا﴾ ترجمه: آنانی که ربا می خورند؛ »﴿الَّذِينَ يَأكُْلُونَ الرِّ

از آن را شامل می شود. هم چنان کلمۀ   یعنی می گیرند آن را که هرنوع استفاده 

»يَأكُْلُونَ« در قرآن برای دلالت ذم استعمال شده است: 

اَ يَأكُْلوُنَ فِي بُطوُنهِِمْ ناَرًا وَسَيَصْلَوْنَ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمً إنَِّ

سَعِيراً﴾]نساء: 10[

ترجمه: در حقيقت كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند، جز اين نيست كه آتشى 

در شكم خود فرو مى برند و به زودى در آتشى فروزان در آيند.

﴿يَتَمَتَّعُونَ وَيَأكُْلوُنَ كَمَ تأَكُْلُ الْأنَعَْامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ ]محمد: 12[

ترجمه: همان گونه كه چارپايان مى خورند، مى خورند]ولى[ جايگاه آن ها آتش است.

 این آیات هم معنای »می گیرند« را افاده می کنند.

يَتَخَبَّطُهُ  الَّذِي  يَقُومُ  كَمَا  ﴿إِلاَّ  معنای  و  است  قیامت  روز  يقَُومُونَ«  »لَا  از  مراد 

يْطَانُ﴾ یعنی ایشان چنان خوار و رسوا می شوند که وقت بلند شدن از قبرها مانند  الشَّ

دیوانه گان دنیا می باشند، و این خواری و رسوایی ایشان در آن روز بوده و نیز قرینه 

بر نهی جازم از سودخواری است که تکرار آن)در آیات فوق( به حرمت سودخواری 

« به معنای دیوانه گی است، مثل این که گفته شود، این  دلالت می کند. لفظ »مِنَ المَْسِّ

شخص به دیوانه گی مبتلا شده و معنی »خبط« رفتار و کردار غیرمنظم-از اثر ضعف 
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﴾ روایات مختلفی  يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ عقلی- است. چنان چه در تفسیر ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

آمده، اما راجح ترین آن این است که: هنگامی که انسان به دیوانه گی مبتلا می شود، در 

آن موقع زمینۀ وسوسه های شیطان بیشتر مساعد گردیده و در خیال انسان بسیاری از 

تا این که به دیوانه گی مبتلاء شود. گفته نمی شود که  چیزها منجر به سردرگمی شده 

شیطان او را بی هوش و دیوانه ساخته است، زیرا آیت این را تأيید نمی کند، چون الله 

سبحانه وتعالی نگفته است »یتخبطه الشیطان بالمس« یعنی شیطان او را به دیوانه گی 

﴾ یعنی شیطان او را  يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ گمراه ساخت، بلکه فرموده است: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

از گمراهی اش بوده  به سبب دیوانه گی اش گمراه ساخت، چون دیوانه گی وی، قبل 

است.

در  عرب  اسالیب  حسب   ﴾ الْمَسِّ مِنَ  يْطاَنُ  الشَّ ﴿يَتَخَبَّطُهُ  فرموده:  این  هم چنان 

اطلاق کلام شان به مصروع)دیوانه( از باب کنایه، مجاز و به معنای جن به او اصابت 

کرده است، می باشد و عرب ها کلمۀ »جنون« را از جن اشتقاق نموده اند و این مطلب 

قابل اعتماد است؛ زیرا کنایه و مجاز وقتی استعمال می شود که بیان حقیقت سخت 

و دشوار باشد، و این جا بیان حقیقت سخت و دشوار نیست؛ زيرا شیطان با تخیلاتش 

شخص مجنون)ديوانه( را چند مرتبه وسوسه نموده و او را گمراه می نمايد؛ سپس گفته 

را در  تاحال کدام حدیث صحیح  را گمراه ساخته است. من  او  مى شود که شیطان 

تفسیر این آیت پیدا نکرده ام، یعنی حقیقت شرعی در تفسیر آیت دریافت نشده؛ پس 

یگانه چیزی که بر آن اعتماد می شود، لغت عرب است، چون قرآن به لغت عرب نازل 

شده لذا آن چه که ما در رابطه به این مطلب گفتیم، راجح و قابل اعتماد است)شیطان 

او را به سبب جنون یا دیوانه گی ای که داشت، گمراه ساخت، یعنی دیوانه گی بر گمراه 

کردن شیطان سبقت داشت. یا به عبارت دیگر، شخص به سببی از اسباب دیوانه شده 

بعد شیطان او را توسط وسوسه و تخیلاتش گمراه ساخته است(. 

می بود:                                       چنین  آیت  می ساخت،  دیوانه  یا  مجنون  را  کسی  شیطان  اگر 

»الذی یتخبطه الشیطان بالمس« و حرف »با« در کلمۀ »بالمس« افادۀ پیوست به جنون 

را دارد، یعنی ضرر شیطان به واسطۀ دیوانه گی به او رسیده، که در عین وقت به کنایه و 
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مجاز پیوست نمی شود؛ چون معنی شیطان از حقیقت دور می شود. هم چنان شیطان 

انسان را به بیهوشی مبتلا کرده نمی تواند که بعداً او را به دیوانه گی برساند، چون هیچ 

نوع سلطان یعنی حجتی از شیطان بالای انسان وجود ندارد، به دلیل این که الله متعال 

فرموده است: 

﴿وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ ]ابراهیم: 22[

ترجمه: و مرا بر شما هيچ تسلطى نبود.

و نیز فرموده: 

﴿إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ ]اسراء: 65[

ترجمه: در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطى نيست و حمايتگرى]چون[ پروردگارت 

بس است.

بلکه  نمی رسد؛  انسان  به  شیطان  طرف  از  سردرگمی  و  بیهوشی  نوع  هیچ  پس 

فعالیت شیطان تنها به حد وسوسه است.  بنابر این، سخن حق این است که انسان باید 

موقفی را اتخاذ نماید تا وسوسه های شیطان را رد نموده و با آن مقابله کند، یا این که 

وسوسه های شیطان را اجابت نماید که آن همان گمراهی است: 

لَلُ﴾ ]یونس: 32[ ﴿فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

ترجمه: بعد از حقيقت جز گمراهى چیزی نیست. 

این بود آن چه که من در رابطه به این مسئله ترجیح داده بودم. والله اعلم.«

دوم: پیرامون آیتی که در سوال و دلالت آن بر سحر وارد شده بود؛ من در 

پاسخ های گذشته آن را بیان کرده ام و حالا هم حسب ضرورت قسمتی از آن 

را برای شما نقل می کنم: 

»بدون شک سحر یک علم است که با استعمال الفاظ کفر در میکانیزم اجراآت 
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آن صورت می گیرد و در نتیجه ی آن انسان خیالاتی می شود و شکل هرچیزی نزدش 

به شکل دیگری نمایان می شود، اما این بدون تغییر حقیقت شی و تنها محض تخیل 

را  آن  اصلی اش  صورت  به  بدارید،  نگه  را  شی  همان  شما  اگر  طوری که  می باشد، 

می بینید، هم چنان اگر آن را در آزمایشگاه آزمایش اش نمائید، آن را به شکل همان شی 

اصل درک می کنید، پس مسئله تنها در حد تخیل است؛ نه در غیر آن.«

دلیل به این ادعاء که سحر »با استعمال الفاظ کفر در میکانیزم اجراآت آن صورت 

می گیرد«، از آیت مبارکۀ ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ یعنی سلیمان سحر نکرده است، می باشد؛ 

پس استعمال معنای مجاز به »كَفَرَ« به این دلالت می کند که سحر »با استعمال الفاظ 

را  که هرگاه کسی عمل سحر  است  از همین سبب  افعال کفر صورت می گیرد«،  و 

انجام دهد، کافر می شود. چیز دیگری که این مطلب را تأیید می کند، آیت مبارکه ای 

حْرَ﴾ بنابر  يَاطِيَن كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ است که بعد از آن فرموده است: ﴿وَلَكِنَّ الشَّ

این، ساحر کافر است و مسلمانی که به آن عمل می کند، مرتد بوده که از طرف دولت 

اسلامی بخاطر ارتدادش کشته می شود.

اما دلیل بر این که آن چه از دست ساحر ظاهر می شود، تنها به حد تخیل بوده و 

حقیقتی ندارد. این قول الله سبحانه وتعالی است که فرموده: ﴿سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِ﴾ 

]اعراف: 116[ و نیز فرموده: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنََّهَا تسَْعَى﴾ ]طه: 66[ یعنی 

ريسمان ها و چوب دستى های شان بر اثر سحرشان در خيال او]چنين[ مى نمود كه آن ها 

به شتاب مى خزند؛ یعنی عصای موسی علیه السلام در حقیقت عصاء بود و در آن کدام 

بزرگ مشاهده  مار  مانند  به  مردم  در چشم  لیکن  حقیقت جدیدی مشاهده نمی شد، 

اگر  و  بود  در حقیقت همان  می گرفت،  را محکم  بزرگ(  آن)مار  اگر کسی  می شد، 

در آزمایشگاه معاینه می شد، همان عصاء بود؛ لیکن در خیال شان طوری بود که گویا 

ماربزرگ است. بنابر این، وقتی که ساحران سحر خود را انداختند، ایشان عصاء را به 

قسم عصاء مشاهده می کردند و لیکن ایشان چشمان مردمان را سحر کرده بودند، آن 

را مانند مار بزرگ می دیدند. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام عصای خود را 

انداخت، ساحران آن را مار بزرگ حقیقی مشاهده کردند؛ نه عصاء و هنگامی که سحر 
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این سحر  دانستند که  به صورت اصلی اش قرار گرفت؛ ساحران  بلعید؛ پس  آن ها را 

نیست؛ زیرا سحر حقیقت اشیاء را کاملاً از بین نمی برد و نیز دانستند: چیزی که)سحر( 

است؛  العلمین  رب  جانب  از  حق   بلکه  نیست؛  سحر  آن  ساخت،  باطل  را  ایشان 

چنان چه حضرت موسی علیه السلام گفته بود: ایمان آوردند و ایمان شان تعجب آور 

بود.

در مکان  باشد و شخصی  کُرسی)چوکی(  دانه  نزد شما یک  اگر  این که  خلاصه 

دورتر از چوکی بایستد و به شما بگوید: من در حالی که از چوکی دورتر هستم، آن 

را  چوکی  آن  شما  بعد  و  می کنم  اجراء  آن  میکانیزم  با  است،  کفرآمیز  کلمات  از  چه 

بدون این که حقیقت آن چوکی تغییر کند، بالشت می بینید؛ یعنی اگر آن را لمس کنید، 

می دانید که چوکی است؛ پس کسی که این چنین کاری را)با کلمات کفرآمیز و میکانیزم 

آن( اجراء نماید، لیکن چوکی یا هرچیزی که باشد، اگر لمس شود، در اصل به همان 

حالت اصلی خود باشد و در خیال شما چیز دیگری معلوم شود، در نتیجۀ اجرای این 

اعمال، چنین شخصی ساحر و کافر محسوب می شود.

اما اگر کسی اعمال فنی و خدعه و فریب را انجام دهد، مانند این که پرنده ای را 

در میان دستمال ببندد و بعد حرکاتی را انجام دهد، طوری که به شما دستمال را نشان 

باز  و  تبدیل می کنم  پرنده  به  را  این دستمال  که من  بگوید  و  بخواند  و کلماتی  دهد 

پرندۀ حقیقی ظاهر شود، این کار سحر نیست؛ بلکه این عمل فنی است، یعنی پرنده و 

دستمال در حقیقت همرای شخص موجود بود که توسط یک عملیۀ فنی، آن را از نزد 

شما پنهان کرده بود و بعد آن را ظاهر نمود. یا این که صندوقی را به طور مخفی در یک 

زیر زمینی می گذارد، بعد در حضور شما شخصی را در صندوق می گذارد و می گوید: 

من صندوق را دونصف می کنم و شخص را زنده از صندوق خارج می کنم، هنگامی که 

آن  انداختند  بزرگ  حوض  یا  زیرزمینی  در  را  آن  و  کردند  صندوق  داخل  را  شخص 

شخص صندوق را دونصف می کند و  شخص سالم می براید و این سحر نیست؛ بلکه 

خدعه است توسط اعمال فنی؛ چون آن شخص داخل صندوق می گردد و به داخل 

حوض می شود؛ سپس-بعد از دو نصف نمودن صندوق- از حوض بیرون می آید يا 
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اين كه صندوق چند طبقه ای می باشد که آن شخص در یک طبقه می باشد و این مرد 

فنی طبقۀ دیگری را دو نصف می کند و یا... و این سحر نیست؛ بلکه خدعه توسط 

اعمال فنی است.

به غیر  اظهار شیء  به  قادر  اما شعبدهبازان و فريب دهندگان )دروغ گویان( که 

حقیقت اش نیستند، با اعمال فنی هم مردم را فریب نمی دهند، بلکه گمان می کنند که 

با کتاب بازکردن وغیره، علم غیب را می دانند، مانند این که با شعبده بازی شان ادعاهای 

دروغین مثل سخن گفتن با جن، دیدن جن و امور دیگری را انجام می دهند، این هم 

سحر نیست؛ بلکه شعبده و دجله است و این اشخاص با این اعمال شان مرتکب حرام 

می شوند و مستحق عقوبت تعزیری اند و عقوبت تعزیری شان طبق ضرری که به مردم 

رسانیده اند، سخت تر می شود.

و لیکن سحر به معنای این که در فوق ذکر شد، استعمال و خواندن الفاظ، ورد 

و افسون كه دارای الفاظ کفری كه در تخیل انسان چیزی را به غیر حقیقت اش بدون 

تغییر حقیقت آن نشان می دهد، در حالی که اگر از نزدیک لمس شود، حقیقت اصلی 

به  ناپدید شود؛ چون  این سحر است که قریب است  انسان درک می کند... و  آن را 

واقعیت امروزی و به این معنی موجود نیست. افزون بر این، عقوبت ساحر قتل است، 

چنان چه دولت اسلامی در سالیان دراز بالای ساحران همین حکم را جاری می کردند. 

بنابر دو سبب مذكور بر این علم قریب است که ناپدید شود. 

استفاده  آن  اجراآت  میکانیزم  در  کفرى  الفاظ  از  ساحری که  عقوبت  این،  بنابر 

می کند، که با این عمل کافر می شود، پس عقوبت یا مجازات این نوع سحر حسب 

آتی بیان می شود: طوری که در تفسیر سوره بقره آمده: »جزای ساحر، مانند جزای مرتد 

است، چون ساحر بنابر دلایلی که بیان شد، کافر است؛ زیرا صحابه رضی الله عنهم 

جزای ساحر را به قتل اجراء می کردند و این حکم در عهد حضرت عمر رضی الله عنه 

اجراء گردیده و هیچ یکی از اصحا کرام  از قتل ساحر انکار نکرده اند، حتی این مسئله 

به منزلۀ اجماع رسیده است؛ چون این حکم مهم در ملای عام و بدون انکار اصحاب 

کرام تطبیق گردیده است. چنان چه در مسند احمد از احنف بن قیس رضی الله عنه 



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

20

روایت است که گفت: عمر رضی الله عنه یک سال قبل از وفات اش مکتوبی را برای 

ما فرستاد که در آن فرمان به کشتن ساحران داده شده بود.«

ولیکن در رابطه به اعمال فنی که قبلاً ذکر نمودیم، طوری که مشایخ و شعبده بازان 

مردم را فریب می دهند، برای این ها عقوبت تعزیری حسب ضرری که به جانب مقابل 

رسیده است، داده می شود، و عقوبات تعزیزی در اسلام معلوم است که بعضی اوقات 

به حد قتل هم می رسد، البته نسبت به ضرری که صاحب آن انجام داده است.

فرق میان قتل در حد و قتل در تعزیر این است که شخص  اول مرتد است، بر او 

نماز جنازه خوانده نمی شود و در مقبرۀ مسلمین دفن نمی شود، اما قتل در تعزیر طوری 

تعیین  قتل  را  داده، جزایش  انجام  یا فجوری که  بنابر فسق  است که شخص مسلمان 

کرده اند، بالای این شخص نماز جنازه خوانده می شود و در قبرستان مسلمین هم دفن 

می شود. برای وضاحت بیشتر به این مطلب بعضی نظریات مذاهب را در تعدادی از 

تفاسیر ذکر می نمایم:

- تفسیر ابن کثیر: در تفسیر ابن کثیر تحت آیت 

يَاطِيَن  يَاطِيُن عَلَ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّ ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تتَْلُو الشَّ

حْرَ...﴾ ]بقره: 102[ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

را  آن  بعد  و  بیاموزد  را  علم سحر  کسی  اگر  که  دارند  اختلاف  این  در  »علماء   

کافر  اند،  گفته  الله  رحمه  احمد  امام  و  مالک  امام  ابوحنیفه،  امام  نماید،  استعمال 

می شود. تعدادی از اصحاب امام ابوحنیفه گفته اند که تعلیم سحر از جهت وقایه و 

اجتناب از وی کفر نیست، لیکن اگر کسی آن را تعلیم نماید و اعتقاد به جواز آن داشته 

باشد یا معتقد باشد که سحر به او نفع می رساند، کافر می شود، و نیز هرکه معتقد باشد 

که شیاطین برای وی هرچه بخواهد، می کنند، کافر می شود. امام شافعی رحمه الله 

گفته: کسی علم سحر را می آموزد، ما برایش می گوئیم: سحر خود را برای ما بیان کن، 

اگر بیان کرد و در آن چیزی بود که موجب کفر می گردید، پس او کافر است و اگر 

موجب کفر نمی شد و او اعتقاد اباحت سحر را داشت، بازهم کافر است. 
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ابن هبیره گفته: آیا ساحر به مجرد فعل یا استعمال سحر کشته می شود؟ امام مالک 

و امام احمد گفته اند: بلی، کشته شود. امام شافعی و امام ابوحنیفه گفته اند: کشته 

نشود؛ لیکن اگر توسط سحر وی انسانی کشته شد، نزد امام مالک، شافعی و احمد 

کشته شود. ابوحنیفه گفته کشته نشود تا این که این عمل از وی در حق یک شخص 

معین تکرار و يا اقرار شود و هرگاه کشته شود، به نزد هرسه مذهب به طور حد کشته 

شود؛ مگر شافعی؛ زیرا امام شافعی گفته کشتن وی در این حالت از روی قصاص 

است.«

- تفسیر قرطبی: »فقهاء در حکم ساحر مسلمان و ساحر ذمی اختلاف نظر دارند، 

امام مالک رحمه الله گفته هرگاه مسلمان بنفسه به سخنی که آن کفر بود، سحر کرد، 

کشته شود؛ حتی فرصت توبه هم برایش داده نشده و توبه اش پذیرفته نشود، چون 

این امر مانند زندیق محسوب می شود، و نيز به دليل اين كه الله متعال سحر را به کفر 

مسمی نموده است، طوری که فرموده: 

اَ نحَْنُ فِتْنَةٌ فَلَ تكَْفُرْ﴾ ]بقره: 102[ ﴿وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى يَقُولَا إنَِّ

ترجمه: با اين كه آن دو]فرشته[ هيچ كس را تعليم]سحر[ نمى كردند؛ مگر آنكه]قبلاً به 

او[ مى گفتند، ما]وسيله[ آزمايشى]براى شما[ هستيم پس زنهار كافر نشوى.

و این استدلال، قول احمد بن حنبل، ابو ثور، اسحاق، شافعی و ابوحنیفه رحمهم 

الله است. قتل ساحر از حضرات عمر، عثمان، ابن عمر، حفصه، ابوموسی، قیس بن 

سعد و از هفت نفر از تابعین رضی الله عنهم روایت شده است... ابن عربی گفته: الله 

متعال در کتاب خود به صراحت بیان کرده که ساحر کافر است. ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ 

يَاطِيَن كَفَرُوا﴾ به آن و به تعلیم آن و هاروت و ماروت گفتند:   به قول سحر ﴿وَلَكِنَّ الشَّ

اَ نحَْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تكَْفُرْ﴾ و این تأکید از برای بیان است.« ﴿إنِمَّ

سوم: حسد و زخم چشم )چشم زدن(: جواب این موضوع در پاسخ های گذشته 

ارائه شده که ما این جا قسمتی از آن را طبق ضرورت نقل می کنیم: »حسد؛ آروزی 
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از بين رفتن نعمت از كسی كه مستحق آن است و مراد از عین)چشم زخم( در این 

جا اصابت چشمی است که صاحب آن عائن)چشم زننده( گفته می شود، طوری که 

زننده  دادم، من چشم  قرار  را هدف چشمم  )او  بعینی...  اصبته  عرب ها می گفتند: 

هستم...( 

از حسد کرده شده و چشم خورده مشترک  تأثیر و ضرر  حسد و چشم زخم در 

و غیرحاضر حسد  با شخص حاضر  کننده  زيرا حسد  کیفیت مختلف هستند،  در  و 

می کند، لیکن چشم زننده به کسی ضرر رسانیده نمی تواند؛ مگر این که او را به چشم 

از  پناه خواستن  هم چنان  زننده،  چشم  به  نسبت  است  عام تر  حاسد  پس  ببیند،  خود 

حسد شامل پناه خواستن از چشم زخم نیز می شود و پناه خواستن از زخم چشم جزئی 

از حسد است. آیات سورۀ فلق ﴿قُلْ أعَُوذُ بِربَِّ الْفَلَقِ... وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ﴾ 

پناه خواستن از چشم زدن را نیز شامل می شود و این از بلاغت و اعجاز قرآن است. اما 

این که برای حسد کرده شده و چشم خورده چگونه ضرر ایجاد می شود، این جا مسئله 

به دوبخش تقسیم شده است:

از  غیر  نعمت  زوال  آرزوی  که  هستند  کسانی  زننده  چشم  و  کننده  حسد  اول: 

خودشان را دارند، این عمل گناه است که عذاب بزرگی را در پی دارد، الله متعال برای 

ما امر نموده که از شر آن به الله متعال پناه ببریم. هم چنان ضرری که از حسد و چشم 

زخم به انسان می رسد، از دیدگاه حوادث و ابتلاء باید دیده شود؛ مانند امراضی که به 

انسان می رسد و انسان این ابتلاء را با وسایل و اسالیبی استقبال کند که در ذیل به آن 

اشاره می کنیم:

معنای مجازی حسد این است که شخص آرزوی مثل نعمتی را دارد که نزد منعم 

اگر  که  نیست  مشکلی  هیچ  پس  می بیند.  آن  صاحب  از  نعمت  زوال  آرزوی  بدون 

شخصی کسی را می بیند که قرآن را حفظ می کند و این شخص آرزو می کند که مثل آن 

باشد، یا شخصی را می بیند که زیاد صدقه می دهد و آرزو می کند که مثل آن باشد. در 

صحیح البخاری از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی 
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الله علیه وسلم فرمود: 

وَآناَءَ  اللَّيْلِ،  آناَءَ  يَتْلوُهُ  فَهُوَ  القُرآْنَ،  اللَّهُ  عَلَّمَهُ  رَجُلٌ   : اثنَْتَيْنِ فِي  إِلاَّ  حَسَدَ  »لاَ 

النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أوُتِيتُ مِثْلَ مَا أوُتَِ فُلنٌَ، فَعَمِلتُْ مِثْلَ مَا 

، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أوُتِيتُ مِثْلَ  يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ

مَا أوُتَِ فُلنٌَ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ«

به  الله)متعال(  نفر، می توان غبطه خورد: نخست، مردى كه  ترجمه: فقط در مورد دو 

او قرآن آموخته است و او آن را شب و روز تلاوت مى كند؛ پس همسايه اش مى شنود 

و مى گويد: ای كاش! به من نعمتی مانند نعمتی كه به فلانى عطاء شده است، ارزانی 

مردى كه  ديگر،  و  مى كردم،  تلاوت  قرآن  او  مانند  هم  من  صورت،  آن  در  مى شد؛ 

انفاق مى كند؛ پس  الله  راه  را در  آن  او  و  او ثروت عنايت كرده است  به  الله)متعال( 

شخص ديگرى مى گويد: اى كاش! به من هم نعمتى مانند نعمتى كه به فلانى عطاء 

شده است، ارزانى مى شد؛ در آن صورت، من هم مانند او انفاق مى كردم.

چهارم: کیفیت وقایه از زخم چشم، حسد و سحر:

1- زخم چشم و حسد: وقايه از این دو مطلب به اموری مى باشد که ادلۀ شرعی 

به آن دلالت و رهنمائى می کند:

الف( تقرب جستن به الله متعال توسط عبادت، دعاء، قرائت قرآن، توکل به الله 

وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا  الْقُرآْنِ  مِنَ  ﴿وَننَُزِّلُ  فرموده:  متعال  الله  طوری که  وغیره،  متعال 

لِلْمُؤْمِنِين﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوكََّلْ عَلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

ب( پناه خواستن به الله متعال از شر انس و جن، برای خود و ذریه)فرزندان( خود 

و قرائت معوذتین:

فلَمَّ  الإنِسِْ،  وعَيِن  الجانِّ  عَيِن  مِن  ذُ  يَتعَوَّ الله عليه وسـلم  النَّبيُّ صل  »كان 

نزَلَتِ المعُوِّذتانِ أخََذَ بهم وترَكَ ما سِوَى ذلكَ« )أخرجه النَّسائيُّ و ابنُ ماجه و 

حه الألبانُّ( صحَّ



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

24

ترجمه: رسول الله)صلی الله علیه وسلم( از چشم زخم جن ها و انسان ها به الله)سبحانه 

وتعالی( پناه مى برد و پس از نزول معوذتين، همين ها را مى خواند و دعاهاى ديگر را 

ترك نمود.

خواندن دعاهای ذيل: 

اتِ مِن شَِّ ما خَلَقَ« رواه مسلم، وقول: »بِسْمِ اللهِ الَّذِي  »أعَُوذُ بِكَلِمتِ اللهِ التَّامَّ

مِيعُ العَلِيمُ«  مءِ وَهُوَ السَّ ءٌ في الأرضِ ولا في السَّ لا يضَُُّ معَ اسْمِهِ شَْ

)رواه ابوداود و ترمذی(

ترجمه: من به كلمات و سخنان كامل الله)سبحانه وتعالی( از گزند مخلوقاتش پناه 

مى برم. پناه می برم، با نام الله)سبحانه وتعالی(، ذاتى که با اسم او هيچ چيز در زمين و 

آسمان ضررى نمى رساند و او شنواى داناست.

ذُ  »عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صل الله عليه وسـلم يُعَوِّ

أعَُوذُ  وَإِسْحَاقَ  إِسْمَعِيلَ  بِهَا  ذُ  يُعَوِّ كَانَ  أبَاَكُمَ  »إنَِّ  وَيَقُولُ  وَالْحُسَيْنَ  الْحَسَنَ 

ةٍ« )رواه بخاری( ةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّ ةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ بِكَلِمَتِ اللَّهِ التَّامَّ

الله)صل  رسول  گفت:  که  است  روایت  عنهما  اللَّه  رضى  عباس  ابن  از  ترجمه: 

اللَّهِ  بِكَلِمَاتِ  الله عليه وسلم( برای حفظ حسن و حسين چنين دعاء مى كرد: »أعَُوذُ 

به کلمات کامل  پناه می برم  یعنی:  ةٍ«  عَيْنٍ لامَّ كُلِّ  وَمِنْ  ةٍ،  وَهَامَّ شَيْطَانٍ  كُلِّ  مِنْ  ةِ  التَّامَّ

الله)سبحانه وتعالی( از شر شیطان و از هر حیوان زهردار و از هر چشم شر)زننده(. و 

می فرمود: »پدر شما)ابراهيم عليه السلام( برای حفظ اسماعيل و اسحاق، همين دعاء 

را مى خواند. 

ج( رقیه شرعی وقت اصابت ضرر:

دُ  »عَنْ أبَِ سَعِيدٍ أنََّ جِبِْيلَ أتََ النَّبِيَّ صل الله عليه وسـلم فَقَالَ: »يَا مُحَمَّ
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ءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَِّ كُلِّ نفَْسٍ  اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نعََمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَْ

أوَْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ« )رواه مسلم(

ترجمه: از ابو سعيد خدرى رضى الله عنه روايت شده که گفت: جبرئيل عليه السلام 

خدمت پيامبر)صلی الله عليه وسلم( آمده و گفت: اى محمد! مريض شدى؟ فرمود: 

بلی. فرمود: بِسْمِ اللَّهِ أرَْقِيك... بنام الله از هرچه اذيتت مى کند، مداوايت مى نمايم از 

شر هر نفس يا چشم حسود، الله)سبحانه وتعالی( شفايت مى دهد، بنام الله)سبحانه 

وتعالی( مداوايت مى کنم.

»عَنْ عَائِشَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهَا قَالتَْ: »أمََرَنِ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسـلم أوَْ 

« )رواه بخاری( أمََرَ أنَْ يُسْتَقَْى مِنْ الْعَيْنِ

ترجمه: از عايشه رضی الله عنها روایت است كه گفت: پيامبر صل الله عليه وسلم، 

به من يا به ديگرى دستور داد تا)براى محفوظ ماندن( از شّر چشم بد دعاء و رقيه انجام 

گيرد.

و این هم فراموش نشود که حافظ اصلی اول و آخر، الله متعال است؛ طوری که 

فرموده: 

﴿وَإنِْ يَسَْسْكَ اللَّهُ بِضٍُّ فَل كاَشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإنِْ يَسَْسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَ كُلِّ 

ءٍ قَدِير﴾ ]انعام: 17[ شَْ

ترجمه: اگر الله)متعال( زيانى به تو برساند، هيچ کس جز او نمى تواند آن را برطرف 
سازد و اگر خيرى به تو رساند]نيز[، پس او بر همه چيز تواناست.

2- پیرامون سحر: کیفیت وقایه از سحر اگر موجود باشد؛ چنان چه قبلاً گفتیم، 

آن چه ایجاد می شود، از دجال ها و شعبده بازان هیچ نوع تأثیری ندارد؛ مگر هنگامی که 

عقل انسان به ضعف گرائیده باشد. پناه به الله از چنین حالتی!

پس بهترین وقایه از حسد، زخم چشم و آن چه را مربوط به آن می شود، در فوق 
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ذکر نمودیم و بر آن حديثى را  مى افزايند كه در آن قرائت سورۀ بقره ذكر گردیده است؛ 

برای قطع سحر و جادو-اگر صورت  تأثیر بزرگ  بقره- خیر کثیر و  زيرا در آن-سورۀ 

گرفته باشد- نهفته است، طوری که در صحیح مسلم از ابو امامه رضی الله عنه روایت 

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

الْبَقَرةََ  الزَّهْرَاوَيْنِ  اقْرَءُوا  لِأصَْحَابِهِ  شَفِيعًا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأتِْ  فَإِنَّهُ  الْقُرآْنَ  »اقْرَءُوا 

وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَ تأَتِْيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأنََّهُمَ غَمَمَتَانِ أوَْ كَأنََّهُمَ غَيَايَتَانِ 

انِ عَنْ أصَْحَابِهِمَ اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرةَِ فَإِنَّ  أوَْ كَأنََّهُمَ فِرقَْانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تحَُاجَّ

أخَْذَهَا بَرَكَةٌ وَترَْكَهَا حَسْةٌَ وَلَا تسَْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ« قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أنََّ الْبَطَلَةَ 

حَرةَُ« السَّ

ترجمه: قرآن بخوانيد؛ زيرا قرآن روز قيامت برای صاحبش شفاعت مى کند. دو سورۀ 

نوراني بقره و آل عمران را بخوانيد؛ زيرا آن در روز قيامت به شکل دو ابر يا دو سايه بان 

يا دو گروه پرنده، که بال گشوده اند، مى آيند و از صاحبان شان دفاع مى کنند. سورۀ 

بقره را بخوانيد؛ زيرا ياد گرفتن آن برکت است و ترک کردن آن باعث حسرت مى شود و 

ساحران تاب و تحمل آن را ندارند.

هم چنان بهترین وقایه، ایمان به الله متعال است و حفاظت کنندۀ اول و آخر تنها 

الله سبحانه وتعالی است؛ طوری که فرموده: 

﴿وَإنِْ يَسَْسْكَ اللَّهُ بِضٍُّ فَلَ كاَشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإنِْ يَسَْسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَ كُلِّ 

ءٍ قَدِيرٌ﴾ ]انعام: 17[ شَْ

ترجمه: اگر الله)سبحانه وتعالی( زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی تواند 

آن را برطرف سازد و اگر خیری به تو رساند، او بر همه چیز تواناست)و از قدرت او، 

هرگونه نیکی ساخته است(.

در خاتمه باید گفت که مسلمان نباید از وقوع این امور متزلزل و ناقرار شود؛ بلکه 

این امور سبب ادای فرایض و قرب انسان به سوی الله متعال با ذکر، دعاء و نوافل 

گردد و به این که الله سبحانه وتعالی بنده اش را حفاظت می کند و این که الله متعال 
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با بنده اش است، مطمئن باشد. در حدیث صحیح که حاکم در مستدرک از حضرت 

ابودرداء رضی الله عنه روایت نموده، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

»إنَِّ اللَّهَ يَقُولُ: أنَاَ مَعَ عَبْدِي إذَِا هُوَ ذَكَرَنِ وَتحََرَّكَتْ بِ شَفَتَاهُ«

ترجمه: الله)متعال( مى فرمايد: من با بنده ام هستم تا آنگاه که مرا ياد کند و لب هايش با 

ياد و ذکر من حرکت کنند.

در صحیح بخاری از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله 

صلی الله علیه وسلم فرمود: 

ءٍ  »إنَِّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنتُْهُ بِالحَربِْ، وَمَا تقََرَّبَ إِلََّ عَبْدِي بِشَْ

أحََبَّ إِلََّ مِمَّ افْتَضَْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزاَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلََّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أحُِبَّهُ، 

الَّتِي  وَيَدَهُ  بِهِ،  يُبْصُِ  الَّذِي  وَبَصَهَُ  بِهِ،  يَسْمَعُ  الَّذِي  سَمْعَهُ  كُنْتُ  أحَْبَبْتُهُ:  فَإِذَا 

اسْتَعَاذَنِ  وَلَئِِ  لَأعُْطِيَنَّهُ،  سَألََنِي  وَإنِْ  بِهَا،  يَشِْ  الَّتِي  وَرِجْلَهُ  بِهَا،  يَبْطِشُ 

ءٍ أنَاَ فَاعِلُهُ ترَدَُّدِي عَنْ نفَْسِ المؤُْمِنِ، يَكْرهَُ الموَْتَ  دْتُ عَنْ شَْ لَأعُِيذَنَّهُ، وَمَا ترَدََّ

وَأنَاَ أكَْرهَُ مَسَاءَتهَُ«

ترجمه: الله)سبحانه وتعالی( فرموده: هرکس با دوستی از دوستان من دشمنی کند، من 

با او اعلام جنگ می کنم و آن چه بيش از همه چيز بنده ام را به من نزديک می نمايد، 

تکاليفی است که بر او فرض نموده ام و بنده ام با خواندن نوافل هم چنان به من نزديک 

می شود تا اين که دوستش می دارم؛ پس آنگاه که دوستش بدارم، شنوايی او می شوم که 

با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بيند و دست او می شوم که با آن می گيرد 

و پايش می شوم که با آن راه می رود و اگر از من بخواهد، به او می دهم و اگر از من پناه 

بجويد، او را پناه می دهم؛ در هيچ چيزی که انجام مى دهم، ترديدی ندارم، آنگونه که 

دربارۀ جان مؤمن ترديد دارم؛ او مرگ را دوست ندارد و من ناراحت کردن او را دوست 

ندارم.
امید وارم این مطالب کفایت کننده و سبب قناعت پرسنده قرار گیرد. إن شاء الله!

19شعبان1439هـ.ق

5 می 2018م



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

28

احکام تفصیلی پیرامون سفر زن

به مصعب النتشه، امین دبیب، غازی جدیرا، محمد احمد، حمزه مفتاح، دوکتور 

نسرین، غمزه خواهر و عبدالمؤمن زیلعی.

موضوع اول پرسش ها

پرسش اول از غازی جدیرا: 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته! 

شیخ گرامی! در شرایط کنونی بسیاری از زنان، که به جاهای دور از بهر کار و یا 

تحصیل از یک کشور به کشور دیگر و یاهم از یک شهر به شهر دیگر بدون محرم سفر 

نموده، مدت زیادی را در آنجا سپری می نمایند و گاهی مدت اقامت شان به یک سال 

می رسد، با آن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

»لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون محرم لها«

ترجمه: برای هیچ زنی که به الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست که مسیر یک 

شبانه روز را بدون محرم مسافرت نماید.

بناءً امیدوارم این موضوع را به تفصیل برای مان بیان نموده و آنچه الله سبحانه 

وتعالی امر نموده واضح گردد، الله متعال برکت تان دهد. 

پرسش دوم از امین دبیب: 

شیخ گرامی و پیشوای راه نیکوی خلافت! السلام علیکم و رحمة الله و برکاته! 

آیا سفر مجموعۀ از زنان بدون محرم جواز دارد یا خیر؟

پرسش سوم از مصعب النتشه: 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! 

شیخ گرامی! الله متعال عزت تان دهد، پرسش های در خصوص سفر زن داشتم 
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که امیدوارم آن را توضیح دهید. الله متعال پاداش نیک نصیب تان فرموده و موفق تان 

داشته باشد. در کتاب نظام اجتماعی اسلام زیر عنوان تنظیم روابط بین زن و مرد چنین 

آمده است: »زن از این که مسیر یک شبانه روز را مسافرت نماید، منع شده است؛ مگر 

این که محرمی با او باشد«، رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:

»لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها 

ذو محرم لها« )رواه مسلم(

ترجمه: برای هیچ زنی که به الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست که مسیر یک 

شبانه روز را مسافرت نماید؛ مگر این که محرمی همراه اش باشد. 

از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که او از رسول الله صلی الله علیه وسلم 

هنگامی که خطبه ایراد می نمود، شنیده است که می فرمود: 

»لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم« فقام رجل 

فقال: يا رسول الله: إن امرأت خرجت حاجّة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، 

قال: »انطلق فحج مع امرأتك«

و  نکند  خلوت  محارم اش  از  یکی  داشت  حضور  بدون  زنی  با  مردی  هیچ  ترجمه: 

رسول  یا  و گفت:  بلند شد  مردی  نکند،  مسافرت  محرم اش  همراهی  بدون  هم چنان 

الله! من می خواهم با جیش و لشکر فلانى براى جنگ بروم و همسرم می خواهد به حج 

برود، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: بازگرد و به همرای همسرت حج کن!

آیا از حدیث اول این گونه فهم می شود که مسافت و مقدار راه نباید از یک شبانه 

روز تجاوز کند؟ مثلاً زنی از عمان به استانبول با طیاره در مدت سه ساعت سفر نموده 

و برای خریداری و یا سرگرمی مدت یک هفته در آنجا مسکن گزین می شود و یا چنین 

نباید از یک شبانه روز تجاوز  اقامت وی بدون محرم  فهم می شود که مدت سفر و 

کند؟ و چگونه است زمانی که یک زن به هدف آموزش به کشوری مسافرت نماید؛ آیا 
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می تواند مقیم آن کشور شود؟ یا این که واجب است با وی محرمی باشد؟ 

اما به نسبت حدیث دوم: امر رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد »حج« با 

زن تنها مختص در حج است یا این که به شکل عام هرگونه سفر را شامل می شود؟ و 

آیا از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین برداشت می شود که »انطلق فحج مع 

امرأتك« یعنی بازگرد و به همراه همسرت حج کن! این که زنان نباید بدون محرم به حج 

بروند؟ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

پرسش چهارم از محمد احمد:

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

می خواهم در موضوع سفر زنان پرسشی داشته باشم، آیا سفر مجموعۀ از زنان 

سفر  محرم اش  مرد  با  زن  یک  زمانی که  خیر؟  یا  دارد  جواز  مردان  از  محرمی  بدون 

 می نماید و پس از پایان قسمت از سفر، زن به تنهائی به کشوری دیگری می رود، آیا 

این جائز است یا خیر؟ الله متعال برکت تان دهد.

موضوع دوم 

حمزه فتاح پرسشی خصوصی داشتند که می توانند جهت دریافت پاسخ از میان 

پاسخ های عام در خصوص سفر زن به صفحۀ فیسبوک مراجعه نمایند.

موضوع سوم: 

هم چنان خواهر مان دکتور نسرین، خواهر غمزه و عبدالمؤمن زیلعی، پرسش هایی 

در خصوص سفر زن داشتند که می توانند به صفحۀ فیسبوک مراجعه نموده و از خلال 

پاسخ های عام در خصوص سفر زن، پاسخ های خود را دریافت نمایند. 

پاسخ

وعلیکم السلام  ورحمة الله وبرکاته! 

پرسش های تان مشابه و با هم دیگر مرتبط بوده و به گونۀ اجمالی قرار ذیل است:

1. آیا برای زن جایز است که مسیر یک شبانه روز و یا بیشتر از آن را بدون محرم 
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سفر نماید؟

2. آیا می توان این سفر یک شبانه روز را به مسافت اندازه کرد؛ مثلاً گفته شود، 

اندازۀ سفر معادل یک شبانه روز با شتر، نه با پیاده یا طیاره، 50 کیلومتر اندازه شود؛ 

سپس همین قید را به مسافت راه بسنجیم؛ نه با زمان وجوب محرم؛ آیا جواز دارد یا 

خیر ؟

3. آیا برای محرم جواز دارد که به مکان یا سرزمین اصلی اش پس از رسیدن به 

مکان مقصودش با ترک زن به تنهایی برگردد، حال آن که زن حاجت ها و نیازمندی هایی 

داشته یا این که باید با وی به هدف برآورده ساختن نیازمندی هایش باشد؟

4. آیا موضوع زمان »یک شبانه روز« در سفر زن به حج تطبیق می شود؟ به این 

معنی که اگر سفر کمتر از یک شبانه روز باشد، بدون محرم به حج می رود، یا این که 

حج  در  محرم  همراهی  در  باید  زمان  و  مسافت  هردو  که  است  خاص  حکم  دارای 

واجب است؟

برای پاسخ به این پرسش ها به توفیق الله سبحانه وتعالی می پردازیم:

اول( هرگاه سفر زن از یک شبانه روز بیشتر دوام نماید، باید با وی محرمی موجود 

باشد و دلائل شرعی در خصوص این موضوع زیاد است که آن ها را بیان می کنیم:

- بخاری از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی 

الله علیه وسلم فرمودند:

»لاَ يَحِلُّ لِامْرَأةٍَ تؤُْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أنَْ تسَُافِرَ مَسِيرةََ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا 

حُرمَْةٌ«

ترجمه: برای هیچ زنی که به الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست تا مسیر بیشتر از 

یک شبانه روز را در حالی مسافرت نماید که محرمی با او نیست. 

در روایت از حضرت ابو سعید خدری »مسیر دو روز« و در روایت ابن عمر » سه 

روز« ذکر گردیده است.
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- مسلم از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله 

علیه وسلم فرمودند:

ذِي  مَعَ  إِلاَّ  وَلَيْلَةٍ  يَوْمٍ  مَسِيرةََ  تسَُافِرُ  الْآخِرِ،  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  تؤُْمِنُ  لِامْرَأةٍَ  يَحِلُّ  »لَا 

مَحْرمٍَ عَلَيْهَا«

الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست تا مسیر یک  به  ترجمه: برای هیچ زنی که 

شبانه روز را مسافرت کند؛ مگر این که محرمی با او باشد.

در روایت از حضرت ابو سعید خدری »مسیر دو روز« و در روایت دیگر » سه روز 

و یا بیشتر از آن« ذکر گردیده است.

از  او  و  پدرش  از  ابو سعید  است،  و صحیح  این حدیث حسن  گفته  ترمذی   -

الله علیه وسلم  الله صلی  الله عنه روایت می کند که رسول  ابوهریره رضی  حضرت 

فرمودند:

»لَا تسَُافِرُ امْرَأةٌَ مَسِيرةََ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍَ«

ترجمه: هیچ زنی مسیر بیشتر یک روز و یک شب را مسافرت ننماید؛ مگر این که دارای 

محرمی باشد.

- ابن حبان در صحیح خود از سعید ابن ابوسعید مقبری و او از حضرت ابوهریره 

روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

»لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍَ تؤُْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنَْ تسَُافِرَ مَسِيرةََ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي 

مَحْرمٍَ مِنْهَا«

الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست تا مسیر یک  به  ترجمه: برای هیچ زنی که 

شبانه روز را مسافرت نماید؛ مگر این که دارای محرم باشد.

- در ورایت ابو سعید از رسول الله صلی الله علیه وسلم » مسیر دو روز » ذکر 
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گردیده است.

- احمد روایت می کند که وکیع به ما گفت: پسر ابو ذئب از سعید ابن ابو سعید 

و او از پدرش روایت می کند که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله 

صلی الله علیه وسلم فرمود:

، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرمٍَ« »لَا تسَُافِرْ امْرَأةٌَ مَسِيرةََ يَوْمٍ تاَمٍّ

ترجمه: زن مسیر یک روز کامل را مسافرت ننماید؛ مگر این که با وی محرمی باشد.

در روایت از ابو سعید خدری » مسیر دو روز« آمده است.

- ابو داود روایت می کند که قتیبه بن سعید ثقفی و او از لیث بن سعد، از سعید 

بن ابو سعید او از پدرش روایت می کند که ابوهریره رضی الله عنه فرمود: رسول الله 

صلی الله علیه وسلم فرمودند:

»لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ تسَُافِرُ مَسِيرةََ لَيْلَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرمَْةٍ مِنْهَا«

ترجمه: برای زن مسلمان حلال نیست که مسیر یک شب را مسافرت نماید؛ مگر این که 

مردی از محارم اش با وی باشد.

و آن چه از این احادیث واضح می گردد قرار ذیل است:

تحریم  برزن  و  آمده  صحیح  نصوص  چنانچه  زمان،  در  سفر  محدودسازی   .1

می کند که به تنهائی بدون محرم در مدت مذکور یعنی یک شبانه روز)24( ساعت سفر 

نماید. به این معنی است که نصوص دلالت به زمان »شب و روز« دارد؛ نه مسافت، 

انتظار بکشد،  اگر با طیاره بدون محرم هزار کیلومتر سفر کرد و بدون آن که در آنجا 

دوباره برگردد، جواز دارد؛ اما در صورتی پیاده اگر بیست کیلومتر سفر نموده بیشتر از 

یک شبانه روز نیازمند سفر بود، بدون محرم حرام است که سفر نماید. 

اگر  لو  و  است؛  و روز  یعنی شب  زمان،  به  بدون محرم  در سفر زن  نظر  اصل 

مسافت هرچندی که باشد؛ اگر زن در زمان مذکور توقف نکرد؛ بلکه مسافرت نموده و 
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دوباره قبل از زمان مذکور برگشت بدون محرم جواز دارد.

2. اما آنچه در روایت بخاری، مسلم، ترمذی، احمد و ابن حبان در رابطه به زمان 

آمده است که »سه روز یا سه شب، دو روز، یک شبانه روز و یک شب« را قید کرده اند، 

اگر این دلایل را یکجا کنیم، حکم شرعی این است که به مسیر ذکر شده سفر ننماید، 

مگر این که با محرم باشد، یعنی مسیر یک شب را مسافرت ننماید؛ زیرا عدم سفر بیشتر 

از یک »شب« بر عدم سفر دو روز، سه روز متحقق می شود و در زبان عرب »شب« 

به یک روز کامل اطلاق می گردد، یعنی یک شبانه روز. چنانچه الله سبحانه وتعالی 

می فرماید:

﴿قَالَ آيَتُكَ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثثلََثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ ]مریم: 10[

 ترجمه: نشانۀ)حصول آرزوی( تو این است که سه شبانه روز تمام نمی توانی با مردم 

سخن بگوئی، با وجود این که تو)از لحاظ اعضاء و حواسّ( سالم و تندرست خواهی 

بود!

 و نیز او تعالی چنین می فرماید: 

﴿قَالَ آيَتُكَ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثثلَثَةََ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزاً﴾  ]آل عمران: 41[

و  با رمز  بزنی؛ مگر  با مردم حرف  آن است که نمی توانی سه روز  تو  نشانۀ    ترجمه: 

اشاره!

نیز  و  اند  »روزها«  از  اند  عبارت  »شب ها«  که  می شود  واضح  فوق  آیت  دو  از 

نوشتم«؛  ماه  شب در  چندین  گذراندن  از  پس  را  این  »من  می گفتند:  چنین  عرب ها 

روزی که گذشت، به این معنی که عرب »شب« را به یک روز کامل اطلاق می نمایند.

بنابرین به زن حرام است که مسیر یک شب و روز را سفر نماید؛ مگر این که با 

وی شوهر یا محرم وی باشد و این چیزی است که در کتاب نظام اجتماعی اسلام تبنی 

نمودیم. 
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دوم( دلایل وارده در مورد فاصله راه: روایتی از ابوداود است که سفر را به مقدار 

برید، یعنی »22 کیلومتر« قید نموده و به زمان یعنی شب و روز قید نساخته است. این 

روایت بنابر اسباب ذیل غیرقابل اعتماد است.

1. سفر زن در این روایت به مسافت قید شده به این معنی که زمان ارزشی ندارد؛ 

زمانی که یک زن به اندازۀ 22 کیلومتر سفر نماید، به محرم ضرورت دارد؛ برابر است 

که در یک روز یا دو روز صورت گیرد، و اما احادیث دیگری است که به زمان یعنی 

روز و شب قید می شود، برابر است که 100 کیلومتر یا صدها کیلومتر باشد؛ به این 

معنی است که بکار گرفتن حدیثی که در مورد مسافت آمده، زمان را لغو می سازد و 

بکار گرفتن حدیث زمان، مسافت را لغو می سازد؛ بناءً هردو در تعارض قرار می گیرند 

و زمانی که در تعارض قرار بگیرند، به ترجیح اعتماد کرده می شود. واضح است که 

احادیث بخاری، مسلم، و باقی صحاح نظر به روایت ابو داود که تنها »برید« است، از 

این ناحیه ترجیح داده می شود.

2. از ناحیۀ دیگری روایت ابوداود به »برید« نامتعادل معلوم می گردد، چنانچه در 

ذیل است:

- یوسف بن موسی از جریر و او از سهیل و سهیل از سعید بن ابوسعید و او از 

ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

»لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا معها ذو محرم«

الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست که مسیر دو  به  ترجمه: برای هیچ زنی که 

فرسخ را مسافرت نماید؛ مگر این که محرمی با او باشد.

- ابوداود خود از سعید بن ابوسعید و او از ابوهریره رضی الله عنه چهار حدیث را 

نقل می کند که در آن »روز و شب« ذکر گردیده و نیز ابوداود خود از سعید بن ابوسعید 

و از پدرش و او از ابوهریره رضی الله عنه دو حدیث را روایت می کند که در حدیث 

اول »شب« و در حدیث دوم » روز وشب« ذکر گردیده است:
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- حدیث ابوداود که قبلاً ذکر کردیم، روایت می کند که قتیبه بن سعد ثقفی به ما 

سخن گفت که لیث بن سعد از سعید بن ابوسعید و او از پدرش روایت می کند که 

ابوهریره رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

»لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍَ مُسْلِمَةٍ تسَُافِرُ مَسِيرةََ لَيْلَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرمَْةٍ مِنْهَا«

ترجمه: برای هیچ زن مسلمان حلال نیست که مسیر یک شب را مسافرت نماید؛ مگر 

این که مرد محرمی با او باشد.

- عبدالله بن مسلمه و نفیلی از مالک روایت نمودند که ابن حسن بن علی، بشر 

بن عمر روایت می کنند که مالک از سعید بن ابوسعید به من گفت که حسن بن علی 

در حدیثی از پدرش روایت نموده که بعداً ابوهریره با آن توافق نموده است که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

»لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍَ، تؤُْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنَْ تسَُافِرَ يَوْماً وَلَيْلَةً«

ترجمه: برای هیچ زنی که به الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست مسیر یک شبانه 

روز را مسافرت نماید.

و  وهب  ابن  بلکه  نکرده،  روایت  پدرش  از  نفیلی  و  قعنبی  است:  گفته  ابوداود 

عثمان بن عمر از مالک روایت نمودند؛ چنانچه قعنبی گفته است. 

- یوسف بن موسی از جریر و او از سهل و سهیل از سعید بن ابوسعید و سعید از 

ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین چیزی 

را ذکر نموده؛ اما در اینجا »برید« گفتند. 

تمام روایات ابوداود از طریق سعید بن سعید و گاهی از پدرش و گاهی مستقیم 

از ابوهریره ذکر می کند که زمان)روز و شب( را قید می سازد، با آن که احمد به روش 

تنها یک روز را  الله عنه  ابوهریره رضی  از  از پدرش،  ابوسعید،  از سعید بن  خودش 

روایت می کند. روایت تنهایی ابوداود به طریق خودش از سعید بن ابوسعید و او از 
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ابوهریره رضی الله عنه »برید« را روایت می کند. از تمام این روایات معلوم می گردد 

که ابوهریره به سعید ابن ابی سعید و یا  به پدرش«روز و »شب« گفته است و »برید« 

نگفته است. 

به این ترتیب نظر راجح همان است که ما در کتاب نظام اجتماعی اسلام، روز و 

شب را تبنی نمودیم:

إلا مع  وليلة  يوم  أن تسافر مسيرة  الآخر  واليوم  بالله  تؤمن  »لا يحل لامرأة 

ذي محرم«

ترجمه: برای هیچ زنی که به الله و روز آخرت ایمان دارد، حلال نیست تا بدون محرم 

مسیر یک شبانه روز را مسافرت نماید.

3. این موارد را با ملاحظۀ امور ذیل بیان می کنیم:

1. ما گفتیم نظر راجح این است؛ نگفتیم نظر قطعی است.

2. ما می گوییم زن بدون محرم می تواند کمتر از یک روز و شب را سفر نماید؛ 

نگفتیم واجب است. زمانی که زن نخواست حتی نصف روز را بدون محرم سفر نماید، 

پس این برایش افضل و احسن است. مهم این است که مسیر یک شبانه روز را سفر 

ننماید؛ مگر این که باید با محرم باشد. 

3. حدیث همسفر یا همراه بودن محرم زن هنگام سفر، دلالت بر صیانت زن و در 

امن بودن آن دارد؛ بناءً برای زن جایز نیست که سفر نماید؛ مگر این که در امن باشد که 

تنها با محرم خود در امن است و بدون محرم خود نمی تواند سفر نماید؛ و لو اگر یک 

ساعت از روز باشد، در امن بودن شرط دیگری است که باید رعایت گردد. 

4. برای زن جایز نیست که سفر نماید؛ مگر این که شوهر یا ولی آن به وی اجازه 

دهد؛ و لو اگر به هر مدتی هم باشد و یا محرمی از محارم اش هم با او همسفر باشد، 

نظر به دلایل شرعی که در این مورد وجود دارد. 

سوم( آنچه گذشت، پاسخی بود در رابطه به همراه بودن محرم با زن در جریان 
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سفر؛ اما رسیدن زن به کشوری که سفر می کند و مسافر محسوب می شود، اقامۀ دایمی 

و  آموزشی  مرحلۀ  یک  یا  تجارت  هدف  به  جمله  از  حاجتی  هدف  به  بلکه  نگرفته؛ 

یا به قصد زیارت شخص و مکانی و یا هم به هدف علاج و تداوی سفر  تحصیلی 

نموده، آیا لازم است محرم وی تا زمانی که به کشورش برمی گردد، با وی باشد یا این که 

می تواند امورات ذکر شده را به تنهائی  اش بدون همراهی محرم انجام دهد؟ پاسخ به 

این پرسش به توفیق الله سبحانه وتعالی قرار ذیل است:

پس از بررسی بیشتر و تفکر در این موضوع، موارد زیر واضح می گردد: 

کلمۀ  در  زن  همرای  محرم  بودن  وجوب  نمودیم،  بیان  قبلاً  احادیثی که  از   .1

»مسیرة« وکلمۀ »سفر« مرتب و ثابت می گردد؛ اما کلمۀ »مسیرة » پس روشن است که 

هدف و مقصود از آن جریان سفر است و اما کلمۀ »سفر« هم چنان در اشتقاق لغوی 

جریان راه را قبل از رسیدن به هدف مقصود بیان می کند. 

منظور  بن  الدین  جمال  مکرم  بن  محمد  تألیف   )367/2( العرب  لسان  در   -

الانصاری متوفی )711 هـ.( آمده است:

واژۀ »السفر«)با شَدِّ سین و فتح فا( متضاد و عکس واژۀ »حضر«)با فتح حاء و 

ضاد( است که از آن مشتق شده است؛ به سبب آنچه از رفت و آمد در معنی و محتوای 

این کلمه وجود دارد؛ همانگونه که باد برگ های افتاده را این طرف و آن طرف می برد و 

بی جا می کند و جمع سفر اسفار است... واژه های »السفر«)با شَدِّ سین و سکون فا( 

و »المسافرون« هم همین معنی را افاده می کنند. در حدیث از رسول الله صلی الله 

علیه وسلم روایت شده است که در سال فتح مکه برای اهل آن می فرمود: »ای اهل مکه 

و باشندگان این شهر! چهار رکعت نماز اداء نمایید که ما »سَفْر« کوچ کننده و رونده 

هستیم.« یعنی مسافر هستیم. برای معلومات بیشتر باید گفت که طبرانی در »معجم 

الکبیر« این حدیث را به دوگونه تخریج و روایت نموده است:

طریق اول:

از عمران ابن حصین رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله 

علیه وسلم به جایی سفر نمی نمودند؛ مگر این که تا بازگشت شان نماز چهار رکعتی را 
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دو رکعت اداء می نمودند و پس از فتح مکه مدت دوازده روز در آن اقامت گزیده و دو 

رکعت نماز اداء می نمودند و برای اهل آن می فرمودند: »ای اهل مکه! برخیزید و دو 

رکعت نماز )باقی مانده را( اداء نمایید که ما »سَفْر« یعنی کوچ کننده و رونده هستیم.« 

یعنی مسافر هستیم.

طریق دوم:

 از عمران ابن حصین رضی الله عنه روایت است که گفت: با رسول الله صلی الله 

علیه وسلم در غزوات اشتراک ورزیدم و عادت مبارک شان بر این بود که تا برگشت 

به مدینه، نماز چهار رکعتی را دو رکعت اداء می نمودند و با ایشان فریضۀ حج را اداء 

نمودم و هم چنان دو رکعت نماز اداء می نمودند تا این که بازگشت نمودند و در مکه 

مدت 18 شب اقامت داشتند و در این مدت نماز را دو رکعت اداء نموده و می فرمود: 

»ای اهل مکه نماز تان را پوره نمایید که ما »سَفْر« یعنی کوچ کننده و رونده هستیم.« 

یعنی مسافر هستیم. )منبع: معجم الکبیر-الطبرانی(

- در قاموس المحیط از فیروز آبادی، متوفی: 817هـ.ق در جلد 2 صفحه 685، 

چنین آمده است:

« ترجمه:  ارٌ ذَوُو سَفَرٍ، لضِِدِ الحَضَرِ »ورجلٌ سَفْرٌ وقومٌ سَفْرٌ وسافِرةٌ وأسْفارٌ وسُفَّ

مسکن  و  مأوی  در  بودن  حالت  و  حضر  ضد  مسافرانی که  و  سفر  صاحبان  »یعنی 

قطَعُْ  هاءٍ:  وبلا  الأعَْمَالَ،  يحُْصونَ  والملائكَِةُ  سافِرٍ،  جَمْعُ  الكَتبََةُ،  فَرةَ  السَّ و  است.« 

المسَافةِ: يعنی »فرشته های نویسنده و شمارندۀ اعمال و بدون هاء)السفر( به معنی قطع 

و بریدن مسافت است.«

در قاموس صحاح)تاج العربیه و صحاح العربیه( جلد 2 صفحۀ 685 از ابونصر 

اسماعیل جوهری فارابی)متوفی- 393هـ.ق( آمده است: »واژۀ »السفر« یعنی بریدن و 

طی نمودن مقدار راهی که جمع آن اسفار است.«

بکر  ابی  ابن  محمد  ابوعبدالله  الدین  زین  از   148 صفحۀ  الصحاح  مختار  در 

الرازی، متوفی- 666هـ.ق چنین آمده است: »»السفر« یعنی بریدن و طی نمودن مقدار 

راه که جمع آن اسفار است.«
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2. بناءً وجوب محرم مطابق با این احادیث در جریان سفر »قطع مسافت« است. 

به عبارت دیگر، در جریان راه و مسیر چنان چه در با لا ذکر نمودیم و سفر به مکان 

مقصود و هدف که برای رسیدن به آن سفر صورت گرفته اطلاق نمی گردد؛ مگر این که 

نص و دلیل خاص در مورد آن وارد شده باشد؛ چنان چه در مورد قصر نماز و جواز 

آن که  شرط  به  می رسد،  مقصوده  مکان  به  آن که  از  پس  رمضان  مبارک  ماه  در  افطار 

اقامت دایمی اتخاذ نکند، نص و دلیل شرعی وارد گردیده است. روی این ملحوظ، 

در قید ساختن این مدت فقها اختلاف نظر داشته و جواز دادند که پس از آن که به مکان 

مقصود می رسد، نماز را قصر بخواند و روزه ماه مبارک رمضان را افطار نماید. برخی 

به مکان مطلوب در مدت چهار رروز  از رسیدن  افطار پس  فقها می گویند: قصر و 

جواز دارد و برخی شان می گویند: 15 روز و برخی هم می گویند تا زمانی که شخص 

این  اما چنان چه گفتیم،  انجام می رساند.  به  به هدفی که سفر نموده  را  حاجت خود 

مختص در قصر خواندن نماز و افطار در رمضان است که دلایل خاص در این دو امر 

وارد شده و در کتب فقه معروف است؛ اما سفر به قطع نمودن راه و بریدن مسیر یعنی 

جریان راه و سفر اطلاق می گردد. 

چهارم( رسیدن به هدف و جای مقصود: 

1. این مسئله جدا از مسائل دیگر است که احکام متعلق به خود را دارد و این 

احکام غیر از احکام متعلق به مسیر راه و جریان سفر است. زمانی که راه ختم می شود 

و مسافر به مکان مقصود  ش رسید، مسئلۀ جدیدی پیش می آید که همانا احکام غیر از 

حکام جریان سفر است؛ برابر است که سفر طویل باشد و به محرم ضرورت باشد و 

یا این که سفر کوتاه باشد و به محرم نیاز نباشد که در پایین بیان خواهیم کرد. احکام 

رسیدن به مکان مقصود از احکام سفر در جریان راه فرق می کند. زمانی که زن به مکان 

مقصودش رسید و لازم داشت که یک روز یا دو روز آنجا بماند و شب سپری نماید، 

در این حالت وی تا زمانی که وقت نیازمندی و ضرورت اش ختم می شود، به مسکن 

امن، که در بر گیرندۀ حیات خاص و عام، لباس شرعی و نشست و برخواست وی را 

شامل می گردد، ضرورت دارد؛ و لو اگر سفرش به طول انجامد و یا هم کم باشد. بناءً 
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موضوع احکام جریان راه از احکام رسیدن به مکان مقصود فرق می کند؛ بدون آن که 

اقامت دائمی و یا طولانی اتخاذ کند؛ بلکه این اقامت موقتاً به هدف حاجتی؛ مانند: 

علاج یا یک دورۀ تعلیمی یا برای خرید مواد تجارتی وغیره باشد. 

2. به این ترتیب، احکام رسیدن به مکان مقصود از احکام جریان سفر در راه فرق 

می کند. این مسئله یعنی رسیدن به مکان مقصود بدون اخذ اقامت اصلی و دائمی، 

زندگی  که  مسکن  در  او  امنیت  یعنی  است؛  زن  برای  کامل  امنیت  وجود  خواستار 

می کند و امنیت وی در رفت و آمد که خارج از خانه دارد و این امر مقتضی واقعیت 

زن و سلامت زندگی آن است. در مقدمۀ دستور مادۀ 11 آمده است: »اصل در زن این 

است که مادر و مربی خانواده باشد؛ با این وجود، او بسان گوهری است که باید حفظ 

گردد.« چنانچه از شرح ماده واضح است که زن به اجازۀ ولی یا شوهرش حین خروج 

ضرورت دارد و هم چنان وی دارای حیات خاص بوده که احکام خاص را با خود دارد 

که زن را منع کرده از این که با مردان بیگانه زندگی کند؛ بلکه باید با شوهر و یا محارم 

شرعی اش زندگی کند و در حیات عامه نیز از این که با مردان بیگانه و غیر محارم اش 

خلوت نموده و یا هم با بیگانگان یکجای و مختلط گردد، منع شده است؛ مگر این که 

برامدنش از برای حاجتی باشد که شریعت مقرر نموده است. هم چنان زن دارای لباس 

شرعی خاص است که عبارت اند از: »جلباب، سترعورت و منع تبرج« می باشد. 

3. تمام این ها مقتضی امن و امان برای زن بخاطر تحقق واقعیت او از این خاطر 

است که او بسان گوهری است که با در دسترس قرار گرفتن امنیت و امان حفظ گردد 

و این موضوع به تحقق مناط ضرورت دارد. با تتبع و تحقیق در این مسئله نظر راجح 

نزد من قرار ذیل است:

الف( اگر مکان و هدفی که برای رسیدن به آن سفر صورت پذیرفته است، پس از 

سفر یک شبانه روز و یا بیشتر از آن با محرم باشد و زن بخواهد که در آنجا چند روزی 

با او حتمی و  آیا بون محرم در این چند روز  به هدف تکمیل کارهایش باقی بماند، 

الزامی است و یا خیر؟

- در پاسخ به این پرسش، نخست باید بگوییم: اگر زن قادر به تدبیر و انجام امور 



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

42

خویش نباشد؛ مانند این که به هدف علاج مریضی سفر کرده باشد یا خورد باشد؛ برای 

محرم است که با وی باید تا تکمیل سفر و کارهایش در مکان مقصود باقی بماند تا 

آن که حاجتی که داشت و بخاطر آن سفر کرده بود، حل گردد؛ اما در صورتی که عاقل 

و بالغ بود و می توانست امورات خویش را تدبیر نماید، پاسخ به این موضوع قرار ذیل 

است:

یعنی در ساحه و قلمرو دولت خلافت  اگر هدف و مکان مقصود داراسلام،   -

باشد، برابر است در ولایتی که زن زندگی می کند یا غیر آن، امنیت و امان به یاری الله 

سبحانه متحقق بوده و زمانی که به مکان مقصود پس از سفرش رسید، بر محرم اش لازم 

است تا مسکن امن نزد محارم اش، اگر در آنجا موجود باشند، تهیه و تدارک نماید 

و اگر از محارم اش کسی در آنجا وجود نداشت؛ اما این زن مجموعۀ از زنان نیک و 

مؤمنه را می شناخت که محرم به نیک بودن آنان اطمینان پیدا کرده و برای خانمش با 

یکی دو تن از این زن ها مکان امن تهیه نماید، یعنی زن نباید به تنهایی اش در یک خانه 

باشد و اگر در صورتی که از محارم زن کسی در آنجا نبوده و زنان صالحه و مؤمنه که 

آنان را بشناسد، نیز وجود نداشته باشد، محرم می تواند با کمک از ساختارهای دولت 

خلافت، از طریق رعایت امور مسافرین، داخل ولایات دولت به هدف در دسترس 

قرار دادن مسکن امن کمک گیرد. اگر دولت خلافت به زن مکان امنی را که محرم وی 

اطمینان پیداکند، در دسترس قرار داد، زن می تواند در مدت خواسته شده برای پایان 

دادن کارش در آنجا بماند؛ برابر است محرمی که وی را در سفر همراهی کرده است، 

باقی بماند یا بر گردد؛ درین صورت مادامی که به وی زندگی امن در داراسلام متحقق 

باشد، مشکلی نیست؛ هم چنان در صورت لزوم با آن ارتباط برقرار کرده شود. زمانی که 

زن خواهان برگشت شد، محرم وی جهت بازگردانیدنش برگردد؛ در صورتی که سفر 

آن یک شبانه روز و یا بیشتر از آن دوام می کند. اگر در صورتی که زن در دیار مسافرت 

دارای محارم و دوستان از زنان صالحه و مؤمنه نباشد و نیز محرم وی از فراهم ساختن 

مکان و مسکن امن از سوی دولت مطمئن نگردد، می تواند با خانمش باقی بماند و یا 

این که هردو برگردند. 
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- در صورتی که مکان مقصود یکی از سرزمین های اسلامی کنونی غیر داراسلام 

باشد، واقعیت و احکام آن به دوبخش تقسیم می شود:

و  کشور  آن  اما  باشد؛  کشور خودش  از  مربوطات  در  سفر  در صورتی که  اول: 

دولت، دولت وسیعی باشد که احادیث ذکر شده پیرامون سفر زن و مدت یک شبانه 

روز و یا بیشتر از آن بر آن تطبیق شود، در صورتی که به مکان مقصود رسید و محرم به 

وی مسکن و مکان امن نزد محارم زن اگر در آنجا حضور داشته باشند، فراهم کرد و 

اگر محارمی از زن در آنجا وجود نداشتند؛ اما زنان نیکوکار و امین که این زن مسافر 

با آن ها شناسایی داشته و محرم اش از صالح بودن آن ها مطمئن گردد، وجود داشتند، 

در این صورت محرم به وی مکان و مسکن امن با یکی دوتن از این زنان فراهم نماید؛ 

به این معنی که نباید به گونۀ تنهایی در خانه مسکن گزین شود تا این که بتواند در آن 

اقامت گزین شده و حاجت و نیازمندی خود را تکمیل نماید و در این مدت محرم اش 

حد اقل هفتۀ یک بار از طریق تلیفون و یا از طریق شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار 

نماید و در صورت پیش شدن حاجت و ضرورتی برای زن، محرم وی بتواند نزد آن 

سفر کند و زمانی که خواست برگردد، محرم باید بسوی وی برگردد و با وی سفر نموده 

و به کشورش برگردد؛ در صورتی که سفر آن یک روز و شب و یا بیشتر از آن باشد.

و اگر در صورتی که زن دارای دوستان زنان صالحه و مؤمنه نبود، محرم می تواند 

تا ختم حاجت زن با وی باشد یا این که با وی برگردد.

دوم: درصورتی که سفر از یک سرزمین اسلامی به سرزمین اسلامی دیگری صورت 

می گیرد و هریکی از مرد و زن با این سفر در دولت های جداگانۀ قرار می گیرند، از 

جانب دیگر، سفر او بین این دو سرزمین یک شب و یک روز و یا بیشتر از آن را در 

بر می گیرد، در این حالت برای زن جایز است زمانی که به منطقۀ مورد نظر مسافرت 

می نماید، محرم اش با آن مسافرت نموده و یا به کشورش برگردد؛ مگر به این شرط:

- محرم برای زن مسکن امن آماده کند که زن در آن به امینت و امان؛ مانند این که 

نزد محارم اش است یا نزد دوستان از زنان مؤمنه و صالحه اش؛ به شرط این که در خانۀ 

واحد باشند و محرم یک هفته می تواند در آنجا انتظار بکشد؛ پس از آن که مسکن زن 
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را آماده و از حفظ آن و رفت و آمد آن از خانه به هدف تأمین نیازمندی هایش در جریان 

روزهای رسمی و غیررسمی اطمینان یابد، در این صورت نیاز نمی بینم که بیشتر از 

یک هفته جهت حصول اطمینان از مسکن و محل بود باش زن، باقی بماند و با آن از 

طریق تلیفون و یا توسط شبکه های اجتماعی روزانه تماس بگیرد؛ زمانی واضح گردد 

که وی به حاجتی نیازمند است، به محرم واجب است که بخاطر اطمینان هرچه عاجل 

فوراً بسوی وی مسافرت نماید و زمانی که خواست برگردد، بر محرم است که باید با 

آن یکجا برگردد و با آن تا کشورش مسافرت نماید؛ ما دامی که سفرش یک شبانه روز 

را در برگیرد. 

و اگر محرمی از محارم زن در آنجا نبود و هم چنان زن دوستان از زنان صالحه 

و قابل اعتماد در آنجا نداشت؛ پس دو راه وجود دارد: یا این که محرم اش تا زمانی که 

این زن دوستان صالحه و قابل اعتماد پیدا نماید، با او باقی بماند و پس از آن مسکن 

و محل بود و باش برای آن ها فراهم دیده و مدت یک هفته با او همراه باشد و یاهم در 

صورت پیدا نشدن این گونه دوستان قابل اعتماد برای زن، هردو برگردند. 

اگر در صورتی که هدف و مکان مورد نظر در سرزمین های غیراسلامی باشد، پس 

باید دیده شود: 

- اگردر آنجا زن دارای محارم از مردان باشد که نزد آنان و یا در جوار و نزدیکی 

آنان بتواند زندگی کند تا جایی که محرم مسافر اطمینان پیدا نماید که در آنجا حیات عام 

و خاص وی در امن بوده و یا این که وی دارای محارم زنان؛ از جمله: مادر، خواهر، 

عمه باشد که با آن ها مسکن گزین شود، در این حالت تنها نزدیک بودن مسکن با این ها 

کفایت نمی کند؛ بلکه باید با این ها یکجای زندگی نماید. در هردو حالت فوق محرم 

می تواند بعد از مطمئن شدن از امنیت زن دوباره به محل بود و باش خودش برگردد؛ به 

شرط این که توافق ولی و یا شوهر در این قضیه وجود داشته باشد و هم چنان به شرط 

زمانی که زن  لزوم صورت گیرد؛ سپس  یا مکاتبات حسب  ارتباطات شخصی  این که 

می خواهد برگردد، محرم باید نزدی وی برگردد تا آن که وی را در سفر برگشت همراهی 

کند؛ البته این در حالتی ست که سفر او از یک شبانه روز و یا بیشتر از آن دوام کند.
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- اما اگر چنین مکان امن برای زن در دسترس قرار نگرفت، برای محرم واجب 

و  امن  در  آن چه  زیرا  باشد؛  با وی  برمی گردد،  اصلی  به کشور  زن  زمانی که  تا  است 

امان طلب می شود که مقتضی حیات زن بوده و حیات زن در آن مراعات می گردد، 

سرزمین های  در  نیازمندی ها  این  گردد؛  حفظ  باید  که  است  گوهری  از  عبارت  آن 

غیراسلامی متحقق نمی شود؛ مگر این که محارم زن باوی باشد؛ چنانچه ذکر نمودیم.

قابل حصول  کوتاه  از سفر  پس  و  بوده  نزدیک  مقصود  مکان  و  اگر هدف  ب( 

باشد، یعنی سفری باشد که به محرم وی ضرورت نباشد و زن بخواهد که در آنجا یک 

روز، یا دو روز و یا هم سه روز باقی بماند، جواب در چنین حالت چی باید باشد؟ آیا 

وی به محرم ضرورت دارد یا خیر؟ پاسخ این سوال قرار ذیل است:

آنجا  در  باشد که زن  برابر است ولایت  باشد،  داراسلام  نظر  اگر مکان مور   *_

زندگی می کند و یا هم ولایت دیگری باشد، وی می تواند بدون محرم اش سفر نماید؛ 

زیرا زمان سفر کمتر از یک شبانه روز است و اگر در صورتی که پس از یک روز، دو 

روز و یا سه روز و یا هم بیشتر از آن خواستار آن شد که در آنجا باقی بماند، برای وی 

جایز است که نزد محارم   اش و یا نزد زنان مومنه و صالحه که با آن ها تعارف و شناسایی 

داشته باشد، باقی بماند؛ به این معنی که در یک خانه تنها نباشد و به این شرط که قبلاً 

در مورد بود  و باش با این زنان موافقۀ ولی و یا شوهرش گرفته شده باشد و شوهرش 

به آن اطمینان پیدا کرده باشد. 

- اما در صورتی که زن در مکانی که به آنجا سفر نموده است، محرمی نداشته باشد 

و نه هم زنان صالحه و قابل اعتمادی را بشناسد که ولی  و یا شوهرش در بودن با آنان 

موافقت کند، در این صورت برای زن واجب است که پس از اتمام یک روز سفر ش 

تا آن که به وی مسکن امن فراهم نماید؛  با او همراه شود  یا این که محرمی  برگردد و 

چنانچه در حالت سفر با محرم ذکر نمودیم. 

_* اگر مکان مورد نظر در سرزمین اسلامی موقعیت داشته باشد که زن در آنجا 

زندگی می کند؛ اما از دید شرعی دارالاسلام نباشد و زمان سفر کمتر از یک شبانه روز 

باشد، وی می تواند که بدون محرم اش سفر نماید؛ زیرا زمان سفر کمتر از یک شبانه 
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روز است و اگر در صورتی که پس از یک روز، دو روز و یا سه روز و یا هم بیشتر از 

آن خواستار آن شد که در آنجا باقی بماند، برای وی جایز است که نزد محارماش و یا 

نزد زنان مومنه و صالحه که با آن ها تعارف و شناسایی داشته باشد، باقی بماند؛ به این 

معنی که در یک خانه تنها نباشد و به این شرط که قبلاً در مورد بود و باش با این زنان 

موافقۀ ولی و یا شوهرش گرفته شده باشد و شوهرش به آن اطمینان پیدا کرده باشد. 

- اما در صورتی که زن در مکانی که به آنجا سفر نموده است، محرمی نداشته باشد 

و نه هم زنان صالحه وقابل اعتمادی را بشناسد که ولی  و یا شوهرش در بودن باآنان 

موافقت کند، در این صورت برای زن واجب است که پس از اتمام یک روز سفر ش 

تا آن که به وی مسکن امن فراهم نماید؛  با او همراه شود  یا این که محرمی  برگردد و 

چنانچه در حالت سفر با محرم ذکر نمودیم. 

 اما اگر مکان مورد نظر در سرزمین اسلامی موقعیت داشته باشد که زن در آنجا 

زندگی نمیکند و از دید شرعی دارالاسلام هم نباشد و زمان سفر کمتر از یک شبانه 

روز باشد، زن میتواند بدون محرم اش سفر نماید؛ اما سفر اگر از کشورش به کشوری 

دیگری باشد که در آن حدود اجراء می شود، برای زن واجب است که همراه با خودش 

همسفری از زنان نیکوکار و قابل اعتماد را برگزیند و تعداد این زن ها حداقل باید یک 

تن باشد؛ به این گونه که هدف این زن هم همان چیزی باشد که زن مسافر آن هدف را 

دارد و یا به عبارۀ دیگر، این که هدف زن دومی از سفرش همراهی و ملازمت زن اولی 

باشد و هدف زن اولی و یا مسافر از سفر چیزی باشد که به هدف آن سفر نموده است 

و اگر خواست که در آنجا یک یا دو روز باقی بماند، باید شروط ذیل را رعایت نماید: 

داشتند،  نزدیکی  اقارب  و  محارم  اند،  نموده  سفر  مکانی که  در  زن  دو  این  اگر 

اما  نداشتند،  محارمی  اگر  و  نمایند  سپری  را  خود  اقامت  مدت  آن ها  با  می توانند 

دوستانِ از زنان صالحه و قابل اعتماد داشتند، می توانند پس از اجازه و توافق اولیاء 

و یا شوهران شان و با رعایت شروطی که در فوق ذکر شد، با آن ها بود و باش اختیار 

نمایند. اما اگر شروط یاد شده متحقق نگردید، به این معنی که برای این دو زن محارم 

و زنان پاکدامن و قابل اعتماد که اولیاء و شوهران شان، در بود و باش با آن ها موافقت 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

47

می نمودند، پیدا نگردید؛ برای زن واجب است که پس از گذشتن یک روزش دوباره به 

محل اصلی اش برگردد. 

_* اگر مکان مقصود و مورد نظر در سرزمین های غیراسلامی، یعنی در سرزمین 

کفار موقعیت داشت، در این حالت واجب است که شوهر یا ولی و یا هم یکی از 

محارم اش با زن سفر نماید و این امر چنانچه در حالت سفر طویل المدت تذکر داده 

شد، نیاز به محرم دارد.

پنجم: و اما دلائلی که جهت تحقق آرامش و حفاظت زن، پس از رسیدن به هدف 

مطلوب بر آن اعتماد نمودیم، این همان دلائلی است که ما در ابتدای رسیدن به مکان 

مورد نظر ذکر نمودیم و این امر در هردو حالت یکسان است؛ برابر است که پس از 

سفر طولانی باشد که به محرم ضرورت است و یا این که پس از سفر کوتاه باشد که 

ترتیب  این  »به  برمی گردم:  آن دلائل  به  دیگر  بار  و من یک  نباشد  به محرم ضرورت 

احکامی که پس از رسیدن به مکان مقصود بر مسافر مرتب می شود، از احکام جریان 

اخذ  بدون  مقصود  مکان  به  رسیدن  یعنی  مسئله  این  می باشد.  متفاوت  راه  در  سفر 

اقامت اصلی و دائمی، خواستار وجود امنیت کامل برای زن است، یعنی امنیت او در 

مسکن که زندگی می کند و امنیت وی در رفت و آمد که خارج از خانه دارد و این امر 

مقتضی واقعیت زن و سلامت زندگی آن است، در مقدمۀ دستور مادۀ 11 آمده است: 

»اصل در زن این است که مادر و مربی خانواده باشد؛ با این وجود او بسان گوهری 

است که باید حفظ گردد.

چنانچه از شرح ماده واضح است که زن به اجازۀ ولی یا شوهرش حین خروج 

ضرورت دارد و هم چنان وی دارای حیات خاص بوده که احکام خاص را با خود دارد 

و زن را از این منع کرده که با مردان بیگانه زندگی کند؛ بلکه باید با شوهر و یا محارم 

شرعی اش زندگی کند و در حیات عامه نیز از این که با مردان بیگانه و غیرمحارم اش، 

خلوت نموده و یا هم با بیگانگان یکجای و مختلط گردد؛ منع شده است؛ مگر این که 

دارای  او  باشد که شریعت مقرر نموده است؛ هم چنان  برای حاجتی  از  برآمدن اش 

لباس شرعی خاص است که عبارت اند از: »جلباب، سترعورت و منع تبرج« است.« 
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تمام این ها مقتضی امن و امان برای زن بخاطر تحقق واقعیت او از این خاطر 

است که او بسان گوهری ست که با در دسترس قرار گرفتن امنیت و امان حفظ گردد و 

این موضوع به تحقق مناط ضرورت دارد و آنچه که من ترجیح می دهم، دلائلی است 

که در فوق بیان نمودم؛ البته با تکمیل شدن تمام شروط ذکر شده. الله از همه داناتر 

وحکیم تر است. 

ششم: به نسبت حج نظر راجح این است که بودن محرم با زن واجب است؛ منبی 

بر دلایل ذیل:

- بخاری در صحیح خود از بن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

»لاَ تسَُافِرِ المرَْأةَُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرمٍَ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرمٌَ«، فَقَالَ 

 ، رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ أُرِيدُ أنَْ أخَْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتَِ ترُِيدُ الحَجَّ

فَقَالَ: »اخْرُجْ مَعَهَا«

او داخل  بر  با محرم خود باشد و هیچ مردى  این که  ترجمه: زن مسافرت نکند؛ مگر 

نشود، مگر این که با او محرم باشد. شخصی گفت: یا رسول الله! من می خواهم با 

جیش و لشکر فلانى براى جنگ بروم و زنم می خواهد به حج برود، رسول الله صلی 

الله علیه وسلم فرمودند: با زن خود به حج برو! بازگرد و به همراه همسرت حج کن!

ابن حجر در شح خود در رابطه به حدیثی که قبلً بیان گردید، در کتاب   -

فتح الباری گفته است: حدیث باب که از طریق بن جریج از عمرو بن دینار 

نَّ امْرَأةٌَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍَ« زن حج نکند؛ مگر این که محرمی  به لفظ »لَا تحَُجَّ

با او باشد، توسط دار قطنی روایت شده و ابوعوانه آن را صحیح گفته است. 

این دو حدیث حج را خاص ذکر نموده و به سفر و به مدت معین از سفر قید 

نکرده اند؛ پس هرزنی  که بسوی حج سفر می نماید، لازم است که محرم باید وی را در 

سفر ش و حج آن همراهی کند؛ صرف نظر از طولانی شدن سفر؛ سپس سفر به حج و 

نیز انتقال بین مناسک، ضرورت به اموراتی دارد که ساده و آسان نیست؛ بناءً باید که به 
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زن در انتقال و پیشبرد امورات حج کمک کرده شود.

فقهایی نیز وجود دارند که همراهی زنان قابل اعتماد را در سفر حج جواز می دهند؛ 

مانند امام شافعی و امام مالک. برخی از فقها این را در همه »سفرهای واجبی«جواز 

زن  با  همراه  باید  حج  سفر  در  که  آنست  راجح  نظر  اما  مالک؛  امام  مانند  می دهند؛ 

محرم اش وجود داشته باشد؛ برابر است که مسافت سفر طویل باشد یا کوتاه. بی گمان 

الله سبحانه وتعالی دانا و حکیم است. 

27 صفر 1440هـ.ق

05 نومبر 2018م
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ستر قدم های زن در نماز

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

حکم ستر قدم های زنی که در خانه نماز می خواند، چیست؟ آیا لازم است که زنان 

قدم های خویش را در نماز بپوشانند؟ چون ستر عورت از شرایط نماز است.

پاسخ  

وعلیکم السلام و رحمة الله وبرکاته!

در پاسخ به پرسش »قدم زن عورت است« که مرتبط به این پرسش است چنین 

بیان نموده بودیم:

۱- قدم زن عورت است و زن باید قدم های خود را بپوشاند و دلیل بر این ادعا این 

قول الله سبحانه وتعالی است که الله سبحانه وتعالی در رابطه به لباس زن می فرماید:

﴿يَا أیَهاالنَّبِيُّ قُلْ لأزَْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلبِيبِهِنَّ 

ذَلِكَ أدَْنَ أنَْ يُعْرفَْنَ﴾ ]احزاب: ۵۹[

 ترجمه: ای پیامبر! به همسران و دختران خود و به زنان مومن بگو كه جلباب های خود 

را جمع  و جور و بر خويش فرو افگنند تا اين كه)از زنان بی بندوبار و آلوده( دست كم 

باز شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيّت و آزار)اوباش( قرار نگيرند.

درکلمه ی  کردن(«  »ارخاء)آویزان  و  بپوشانند  پایین  تا  را  خود  جلباب های  یعنی 

قدم ها  تا  باید  جلباب  این که  مگر  نمی شود؛  متحقق  پوشانیدن  »یدنین)فروافگندن(« 

برسد یا حد اقل قدم ها را بپوشاند؛ اگر قدم ها با جوراب یا بوت پوشیده بود، »ارخاء« با 

رسیدن جلباب تا قدم ها متحقق می شود و اگر با جوراب یا بوت پوشیده نبود، واجب 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

51

است که جلباب باید تا زمین برسد تا این که قدم ها را بپوشاند و به این معنی است که 

قدم ها عورت اند.

۲- از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

فرمودند:

»مَنْ جَرَّ ثوَْبَهُ خُيَلءََ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالتَْ أمُُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ 

فَيُرخِْينَهُ  قَالَ  أقَْدَامُهُنَّ  تنَْكَشِفُ  إذًِا  فَقَالَتْ  شِبْاً  يُرخِْيَن  قَالَ  بِذُيوُلهِِنَّ  النِّسَاءُ 

ذِرَاعًا لاَ يَزدِْنَ عَلَيْهِ« )رواه ترمذی(

از روی تکبر  به کسی نگاه نمی کند که  الله)سبحانه وتعالی( در روز قیامت  ترجمه: 

لباسش را بر روی زمین بکشد، ام سلمه )رضی الله عنها( پرسید: پس زن ها با لباس 

شان چه کنند؟ فرمود: به اندازه ی یک وجب آویزان کنند. ام سلمه گفت: اگر باز هم 

قدم های شان معلوم شود چه؟ فرمود: در این صورت به اندازه ی یک ذراع آویزان کنند 

و نه بیشتر از آن.

حدیث بر این امر دلالت دارد، بالای زن واجب است که قدم هایش را بپوشاند 

و ام سلمه رضی الله عنها تنها با آویزان کردن لباسی که از پایین یک وجب می ماند، 

اکتفا نمی کرد، از ترس این که در هنگام راه رفتن مبادا قدم هایش نمایان شود و خاصتاً 

هنگامی که پابرهنه باشد، چنان چه در روزگار سابق این عمل زیاد اتفاق می افتاد، پس 

رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه می داد، لباسی را بپوشند که به اندازه ی یک ذراع 

باشد؛ نه بیشتر از آن. علت آن در حدیث چنین واضح است:

»... »...إذًِا تنَْكَشِفُ أقَْدَامُهُنَّ

ترجمه: ...اگر قدم های شان معلوم شود...

۳- برای معلومات مزید رأی حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه نیز وجود دارد 

که به جواز ظاهر ساختن قدم های زن دلالت می کند؛ زیرا رأی وی در تفسیر این قول 

الله سبحانه وتعالی است:
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﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

ترجمه:  زینت های خود را آشکار نسازند، مگر آن چه ظاهر میشود.

این رأی بیان می کند که آن چه ظاهر می شود، تنها »روی« و »دست ها« نیست؛ 

بلکه »قدم ها« را نیز شامل می شود؛ اما چنان چه قبلاً ذکر کردیم، این رأی برای استدلال 

آیت کریمه و حدیث بخاری ترجیح داده شده است، بازهم الله سبحانه وتعالی عالم و 

حکیم است. )منبع: متن پاسخ قبلی( و این چیزی است که در حیات عامه)زنده گی 

روزمره( تبنی کرده ایم، بنابر این، برای زن بیرون شدن از خانه در صورتی که قدم هایش 

برهنه باشد، جایز نیست؛ بلکه باید قدم های خویش را بپوشاند. چنان چه در فوق بیان 

کرده ایم؛ یعنی بر خود جلباب های خود را تا پایین بپوشانند و »ارخاء)آویزان کردن(« 

در کلمه های »یدنین)فروافگندن(« پوشانیدن متحقق نمی شود؛ مگر این که جلباب باید 

تا قدم ها برسد یا حد اقل قدم ها را بپوشاند؛ اگر قدم ها با جوراب یا بوت پوشیده بود، 

»ارخاء« با رسیدن جلباب تا قدم ها متحقق می شود و اگر با جوراب یا بوت پوشیده 

نبود، واجب است که جلباب باید تا زمین برسد تا این که قدم ها را بپوشاند و به این 

معنی است که قدم ها عورت اند.

باقی می ماند موضوع »ستر قدم های زن در نماز« در این خصوص باید گفت: از 

جمله شروط صحت نماز، ستر عورت است. بنابر این نزد ما راجیح و بهتر این است 

که ستر)پوشانیده بودن( قدم های زن در نماز واجب و لازمی است؛ اما حضرت امام 

ابوحنیفه رحمة الله علیه بر این نظر است که قدم های زن عورت نیست و در کتاب 

الحنفی«  الجصاص  الرازی  ابوبکر  بن علی  احمد  الطحاوی«)تألیف  »شرح مختصر 

متوفی ۳۷۰هـ.ق( مسأله عورت زن در نماز چنین بیان شده است: »حضرت ابوجعفر 

می فرماید که زن در نماز باید تمام بدن خود را بپوشاند؛ مگر صورت)روی( دست ها 

بدن  الله عنه می فرماید: چون که تمام  ابوبکر رضی  را. حضرت  و قدم های خویش 

زن عورت است، برای مرد اجنبی نظر کردن به آن حرام است؛ مگر به همین سه عضو 

مذکور)روی، دست و پا(. و دلیل بر این آیت ذیل است:
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﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

ترجمه:  زینت های خود را آشکار نسازند؛ مگر آن چه ظاهر می شود.

اند که مراد از زینت سرمه و انگشتر است و این دلالت بر عورت  روایت کرده 

نبودن دست ها و روی زن می کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

»لا یقبل الله صلاة الحائض الا بخمار«

با  مگر  نمی کند؛  قبول  را  بالغ  دختر  نماز  وتعالی(  )سبحانه  الله  ترجمه:  

روسری)چادر(.

باشد،  عورت  چیزی که  و  می کند،  زن  »سر«  بودن  عورت  بر  دلالت  این  و 

عورت  زن  قدم های  و  صورت  »دست،  است.  واجب  نماز  در  آن  ستر)پوشانیدن( 

نیست، از این جهت ستر آن ها در نماز لازمی نیست.« )منبع: متن کتاب شرح مختصر 

طحاوی( و این امر)وجوب ستر قدم های زن در نماز( ترجیح داده شده نزد ما است؛ 

چنان چه در فوق ذکر نمودیم و اما نمی خواهیم در این مسأله حکم تبنی نماییم؛ چون 

این مسأله عبادی است، از این رو بر زن حنفی مذهب لازم نیست که قدم های خویش 

را در نماز بپوشاند؛ اما نزد ما واجب بودن ستر قدم های زن در نماز راجیح است؛ چون 

قدم زن عورت است.

نتیجه گیری

۱( رأی)نظر( راجیح نزد ما این است که قدم های زن عورت است و این امر را در 

حیات عامه)زنده گی روزمره( تبنی کرده ایم. بنابر این برای زن جایز نیست که از خانه 

بیرون شود؛ مگر با جلبابی که قدم های آن را بپوشاند، برابر است که جلباب آن به زمین 

برسد، به اندازه یی که برای ستر قدم های آن، هنگام راه رفتن اگر پا برهنه بود)جوراب 

یا بوتی که قدم ها را بپوشاند، نپوشیده بود( کافی باشد، یا جلباب آن تا بجلک آویزان 

برای تحقق  این  و  را درست می پوشانید  آن قدم ها  باشد؛ در صورتی که جوراب های 

یافتن ستر قدم ها به صورت کامل است که آن عبارت از آویزان نمودن جلباب تا قدم ها 

است. چنان چه این موضوع را در کتاب »نظام اجتماعی در اسلام« بیان نموده ایم.
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۲( ستر قدم ها در نماز: نزد ما واجب بودن ستر قدم های زن در نماز راجیح است؛ 

اما در این مسأله تبنی نمی کنیم؛ چون مسأله عبادی است. بنابر این، برای زن حنفی 

مذهب واجب نیست که قدم های خویش را در نماز بپوشاند. این است نظر ما در مورد 

موضوع فوق. الله سبحانه وتعالی دانا و حکیم است.

27 جمادی الثانی 1438هـ.ق

26 مارچ 2017م
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پرسش های مشابه پیرامون لباس زن

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

تا  را کمک، حفظ و نصرت دهد  امیرمان  الله سبحانه وتعالی  1. طلال فوزی: 

دین الله سبحانه وتعالی را نصرت دهد. شیخ بزرگوار! می خواهم، واضح سازید که 

آیا برای زنان جائز است بخش های از بدن خود را نزد مردان اقارب غیرمحرم؛ مانند 

آیا  پسران کاکا، پسران خاله و برادران شوهر در زندگی خصوصی آشکار نمایند؟ و 

زنان می تواند با پوشیدنِ پتلون و بلوز در مقابل آن ها ظاهر شوند؟

آیا پوشیدن و استفاده از کلاه گیس یعنی موی مصنوعی در  2. بلوغک مرامی: 

نهی حدیثِ »الواصله والمستوصله« شامل می باشد؟

3. موسی زا: برادر بزرگوار و دانشمندم! اشتباهی که در جوامع ما است، پوشیدن 

جلباب بالای پتلون تا زانو آیا این واقعیت جائز است یا نه؟ 

پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

پرسش های تان باهم نزدیک اند؛ از این رو پاسخ ها را یک جای ارایه می دارم:

1. زن باید در حیاتِ خاص با شوهر و محارم خود زندگی نماید. هم چنان برای 

زنان می توانند  عید وغیره حالات،  در روزهای  اظهار همدردی  و  برقراری صلۀرحم 

در مقابل اقارب غیرمحرم؛ مانند: پسر خاله، پسر کاکا و پسر عمه، که به خانه ها وارد 

تبرج  نموده،  مراعات  را  عورت  ستر  باید  حالت  این  در  اما  شوند؛  ظاهر  می شوند، 

به  زنان  که  نیست  و جائز  تبرج محسوب می گردد  پتلون  پوشیدن  ننمایند. هم چنان، 



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

56

بهانۀ تبریکی روزهای عید، در مقابل اقارب غیرمحرم، با پوشیدن پتلون ظاهر شوند.

2. هرگاه زنان در حیات عامه از خانه خارج می شوند، باید لباس شرعی را بر تن 

کنند که در آن امور و شرایط سه گانه متحقق گردد: ستر عورت، عدم تبرج و پوشیدن 

جلباب و روسری بالای لباس.

3. جلباب نوعی لباس فراگیر است که تمام لباس های داخلی را از بالای سر تا 

پا می پوشاند. در این مورد الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

مِنْ  عَلَيْهِنَّ  يُدْنِيَن  الْمُؤْمِنِيَن  وَنِسَاءِ  وَبَنَاتِكَ  لِأزَْوَاجِكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أيَُهَا  ﴿ياَ 

﴾ ]احزاب: 59[ جَلَبِيبِهِنَّ

چادرهای  که  بگو  مؤمنان  زنان  و  خود  دختران  زنان،   به  پیامبر)گرامی(  ای  ترجمه: 

خویش را بر خود فرو افکنند.

یعنی هنگام خروج، بالای لباس های خود لباسی را مانند روپوش لباس ها و یا 

را  پایان  تا  بالا  از  که  کنند  آویزان  پيچانیده می شود،  ران ها  دور  به  كه  مانند جامه اى 

بپوشاند. ازین جهت، در جلباب شرط است که آویزان و فراخ باشد و از بالا تا پایان 

را بپوشاند؛ چون درین آیت »مِن« برای تعیض نیامده؛ بلکه برای بیان آمده است؛ یعنی 

تا جلباب پاها را بپوشاند. هرگاه پاها توسط جوراب و کفش پوشانیده شده باشد، با 

از  آن هم »آویزان و فراخ بودن« که مقضی آیت است، تحقق نمی گردد؛ چون هدف 

»یدُنین« آنست که جلباب تا پاها آویزان بوده و پاها را بپوشاند و درک شود که این خانم 

لباس مخصوص اجتماع را پوشیده است تا متقضی قول الله سبحانه وتعالی »یدنین« 

تحقق گردد.

 بر آنچه گذشت، بر آمدن زنان در حیات عامه با پوشیندن پتلون همراه با تکه های 

آویزان تا زانو که به پاها نمی رسد، با وجودی که پاها با جوراب پوشانیده شده باشد، 

معنی شرعی جلباب را متحقق نمی سازد و جائز نیست که زن مسلمان در حیات عامه 

بدون پوشیدن جلباب؛ یعنی لباسی که لباس های داخلی وی را پوشانیده و از فرق سر 

تا پاها آویزان باشد و هرگاه زنی جلباب  در دست رس نداشته باشد یا در خانه بماند و 
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یا از همسایه اش به عاریت)قرض و امانت( بگیرد، بدلیل این که مسلم در صحیح خود 

از ام عطیه روایت می کند که گفت: 

وَالْأضَْحَى،  الْفِطْرِ  فِي  نخُْرجَِهُنَّ  أنَْ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّ  اللهِ  رَسُولُ  »أمََرنَاَ 

وَيَشْهَدْنَ  لَةَ،  الصَّ فَيَعْتَزِلْنَ  الْحُيَّضُ  ا  فَأمََّ الْخُدُورِ،  وَذَوَاتِ  وَالْحُيَّضَ،  الْعَوَاتِقَ 

الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيَن، قُلتُْ: يَا رَسُولَ اللهِ إحِْدَاناَ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: 

»لِتُلْبِسْهَا أخُْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا«

زنان  عیدین  روزهای  در  که  داد  امر  ما  به  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  ترجمه: 

آزاد، حائض و دختران نوبالغ را از خلوتگاه های شان بیرون بیاوریم، اما زنان حائضه 

از نماز خواندن اجتناب کرده؛ ولی در امور خیر و دعاء مسلمان اشتراک می نمودند. 

الله! هرگاه یکی از ما جلباب نداشته باشد، چی باید بکند؟ فرمود:  گفتم: یا رسول 

خواهرِ)مسلمانش( چادرش را به او بدهد.

پوشیدن کلاه گيس)موی مصنوعی( در حکم تبرج بوده و برای زنان درست نیست 

که با کلاه گيس در حیات عامه بیرون برایند؛ مگر این که بالای آن روسری انداخته و 

باقی نگذارند؛ هم چنان جائز نیست که در داخل خانه در  انظار عامه  از آن در  اثری 

این عمل تبرج محسوب  زیرا  با کلاه گیس ظاهر شوند؛  اقارب غیرمحرم خود  مقابل 

می گردد، چنانچه در فوق ذکر گردید.

اما پوشیدن کلاه گيس در نهی حدیث »واصله و مستوصله« داخل نمی باشد؛ زیرا 

واصله آنست که موی طبیعی خود را با موی دیگران شکلی پیوند دهد که مانند موی 

یا هم در  این عمل حرام می باشد، خواه در زندگی عامه باشد و  طبیعی دراز گردد؛ 

زندگی خصوصی؛ به دلیل حدیثی که حضرت ابوهریره از رسول الله صلی الله علیه 

وسلم روایت می کند که فرمود:

»َلعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمسُْتَوْصِلَةَ...«
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ترجمه: الله)سبحانه وتعالی( زنان پیوند دهنده و پیوند گیرنده را لعنت فرستاده است. ...

اما پوشیدن کلاه گیس در خانه در مقابل شوهر و محارم دیگر جائز است و در 

مقابل انظار اقارب غیرمحرم ناجائز بوده؛ چون پوشیدن آن تبرج محسوب می گردد.

30 شوال 1434هـ.ق

6 سپتمبر 2013م
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عقد باطل و فاسد در نکاح

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

این  من  پرسش  باشد.  داشته  در حفظ خود  را  وتعالی شما  الله سبحانه  ما  امیر 

این  اثر  واینکه  چیست؟  ازدواج  در  انعقاد  وشروط  صحت  شروط  بین  فرق  است: 

شروط بر عقد چی بوده؟ وچی وقت باطل وچی وقت فاسد اش می کند؟ الله سبحانه 

وتعالی شما را جزای خیر نصیب فرموده وشما را بر دشمنان تان نصرت نصیب فرماید، 

وهمیشه در حفظ الله سبحانه وتعالی باشید.

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

1. این مسئله را ما در نظام اجتماعی بیان وتفصیل نموده ایم، و چنین گفته ایم:

... ازدواج با ایجاب وقبول شرعی منعقد می شود. ایجاب، سخن یکی ازعاقدَین 

می باشد که اول صادر می شود. وقبول سخن عاقد دیگر می باشد که در مرحله دوم 

صادر می شود. وبرای منعقد شدن ازدواج چهار شرط لازمی می باشد:

شرط اول: ایجاب وقبول در یک مجلس صورت گیرد، یعنی مجلس که در آن ایجاب 

صورت می پذیرد، باید در عین مجلس قبول هم صورت گیرد، واین در صورتی می 

آن در  آنها در یک شهر ودیگری  از  باشد که هر دو طرف حاضرباشند. واگر یکی 

شهر دیگر حضور داشت، و یکی از آنها به دگرش نامه ای در ارتباط ازداوج نوشت، 

وجانب مقابل قبول کرد، ازداوج در این حالت منعقد می شود. لیکن شرط در این 

حالت این می باشد که، پیام را خود اش بخواند ویا اینکه برای شاهد ها بخواند که 
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فلان نفر برای من نامه خواستگاری فرستاده وهردوی شان را دریک مجلس شاهد 

بگیرد که من با فلان شخص ازدواج می کنم.

شرط دوم: باید هریکی از متعاقدین سخن یک دیگر را بشنوند واینکه یکی از آن دو 

دگرش را بفهماند، به اینگونه که جانب مقابل درک کند که هدف از آنچه گفته شده 

دعوت برای ازدواج است. اگر جانب مقابل مقصود درخواست کننده برای ازدواج را 

ندانست، بدلیل اینکه درست نشنید ویا هم فهمانده نشد، چنانچه مردی به زنی جمله 

ای )من با تو ازدوج می کنم( را به زبان فرانسوی بگوید وزن این را نفهمد، ویاهم 

لفظی را که مرد برایش تلقین نموده است، بازگو کند بدون اینکه که معنی ومفهومش 

از آنچه می گوید عقد  اینکه بداند که هدف زن  را درک کرده باشد ومرد هم بدون 

ازدواج است، قبول کرده باشد؛ در این صورت ازدواج منعقد نمی شود. و اگر زن این 

را بفهمد که هدف مرد عقد ازدوج با من است، در این صورت عقد ازدواج صورت 

می گیرد.

اینکه قبول با ایجاب در تعارض ومخالفت قرار نگیرد، برابر است که  شرط سوم: 

مخالفت در تمام ایجاب باشد ویا هم در بعضی ایجاب.

شرط چهارم: اینکه شریعت عقد یکی از آن دو را به دیگراش مباح قرار داده باشد، 

به اینگونه که زن مسلمان ویا از اهل کتاب باشد، ومرد مسلمان باشد نه چیزی دگر.

پس زمانیکه عقد، شروط چهار گانه را تکمیل نمود، عقد ازدواج منعقد می گردد، 

واگر یکی از آن تکمیل نگردد ازدواج منعقد نشده واز اساس باطل می باشد.

زمانیکه ازدواج منعقد گردید، ضرور است که شروط صحت ازدواج تکمیل شود، 

وآن سه شرط می باشد:

اول: باید زن برای عقد ازدواج حلال باشد، مثلا: جمع میان دو خواهر نباشد.

دوم: نکاح درست نمی شود، مگر به اجازه ولی، زن به تنهایی خود مالک نیست 

که نفس خود را به ازدواج دهد. ویا کسی دگری را به ازدواج دهد، چنانچه نمی تواند 

در ازدواج اش غیر از ولی اش را به وکالت برگزیند. اگر این کار را انجام داد نکاح اش 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

61

درست نمی باشد.

سوم: حضور دو شاهد مسلمان، بالغ، عاقل، وشنونده سخنان عاقدَین، واینکه 

هدف سخن که به ایجاب وقبول حاصل می شود را بدانند که عقد ازدواج می باشد.

اگر عقد، این شروط را تکمیل نمود، صحیح بوده، واگر یکی از آنها ناقص باشد 

نکاح فاسد می باشد.

توضیح  اجتماعی  نظام  کتاب  در  را   شروط  این  ادله  شروط،  این  بیان  از  بعد 

نمودیم. واز آن واضح می گردد که اگر شروط انعقاد تکمیل نگردید، عقد باطل می 

گردد واگر شروط صحت تکمیل نگردید عقد ازدواج فاسد می شود.

2. برای وضاحت بیشتر لازم است که اختلاف بین فساد وبطلان را بیان کنیم، 

بطلان عدم موافقت امر شارع از حیث اصل می باشد، یعنی این که در اصل ممنوع می 

باشد. یا اینکه عدم تکمیل شرط باعث اخلال در اصل فعل می شود. بر خلاف فساد، 

که در اصل موافق شریعت می باشد، مگر وصف اش به )غیر فاسد کننده به اصل(، 

مخالفت امر شارع می باشد.

و وجود فساد در عبادات متصور نمی باشد، بلکه بطلان متصور می شود. چون 

کسی که از شرایط و ارکان آن پیروی می کند این را درمی یابد که همه اش متعلق به 

باشد. مگر فساد در معاملات وعقود تصور میشود. مثلا: خرید و فروش  اصل می 

جنین در بطن حیوانات از اساس باطل می باشد، چرا که در اصل نهی شده، به خلاف 

بیع شهری به بادیه نشین که بیع فاسد می باشد. از خاطر نفهمیدن قیمت ها، در این 

صورت بعد از بررسی بازار و نرخ اسعار اختیار دارد که بیع را نافذ می کند ویا فسخ.

همچنان شرکت سهامی از اساس اش باطل می باشد، زیرا که یک شرکت  کامل 

نبوده خالی از شروط است که به اصل تعلق می گیرد. اما اگر شرکاء بر حسب شروط 

شرعی اشتراک نمودند، غیر از اینکه یکی از شریک ها شرط بگذارد که برای او مبلغ 

معین باشد، اینگونه شراکت فاسد بوده، زیرا که کمی وکاستی در وصف می باشد نه 

در اصل. چون برای هر سهم دار وشریک نسبت از فایده می باشد وبرایش پول ومبلغ 

معینی نمی باشد، پس دراین صورت شرکت نقصان می بیند. اما اگر شرکاء به نسبت 
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فایده اتفاق نمودند، در این صورت فساد از بین رفته وعقد صورت صحیح را به خود 

می گیرد.

همچنان فرق بین باطل وفاسد در عبادات وجود ندارد، یا بصورت عموم صحیح 

بوده که از ذمه ساقط می شود ویا هم غیر صحیح بوده که واجب به انجام اش ساقط 

نمی شود. پس نماز یا صحیح است ویا اینکه باطل نه چیزی دگر. اما بطلان در عقود 

مالی از فساد متفاوت است، مثل عقود بیع، اجاره، حواله، وشرکت وامثال اینها.

اما در نکاح، باطل وفاسد هردو اش مخالف شریعت بوده، وعقد با طل از اساس 

اینگونه عقد وقتیکه  آثار اش نمی باشد – مثلا: بر اساس  اش ملغی بوده ومرتب بر 

این  نتیجه  جماع وهمبستری صورت گیرد، آن در حکم زنا می باشد، وطفلی که در 

عقد به دنیا می آید، به وطی کننده تعلق نمی گیرد، وعدت، استحقاق مهر، ومحرمات 

به خویشاوندی هم در نتیجه اینگونه عقد وجود ندارد. اینگونه عقد از اساس وبنیاد 

در  نه  بوده  اش  فاسد مخالفت شریعت در شروط صحت  اما عقد  باشد.  باطل می 

شروط انعقاد اش. وبا وجود گناه که بر عاقدین است، اگر وطی رخ داده باشد ) دخول 

( صورت گرفته باشد آثار اش مرتب می شود،. اما اگر در عقد فاسد دخول صورت 

نگرفته باشد، آثار اش مرتب نمی شود. از جمله آثار که در حالت دخول زوج بر زوجه 

در عقد فاسد مرتب می شوند:

مهر: مهر در نکاح فاسد با انجام دخول واجب می شود. از رسول الله صلی الله 

علیه وسلم در زمینه روایت است که فرمودند:

اَ امْرَأةٍَ نكََحَتْ بِغَيْرِ إذِْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ  »أيَُّ

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِْهَا...«  

)أخرجه الترمذي وقال حديث حسن(

ترجمه: هر آن زنیکه بدون اجازه ولی اش خود را در عقد نکاح در می آورد، نکاح اش 

باطل است، باطل است، باطل است. اگر برآن دخول صورت گیرد، برایش در مقابل 

آنچه از فرج اش حلال شماریده شده مهر واجب می باشد.
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 در این حدیث رسول الله مهر را در نکاح فاسد بر زنان که بدون اجازه ولی نکاح 

می کنند واجب شمرده است، به شرط اینکه دخول صورت گرفته باشد.

دخول  بر  معلق  حدیث  در  را  مهر  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  همچنان 

نمودند، ..»فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِْهَا«. اگر برآن دخول صورت 

گیرد، برایش در مقابل آنچه از فرج اش حلال شماریده شده مهر واجب می باشد.

همچنان در نکاح فاسد آثارهای دیگری مرتب می شود که دخول صورت گرفته 

فقهی مثل: عدت، نسب، ارث حرمت  تفاصیل واختلافات  لیکن دراین مورد  باشد، 

مصاهره وغیره جود دارد، پس اگر کسی را نیاز باشد می تواند به مکان خود اش رجوع 

کند. الله داناتر وحکیم تر است.

۲۹ جمادی الأول ۱۴۳۹هـ.ق

۱۵ فبروی ۲۰۱۸م
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ثبوت بطلانِ عقد با زنان مشرک از طریق اجماع

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

آمده است: »هم چنان  در کتاب شخصیت اسلامی چنین  بزرگوار  جناب شیخ 

صحابه رضی الله عنهم به فساد عقود و بطلان آن به سبب ورود نهیاستدلال کرده اند 

که از آن جمله احتجاج، ابن عمر رضی الله عنه به فساد يا بطلان نکاح با زنان مشرک 

مبنی بر این قول الله سبحانه وتعالی استدلال شده است:

﴿وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْكَِاتِ﴾ ]بقره: 221[

ترجمه: و زنان مشرک را نکاح نکنيد.

هیچ کسی بر وی در اين استدلالش انکار نکرده، پس این خود اجماع می باشد. 

پرسش من اینست که چگونه این موضوع را اجماع بگوئیم، در حالی که دلیل واضحاً 

آیت می باشد؟

پاسخ

وعليکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

ايد تحت  از آن پرسيده  برای وضاحت بيشتر به پاسخِ پرسش شما، نصی را که 

عنوان النهی عن التصرفات والعقود  یعنی نهی از تصرفات در عقود را به طور کامل 

نقل می کنیم:

»النهی عن التصفات والعقود المفيدة لأحكامها، كالبيع والنكاح و نحوهم، 

إما أن يكون راجعاً لعين العقد، و إما أن يكون راجعاً لغيره فإن كان راجعاً لغير 
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التصف و لغير العقد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإنه لا 

و إن كان راجعاً لعين  يؤثر عل العقد و لا عل التصف لا بطلناً و لا فساداً 

التصف أو لعين العقد فل شك أنه يؤثر عل العقد و عل التصف، و يجعله 

باطلً أو فاسداً« )منبع: شخصیه اسلمی: صفحه 233-232(

ترجمه: نهی از تصرفات و عقودی است که احکام خويش را افاده می کند؛ مانند: بیع، 

نکاح و امثال آن ها یا راجع به عین عقد می باشد و یا هم راجع به غیرش. پس اگر نهی 

به غیر تصرف و غير عقد راجع بود؛ مانند: نهی بیع در وقت آذان روز جمعه، پس این 

نهی بر عقد و تصرف از روی بطلان و فساد تأثير گذار نمی باشد و اگر به عين تصرف 

و عين عقد راجع باشد، پس شکی نيست که در عقد و تصرف تأثير نموده و آن را باطل 

يا فاسد می گرداند.

دلیل بر این که نهی بر تصرفات تأثیر کرده و آن ها را باطل و یا فاسد می کند این 

فرموده ی پيامبر صلی الله عليه وسلم می باشد:

« )رواه مسلم( »مَنْ عَمِلَ عَمَلً لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرنُاَ فَهُوَ رَدٌّ

ترجمه: هر کس عملی را انجام دهد که آن مطابق امر ما نباشد آن عمل مردود است.

منظور این که منهی عنه نه صحیح است و نه مقبول. بناً مردود می باشد و مردود 

در برابر بطلان و فساد معنای دیگری ندارد. هم چنین صحابه رضی الله عنهم به سبب 

نهی به فساد و بطلانِ عقود استدلال کرده اند که از آن جمله احتجاج ابن عمر رضی 

الله عنه بر فساد و بطلان نکاح زنان مشرک، مبنی بر این قول الله سبحانه وتعالی می 

باشد:

﴿وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْكَِاتِ﴾ ]بقره: 221[

ترجمه: و زنان مشرک را نکاح نکنيد
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این خود اجماع می  نکرده، پس  انکار  استدلالش  اين  در  بر وی  که هیچ کسی 

باشد. و از آن جمله استدلال صحابه رضی الله عنهم بر فساد عقود ربا و بطلان آن به 

اساس این فرموده الله سبحانه وتعالی است:

بَا﴾ ]بقره: 278[ ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ترجمه: و آن چه از)مطالبات( ربا باقی مانده است آن را ترک کنيد.

و به این فرموده ی پیامبر صلی الله عليه وسلم:

هَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ...« )رواه مسلم( هَبَ بِالذَّ »لاَ تبَِيعُوا الذَّ

ترجمه: طلا را به طلا و نقره را به نقره نفروشيد...

پس این ها همه دلیل بر این اند که نهی در تصرفات آن ها را باطل یا فاسد می 

گرداند، اما این تأثیر زمانی می باشد که نهی مفید تحریم باشد قسمی که طلب جازم 

به ترک عمل باشد. اگر نهی افاده تحریم نکند بلکه مفید کراهیت باشد، پس تأثیری بر 

تصرفات و عقود ندارد؛ زیرا که تاثیر از ناحیه تحریم می آید. بناً تحريم در تصرف و 

عقد آن را باطل یا فاسد می گرداند.

سیاق  این  در  اجماع  از  مقصد  یقیناً  که  می شود  واضح  این نص  بیان  براساس 

اجماع صحابه رضی الله عنهم است، چون نهی وارده در آیت وَلَا تنَْكِحُوا المُْشْركَِاتِ 

الله  ابن عمر رضی  وقتی  از همين رو  باشد،  نکاح می  آن عقد  بطلان  و  فساد  مفید 

عنه مبنی بر آيت فوق به بطلان عقد زنان مشرک استدلال نمود هیچ یک از صحابه 

رضی الله عنه بر آن انکار نکرد و این دلالت بر آن دارد که صحابه رضی الله عنهم می 

دانستند که نهی در این نصوص شرعی متعلق به عقود و تصرفات می باشد؛ چنان که 

در آیه ی فوق مطلوب اصلی فساد عقد و تصرف می باشد و این چیز دیگریست غیر 

از دلالت مستقیم آیت، چون آیت فوق مستقیماً دلالت بر نهی از نکاح با زنان مشرک 

دارد. صحابه رضی الله عنهم بر سخن ديگری نیز اجماع کرده اند و آن این که نهی 

وارده در آیت به فساد و بطلان عقد دلالت می کند که این موضع اجماع می باشد و 
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این امریست که از ظاهر آیت واضح نشده است، ليکن اجماع آن را بیان کرده است.

ارائه می  تان  برای  را  زير  دو مسئله  از صورت موضوع،  بيشتر  برای وضاحت   

نمايیم:

نخست: اگر شخصی از شما بپرسد که آیا به نکاح گرفتن زن مشرک جواز دارد؟ 

عاجل پاسخ می دهید: نخیر جواز ندارد. اگر بپرسد به چه دلیل؟ پاسخ می دهید: وَلَا 

تنَْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ؛ یعنی زنان مشرک را نکاح نکنيد.

دوم: اگر شخصی از شما بپرسد که من زن مشرکی را به نکاح دارم، آیا زندگی 

نمودن با او را ادامه دهم یا خير؟ در این صورت ذکر آیت: وَلَا تنَْكِحُوا المُْشْركَِاتِ، 

پاسخ کافی نمی باشد، زيرا پاسخ می دهد که در آینده چنين عملی را انجام نمی دهد 

ليکن او از زن مشرک موجوده که در نکاح وی است از شما می پرسد، در این صورت 

نیز پاسخ کامل نیست مگر این که گفته شود که اجماع منعقد شده است بر این که نهی 

در آیه ی فوق به بطلان عقد می باشد. یعنی برايش می گویید که واجب است تا به عقد 

ازدواج تان اختتام بخشید، زيرا عقدی را که همراه زن مشرک بسته اید باطل بوده طوری 

که نهی در آیت مذکور از طريق اجماع افاده ی بطلان عقد را می کند.

شما می دانيد که در این جا پاسخ کامل نمی شود مگر این که آیت را ذکر نمائید 

و بگوئید که در این آیت نهی است، و اضافه کنید که معنی نهی ثبوت بطلان عقد از 

طریق اجماع می باشد و اگر از طریق اجماع بطلان عقد از نهی ثابت نشود، در این 

صورت از پاسخ دادن در مورد نکاح گذشته اش متوقف و حیران می مانید. امیدوارم 

مسئله برایتان واضیح شده باشد.

17 جمادی الآخر 1437هـ.ق

26 مارچ 2016م
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انتقال نطفۀ یک زن به رحم زن دیگر

پرسش 

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

قرار ذیل  دارم که  باشید! دو پرسش  بوده  الله متعال  ما، در حفظ  بزرگوار  شیخ 

می باشند:

۱- وقتی که نطفۀ مردی با نطفۀ زن)همسرش( یک جا گردد و در لابراتوار آزمایش 

بنابر سببی از  آن نطفۀ بارور جهت حامله گردیدن به رحم زن دیگری که  گردد، بعداً 

حمل گرفتن به طور عادی عاجز بوده باشد، گذاشته شود، آیا چنین کاری جائز است 

یا خیر؟ 

۲- اگر آن زن همسر دوم این مرد بوده باشد، چه اشکالی دارد؟ آیا کدام حالت 

وجود دارد که این کار جائز بوده باشد؛ مثلاً اگر همسر دومی از انتقال نطفۀ بارور خود 

به همسر اولی شوهرش امتناع ورزد، شوهر همسر دوم اش را تهدید به طلاق نماید؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

گرفتن نطفۀ شوهر همراه نطفۀ)تخمه( زن و بعد از بارور ساختن آن در آزمایشگاه 

و انتقال آن در رحم زنی دیگر، جواز نداشته و حرام می باشد؛ زیرا واجب این است 

که آن نطفۀ بارور شده به خود آن زن)مادری که صاحب آن است( باز گردانیده شود، و 

دلیل این مدعاء پیوست بودن کلمۀ)والدات( به کلمۀ)اولادهن( در قرآن کریم می باشد؛ 

چنان چه الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴾ ]بقرة: ۲۳۳[ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرضِْعْنَ أوَْلَادَهُنَّ

ترجمه: مادران، اولادهایشان را شیر بدهند.
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بناءً مادر طفل به دنیا می آورد و طفل اولاد او می باشد. 

بنابر این، برای زن جایز نیست که غیر از اولادش را به دنیا آورد. در جای دیگر 

الله سبحانه وتعالی می فرماید:

هَاتِكُمْ﴾ ]نحل: ۷۸[ ﴿وَاللَّهُ أخَْرجََكُمْ مِنْ بُطوُنِ أمَُّ

 ترجمه: الله)سبحانه وتعالی( شما را از شكمهای مادرانتان بيرون آورد.

و هم چنین می فرماید:

ئِي وَلَدْنهَُمْ﴾ ]مجادله: ۲[ هَاتهُُمْ إِلاَّ اللَّ ﴿إنِْ أمَُّ

ترجمه: هر آینه مادرانشان تنها زنانی هستند كه ايشان را زائيده اند.

با در نظر داشت آیات قرآنی، مادر است که تولد می نماید؛ پس برای مادر جایز 

نیست که به غیر از اولادش، کسی را تولد نماید که مادر او نمی باشد. بناءً هیچ حالتی 

وجود ندارد که مرتکب شدن این حرام جائز بوده باشد، و لو اگر زن این کار را ننماید، 

تهدید به طلاق و یا چیز دیگری گردد؛ زیرا حق همان چیزی است که باید از آن پیروی 

شود؛ نه از چیز دیگر، و کسی که زن را در این حالت تهدید می نماید، به گناه رو آورده 

است.

نطفۀ  با  زن  تخمۀ  که  نماید  اقتضاء  چنین  تداوی  وقتی که  اینکه:  سخن  خلاصۀ 

شوهرش در آزمایشگاه بارور شود، پس واجب است که آن تخمۀ بارور شده به رحم 

همان زن، که صاحب آن تخمه است، گذاشته شود، نه در رحم زن دیگر؛ اگرچه آن 

زن، همسر دوم این مرد باشد؛ در غیر آن چنین کاری حرام می باشد.

۹ صفر ۱۴۳۳هـ.ق

۳ جنوری ۲۰۱۲م



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

70

حکم شرعی پیرامون »جراحی زیبایی«

پرسش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 

شیخ بزرگوار! حکم شرعی پیرامون«جراحی جهت زیبایی« چیست؟

 پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

جهت وضاحت این مطلب به موارد زیر اشاره خواهم نمود:

به  که  را  بدن  اعضای  زشتی های  رفع  و  تداوی  جهت  زیبایی  جراحی  هرگاه   

رفع  جهت  یا  و  باشد  آمده  حالات  وغیره  سوختگی  ترافیکی،  وحوادث  مریضی  اثر 

عیب های طبیعی اعضاء بدن مانند؛ قطع پنجۀ زاید، پاره کردن چسپیدگی پنجه ها وغیره 

باشد؛ پس این نوع عملیات جائز است. به دلیل آنچه از عَرفْجََةَ بنِْ أسَْعَدَ روایت است 

که گفت:

»أصُِيبَ أنَفِْي يَوْمَ الْكُلَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أنَفًْا مِنْ وَرِقٍ فَأنَتََْ عَلََّ فَأمََرَنِ 

رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم أنَْ أتََّخِذَ أنَفًْا مِنْ ذَهَبٍ«

ترجمه: در جنگ کلاب در ایام جاهلیت بینی ام زخم برداشت، از نقره بینی ساختم، 

بدبو گردید؛ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کرد تا از طلا بینی سازم.

ابوعیسی این حدیث را حسن و غریب خوانده و نسائی از عرفجه بن اسعد چنین 

روایت کرده است: 

فأمره  عليه  فأنت  ورق  أنفا من  فاتخذ  الجاهلية  الكلب في  يوم  أنفه  »أصيب 

النبي صل الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب«
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ترجمه: بینی اش در جنگ کلاب ایام جاهلیت زخمی گردیده بود؛ وی از نقره برای خود 

بینی ساخت و بوی بدگرفت، پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را امر کرد تا 

از طلا بینی بسازد.

البانی آن را حسن خوانده و معنی »أنفا من ورق« به معنی نقره است و اشاره بدان 

دارد که جراحی زیبایی جهت تداوی و علاج جائز است. هرگاه جراحی جهت زیبایی 

باشد؛ نه به جهت تداوی، پس این گونه عملیات ناجائز می باشد. به دلیل آنچه بخاری 

از  علقمه روایت کرده که عبدالله گفت: 

لِلْحُسْنِ  وَالْمُتَفَلِّجَاتِ  صَاتِ  وَالْمُتَنَمِّ وَالْمُسْتَوْشِمَتِ  الْوَاشِمَتِ  اللَّهُ  »لَعَنَ 

اَتِ خَلْقَ اللَّهِ تعََالَ« الْمُغَيرِّ

ترجمه: لعنت الله)سبحانه وتعالی( بر زنان سوزن زننده)زنان خالکوب( و بر زنانی که 

می خواهند  دیگران  از  زنانی که  و  کنند(  شوند)خالکوبی  زده  سوزن  می خواهند 

گشاد  زیبایی  جهت  را  های شان  دندان  میان  زنانی که  و  کند  اصلاح  را  ابروهای شان 

نموده، خلقت الله)سبحانه وتعالی( را تغییر می دهند.«

مسلم به این لفظ روایت کرده: 

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ  صَاتِ  وَالْمُتَنَمِّ وَالنَّامِصَاتِ  وَالْمُسْتَوْشِمَتِ  الْوَاشِمَتِ  اللَّهُ  »لَعَنَ 

اَتِ خَلْقَ اللَّه« لِلْحُسْنِ الْمُغَيرِّ

ترجمه: لعنت الله)سبحانه وتعالی( بر زنان سوزن زننده)زنان خالکوب(، و بر زنانی که 

اصلاح  را  دیگران  ابروهای  زنانی که  و  کنند(  شوند)خالکوبی  زده  سوزن  می خواهند 

دندان  میان  زنانی که  و  کند  اصلاح  را  ابروهای شان  می خواهند  دیگران  از  و  می کنند 

های شان را جهت زیبایی گشاد نموده، خلقت الله)سبحانه وتعالی( را تغییر می دهند. 

از حدیث واضح می گردد که فاصله ایجاد کنندگان گنهگار اند و هرگاه این عمل 

لسان  در  است.  جائز  پس  باشد،  علاج  و  تداوی  جهت  بلکه  نباشد؛  زیبایی  جهت 
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رباعی  و  ثنائی  دندان های  بین  طبیعی  گشادگی  معنی  به  »فلَجَُ«  است:  آمده  العرب 

می باشد، هرگاه دندان ها فاصلۀ مصنوعی داده شوند، آن را تفلیج گویند. پس معنی 

بین  را  کوچک  فاصله ای  نمائی،  خوردسن  و  زیبایی  جهت  کسی  که  آنست  متفلجه 

دندهایش ایجاد کند؛ نه جهت تداوی و معالجه، پس این عمل ناجائز می باشد. در 

حدیث مذکور علتی که حرمت را افاده می کند، عمل جراحی جهت زیبایی است؛ نه 

جهت تداوی و رفع مشکل.

نووی در شرح حدیثِ روایت شدۀ مسلم: »المتفلجات للحسن« چنین توضح 

داده است: »متفلجات جمع فلجه به ضم فاء و جیم به معنی فاصله بین دندان های 

بین  نمایشی  جوان  برای  می شوند،  پیر  کسانی که  و  می باشد  پیشِرو  رباعیات  و  ثنایا 

می سازد  للِحُْسْنِ واضح  المُْتفََلِّجَاتُ  می کنند.  ایجاد  فاصلۀ کوچک  دندان های خود 

که این کار را جهت زیبایی انجام می دهند؛ چون فاصلۀ نازک بین دندان های دختران 

می باشد. جهت زیبایی انجام دادن اشاره به این دارد که جراحی جهت زیبایی حرام 

بوده؛ اما هرگاه جهت تداوی و رفع عیب دندان ها و وغیره حالات باشد، باکی ندارد. 

والله اعلم 

پس علت درین حدیث، جراحی جهت زیبایی است و هرگاه جراحی جهت علاج 

اما  باشد، جائز است؛  با وجودی که مشکل طبیعی خلق شده  انجام شود،  تداوی  و 

جراحی جهت تجمل و زیبایی جائز نیست. درین مسئله آن چه راجح می دانم، همین 

است. الله بهترین دانا و بهترین فیصله کننده است. 

25رجب 1439هـ.ق

12 اپریل 2018م
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حکم شرعی در مورد انتقال اعضاء، کالبدشگافی و اختلاط

پرسش 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

از  پیونداعضاء...«  شبیه سازی،  مورد  در  شرعی  »حکم  رسالۀ  در  اول:  پرسش 

عبدالقدیم زلوم رحمه الله چنین آمده است: »حزب التحریر انتقال اعضای بدن میت 

را به بدن انسان زنده حرام می داند؛ برابر است که هر عضوی از اعضای بدن باشد و 

هم چنان برابر است عضوی باشد که انسان را از مرگ حتمی نجات دهد؛ مانند انتقال 

قلب و یا این که مرضی از امراض را تداوی کند؛ مانند انتقال قرنيهّ)پوستۀ شفاف روى 

چشم(«. از این کتاب و از دوسیۀ فقهی چنین برداشت می شود که کالبدشگافی حرام 

است. حا ل آن که نظر به فهم من اسلام تداوی را تشویق نموده، هرچند به وسیلۀ حرام 

باشد؛ مانند الکول موجوده در برخی ادویه ها.

پرسش دوم: قائل بودن به حرمت کالبدشگافی، دانشجوهای پزشکی را از آموزش 

و شناخت جسم انسان محروم می سازد؛ چون اگر به حرمت آن قائل باشیم، چگونه 

قادر خواهیم بود که عملیات جراحی را انجام دهیم؛ در حالی که هیچ گونه شناختی 

راجع به بدن انسان نداریم و از طرفی دیگر، اگر قائل به حرمت کالبدشگافی بود، در 

بخش جرم شناسی، که داکتر می تواند پولیس را در یافتن مجرم همکاری کند، چگونه 

خواهد شد؟ لطفی الفقیه فارمسیست از تونس

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

قبل از پرداختن به پرسش تان، علی الخصوص پرسش اول و دوم؛ ترجیح می دهم 

و عمل مجتهد حین  اخذ می شوند  ادلۀ شرعی  از  از  احکام شرعی  که  واضح سازم 
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استنباط احکام عبارت از بازجویی و کاوش نصوص شرعی برای معرفت حکم شرعی 

دارد.  ضرورتی  آن  به  یا  می داند  مناسب  را  آن  مجتهد  حکمی که  استخراج  نه  است؛ 

پس هدف از اجتهاد بذل و تلاش وسیع برای معرفت و شناخت حکم شرعی است؛ 

نه شناخت حکم عقل؛ لذا درست نیست حین استنباط احکام شرعی، نیازمندی  های 

مردم در نظر گرفته و یا حکمی را جستجو نماید که متناسب نیازمندی های مردم باشد؛ 

نه حکم شرعی.  است؛  عقل  و حکم  کننده  استنباط  درین صورت حکم، حکمِ  زیرا 

شرعی  حکم  نمودن  پیدا  از  عبارت  اجتهاد،  حین  در  پسندیده  جستجوی  حال آن که 

است. اگر دلایل شرعی به حکم معین در قضیۀ معینی دلالت کند، این حکم، حکم 

با اعتماد بوده و بالای آن اعتماد صورت می گیرد و نیازهای مردم باید با احکام شرعی 

با  به عبارت دیگر، جایز نیست حکم شرعی  نه برعکس آن.  هم خوانی داشته باشد؛ 

نیازهای مردم مطابقت داده شود و یا آن چه را نیاز فکر می کنند، در نظر گرفته شود. 

در عوض نیازهای مردم باید متناسب با حکم شریعت جریان پیدا کند؛ زیرا حکم الله 

سبحانه وتعالی حق و واجب الاتباع است.

حالا به پاسخ  های تان می پردازم:

اولاً: به نسبت پرسش تان در خصوص انتقال اعضاء، در مورد دلایلی که به حرمت 

انتقال اعضای میت، در حالی که او معصوم الدم است، به شخص زنده، مطابق آن چه 

در رسالۀ حکم شرعی در مورد شبیه سازی و پیوند اعضاء آمده است، اطلاع داری، در 

این رساله جهت اثبات تحریم انتقال اعضاء از مرده به زنده، به دو امر ذیل استدلال 

شده است:

1. هیچ احدی به جسم میت پس از مرگش تسلط ندارد؛ نه شخص میت پس از 

مرگش کدام قوت و تسلطی بر جسدش دارد و نه ورثۀ آن؛ چنان چه دلایل شرعی دلالت 

دارد. بناءً نه میت حق تملک به بخشِ از جسم خود را دارد و نه ورثۀ آن می توانند جسم 

میت را طور هدیه و تحفه تصاحب شوند؛ زیرا این کار در اختیار و قدرت آن ها نیست.

2. هم چنان جایز نیست که به میت تجاوز شود یا مورد آزار و اذیت قرار گیرد؛ 

به این ترتیب، جایز نیست که اندام وی را برید و یا زخمی نمود، نظر به دلایلی که در 
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ذیل ذکر می شود:

الف( به نسبت حرمت تجاوزو آزار و اذیت، احادیث صحیحی وارد شده است که 

دلالت واضح بر این  دارد که مرده ها به سان زنده ها دارای احترام اند؛ چنان چه دلالت 

دارد که تجاوزو آزار و اذیت میت، مانند تجاوز به حرمت شخص زنده و آزار و اذیت آن 

است. به همین ترتیب، چنان چه جایز نیست که به شخص زنده تجاوز شود، شکم اش 

پاره گردد، گردن اش قطع شود، چشم اش بیرون کشیده شود و یا استخوانش شکستانده 

شود. به همین شکل جایز نیست که به میت تجاوز شود، شکم اش پاره گردد، گردن اش 

قطع شود، چشم اش بیرون کشیده شود و یا استخوانش شکستانده شود؛ چنان چه: آزار 

و اذیت زنده از جمله دشنام دادن، لت و کوب و یا زخمی نمودن، حرام است. به میت 

هم چنان حرام است که مورد آزار و اذیت، دشنام و یا جراحت قرار گیرد. احادیث ذیل 

مبین این موضوع است: از ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

»كَسُْ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْهِِ حَيّاً«

ترجمه: شکستن استخوان میت، مانند شکستن آن در قید حیات است. )رواه ابوداود 

و ابن حیان(

احمد از عمرو بن حزم انصاری روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

من را درحالی که بالای قبری تکیه نموده بودم، دید و فرمود:

»لَا تؤُْذِ صَاحِبَ الْقَبِْ«

ترجمه: صاحب قبر را مورد آذار و اذیت قرار مده!

مسلم و احمد از ابوهریره رضی الله عنه روایت می کنند که رسول الله صلی الله 

علیه وسلم فرمودند: 

»لَأنَْ يَجْلِسَ أحََدُكُمْ عَلَ جَمْرةٍَ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنَْ يَجْلِسَ عَلَ قَبٍْ«
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ترجمه: برای هریکی از شما نشستن روی قوغ از آتش، بهتر است از اینکه بالایی قبری 

بنیشیند.

ب( به نسبت بریدن یکی از اندام میت از جمله، کشیدن چشم میت، یا پاره نمودن 

شکم اش به خاطر گرفتن قلب، گرده، کبد و یا شش هایش و انتقال آن به شخص دیگری 

به هدف نیاز وی؛ بریدن اعضای میت شمرده شده و اسلام از مُثلهَ یعنی بریدن اعضای 

بدن میت نهی نموده است:

- بخاری از عبدالله بن زید انصاری روایت می کند که گفت:

»نهََى رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَة«

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از غارت گری و مُثلَه نمودن میت نهی نموده 

است.

- احمد، ابن ماجه و نسائی از صفوان بن عسال روایت می کنند که گفت: رسول 

الله صلی الله علیه وسلم ما را به سریه ای فرستاد و فرمود:

»سِيروُا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُثَِّلُوا وَلَا تغَْدُرُوا 

وَلَا تقَْتُلوُا وَلِيداً«

ترجمه: به نام الله حرکت کنید، در راه الله با کسیکه به الله کفر میورزد قتال کنید، کسی 

را مُثلَه نکنید، خیانت نکنید و طفلی را از بین نبرید.

بناءً دلایلی که در فوق تذکر رفت، به شکل واضح معلوم می شود که انتقال عضو 

شخص مرده؛ در حالی که معصوم الدم است، حرام می باشد و جایز نیست گفته شود 

چون شریعت تداوی به وسیله ای حرام، مانند تداوی به الکول داخل ادویه را جواز داده 

است؛ پس انتقال اعضای میت به زنده هرچند این انتقال حرام هم باشد، جایز است؛ 

این چنین گفته نمی شود؛ زیرا تدوایی که شریعت آن را جایز دانسته است، تداوی به 

حرام و نجسی ست که به تجاوز و یا ضرر به شخص دیگری را در پی نداشته باشد. 
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ابن ماجه از طارق بن سوید حضرمی روایت می کند که گفت: 

»قُلتُْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَِّ بِأرَْضِنَا أعَْنَابًا نعَْتَصِهَُا فَنَشْبَُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلتُْ 

إنَِّا نسَْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إنَِّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ«

ترجمه: به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتم: در زمین ما انگورهایی است که ما 

آنرا فشرده و مینوشیم؛ فرمود: نخیر این کارتان درست نیست، دوباره مراجعه کرده و 

گفتم ما مریض را توسط آن شفایاب میکنیم، گفت در این شفا نیست؛ بلکه یک روش 

درمان است.

 در این جا از استعمال نجس یا حرام »شراب« که دوا است، نهی شده؛ اما رسول 

الله صلی الله علیه وسلم تداوی به نجس )بول شتر( را جواز داده است. بخاری از 

انس رضی الله عنه چنین روایت می کند:

علیه  الله  اللَّهِ صلی  رَسُولُ  لَهُمْ  صَ  فَرخََّ الْمَدِينَةَ  اجْتَوَوْا  عُرَيْنَةَ  مِنْ  ناَسًا  »أنََّ   

بُوا مِنْ ألَْبَانِهَا وَأبَْوَالِهَا...« دَقَةِ فَيَشَْ وسلم أنَْ يَأتْوُا إِبِلَ الصَّ

با  مدینه  هوایی  و  آب  نمودند؛  سفر  مدینه  به  عرینه  قبیلۀ  از  مردم  یک تعداد  ترجمه: 

آنان سازگاری نداشت)و در نتیجه مریض شدند(، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 

استفاده  بودند،  بول شترهایی که مخصوص صدقات  از شیر و  تا  داد  اجازه  برای شان 

کنند.

را  ابریشم(  )پوشیدن  با حرام  تداوی  علیه وسلم  الله  الله صلی  هم چنان رسول 

جایز دانسته است. ترمذی و احمد از انس این گونه روایت می کند:

امِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَ النَّبِيِّ صَلَّی اللهُ  بَيْرَ بْنَ الْعَوَّ »أنََّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّ

صَ لَهُمَ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأيَْتُهُ عَلَيْهِمَ« عَلَیهِ وَسَلَّم فِي غَزاَةٍ لَهُمَ، فَرخََّ

ترجمه: در یکی از غزوات عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام از وجود شپش شکایت 
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نمودند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اجازه دادند تا پیراهن ابریشم بپوشند، روای 

می گوید: من آن دو را در حالی دیدم که لباس ابریشم به تن کرده بودند.

این دو حدیث قرینه بر این است که نهی و ممانعتی که در حدیث ابن ماجه وارد 

شده است، غیر جازم می باشد؛ یعنی تداوی با شی نجس و حرام مکروه است.

کراهت اش  با  توأم  حرام  و  نجس  با  تداوی  شریعت  که  می کند  بیان  دلایل  این 

ابریشم«  »پوشیدن  حرام  با  و  شتر«  »بول  نجس  با  تداوی  اما  است؛  دانسته  جایز  را 

این مورد اخیر  بر دیگران است، فرق می کند؛  با حرامی که متضمن تجاوز  از تداوی 

فرق  واقعیت اش  چون  نمی شود؛  شامل  حرام  با  تداوی  استثناء  در  اعضاء(  )انتقال 

می کند؛ مثلاً آیا شریعت تجاوز به شخص زنده را به خاطر گرفتن گرده، یا غصب اش 

به خاطر معالجه شخص مریضی که به گرده نیاز دارد؛ چنان چه در کشورهای موسوم به 

جهان سوم چنین می شود: اطفال یا بزرگ سالان را به خاطر برداشتن عضوی از اعضای 

و  شده  برداشته  آن ها  بدن  اعضای  جراجی  عمل  با  سپس  نموده؛  اختطاف  بدن شان 

برای مریضان در کشورهای موسوم به جهان اول فرستاده می شود؛ اگر پرسیده شود 

که آیا شریعت این کار را جواز داده است؟ پاسخ به صورت طبعیی واضح است که 

حرام بوده و جواز داده نشده که به دیگران تجاوز گردد؛ پس حرامی که استعمال آن به 

هدف تداوی اجازه داده شده، تا حرامی که در آن تجاوز به دیگران است، فرق می کند؛ 

مطابقت  این جا  در  است،  داده  اجازه  تداوی  را جهت  استعمال حرام  زیرا دلایلی که 

به  به شخص  او  اعضای  انتقال  و  به جسم میت  با تجاوز  تداوی  بنابراین،  نمی کند. 

تجاوز صورت  میت  به جسد  آن  در  و  بوده  کار حرام  این  زیرا  زنده جایز نمی باشد؛ 

مورد  این  بالای  است،  استثناء نموده  حرام  وسیلۀ  به  را  تداوی  دلایلی که  و  می گیرد 

تطبیق نمی گردد. 

دوم: به نسبت پرسش تان در مورد کالبدشگافی و حرمت آن، دانش آموزان را از 

دانش و یادگیری در مورد بدن انسان محروم می کند و این که چگونه قادر خواهیم بود 

از  را  متخصص  پزشک  ممنوعیت  و  حرمت  این  دهیم؟!  انجام  را  جراحی  عملیات 

دانستن شرایط جرم و معلومات مهمی که پولیس را در یافتن و بررسی حقایق کمک 
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می کند، بازمی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها باید گفت:

برادرم! دلایل شرعی منسجمی به حرمت تجاوز به جسم میت؛ چنان چه در بالا 

ذکر شد، وجود دارد و تا وقتی که این گونه باشد، کالبدشگافی جسد میت حرام شرعی 

است؛ زیرا جدا از هرگونه اعتباری دیگری تجاوز به میت است و حتی این موضوع 

بیشتر از این وضاحت دارد. من از شما می پرسم: آیا درست است که به خاطر نیازمندی 

به تعلیم و آموزش پزشکی و شناخت در مورد جسم انسان، به بدن انسان زنده تجاوز 

از  یکی  غصب  و  کالبدشگافی  به  دست  شخص  بودن  زنده  در  یعنی  گیرد؛  صورت 

عضای بدن وی بزنی، بدون آن که وی را به قتل برسانی یا به خاطر بررسی اندام های 

داخلی، شکم اش را پاره کنی؟ پاسخ تان طبعاً چنین خواهد بود که جایز نیست؛ زیرا 

تجاوز به جسم انسان زنده است. پس چرا شما فکر می کنید که این کار در مورد میت 

جواز دارد، با آن که رسول الله صلی الله عللیه وسلم فرموده اند: »كَسْرُ عَظمِْ المَْيِّتِ 

كَكَسْرهِِ حَيّاً«؛ یعنی شکستن استخوان میت؛ مانند شکستن آن در قید حیات است. پس 

باید حکم شرعی پیروی گردد و جایز نیست که از آن زیرِ نام هر توجیه و دلیلی عدول 

گردد.

اما به نسبت آموزش دانشجویان طب و شناخت جسم انسان، وسایلی که مباح اند، 

زیاد بوده، بنابراین، بر مسلمانان است تا شناخت و معرفت خود را نسبت به وسایل 

دانشجویان  می توانند  صورت  درین  دهند؛  گسترش  است،  دسترس  در  جدیدی که 

به  این که  بدون  کنند؛  حاصل  آشنایی  و  معرفت  انسان  جسم  مورد  در  بهتر  شکل  به 

کالبدشگافی متوسل شوند؛ مانند برنامه های پیشرفتۀ کمپیوتری که دانشجویان می توانند 

با استفاده از تعامل الکترونیکی با ابعاد ثلاثه در مورد جسم انسان آشنایی پیدا کنند یا با 

هر وسیله ای تصویری، که از خارج بدن داخل جسم دیده شود، مانند وسائل تکنالوژی 

جدید. بنابر اطلاعی که من دارم، برخی دانشجویان طب از دروسی که تشریح می شود، 

داخل  در  که  شده  شکافته  پیکرهای  و  اجسام  به خصوص  نمی کنند؛  استفاده  چیزی 

موادی قرار می گیرند که بالای ماهیت عضلات و عروق خون تأثیر گذاشته و با ماهیت 

جسم زنده کاملاً متفاوت می باشد.
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هم چنان به نسبت کشف حقیقت جرمی درست نیست به آن چه الله سبحانه وتعالی 

در مورد کالبدشگافی جسم میت حرام ساخته متوسل شد؛ چنان چه جایز نیست شرعاً 

به تعذیب و شکنجه متهم به خاطر بیان حقیقیت جرمی متوسل شد و راه حل این در 

در  نه  می شود؛  استفاده  حقائق  برای جست وجوی  که  است  مباح  اسالیب  و  وسایل 

مخالفت با امر شریعت با تجاوز به جسم میت که دفن آن باید با احترام صورت گیرد.

سوم: اما پرسش تان در مورد اختلاط نامشخص است؛ زیرا شما در مورد »حصول 

چیزی  یک  از  که  بود  بهتر  این  و  پرسیده اید  اختلاط«  به  متعلق  شرعی  احکام  تمام 

مشخص می پرسیدید تا آن که پاسخ آن را ارایه می نمودم. به هرحال، برای شما برخی 

پاسخ های سابقه را در مورد اختلاط ذکر می نمایم که شاید برخی جوانب از پرسش تان 

را در بر گیرد و اگر مسئلۀ مشخصی بود که در جواب ها ذکر نگردیده بود، در پرسش 

دیگری ذکر کنید تا به به پاسخ آن بپردازم: 

وجود  »یقیناً  پرسشی که در28 فبروری 2010م آمده، چنین است:  به  پاسخ 

دلایل  و  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  اسلامی،  حیات  در  زنان  و  مردان 

شرعی که معاملات شرعی را بین مردان و زنان تنظیم نموده است، همۀ آنان واضح و 

آشکار است و بیشترین پاسخ را در خصوص این امر نشر کردیم؛ آروزداریم که کدام 

الله  پیام این امر را به یاری  با آن هم من در این  پیچیده گی ای موجود نمانده باشد. 

پیچیده گی  این موضوع  امیدوارم که در  داد؛  بیشتر خواهم  سبحانه وتعالی توضیح 

باقی نماند.

حیات عامه به این معنی است: وجود مردان و زنان در اماکن عامه که برای ورود 

باشند و درین بخش احکام شرعی است که  به کسب اجازه نداشته  نیاز  به آن، زنان 

اماکنی  اما حیات خاصه  تنظیم می کند.  این چارچوب  را درین  زنان  و  روابط مردان 

است که وارد شدن در آن ضرورت به اجازه دارد و این نیز دارای احکام شرعی است 

که روابط مردان و زنان را تنظیم نموده است.

ضرورت  زیاد  وضاحت  به  و  است  واضح  حکم اش  )خانه(  خاصه  حیات  اما 

ندارد؛ زیرا زندگی زنان طوری است که در خانه های شان با محارم شان می باشند؛ نه 
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این  باشد؛ در  آماده  مانند صلۀ رحم  این که نص در حالت معینی؛  بیگانگان؛ مگر  با 

صورت جایز است که نزد خویشاوندان نزدیک رفته و جویای احوال آنان شود و اگر 

محرمی نبود؛ مانند این که پسر کاکا می تواند به دختر کاکایش در روزهای عید بدون 

این که خلوت صورت گیرد یا کشف عورت شود، سلام نماید؛ همین گونه که با پدرش 

یا کاکایش می تواند به خاطر صلۀ رحم نزد خویشاوندان خود رفته و هرچند غیرمحارم 

هم باشند.

جایز  دید شرعی  از  زنان  و  مردان  گردهمایی  نیاز،  در صورت  عامه؛  اما حیات 

زمینۀ  در  زیرا  مراعات گردد؛  این گردهمایی ها  در  احکام شرعی  به شرطی که  است، 

تنظیم همایش های مختلط مردان و زنان احکام شرعی وجود دارد که در ذیل به بیان 

آن می پردازیم:

1. وجوب جدایی صف های مردان و زنان در صورت حاجتی باشد که شریعت 

وجود مردان و زنان را به خاطر آن امر نموده و به هدف واحد از دوبخش جمع شده 

باشند؛ مانند وجود مردان و زنان برای نماز یا برای حضور در حلقات درس و فراگیری 

علم یا برای گفت وگو در دعوت یا برای اعمال عام دعوت؛ درین موارد وجود مردان و 

زنان در صورتی جایز است که صف های شان جدا باشند، این گونه موارد گاهی حیات 

عامه با احکام خاصه گفته می شود؛ یعنی کیفیت مخصوصی برای وجود مردان و زنان 

است. 

2. عدم وجوب جدایی صف در حیات عامه در صورتی است که هرگاه نیازی که 

شریعت به خاطر آن اختلاط مرد و زن را جواز داده است؛ برای اهداف مختلف باشد 

در  زنان  و  مردان  مثل وجود  باشند؛  داشته  آن وجود  در  جامعه  از  دوطبقه ای  هر  که 

بازارها، سرک ها، پارک های عامه یا هنگامی سوارشدن بر موترهای عامه باشد، که این 

مورد به دوبخش تقسیم می شوند:

یعنی  اختلاط؛  با  به دست نمی آید؛ مگر  دارد،  فرد  اهداف مختلفی که هر  الف( 

و  خرید  مانند  شدن؛  هم صحبت  و  گرفتن  قرار  یک دیگر  پهلوی  در  و  شدن  نزدیک 

فروش،  که این مورد اگر اختلاط در آن باشد، مشکلی ندارد.
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و  پهلو  و  نزدیک  بدون  یعنی  می گیرد؛  اختلاط  بدون  مختلفی که  اهداف  ب( 

و  عامه  پارک های  عامه،  به موترهای  است سوارشدن  بلکه ممکن  هم صحبت شدن؛ 

رفت و آمد در سرک ها، این در صورتی وجود مردان و زنان جایز است که بدون اختلاط 

)نزدیک، در پهلوی و هم صحبت( هرکس به هدف و حاجت خود باشد؛ یعنی بدون 

این که باهم هم صحبت شوند؛ مانند: رفتن در سرک و پارک های عامه و سوارشدن به 

موتر های عامه. چنان چه دیده می شود، احکام وجود مردان و زنان در حیات خاص و 

عام واضح و مشخص است:

اجازه  که  آن، ضرورت است  به  وارد شدن  حیات خاص »خانه« است که حین 

اجازه  به  به آن ضرورت  گرفته شود و حیات عامه، حیاتی است که حین وارد شدن 

جدایی  موارد  برخی  در  که  اینست  عامه  حیات  متقضیات  جمله  از  و  نیست  گرفتن 

صف ها را مطالبه می کند و در برخی  دیگر، جدایی صف ها را نمی خواهد و هم چنان 

از حیات عامه اینست که در برخی حالات اختلاط )نزدیک شدن، در پهلوی یک دیگر 

قرار گرفتن و هم صحبت شدن( جواز دارد؛ در برخی حالات دیگر تنها نزدیک بودن 

در آن جایز است؛ اما بدون این که باهم هم صحبت شوند.

در پاسخ به پرسشی در 6 فبروری 2011م چنین آمده است: »...اما در ارتش 

در بخش پرستاری زنان برای مقابله و جلوگیری از مریضی و معالجه زخمی ها، این 

موردی است که چنین روایت شده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زنان 

اجازه داده است که در معرکه برای پرستاری و معالجه حضور داشته باشند؛ در چنین 

حالتی اختلاط  جایز است. بخاری در ادب مفرد و تاریخ صغیر با اسنادی که البانی 

آن را تصحیح نموده، از محمود بن لبید روایت می کند که گفت:

»لَمَّ أصُيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَثَقُلَ، حَوَّلوهُ عِنْدَ امْرَأةٍَ يُقالُ لَها: رُفَيْدَة، 

وَكانتَْ تدُاوي الجَرحْى، فَكانَ النَّبِيُّ صلی الله علیه سلم إذِا مَرَّ بِهِ يقَولُ: كَيْفَ 

أمَْسَيْتَ؟ وَإذِا أصَْبَحَ: كَيْفَ أصَْبَحْتَ؟ فَيُخْبِهُُ«

ترجمه: چون رگ میانه گی دست )هفت اندام( سعد در روز خندق شدیداً آسیب دید، 
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وی را نزد زنی که مریضان را تداوی می نمود، آوردند، وی را رفیده )زنی بود که اسلام 

آورده بود و مجروحان را تداوی می نمود( می خواندند؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله 

وسلم در صبحگاه و شامگاه بر وی می گذشتند، جویای احوال اش می شدند. 

- اختلاط، چناچه قبلاً ذکر نمودیم، اجتماع مردان و زنان بیگانه به هدف حاجتی 

آن  تاجایی که  نکرده  تأیید  را  حاجت  آن  اجتماعی  چنین  به خاطر  شریعت  که  است 

باید گفت که بدون کدام حاجتی جواز  با چنین اجتماع؛  ندارد؛ مگر  امکان  حاجت 

نیست؛ اما در صورتی که به هدف حاجتی باشد که شریعت به خاطر بیرون آمدن، آن 

جایز  نمی آید،  به دست  مأمول  این  اجتماع  بدون  تاجایی که  کرده  تأیید  و  پسندیده  را 

نیازمندی های  و  حاجات  به خاطر  شریعت  که  گردیده  وارد  دلایلی  هم چنان،  است. 

شرعی آن را پسندیده، برابر است که در حیات خاص باشد یا حیات عام؛ از جمله در 

حیات خاص، صلۀ رحم، طعام خوردن و عیادت مریض و در حیات عامه، معالجۀ 

بازارها، نماز در مسجد و حضور در مجالس  آمد در  زخمی ها در جنگ ها، رفت و 

علم، حج... تمام این ها وفق احکام شرعی از حیث جدابودن صف ها؛ مانند مساجد 

و گفت وگو عامه یا بدون جدایی؛ مانند بازار و حج وغیره می باشد. صلۀ رحم تنها 

نیز شامل می شود.  اقارب غیرمحرم؛ مانند دخترکاکا را  بلکه  اقارب محرم نیست؛  به 

می توانید به موضوع صلۀ رحم در نظام اجتماعی اسلام مراجعه کنید. 

برای اقارب جایز است که با یک دیگر در اعیاد و یا مناسبات دیگر با هم بنشینند؛ 

و  مریضی  عیادت  احوال،  و  صحت  از  بازجویی  یعنی  رحم؛  صلۀ  دید  از  فقط  اما 

ضروریات و از این قبیل موارد؛ اما این که باهم بنشینند )بازی کنند( یا این که به هدف 

سرگرمی یا تفریحی بیرون روند و باهم بنشینند، در باغ یا پارک با یک دیگر به گفت وگو 

بپردازند، این چنین جایز نیست.

به این ترتیب، زیارت بعضی اقارب، بعضی دیگر شان را؛ خواه مرد باشند یا زن، تا 

وقتی که به هدف صلۀ رحم باشد، جایز است؛ یعنی نشستن به اندازه ای که به صلۀ رحم 

ارتباط می گیرد؛ اما در صورتی که نشستن و به گفت وگو پرداختن در مسایل غیرصلۀ 
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رحم انتقال می کند، به این معنی که زنان در یک اتاق و و مردان در اتاق دیگری جایز 

است. هم چنان برای اقارب جایز است که حین طعام خوردن با هم بنشینند و زمانی که 

الله  اتاق جداگانۀ دیگری.  اتاق جداگانه باشند و مردان در  طعام تمام شد، زنان در 

سبحانه وتعالی فرموده است:

وا وَلا مُسْتَأنِْسِيَن لِحَدِيث﴾ ]احزاب: 53[ ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَْشُِ

ترجمه: و وقتى غذا خورديد، پراكنده شويد بى آنكه سرگرم سخنى گرديد.

صلۀ رحم و طعام در دلایل فوق وارد شده است؛ اما به شکل طبیعی زنان باید 

عورت های شان پوشیده باشند و محارم شان یا شوهران شان باید موجود باشند؛ چنان چه 

در نظام اجتماعی اسلام آمده است.

در پاسخ به پرسشی که به تاریخ 6 جون 2016م نشر شد، آمده است: »الف( 

اختلاط، یعنی اجتماع مردان و زنان بیگانه در صورتی که به هدف غیر حاجت و نیازی 

باشد، که شریعت آن را نپسندیده، حرام است؛ اما در صورتی که به هدف حاجتی باشد 

که شریعت آن را پسنیده تاجای که این مأمول بدون اجتماع امکان ندارد، جایز است.

ب( دلایلی وارد گردیده که گردهمایی را به هدف برآوره شدن نیازمندی ها جواز 

داده شده و شریعت آن را بیان نموده است، برابر است که در حیات خاص است یا 

عام؛ مثلاً در حیات خاص دلایل شرعی وارد شده که اختلاط با اقارب را به هدف صلۀ 

رحم، طعام خوردن و عیادت مریض جایز می داند و در حیات عامه معالجۀ زخمی ها 

در جنگ، رفت و آمد در بازارها، نماز در مساجد، حضور در مجالس علم و حج وغیره 

تمام این ها وفق احکام شرعی از جهت جدایی صف ها جایز می باشد؛ مانند مساجد و 

گفت وگوهای عامه یا بدون جدایی صف ها مانند بازار و حج.

ج( صلۀ رحم تنها به اقارب محرم نیست؛ بلکه اقارب غیرمحرم؛ مانند دخترکاکا 

را نیز شامل می شود. می توانید به موضوع صلۀ رحم در نظام اجتماعی اسلام مراجعه 

کنید. برای اقارب جایز است که با یک دیگر در اعیاد و یا مناسبات دیگر با هم بنشینند؛ 

و  مریضی  عیادت  احوال،  و  صحت  از  بازجویی  یعنی  رحم،  صلۀ  دید  از  فقط  اما 
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ضروریات و موارد از این قبیل، اما این که باهم بنشینند و بازی کنند یا این که به هدف 

یا پارک با یک دیگر به گفت و گو  یا تفریحی برایند و باهم بنشینند، در باغ  سرگرمی 

به سوال های تان کفایت  این پاسخ ها  امیدوارم که  این چنین جایز نیست.«  بپردازند، 

کرده باشد.

23 ربیع الاول 1440هـ.ق

30 دسمبر 2018م
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حکم عملیات عقیم سازی زنان

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

شیخ بزرگوار! من در یکی از شفاخانه های نسائی و ولادی داکتر هستم، بعضی 

اوقات جهت حفظ حیات جنین یا زندگی مادرش، عملیات  سیزارین صورت می گیرد. 

و  شدن  باردار  امراض   بعضی  اثر  از  که  هستند  حامله  خانم های  از  عده ای  اینجا 

به  پریشانی  نهایتِ  لذا در  این عمل دشوار گردیده است؛  برای شان  زمان حامله گی، 

فاصله  الی 4 سال   3 یا طلب  و  به عدم حمل  وادار  را  آن ها  این کار  و  می برند،  سر 

داروی  باید  آنان  که  است  شده  سبب  حالت شان  این  و  است  نموده  ولادت ها  میان 

ضدبارداری  داروی  که  هستند  خانم هایی  بعضی  اما  نمایند.  استفاده  را  ضدبارداری 

برای ایجاد فاصلۀ لازم میان ولادت ها را دریافت نمی نمایند و در فاصله های نزدیک 

عمل  خواستار  بیشتر  و  نموده  تهدید  را  حیات شان  بارداری،  این  و  می شوند  باردار 

سیزارین در زودهنگام می شوند. 

بعضی خانم های دیگری هستند که نرمی استخوان )غضروف( در ستون فقرات 

دارند، و عده ای دیگرشان، خون ریزی شدید دارند؛ پس در این صورت به داکتر می گویند 

که لولۀ رحم را به طور دایم بسته نماید، تا این که دیگر اطفال به دنیا نیاورند، و میان 

زنان طوری رائج شده است که به شفاخانه ها رفته و ادعای عدم توانایی بارداری را و 

این که نمی توانند از داروی ضدبارداری استفاده نمایند، نموده و درخواست می نمایند 

که لولۀ رحم شان را برای دائم بسته نمایند؛ در حالی که بیشتر از 36 سال عمر ندارند 

و حتی بعضی آن ها 32 سال عمر دارند و به داکتر متخصص اصرار می ورزند که بر 

آن ها عملیات جراحی را برای بستن لولۀ رحم – بهطور نهایی و دائمی – تطبیق نماید. 

پرسش در اینجا اینست که حکم شرع در حق آن داکتری که حالت آن خانم را در 

مراحل بارداری اش بررسی و پیگیری می نماید و می بیند که حمل گرفتن برایش دشوار 
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بوده و لازم است تا رحم اش به طور دایم بسته گردد، چیست؟ و حکم شرع در مورد 

داکتری که بدون دقت و تحقیق خودش، تنها به کلام آن خانم اکتفاء می نماید، چیست؟ 

در صورتی که شاید کلام آن خانم دقیق هم نباشد.

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

جلوگیری از بارداری موقت بنابر دلایلی که در مورد عزل وارد گردیده، جایز است؛ 

است. پس  زن حرام  )عقیم( ساختن  نازا  و  دایمی  به طور  بارداری  از  اما جلوگیری 

در این صورت استعمال ادویه جاتی که به طور دایمی از بارداری جلوگیری نموده و 

نسل را قطع می نماید، و هم چنان اجرای عملیات جراحی، که سبب جلوگیری دایمی 

بارداری  گردیده و نسل را قطع نماید، حرام بوده و اقدام به آن جایز نمی باشد؛ زیرا 

این عمل، مانند خصی ساختن بوده و همان حکم را به خود می گیرد؛ زیرا موارد فوق، 

نسل را قطع می نماید، چنان چه خصی ساختن نسل را قطع می نماید، در حالی که نهی 

واضح در مورد خصی نمودن وارد گردیده است. از حضرت سعد بن ابی وقاص رضی 

الله عنه روایت است که گفت: 

»رَدَّ رسولُ اللهِ صل الله عليه وسلم عل عُثمنَ بنِ مظعونَ التَّبَتُّلَ، ولو أذنَ 

له لاخْتَصَيْنا« )متفق عليه(

الله علیه وسلم برای عثمان بن مظعون اجازۀ گوشه نشینی  الله صلی  ترجمه: رسول 

)ترک ازدواج( را ندادند؛ اگر برای او اجازه می دادند، ما خود را خصی می ساختیم.

عثمان بن مظعون نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: یا رسول الله 

این حالت برایم سخت تمام  الله علیه وسلم! من مرد مجرد )بی زن( هستم و  صلی 

الله علیه وسلم  الله صلی  بدهید. رسول  را  اجازۀ خصی نمودن  برایم  می شود؛ پس 

فرمود: نه، اجازه نمی دهم؛ اما بر تو روزه گرفتن را توصیه می نمایم. در لفظ حدیث 
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آیا برایم اجازۀ خصی  الله علیه وسلم!  الله صلی  دیگر چنین وارد گردیده: یا رسول 

در  ما  برای  متعال  الله  فرمود:  علیه وسلم  الله  الله صلی  را می  دهید؟ رسول  نمودن 

عوض رهبانیت، دین صحیح و آسان را بخشیده است. از حضرت انس رضی الله عنه 

روایت شده که گفت: 

»كانَ النبيُّ صل الله عليه وسلم يَأمُْرنا بالباءَةِ، ويَنْهى عنِ التَّبَتُّلِ نهَْيَاً شديداً، 

ويقولُ: تزََوَّجوا الوَدودَ الوَلودَ فإن مُكاثِرٌ بِكُمُ الأمَُمَ يومَ القيامَةِ« )اخرجه احمد(

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم همواره ما را به نکاح کردن امر می نمود و 

از ترک ازدواج شدیداً منع می کرد و می گفت: زن های دوست داشتنی و مورد علاقه و 

زاینده را به نکاح بگیرید؛ زیرا من به کثرت شما بر امتان دیگر افتخار می نمایم.

بناءً قطع نسل دایمی در تناقض با آن چه شرع تعیین نموده، که عبارت از اثبات 

سبحانه  الله  چنان چه  می باشد،  است،  ازدواج  در  اصل  خوبی که  اولاد  تولد  و  نسل 

وتعالی منت گونه برای مردم چنین اظهار می نماید:

وَحَفَدَةً﴾  بَنِيَن  أَزْوَاجِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَزْوَاجًا  أنَفُْسِكُمْ  مِنْ  لكَُمْ  جَعَلَ  ﴿وَاللَّهُ 

]نحل: 72[

آنان  كنار  در  )تا  ساخت  شما  برای  همسرانی  خودتان  جنس  از  الله)متعال(   ترجمه: 

بياسائيد(، و از همسران تان پسران و نوادگانی به شما داد )تا بدانان دل خوش كنيد(.

بنابراین، عملیات عقیم سازی زنان به صورت دایمی برای مرد و زن حرام می باشد. 

اما در صورتی که زن حامله شود و داکتران ماهر و با امن )دین دار( چنین نظر داشته 

باشند که بودن طفل در شکم مادر زندگی مادر و خود طفل را تهدید می نماید، در 

چنین حالتی جهت نجات مادر، سقط جنین )برداشتن نطفه( مباح می باشد، و بدست 

آوردن زندگی چیزیست که اسلام آن را می خواهد. 

بر زندگی خود  باردار شدن  از   او مریض است و  این که  بر  مبنی  اما سخن زن 

از حقیقت است؛ زیرا بسیار زنانی مشاهده گردیده اند؛ در  این سخن دور  می ترسد، 
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حالی که مریض بوده اند، حمل گرفته و بارداری شان را ادامه داده تا این که اولاد کامل، 

صحیح و سالم به دنیا آورده اند و الله متعال برای شان صحت و عافیت نصیب نموده 

است. با وصف این همه، چنان چه قبلاً ذکر نمودیم، زن حامله اگر دوام بارداری سبب 

تهدید حیات خودش و طفل اش گردد؛ بنابر مشوره و نظر داکتران متخصص، امین و 

دیندار، در این صورت سقط جنین جایز می باشد.

بنابر دلایل فوق، عقیم سازی زنان حرام است؛ اما تداوی زن در جریان حاملگی 

امری لازم و ضروری است؛  بارداری،  او در جریان  از زندگی  و هم چنان محافظت 

ولیکن وقتی که آن بارداری سبب تهدید حیات خودش و طفل بوده باشد، بنابر مشورۀ 

داکتران متخصص و امین، سقط جنین جایز است؛ اما اگر بنابر خواهش و در خواست 

زن، تداوی و معالجه سبب جلوگیری بارداری به طور دایم گردد، این عمل نیز حرام 

است. برای داکتران لازم است که در این کار از دقت کار بگیرند و سهل انگاری نکنند، 

و حتی الوسع تلاش جدی در تشخیص بارداری و مرض به خرچ دهند؛ زیرا آن امانت 

است و هم چنان بر داکتران لازم است که احساس مسئولیت نموده و آخرت خویش را 

به متاع ناچیز دنیا نفروشند، چنان چه الله سبحانه وتعالی می فرماید: 

نيَْا فِي الْآخِرةَِ إِلاَّ قَلِيلٌ﴾ ]توبه: 38[ ﴿فَمَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ

ترجمه: متاع )تمام اسباب( زندگی دنیا در مقابل آخرت چیزی اندکی بیش نیست.

و در خاتمه من تمام شوهران و خانم ها را بر این توصیه می نمایم که در تکثیر نسل 

کوشا باشند و تربیت صالح آن ها را برخود لازم گیرند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه 

وسلم به کثرت آن ها در روز قیامت افتخار می نماید. امام بیهقی در سنن کبری از ابو 

امامه رضی الله عنه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

جُوا فَإِنِّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأمَُمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...« »تزََوَّ

افتخار  دیگر  امتان  بر  قیامت  روز  در  شما  کثرت  به  من  زیرا  نمایید؛  ازدواج  ترجمه: 

می نمایم.
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و هم چنان، حاکم در مستدرک به شرط صحیحین از معقل بن یسار رضی الله 

عنه، بزار در مسندش از انس رضی الله عنه و کسانی دیگر نیز چنین روایت نموده اند. 

الله سبحانه وتعالی برای مردان و زنان مؤمن دوستی خود را نصیب گرداند.

23رجب 1435هـ.ق

22 می 2014م
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حکم داد و ستد بانک های اسلامی

پرسش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

شیخ بزرگوار! از جناب شما می خواهم که حکم داد و ستد بانک های اسلامی 

را به خصوص مسألۀ بیع مرابحه؛ مانند خریداری موتر یا خانه را از طریق بانک های 

وقتی  ولی  است؛  حرام  ستد  و  داد  نوع  این  که  می فهمم  سازید؟  واضح  اسلامی 

می خواستم کسی را در رابطه به این مسأله نصیحت کنم، نتوانستم موضوع را برایش به 

تفصیل شرح دهم، و می خواهم موضوع را از طریق ارایۀ مثال از واقعیت فعلی خویش 

که مردم در داد و ستد خویش آن را با بانک های اسلامی تشبیه می کنند، بیان کنم. در 

شهر ما شرکت های تعمیراتی است که برای اعمار خانه ها به شکل اقساط )قسط وار( 

با آن ها در مقابل فیصدی معین بر مشتری ها )به طور مثال 15درصد( قرارداد می نمایی 

و این قرارداد شامل فلزکار، نجار، سمنت فروش و... می شود، این ها با مشترکینِ دیگر 

کدام ملکیت در آن ساختمان ها ندارند؛ پس آیا میان این قرارداد و آن داد و ستد فرقی 

وجود دارد؟

پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

داد و ستد بانک های اسلامی که مسمی به بیع مرابحه اند، معاملات مخالف شرع 

می باشند و این مخالفت از وجوه مختلف می باشد که در ذیل به تعدادی از آن ها اشاره 

می نمائیم:

اول: در این بانک ها داد و ستد با مشتری قبل از این که بانک جنس؛ مانند: موتر، 

حالی  در  این  می گیرد.  صورت  شود،  آن  مالک  و  کرده  خریداری  را  وغیره  یخچال 

است که رسول صلى الله عليه وسلم از فروش آن چه مالک اش نباشی منع کرده است، 
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ابن حِزام روایت نموده  از حکیم  امام احمد  چنان چه در حدیث شریف آمده است: 

که گفت: گفتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی می آید و از من چیزی را 

می خواهد بخرد که آن شی نزد من نیست تا برایش بفروشم، باز من آن جنس را از بازار 

برایش خریداری می کنم. پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

»لَا تبَِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ« ترجمه: آن چه را كه در دست ندارى نفروش.

است:  پرسیده  وسلم  عليه  الله  صلى  رسول  از  حزام  بن  حکیم  حدیث  این  در 

را  پول مشتری  و  نیست  نزدش موجود  بایع بخرد که  از  را  مشتری می آید که جنسی 

گرفته و بعداً به بازار می رود تا جنس را خریداری کرده باز برایش بفروشد، این شخص 

را رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم از فروختن كالا قبل از قبض منع كرده است؛ 

مگر این که جنس نزدش موجود باشد و آن را به مشتری عرضه نماید که اگر خواست 

بخرد و اگر نخواست نخرد.

برای توضیح این مسأله چنین می گویم: شخصی که می رود و از بانک قرضه طلب 

شخص  می خواهی؟  پول  یا  و  قرض  چرا  می پرسد  وی  از  بانک  صاحب  می کند... 

مذکور می گوید: می خواهم یخچال یا موتر، یا ماشین کالاشوئی... بخرم؛ پس بانک 

معامله را چنین با شخص مذکور توافق می کند که یخچال را برایش می خرد و بعداً آن 

را بالای وی به این نرخ؛ ولی قسط وار می فروشد، و این خرید را قبل از این که بانک 

یخچال را بخرد، لازمی می گرداند و بعد از آن بانک یخچال را برای شخص خریداری 

می کند، در این هنگام شخص نمی تواند که خریدن یخچال را لغو کند؛ زیرا توافق و 

قرارداد بین بانک و شخص خریدار قبل از این که بانک مالک یخچال شود، صورت 

گرفته، که این  قرارداد قبل از این که بانک مالک یخچال شود، صورت گرفته است. 

گفته نمی شود که بانک یخچال را بعد از این که خریداری کرده، بالای مشتری فروخته 

است؛ زیرا توافق بانک همرای مشتری برای خریدن جنس به وجۀ الزامی قبل از این که 

بانک جنس را بخرد، تمام شده، به این منظور که  مشتری حق پشیمانی و لغو معامله را 

بعد از این که بانک آن را برایش خریداری کند، ندارد؛ پس قرارداد به شکل لازمی قبل 

از این که بانک آن را خریداری کرده باشد، صورت گرفته است. اگر نزد صاحب بانک 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

93

مخزنی از یخچال ها باشد و برای شخص خریدار عرضه کند، که اگر خواست بخرد و 

اگر نخواست نخرد، مانند خریداری از دوکان های دیگر، در این صورت بیع هم به نقد 

صحیح می باشد و هم به قسط. 

دوم: هرگاه مشتری در پرداخت قسطی از اقساط تأخیر کند، زیادت دین بالای 

مشتری جواز ندارد؛ زیرا این کار سود است و این نوع سود را سود نسیئه می نامند، 

که در جاهلیت معمول بود و هرگاه میعاد پرداخت دین تمام می شد و مدیون قادر به 

پرداخت میعاد موعود نمی بود، باز دَین زیاد می شد؛ چون اسلام آمد چنین معامله را به 

طور قطعی حرام قرارداد و اسلام مدیون تنگ دست را بدون زیادت در دین مهلت داده 

است، چنان چه الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم فرموده است: 

تعَْلَمُونَ﴾  كُنْتُمْ  إنِْ  لكَُمْ  خَيْرٌ  قُوا  تصََدَّ وَأنَْ  مَيْسَرةٍَ  إِلَى  فَنَظِرةٌَ  عُسْرةٍَ  ذُو  كاَنَ  ﴿وَإنِْ 

]بقره: 280[

ترجمه: و اگر)بدهكار( تنگدست باشد؛ پس مهلت )برایش داده( می شود تا گشايشی 

فرارسد و اگر ببخشيد، برای تان بهتر خواهد بود؛ اگر دانسته باشيد.

بنابر قاعدۀ فوق الذکر، چنین معامله ای همرای بانک جواز ندارد. اما آن چه از مقاولات 

)قراردادها( ذکر نمودید، موضوع متفاوت و مختلف می باشد؛ زیرا در این عقد خرید خانه ای 

غیرملکیت مقاول )قراردادکننده یا اجاره کار( نیست؛ بلکه مسئله چنین است که صاحب 

زمین همرای مقاول بر اجارۀ ساختار منزل توافق و قرارداد می نماید، به این مواصفات که 

وی منزل را در مقابل اجرتی می سازد که صاحب منزل آن اجرت را به صورت اقساط حسب 

پیشبرد کار برای مقاول می پردازد، که در این جا عقد خرید منزلی نیست که هوائی بوده و 

ملکیت هیچ احدی نباشد. اما اگر واقعیت اش چنین باشد که این معامله خرید آپارتمانی 

باشد که تا به حال ساخته نشده است و مقاول نیز به طور صحیح در آن تملک و تصاحب 

نداشته باشد؛ چنین بیع صحیح نمی باشد.

24 رجب 1434هـ.ق

3 جون 2013م
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پرداخت نمودن قرض به وجۀ احسن

پرسش ها

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

پرسش اول از اسما جوبی: اگر شخصی یک  تنُ آهن را قرض گيرد؛ سپس آن را با 

مقدار بیشتر بدون هیچ نوع فشار و به خواست خود به قرض دهنده اداء کند، آیا این 

اداء کردن قرض به وجه احسن نیست؟ امیدوارم که در این مورد مستفیدمان سازید.

پرسش دوم از ام احمد: چنانچه معلوم است، درست نیست که یک شی قرض 

گرفته شود و در تأدیه اش کم و یا زیاد اداء گردد؛ بلکه مثل آنچه که قرض گرفته شده 

از نوع آن باشد. الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر نصیب نماید. لیکن نزد من 

در کلمۀ »حسن القضاء« یعنی اداء کردن قرض به وجه احسن شبه ای پیش آمده، چرا 

وقتی که زیادت در نوع و مقدار باشد، قسمی که شما در پاسخ سود ذکر کردید، سود 

شمرده نمی شود؟ اگر حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را حسن قضاء در نظر 

گیریم، چرا وقتی که یک چوچه شتر را قرض گرفت، در عوض اش شتر چهارساله اداء 

کرد؟ و هم چنان قرض گرفتن یک تنُ آهن واداء کردن اش یک و نیم تنُ سود می باشد؟ 

آیا این ذکر نشده که زیادت در نوع و در مقدار درست نیست؟

پرسش سوم از واثقه ابوعبدالله: سلام بر شما شیخ بزرگوار! الله سبحانه وتعالی 

شما را جزای خیر نصیب فرماید. در یک پاسخ شما چنین وارد شده: واجب است که 

قرض به وجه احسن و بدون زیادت)منفعت( داده شود، در غیرآن سود می باشد. آیا 

اینجا مقصود از زیادت همان زیادتی که از طرف قرض دهنده در وقت قرض گرفتن 

مشروط قرار داده شده و یاهم بدون ذکر شرطی که زیادت جواز ندارد؟

پاسخ  به پرسش های سه گانه ای که از موضوع واحد سؤال کرده اند:
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وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

به نسبت آنچه که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در ارتباط اداء کردن 

قرض به وجه احسن ذکر شده، مقصود ش زیادت در عدد، وزن و یاهم در »کیل« نبوده؛ 

بلکه مقصود ش از عدد، وزن و کیل در نفس اش بهتر از آنچه که گرفته است، می باشد. 

مثلاً: اگر مردی 10 کیلوگرام گندم قرض گرفت، درست است که در عین وزن که 10 

کیلو می باشد، بهتر از آنچه که گرفته اداء کند، و اگر شخصی 10 کیلو برنج را قرض 

گرفت، جائز است که به عین »کیل« که 10 است، برنج بهتر از آنچه گرفته اداء کند. 

همین گونه، اگر یک گوسفند قرض گرفت، جائز است که یک گوسفند بهتر از آن اداء 

کند؛ نه دو گوسفند. این است معنی اداء کردن قرض به وجه احسن، نه اینکه زیادت 

در وزن و کیل و عدد باشد. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسخ قبلی مان را 

بهتر توضیح می دهد:

»عن أب رافع قال »اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسـلم بَكْرًا فَجَاءَتهُْ إِبِلٌ 

دَقَةِ فَأمََرَنِ أنَْ أقَْضَِ الرَّجُلَ بَكْرهَُ فَقُلْتُ لَمْ أجَِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلً خِيَارًا  مِنْ الصَّ

رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صل الله عليه وسـلم أعَْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أحَْسَنُهُمْ 

قَضَاءً« )رواه أبوداود(

ترجمه: از ابی رافع رضی الله عنه روایت است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه 

از  مال صدقه برای شان آورده  وسلم یک چوچه شتر را قرض گرفتند؛ سپس یک شتر 

شد، مرا امر نمود که چوچه شتر آن مرد را اداء کنم، برای رسول الله گفتم: در میان 

وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  را؛  چهارساله  شتر  مگر  یابم؛  نمی  موجود  شترها 

فرمودند: برایش بده، بهترین مردم کسانی اند که از لحاظ اداء کردن، قرض خود را به 

وجه احسن اداء می کنند.

یعنی اینکه شتر را بهتر از شتر که قرض گرفته بود، اداء کرد، لیکن به عین عدد 

)یک شتر ادا کرد(. این همان چیزی است که ما در پاسخ قبلی خود در ارتباط قرض 
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گرفتن یک تنُ آهن و اداء کردن یک نیم تنُ اشاره کردیم که جائز نبوده؛ بلکه باید به عین 

وزن اش باشد. 

خلاصه اینکه، مقصود از اداء کردن قرض به وجه احسن زیادت در وزن، کیل و 

در عدد نمی باشد؛ بلکه در نفس خود وزن و کیل و عدد می باشد؛ مگر وقتی که قرض 

گیرنده می خواهد بدون شرط قرض دهنده بهتر اداء کند، جائز است که از نوع همان 

شی باشد؛ چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون شرط قرض دهنده، قرض را 

بهتر وخوب تر اداءکردند. در کتاب نظام اقتصادی در باب سود آمده:

»وأما القرض فجائز في هذه الأصناف الستة، وفي غيرها، وفي كل ما يتملك، 

ويحل إخراجه عن الملك، ولا يدخل الربا فيه إلا إذا جر نفعاً لما رواه الحارث 

بن أب أسامة من حديث عل رض الله عنه بلفظ »أن النبي صل الله عليه 

رباً«  فهو  منفعة  جر  قرض  »كل  رواية  وفي  منفعة«  جر  قرض  عن  نهى  وسـلم 

ويستثنى من ذلك ما هو من قبيل حسن القضاء دون زيادة لما رواه أبو داود 

عن أب رافع قال »استسلف رسول الله صل الله عليه وسـلم بكراً فجاءته إبل 

الصدقة فأمرن أن أقض الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملً خياراً 

ابی  و  ابوداود  )رواه  قضاءً«  أحسنهم  الناس  فإن خيار  إياه  أعطه  فقال:  رباعياً 

رافع(

آن  هر  در  و  است  جائز  هم  این ها  غیر  در  و  ششگانه  اصناف  این  در  قرض  ترجمه: 

چیزی که در ملکیت درآورده می شود، بیرون نمودن آن از ملکیت درست بوده و کدام 

سود درپی نداشته؛ مگر اینکه منفعت درپی داشته باشد. حارث بن ابی اسامه از حدیث 

علی رضی الله عنه به این لفظ روایت می کند که: رسول الله صلی الله علیه وسلم از 

قرضی که منفعت درپی داشته باشد، منع نمودند. هم چنان در روایت دیگر هم آمده: 

هر قرضی که منفعت در پی داشته باشد، آن سود است و آنچه از اداء کردن قرض به 

وجه احسن بدون زیادت است، استثناء می باشد. قسمی که ابوداود از ابی رافع روایت 

و  نمودند  درخواست  را  شتر  چوچه  یک  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  می کند: 
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برای شان یک شتر از مال صدقه آورده شد، من را امر نمود که چوچه شتر آن مرد را اداء 

کنم، برای رسول الله گفتم: در میان شترها موجود نمی یابم؛ مگر شتر چهارساله را؛ 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: برایش اعطاء کن، بهترین مردم کسانی اند که 

از لحاظ اداء کردن، قرض خود را به وجه احسن اداء می کنند.

جایز نیست این گونه گفته شود ؛ چون تحفه و بخشش جایز است؛ پس زمانی که 

مقروض، قرض را به اکثر از وزن و عدد و کیل و بارضایت خاطر و بدون شرط، اداء 

نماید، نیز جایز و درست می باشد؛ اما اگر موضوع غیرمتصل به موضوع قرض باشد؛ 

پس در این اشکالی وجود ندارد؛ مگر زیادت در این جا از جهت قرض پیش آمده است 

و آن منفعتی است که از جهت قرض بدست آمده است. چنانچه حارث بن ابی اسامه 

از حدیث علی رضی الله عنه به این لفظ روایت می کند که: رسول الله صلی الله علیه 

وسلم از قرضی که منفعت درپی داشته باشد، منع نمودند، و هم چنان در روایت دیگر 

هم آمده: هرقرضی که منفعت در پی داشته باشد، آن سود است.

اداء کردن در نوع، منفعت می باشد؛  هم چنان درست نیست گفته شود که بهتر 

چرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم این را جائز شمرده و این را از جملۀ اداء کردن 

قرض به وجه احسن بر شمرده است، چنانچه در حدیث ابی رافع در فوق ذکر شد. 

امیدوارم که این توضیح کافی باشد، إن شاء الله!

5 شعبان 1439هـ.ق

21 اپریل 2018م
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دو قرارداد در یک معامله

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! 

از مجرای حلال موتر  تا  دارم  از کشور تونس هستم، تمایل  من جوان مسلمان 

بخرم؛ شخصی من را به شرکت هایی که موتر را به مدت زمان طولانی به کرایه می دهند 

و پس از پوره شدن قرارداد کرایه، امکانات تملیک موتر نیز وجود دارد، رهنمایی کرد؛ 

یعنی دو قرارداد جداگانه است؛ آیا این گونه عقد و قرارداد جایز است؟

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته! 

با پیمان  بدون شک، پیمان و قرارداد در اسلام واضح و روشن است که پیمان 

دیگر خلط نمی شود؛ بناءً یک قرارداد موقوف به اجرای قرار داد دیگری نیست؛ بلکه 

عقد و قرارداد پابرجا و وابسته به شروط برگزاری آن و به شروط صحیح بودن آن است؛ 

وجود  به  موانع  و  بندش  آن  در  و  است  ساده  و  آسان  اسلام  در  قرارداد  اجرای  لهذا 

به مشکلات هم نمی شود؛ چنانچه در قوانین وضعی بشری موجود  نمی آید و منتج 

است، برابر است که نظام سرمایه داری باشد یا هم نظام اشتراکی )کمونیزم(...

رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قرارداد را در یک معامله منع نموده است؛ 

را  دیگرم  خانۀ  که  شرط  این  به  می فروشم،  برایت  را  خانه ام  این  بگویی:  چنین  مثلاً 

برایت به این قیمت بفروشم و یا به این شرط که خانه ات را برایم بفروشی و یا این که 

دخترت را به ازدواجم درآوری. پس این درست نیست؛ چون گفتن این که خانه ام را 

برایت می فروشم، یک قرارداد و پیمان است و گفتن این که در مقابل، خانه ات را برایم 

بفروشی »پیمان و قرارداد دوم است« که در یک معامله جمع شده است. بناءً این جایز 
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نیست؛ چون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که احمد از عبدالرحمن 

ابن مسعود و او از پدرش این گونه روایت نموده است:

»نهََى رَسُولُ اللهِ صل الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ« 

 ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو عقد )پیمان و قرارداد( در یک معامله 

منع کرده است. بنابراین، مراد از این موجودیت دو قرارداد در یک معامله است.

بناءً چیزی که شما پرسیده بودید، دو قرارداد در یک معامله است و  آن عبارت از  

قرارداد به کرایه دادن تا زمان معین است؛ مثلاً ده سال، بعد از آن قرارداد فروش آن به 

شمار می رود و این دو قرارداد است؛ یعنی به کرایه دادن و فروختن در یک قرارداد که 

صاحب موتر و شخصی که موتر را به کرایه می گیرد، در یک قرارداد پیمان می بندند و 

این کار بنابر حدیثی که در فوق ذکر گردید، جایز نیست.

به صورت  بر خرید موتر  با فروشنده  این مسئله را خواستی؛ پس  راه حل  هرگاه 

اقساط موافقت کن و در بار اول به او قسمتی از پول را پرداخت نموده و متباقی پول 

را بعداً به صورت اقساط ماهانه پرداخت نمایید تا این که مبلغ تعیین شده را که هردوی 

بنابر قرارداد  این حالت، موتر  به آن توافق نموده بودید، پوره گردد؛ در  ابتدا  شما در 

ملکیت شما  در  بودید،  موافقت نموده  آن  به  ابتداء  در  هردوی شما  که  موتر  فروش 

داخل می گردد و این پیمان قرارداد خرید به صورت اقساط می باشد؛ این جایز بوده و 

هیچ گونه حرجی در آن نمی باشد؛ البته مبنی بر این که قیمت خرید و این که به گونۀ نقد 

و یا به صورت اقساط پرداخت گردد، در ابتداء تعیین نموده و قرارداد به آنچه که شما 

موافقت کردید، پایان می یابد. پس وقتی که بر یک قیمت معین توافق حاصل گردید و 

فروشنده به مشتری به قیمت حال به فروش رساند و مشتری نیز پذیرفت و یا به قیمت 

مؤجل )نسیه( به فروش رساند و مشتری نیز قبول کرد، این هم درست و صحیح است؛ 

چون این مساومة )مذاکره، جگره و یا چانه زنی( برای موافقت در بیع است و ذات خود 

بیع )خرید و فروش( نیست. 
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مساومه )گفت وگو، جگره و یا چانه زنی( جایز است؛ چون رسول الله صلی الله 

علیه وسلم مساومه کرده است؛ از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم گلیم )فرش( و ظرف )کاسه(  را می فروخت و فرمود: 

النَّبِيُّ  فَقَالَ  بِدِرْهَمٍ،  أخََذْتهُُمَ  رَجُلٌ:  فَقَالَ  وَالقَدَحَ«،  الحِلْسَ  هَذَا  يَشْتَيِ  »مَنْ 

صل الله عليه وسلم : »مَنْ يَزِيدُ عَلَ دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَ دِرْهَمٍ؟«، فَأعَْطَاهُ 

: »فَبَاعَهُمَ مِنْهُ« رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ

ترجمه: این نمد و این ظرف را کی می خرد؟ مردی گفت: من به یک درهم می خرم، 

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کی بیشتر از یک درهم می خرد؟ کی بیشتر از یک 

درهم می خرد؟ سپس شخصی به دو درهم نمد و ظرف را خرید.

این حدیث را ترمذی روایت نموه و گفته است: این حدیث حسن است و بیع 

مزایده عبارت است از چانه زنی، بر هر قیمتی که بر آن توافق صورت گیرد. ابن ماجه در 

سنن خود از سوید ابن قیس روایت نموده که چنین گفته است:

عليه  الله  صل  اللَّهِ  رَسُولُ  فَجَاءَناَ  هَجَرَ،  مِنْ  بَزًّا  الْعَبْدِيُّ  وَمَخْرفََةُ  أنَاَ  »جَلَبْتُ 

الله  النَّبِيُّ صل  لَهُ  فَقَالَ  بِالْأجَْرِ،  يَزِنُ  وَزَّانٌ  وَعِنْدَناَ  سََاوِيلَ،  فَسَاوَمَنَا   ، وسلم 

عليه وسلم : »يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ« وصححه الألبان«

ترجمه: من و مخرفة عبدی کالای کتانی و پنبه ای را به هجر )منطقۀ نز دیک مدینه( 

بردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و مساومه کردیم و همراه ما وزن کننده ای 

بود که در برابر وزن کردن اجره )پول( می گرفت؛ پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش 

گفت: وزن کن و همان کفه )پلۀ( ترازو را که در آن جنس است، ترجیح بده )و این 

عمل مستحب است؛ نه واجب یعنی در فروش پلۀ ترازو که در آن جنس است کمی 

مایل شود، مستحب است(.

هم چنان بیع )خرید و فروش( به صورت اقساط جایز است؛ چون که آن مساومة 

)مذاکره و جگره( به هر قیمتی که خرید و فروش تمام شود، می باشد. این در صورتی 
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است که مساومة به قیمت مال تجارت به صورت معجل )فوری( باشد و یا مؤجل )كه 

در آن مهلت داده شود( و اجرای این قرار داد به یکی  از آن دو قیمت می باشد: قیمت 

معجل و یا مؤجل.

در نزد جمهور علماء فروش چیزی بلندتر از قیمت امروزی اش، بنابر تأخیر در 

پرداخت پول جواز دارد. از طاووس و حکم حماد روایت شده است که آن ها گفته اند: 

باکی ندارد که شخصی چنین بگوید که این را برایت به پول نقد به این قیمت و به پول 

از قیمت ها موافقت کنند و هم چنان  به یکی  این قیمت، می فروشم؛ سپس  به  قرض 

از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود: هرگاه شخصی به دو قیمت 

)قیمت فوری و قیمت تأخیری(، جگره و چانه زنی نماید، باید یکی از آن دو قیمت قبل 

از قرارداد تعیین گردد.

لهذا راه حل اینست که یا موتر را اجاره بگیرید و یا هم موتر را به صورت اقساط 

خریداری نمایید؛ چنانچه در فوق ذکر کردیم و بعضی ها می گویند: فرق بین خریدن 

به صورت اقساط و اجاره و خریدن آن در یک قرارداد چیست؟ پاسخ به آن ها اینست 

که فرق بسیار بزرگ بین این ها است؛ چنانچه فرق بین حلال وحرام است. الله سبحانه 

وتعالی دانا است به آن چیزی که به مردم نفع می رساند و یا ضرر و به آن چیزی که به 

خوبی و اصلاح انسان ها است و یا هم باعث فساد و تباهی آن ها می گردد؛ چنانچه 

فرموده است:

﴿ألََا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ]ملک: 14[

ترجمه: مگر کسی که )مردمان( را می آفریند )حال و وضع ایشان را( نمی داند؟ و حال 

آن که او دقیق و باریک بین بس آگاهی است؟! 

ذات  وتعالی  الله سبحانه  و  گیرد  پیروی صورت  از حق   که  است  شایسته  بناءً 

هدایت گر به سوی راه راست و استوار است.

17 ربيع الاول 1438هـ.ق

16 دسمبر 2016م
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شراکت در موتر، شراکت عیانی است

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

شیخ محترم، احترامات کامل خدمت شما! در شراکت املاک، اگر دو شخص 

یک عراده موتر را به هدف فایده و تجارت خریداری نماید پس در این صورت:

۱- جایز است موتر را بفروشند، فایده بر اساس توافق )قرارداد( و خساره بر اساس 

درصدی مال باشد.

۲- جایز است یکی شان حصۀ شریک خویش را اجاره بگیرد تا بر موتر کار کند.

و  توافق  اساس  بر  فایده  دهند،  اجاره  راننده ای  به  را  موتر  آن ها  است  جایز   -3

خساره بر اساس درصدی مال باشد و در این صورت شراکت، شراکت عیانی است.

4- جایز است آن ها توافق کنند که یکی آن ها بر موتر کار کند و فایده بر اساس 

شراکت  شراکت،  صورت  این  در  و  باشد  مال  درصدی  اساس  بر  خساره  و  توافق 

مضاربت است.

5- جایز است که توافق کنند که هر دو با موتر کار می کنند؛ مثلاً یک روز یکی شان 

و روز بعدی دومی اش، فایده بر اساس توافق  و خساره بر اساس درصدی مال باشد و 

در این صورت شراکت، شراکت عیانی است.

6- اما آیا جایز است که یکی آن ها دیگری را منحیث راننده اجاره بگیرد تا بر موتر 

در مقابل مبلغ معین کار کند؛ سپس فایده را بعد از پرداخت اجرۀ معین، مصارف موتر؛ 

از قبیل: مواد سوخت )تیل و گاز( و تخریبات موتر و جریمه ها و... تقسیم نمایند؟

الفاظ  به  یا  نوع شراکت است،  این معامله شامل کدام  باشد،  »بلی«  پاسخ  اگر 

دیگر آیا جایز است که یک شخص هم زمان شریک و اجیر )راننده( باشد؟

طوری که می دانیم هم زمان شریک و اجیر بودن جایز است؛ مانند کسی که در 

دکان خوراکه یا سبزی فروشی با شریک مضارب خویش، منحیث اجیر کار کند.

پاسخ
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وعلیکم السلام و رحمة الله وبرکاته!

شراکت در موتر از جمله شراکت عیانی است و تحت معاملات شراکت عقود داخل 

نمی گردد و به نام مضاربت و شراکت عنانی یاد نمی گردد و هیچ نوع از انواع شراکت عقود 

نیست؛ چون موضوع شراکت عینی و مشخص است که همانا موتر است نه سعی و تلاش، 

بنابراین جایز است یکی از آن ها راننده موتر باشد و اجرۀ راننده گی را علاوه بر حقی که از 

فایده برای وی مشخص شده است بگیرد و این بعد از جمع آوری فایده می باشد و از آن 

اجره شریک که رانندگی کرده بود داده می شود و باقی مانده فایده بر اساس توافق شان تقسیم 

می گردد.

قابل ذکر است که بعضی گفته های شما دقیق نیست؛ مثلاً شما گفته اید: »جایز است 

یکی شان حصۀ شریک خویش را اجاره بگیرد تا بر موتر کار کند.« این سخن دقیق و واقعی 

نیست؛ چون عبارت ذیل »حصه شریک خویش را اجاره بگیرد« واقعی نیست؛ زیرا او در 

موتر شریک و اجیر منحیث راننده است؛ نه منحیث این که حصه ای شریک خود را اجاره 

گرفته باشد.

و در قسمتی گفته اید: »جایز  است آن ها توافق کنند که یکی آن ها بر موتر کار کند 

و فایده بر اساس توافق )قرارداد( و خساره بر اساس درصدی مال باشد و در این صورت 

شراکت، شراکت مضاربت است.« و این هم چنان اشتباه است؛ چون شریکی که با موتر 

کار می کند اجیر است و قبل از این که فایده تقسیم شود اجوره اش باید پرداخت گردد و 

شراکت در املاک »عیانی« است؛ زیرا موضوع شراکت عینی و قابل مشاهده است که 

همانا کار با موتر است و قرارداد بر اساس آن منعقد گردیده است.

خلاصه ی کلام: شراکت در موتر، شراکت عیانی است و جایز است که شرکاء راننده ای 

به موتر خویش )شخص غیره را( به اجاره بگیرد و هم چنان جایز است که یکی از شرکاء 

رانندگی موتر را به اجرۀ معین که قبل از تقسیم فایده باید پرداخت گردد، به عهده بگیرد. 

19 رجب 1438هـ.ق

16 اپریل 2017م
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فسخ و انحلال شرکت تضامنی

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

برادر محترم امیر حزب التحریر، الله سبحانه و تعالی شما را حفظ نموده و در 

تمام امور خیر، موفق گرداند! 

سوال اول: آیا در بین دو عبارت ذیل تناقض وجود دارد و یا این که در عبارت دوم 

کدام عبارت و جمله ای محذوف است؟ 

عبارت اول: همان عبارتی است که در بحث فسخ شرکت در کتاب نظام اقتصادی 

چنین بیان شده است: »به مرگ یکی از دو شریک، دیوانه شدن آن، محجور و ممنوع 

قرار گرفتن اش از تصرف به دلیل سفاهتی که به آن عارض گردیده و یا با فسخ یکی از 

شرکاء وقتی که در شرکت فقط دو شریک باشند، عقد شراکت باطل می شود؛ زیرا عقد 

این حالات شراکت باطل  با بروز  شراکت مانند عقد وکالت یک عقد جائز بوده که 

و عقد کاملاً منحل می گردد؛ اگر یکی از شرکاء فوت نمود و بعد از مرگ آن وارثی 

باقی ماند، وارث می تواند که به اجازۀ شریک دیگر همان عقد شراکت را ادامه و یا 

خواهان تقسیم گردد؛ اگر یکی از شرکاء خواهان فسخ شراکت گردید بر شریک دیگر 

لازم است که از خواست آن اجابت نموده و شراکت را فسخ نماید؛ اما زمانی که شرکاء 

بیشتر از دو نفر بودند و در این صورت یکی از شرکاء در خواست فسخ شراکت را 

نمود و باقی شرکاء تصمیم به بقاء و ادامه شرکت را داشتند، شراکت در قسمت همان 

یک نفری که خواهان فسخ گردیده، فسخ شده و در قسمت دیگر شرکاء باقی می ماند.«

عبارت دوم: عبارتی است که در بحث انحلال شرکت تضامنی و تفاوت شرائط آن 

با شرکت های اسلامی در کتاب نظام اقتصادی چنین آمده است: »و برای شریک این 

حق است که هر وقتی خواسته باشد شرکت تضامنی را ترک نموده خواه دیگر شرکاء 

موافقت کنند و خواه موافقت نکنند، شرکت به مرگ یکی از شرکاء، محجور قرار دادن 
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آن از تصرف منحل نشده؛ بلکه شراکت همان یک نفری که خواهان فسخ گردیده است 

فسخ شده و شراکت باقی شرکاء به حالت خود باقی می ماند این در صورتی است که 

شراکت بین بیشتر از دو نفر منعقد گردیده باشد.«

سوال دوم: در مورد انحلال شرکت تضامنی چنین آمده است: »وقتی شرکاء بر 

انکشاف و توسعۀ شرکت اقدام نمودند؛ خواه این توسعه به اساس سرمایه باشد و یا با 

اضافه نمودن تعداد شرکاء ایشان صلاحیت مطلق را داشته هر طوری خواسته باشند 

اضافه  یا  و  سرمایه  افزودن  با  شرکاء  توافق  آیا  کنند.«  تصرف  مورد  این  در  می توانند 

نمودن تعداد شرکاء جدید، باعث فسخ شرکت و تجدید عقد قرار داد جدید می شود 

یا خیر؟

 سوال سوم: در عبارت فوق الذکر تصریح شده است: »اگر یکی از شرکاء فوت 

ادامه داده و  باقی ماند برای وارث جائز است که شراکت را  از آن  شد و وارثی بعد 

شریک آن را اجازه شرکت دهد و هم  چنان برای وارث حق در خواست فسخ است.« 

وقتی  بوده مخصوصاً  آن چی  ادامۀ شرکت چیست و مشخصاً صلاحیت های  معنی 

با  مضاربت  شرکت  دوام  آیا  باشد؟  بوده  مال  صاحب  یا  و  مضارب  متوفی  شخص 

وارثی که از جانب دیگر ورثه وکالت دارد جائز است و یا این که باید شرکت فسخ و 

مجدداً منعقد گردد؟ الله سبحانه و تعالی در عمرتان برکت عنایت فرموده و خیر کثیری 

نصیب شما گرداند! خالد صدقی عوراتی

پاسخ

 وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

 اولاً سه سوالی که در مورد دو مسأله از کتاب نظام اقتصادی مطرح نمودید:

 موضوع اول که در باب فسخ شرکت بیان گردیده است:

»شرکت در عقود شرعاً جائز و با مرگ یکی از شرکاء، دیوانه شدن، ممنوع قرار 

دادن آن از تصرف به دلیل سفاهتی که عارض گردیده و یا با فسخ یکی از دو شریک 
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منحل می شود، وقتی شراکت در بین دو نفر باشد به خاطری که شراکت یک عقد جائز 

است با بروز این حالات منحل می گردد مانند عقد وکالت؛ اما در صورتی که در عقد 

شراکت دو نفری، یکی از شرکاء فوت گردد و بعد از آن وارث باقی ماند وارث می تواند 

با توافق و رضایت شریک اول، شراکت را ادامه داده و می تواند شراکت را فسخ کند. 

هم چنان وقتی یکی از دو شریک در خواست فسخ شراکت را نمود بر شریک دیگر 

لازم است که در خواست آن را قبول کند؛ اما زمانی که شرکاء بیشتر از دو نفر بودند 

و یکی از شرکاء در خواست فسخ شراکت را نمود و باقی شرکاء علاقه مند به بقاء و 

دوام شرکت بودند شرکت در قسمت همان یک نفر فسخ و در بین باقی شرکاء تجدید 

می گردد؛ مگر   فسخ در بین شرکت مضاربت و دیگر شرکت ها متفاوت است؛ زیرا 

در شرکت مضاربت وقتی کارگر تقاضای فروش و صاحب مال تقاضای تقسیم مال 

کارگر  زیرا حق  فروش می رسد؛  به  مال  داده شده  ترجیح  کارگر  تقضای  به  را نماید 

در فائده بوده و فائده زمانی ظاهر می گردد که مال به فروش رسد؛ اما در دیگر انواع 

شراکت، وقتی یکی از طرفین عقد در خواست تقسیم و دیگر تقاضای فروش آن را 

داشت، در خواست تقسیم ترجیح داده شده، نه در خواست فروش آن.«

 مسألۀ دوم در مورد شرکت تضامنی است:

شرکت تضامنی )عقدی است که بین دو و یا بیشتر از دو نفر به هدف تجارت 

تحت عنوان مشخصی به میان می آید و همه اعضاء آن به پرداخت وام ها/دیون شرکت 

متعهد می گردند؛ بدون این که قید و محدودیتی داشته باشد. به همین دلیل هیچ یک از 

شرکاء حق ندارد که از حق و سهم خود به نفع دیگری بگذرد؛ مگر به اجازۀ کل شرکاء. 

شرکت تضامنی به مرگ یکی از شرکاء و یا با ممنوع قرار دادن آن از تصرفات به دلیل 

بعضی عوامل عارضی و مفلس شدن یکی از شرکاء منحل می گردد. در این شرکت 

تمام شرکاء مکلف به پایبندی تمام تعهدات شرکت در برابر غیر می باشند و مسئولیت 

به  مکلف  تنهائی خود  به  هر شریک  پس  نبوده؛  نوع شرکت محدود  این  در  شریک 

اموال  از  بلکه  از سرمایۀ شرکت؛  تنها  نه  این شرکت می باشند،  وام ها/دیون  پرداخت 

باید دیون شرکت را هر طوری شده پرداخت نمایند، زمانی که سرمایۀ  شخصی خود 
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از اموال  باز پرداخت دیون شرکت تکافو نکرد شریک مکلف است که  شرکت برای 

شخصی خود دیون شرکت را پرداخت نموده و این شرکت اجازه نمی دهد که برنامۀ 

شرکت از همان مرحلۀ ابتدائی اش توسعه یابد. این شرکت از اشخاص کمی به وجود 

می آید که هرکدام نسبت به یکدیگر باید اعتماد کامل داشته و هم دیگر را به صورت 

به  نه  این نوع شرکت مهم ترین عنصر، شخصیت شریک است  درست بشناسند، در 

این اعتبار که شخص پول دار بوده؛ بلکه از این جهت که تأثیرگذاری آن در جامعه چی 

قدر است؟ این نوع شرکت یک شرکت فاسد است؛ زیرا شروطی که در این نوع شرکت 

وضع گردیده با شروط شرکت های اسلامی در تضاد است؛ زیرا حکم شرعی این است 

تصرفات  از  را  شخص  که  گردد  وضع  نمی تواند  شرطی  تجارتی  شرکت های  در  که 

مالکانه اش بازد دارد و هم چنان در شرکت های اسلامی شرکاء می توانند که شرکت شان 

را با زیاد ساختن سرمایه یا با اضافه نمودن شرکاء توسعه دهند و شرکاء می توانند که 

هرنوع تصرفی را خواسته باشند انجام دهند. در اسلام شریک مسئولیت ندارد که بیشتر 

از سهم خودش قرض های شرکت را پرداخت نماید، به همین ترتیب در شرکت اسلامی 

هر شریک هر وقتی خواسته باشد می تواند شرکت خودش را بدون موافقۀ شرکاء دیگر 

فسخ نماید، شرکت در اسلام به فوت یکی از شرکاء و یا محجور قرار گرفتن آن منحل 

نشده؛ بلکه تنها در حصۀ همان شریک فسخ و در قسمت دیگر شرکاء در صورتی که 

شرکاء بیشتر از دو نفر باشند، شرکت بر حال خودش باقی می ماند. این موارد شرائط 

شرعی هستند که شرط های شرکت تضامنی در تضاد با این شرائط قرار دارد، شرائط 

شرکت تضامنی شرائطی هستند که عقد شرکت را فاسد ساخته و برای انسان مسلمان 

جائز نیست که در چنین شرکت غیر شرعی و فاسد شریک گردد.(

جواب سوال اول: مواردی  را که از نظر شما در دو عبارت کتاب نظام اقتصادی 

تعارض و تناقض دارد مشخص نساختید؛ اما طوری که به نظر می رسد منظور شما بین 

دو عبارتی است که در باب فسخ شرکت شرعی و شرکت تضامنی چنین به کار رفته 

است: »شرکت  از جمله عقودی است که شرعاً جائز بوده و با مرگ یکی از دو شریک، 

دیوانه شدن آن، محجور قرار گرفتن اش به دلیل بی خردی/سفاهت و یا با فسخ یکی از 
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شرکاء باطل شده و از بین می رود، این در صورتی است که شرکت بین دو  نفر منعقد 

گردیده باشد؛ زیرا این عقد یک عقد جائزی بوده که در این حالات از بین می رود مانند 

منحل  از تصرف،  آن  دادن  قرار  ممنوع  از شرکاء،  یکی  با مرگ  عقد وکالت. شرکت 

دیگر  قسمت  در  و  فسخ شده  و محجور  متوفی  بلکه شراکت همان شخص  نشده؛ 

شرکاء شرکت بر حال خودش باقی می ماند و این در صورتی است که شرکت بین بیشتر 

از دو نفر منعقد شده باشد«؛ پس در عبارت اول گفته شده که شرکت به مرگ یکی از 

شرکاء باطل می شود؛ ولی در عبارت دوم گفته شده که به مرگ یکی از شرکاء منحل 

نمی شود؛ پس این دو عبارت چطور با هم جمع می شوند؟

این دو  بین  بلکه برعکس در  نبوده؛  این دو عبارت  تناقضی در  نوع  هیچ   دقیقاً 

عبارت انسجام و توافق کامل وجود دارد؛ زیرا در عبارت اول آمده است: »شرکت از 

عقودی است که شرعاً جائز و با مرگ یکی از شرکاء، محجور قرار گرفتن آن به دلیل 

بی خردی/سفاهت و با فسخ یکی از ایشان باطل می شود و آن زمانی است که شراکت 

در بین دو نفر منعقد شده باشد؛ زیرا عقد شراکت یک عقد جائز بوده که با بروز این 

حالات از بین می رود و مانند عقد وکالت در این حالات باطل می شود.« این عبارت 

از شرکتی صحبت می کند که در بین دو شخص باشد که با مرگ یکی از دو شریک 

شرکت پایان می یابد؛ زیرا عقد شرکت کمتر از دو نفر نمی تواند باشد که این مسأله 

واضح است.

منحل  آن  دادن  قرار  از شرکاء، محجور  یکی  مرگ  با  دوم: »شرکت  عبارت  اما   

نشده؛ بلکه تنها شراکت آن فسخ می گردد و شراکت دیگر شرکاء بر حال خود باقی 

از  این عبارت  باشد.«  نفر  از دو  بیشتر  بین  این در صورتی  است که شرکت  و  مانده 

شرکتی صحبت می کند که در بین بیشتر از دو نفر مثلاً پنج یا شش نفر باشد. 

در صورتی که بین دو عبارت فوق الذکر تعارض دیده شود برای رفع آن موارد، فوقاً 

را ذکر نمودیم اما اگر تعارض بین دو عبارت ذیل دیده شود:

»وقتی  چند نفر باهم شریک باشند و یکی از آن ها فسخ شراکت را در خواست 

کند و باقی شرکاء به بقاء آن راضی باشند، شرکت در قسمت همان یک نفر فسخ و در 
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قسمت باقی شرکاء تجدید می گردد.«

»شرکت با فوت یکی از شرکاء محجور قرار گرفتن آن منحل نشده؛ بلکه شراکت 

همان یک نفر فسخ و شراکت دیگر شرکاء به حال خود باقی و این حالتی است که 

شراکت بین بیشتر از دو نفر باشد.«

بین این دو عبارت هم تعارض دیده نمی شود؛ زیرا عبارت اول از فسخ شرکت، از 

جانب یکی از شرکاء صحبت دارد و این فسخ بر کل عقد تأثیر دارد؛ زیرا شرکاء بعضی 

وکالت بعضی دیگر را دارند وقتی  یکی از آن ها عقد شراکت را فسخ کند بر تمامی 

از  یکی  است؛ چنان چه  تأثیرگذار  است  این عقد، عقد وکالت  این که  از جهت  عقد 

شرکاء وکالت خود را از باقی شرکاء گرفته و می خواهد که آن ها هم وکالت خود را از 

آن بگیرند؛ یعنی بر عقد وکالت حالتی آمده که تأثیرگذار است؛ پس لازم است که باقی 

شرکاء در صورتی که خواهان ادامه شراکت باشند، عقد را تجدید نمایند.

این  دارد  دادن صحبت  قرار  از شرکاء و محجور  یکی  از مرگ  اما عبارت دوم   

گرفتن  قرار  و محجور  فسخ  حالت  این  در  زیرا  می کند؛  فرق  فسخ  حالت  با  حالت 

از جانب متوفی صورت نگرفته؛ بلکه با مرگ آن عقد وکالت کاملا به پایان رسیده و 

هم چنان با محجور قرار گرفتن شخص به صورت کلی از تصرفات ممنوع شده است 

و این حالت اثری بر عقد وکالت که بین دیگر شرکاء است ندارد؛ زیرا عاملی که بر عقد 

وکالت اخلال وارد کند وجود ندارد به همین دلیل وقتی که دلیل بیرون شدن یکی از 

شرکاء، مرگ و یا محجور قرار گرفتن آن باشد عقد در بین دیگر شرکاء باقی مانده و به 

تجدید عقد نیاز ندارد.

1. اما نسبت به سوال دوم باید گفت، توسعه ای شرکت به یکی از دو چیز صورت 

می گیرد:

الف( با افزائش سرمایه ای شرکاء و یا با افزائش بعضی شرکاء جدید، و این حالت 

نیازی به فسخ عقد شراکت نداشته؛ زیرا این حالت بر عقد شراکت اخلالی وارد نکرده 

و عقد بین اعضای شرکت به همان حالت قبلی اش باقی می ماند؛ اما در قسمت افزائش 

سهام شان در سرمایه طبق توافق شرکاء مفاد و فائدۀ شان نیز به اندازۀ سهام شان افزوده 
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شده و این ماده بر مواد قبلی قرارداد شرکت افزود می گردد.

این  در  زیرا  نبوده؛  عقد شراکت  فسخ  به  نیازی  نیز  افزودن شرکاء جدید  با  ب( 

بین  در  نیامده وعقد  به وجود  بر عقد شراکت اخلالی وارد کند  نیز حالتی که  حالت 

اعضای شرکت باقی می ماند. وقتی شرکاء به ادامه شرکت با شرکاء جدید توافق کردند 

مطابق به رضایت و شروط سهام و فوائدشان، شرکت ادامه پیدا کرده و سهام شرکاء 

قدیم در سرمایه تعدیل شده و هم چنان مفادشان نیز تعدیل می گردد و این ماده در ادامۀ 

قرارداد قبلی ذکر می شود در این صورت لازم است که شرکاء قدیم بر شراکت شرکاء 

جدید موافقه نمایند. 

خلاصه این که شرکت منعقده به دلیل افزائش سرمایه و یا پیوستن شرکاء جدید تا 

وقتی که به موافقۀ شرکاء قدیم باشد از بین نمی رود 

اما نسبت به سوال سوم شما: عقد شراکت با مرگ یکی از شرکاء از بین رفته و 

این عقد از باب وکالت است. مرده با مرگ اش از اعطاء وکالت و اخذ وکالت خلاص 

آن  از جانب  باشد دادن وکالت برای شریک  یعنی وقتی مرده صاحب مال  می شود؛ 

به پایان می رسد، وقتی متوفی کارگر باشد گرفتن وکالت آن نیز از بین می رود به این 

ترتیب شرکت متوفی منحل شده و باطل می شود بدون تفاوت بین این که صاحب مال 

باشد و یا کارگر؛ بناء لازم نیست که شرکت متوفی بعد از مرگ اش فسخ گردد؛ بلکه به 

صورت طبیعی شرکت آن از بین می رود.

 در مرگ شریک حق آن برای ورثۀ آن انتقال نموده و ورثه بین دو حالت مخیر 

است:

 ا- می توانند که خواهان تقسیم شرکت گردند؛ یعنی سرمایه را به صاحب آن بدهند 

و خواهان تقسیم فائده گردند و برای کارگر فائدۀ حاصله را پرداخت نمایند.

ادامۀ  معنی  بپردازند؛  شرکت  ادامۀ  به  دیگر  شریک  موافقۀ  با  که  می توانند  ب-   

شرکت این است که از جانب شریک زنده تصمیم ادامۀ شرکت با وارث شریک متوفی 

گرفته شود و مطابق با شروط سابق با وارثین شریک متوفی عقد جدیدی بسته شود و 

وارث قائم مقام شریک متوفی قرار می گیرد؛ اگر شریک متوفی صاحب مال بوده باشد 
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وارث آن صاحب مال قرار می گیرد و اگرکارگر باشد کارگر قرار می گیرد؛ ولی شریک 

زنده به همان جایگاه قبلی اش باقی می ماند؛ اگر صاحب مال باشد همان صاحب مال 

است و اگر کارگر باشد به همان صفت کارگری خود باقی می ماند. با در نظر داشت 

این که فائدۀ کارگر باید محاسبه شده و مفاد آن در سرمایه گذاشته شود که در این حالت 

کارگر نیز یک سهمی در سرمایه پیدا کرده د و در یک بخشی از شرکت صاحب مال 

می شود، طبیعی است که در ادامۀ شرکت باید چند چیز رعایت گردد: 

 - یکی این که مال شرکت باید پول دینار و درهم و یا پول نقد باشد؛ پس در این 

حالت عقد جدید با وارث آسان است.

 - حالتی که یک قسمت از مال شرکت جنس و یک قسمت آن نقد باشد که در 

این صورت جزئیات فقهی زیادی در مورد چگونگی سنجش جنس به پول و چگونگی 

کسی که  داشته  وجود  فقهی  کتاب های  در  جزئیات  این  که  دارد  وجود  شرکت  ادامۀ 

می خواهد به این کتاب ها رجوع کند.

-  هم چنان باید تغییری که در سهام شرکاء آمده است باید رعایت شود، وقتی  فائدۀ 

سرمایه از شرکت سابق به سرمایۀ جدید افزوده شده و یا فائدۀ کارگر از شرکت سابق به 

سرمایۀ جدید افزوده شود در این حالت نیز باید محاسبه و رعایت گردد.

 امیدوارم که همین قدر به جواب سوالات شما کافی و بسنده باشد.

 

28 رمضان 1440هـ.ق

2 می 2019م
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حکم کار با شرکت های بازاریابی گروهی و شبکه ای!

پرسش

شیخ فاضل امت؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته!

شبکه ای  بازاریابی  مؤسسات  یا  شرکت ها  با  کردن  کار  حکمِ  مورد  در  پرسش ام 

می باشد. الله سبحانه وتعالی خیر و برکت اش را نصیب تان نماید و دعوت شما را 

مورد حمایت خود قرار دهد. دوست دارم از حکمِ همکاری با شرکت های فعال از 

طریق سیستم گروهی که در بیع و معاملات مبتنی بر مفکوره ای داد و ستد بازاریابی 

شبکه ای و گروهی می باشد، بپرسم.

باوجودی که داد و ستد رایج و موجود در این شرکت ها به داد و ستد و بازاریابی 

از طریق شبکه ای گروهی استوار می باشد و به هر اندازه که یک شخص در شبکه 

اش به اعضای بیشتر دست پیدا کند، بدون کدام زحمت در داد و ستد، پول بیشتری 

دهد  انجام  را  ستد  و  داد  بار  فردی، صد  هرگاه  مثال:  بگونه ی  آورد.  می  بدست  را 

داده  انجام  کاری  کدام  که وی  این  باوجود  آورد،  می  بدست  را  مالی  مؤسسۀ شبکه 

باشد. قابل یاد آوریست، وی به سببی این شبکه را بدست می آورد که طراح یا مؤسس 

شبکه گروهی می باشد. آیا هم چون داد و ستد جایز است یا خیر؟ امیدوارم که ما را 

داد و ستد در بیشتر کشورهای  از معلومات تان مستفید نمایید، چرا که این نوع بیعِ 

اسلامی به شمول کشورهای عربی به سرعت ترویج یافته است.

پاسخ

وعليكم السلام و رحمت الله و بركاته!

هردو پرسش تان به یک موضوع مربوط می شود، باوجود آن که شما به آن تفصیل 

موضوع  این  پیرامون  و  گردیده  معمول  بیع  نوع  این  است،  درست  بلی!  نداده اید. 

پرسش های از مناطق زیادی برایم رسیده است. جهت توضیح برخی از این ها را ذکر 
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خواهم نمود که از جنوب شرق آسیا و آسیای میانه به ما رسیده است و سپس پاسخ 

این نوع بیع را ارایه خواهم نمود.

1. از جنوب شرق آسیا: شرکتی تجارتی وجود دارد که اجناس صحی را تولید و 

با مشتریان خویش این گونه تعامل می کند. وقتی مشتری از آن شرکت اجناس صحی 

را خریداری نماید، او حق دارد که دو نفر را به خود بگیرد، آن ها را خودش رهنمایی 

کرده، به صورت مشتری وارد شرکت نماید و از آن ها دست مزد خود را بگیرد. هریک از 

آن دو نفری را که حاضر کرده است، به مجرد خرید اجناس صحی از شرکت مذکور، 

هر یک از آن دو نفر حق دارند که دو نفر دیگر را حاضر کرده و از آن ها مزدی می گیرند 

که بیشتر از مزد را مشتری نخست می گیرد. گویا حق اضافی از چهار نفری می گیرد که 

آن ها را دو نفر مشتری اولی که او حاضر کرده بود آورده اند؛ این چنین ادامه یافته و بالا 

می رود. آیا این عمل در اسلام جایز است؟

2. از آسیای میانه: شرکتی است بنام كويست نت، این شرکت توليدات مختلفی 

دارد، هرکس که بخواهد برای شرکت مذکور بازاریابی توليدات را نماید، خریدِ یکی 

از توليدات، مشتری می تواند برای  این توليدات شرط است و بعد از خرید یکی  از 

خرید این اجناس، دیگران را جلب و در مقابل از آن هایی که حاضر کرده است طوری 

»حق الزحمه« اخذ می نماید که هرگاه توانست شش تن را جلب و از شرکت اجناس 

و  می دهد  حق الزحمه  دالر   ۲۵۰ کننده  جلب  شخص  برای  شرکت  کنند،  خریداری 

نفر را جلب می کنند  به گونه ی مثال: دلال نخست دو  پیدا می کند.  ادامه  این پروسه 

تا از شرکت خریداری کنند؛ سپس هریک از آن دو، دو نفر دیگر را جلب می کنند که 

مجموع جلب شدگان شش نفر می شوند؛ پس دلال نخست ۲۵۰ دالر را بدست آورده؛ 

از آن ها نیز شش مشتری  تا آن که هریک  ولی دلالان دیگر چیزی بدست نمی آورند، 

حاضر نکنند. در صورتی که هریک شش مشتری دیگر را حاضر کردند ۲۵۰ دالر را از 

آن خود نموده؛ ولی دلال اولی به این دلیل که دیگر مشتریان در خرید اجناس با شرکت 

رابطه ایجاد کرده است، صاحب ۵۰۰ دالر می گردد.

بازاریابی نموده  این شرکت  تولیدات  برای  باید  که مشتری  است  واقعیت چنین 
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انگیزه ی فریب و اغواست که در  این گونه تعامل،  بیاورد؛ چنان چه  و سرمایه بدست 

عقب خریدِ توليدات این شرکت قرار دارد؛ یعنی هدف اصلی آن بدست آوردن سرمایه 

است، نه این که علاقه به فروش توليدات داشته باشد؛ زیرا ارزش آن جنس مساوی به 

یک دهم قیمت تعیین شده از طرف شرکت نمی باشد؛ اما زمانی که مشتریان نتوانستند 

بازاریابی خریدِ توليدات شرکت را کنند، یعنی نتوانستند مشتریان دیگری را به هدف 

خرید تولیدات شرکت جلب نمایند، جنس خریده شده به قیمت بسیار گران در حالی 

این روند  نیاورده است.  باقی می ماند که از شرکت هیچ مبلغی را بدست  به دستش 

منجر به محروم شدن بقیه ی مشتریان و یا کسانی که در آخر صف مشتریان قرار دارند، 

می گردد. در منطقه »آسیای میانه« که زندگی داریم این روند به شغل مبدل شده است؛ 

آیا این چنین معامله جواز دارد؟

همه  واقعیت  که  است  واضح  این  شبکه،  در  مشتریان  ارقام  تفاوتِ  وجود  با 

از  یا  و  باشند  آسیا  از جنوب شرق  پاسخ می خواهد. چه  بوده و یک  پرسش ها یکی 

آسیای میانه، از این که موضوع پرسش از آسیای میانه عموم تر و فراگیر می باشد، تمرکز 

بیشتری در پاسخ آنها خواهم نمود.

بعد از حصول اطلاع بر واقعیت شرکت »کویست نت« باوجود تنوع تعاملات و 

روش کاری، دارای یک مفکوره می باشد. یعنی تعامل شرکت همراه مشتریانی که دیگر 

معینه  وفق شروط  ایشان  »دست مزد«  پرداخت  می کنند  به شرکت حاضر  را  مشتریان 

»دلالی برای شرکت« می باشد. مشتریان نزد شرکت دلالانی اند که مشتریانی را حاضر 

کرده و در مقابل از آن ها دست مزد می گیرند. در نتیجه غور و بررسی در مورد واقعیت 

چنین معامله، توضیح آن ها قرار ذیل است:

یکم: این نوع شرکت ها با این گونه معامله ی خود برای فروش اجناس مشخص، 

را  اجناس شان  بازاریابی  بر اشخاصی که  قدم نخست  در  بازاریابی می کنند که  چنین 

می کنند، شرط می گذارند تا یکی از اجناس را شخصاً خریده و سپس برایش اجازه ی 

دلالی را می دهد تا مشتریان دیگری را جلب و در مقابل حق الزحمه خود را از آن ها 

اخذ نماید. به عبارت دیگر، مشتری اول دلالی می باشد که برای شرکت مشتریان را 
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جلب و در مقابل هریک آن ها دست مزد بدست می آورد. بر بنیاد پرسش از آسیای میانه 

شش نفر و بر مناطق دیگر، دو نفر را باید حاضر کنند.

دوم: این نوع معاملات تجارتی قرار استدال شرعی ذیل اصلاً نامشروع می باشد. 

خریدِ  می کنند،  دلالی  دست مزد  برابر  در  که  خود  دلالان  برای  شرکت ها  گونه  این 

معامله هر شرکت  اساس  به  که  است  برابر  می گذارند؛  را شرط لازمی  اجناس خود 

جلب شش مشتری باشد و یا دو مشتری؛ پس در این نوع معاملات »عقدِ شراء جنس« 

و«عقدِ دلالی« که در حقیقت دو عقد متفاوت و دو وصف متفاوت اند، زیر یک عقد 

جمع گردیده و در عین وقت هر عقد یکی بر دیگری شرط قرار گرفته که چنین عقد 

حرام و از آن منع شده است. امام احمد رحمت الله علیه از عبدالرحمن بن عبدالله بن 

مسعود روایت کرده است:

نهََى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از دو بیع در یک عقد نهی کرده است.

یعنی مانند این که به کسی بگویی، وقتی بر من فروختی دلالی تو را می کنم یا در 

آینده حتماً از تو خریداری می کنم. واقعیت پرسش این است که واقعیتِ بیع و خواستن 

دلالی در یک عقد موجود بوده و آن این که خریدِ جنس از شرکت، مشروط به انجام 

عمل دلالی بوده؛ یعنی بازاریابی و به دست آوردن دست مزد از مشتریانی که شخص 

برای شرکت حاضر کرده است.

سوم: »دلالی« عقدیست بین بایع و کسی که مشتریان را برای بایع جلب می کند؛ 

نه  است،  با شرکت عقد کرده  بر کسی لازم است که خودش  »بازاریابی«  پس عمل 

بر کسانی که آن ها آورده است؛ ولی واقعیت اخذ دست مزد دلالی در شرکت مذکور 

چنین است که دلال حق الزحمه خود را از مشتریانی اخذ می نماید که خودش آن ها را 

به شرکت حاضر کرده است، و یا از کسانی اخذ می نماید که آن ها را غیر وی حاضر 

کرده اند و این گونه معامله، مخالف عقد دلالی میباشد.
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چهارم: قیمت اجناسِ شرکت با غبن فاحش همراه می باشد، باوجود آن که مشتری 

از غبن فاحش باخبر است، عاقبت این همه اسالیب پیچیده که شرکت مذکور برای 

جلب مشتریان روی دست دارد، خالی از فریب نمی باشد؛ چون مشتری برای خرید 

اجناس شرکت، بهای بسیار گرانی را پرداخته است که در واقعیت، قیمت جنس معادل 

یک جز اندک اصل آن قیمت نمی باشد. اساس این همه مشکلات آنست که قبلاً از 

جانب شرکت برای این مشتری زمینه سازی گردیده و برایش فرصتی مهیا شده است 

نزد  از  که  نماید  حق الزحمه  مقابل  در  را  مذکور  شرکت  تولیدات  خرید  بازاریابی  تا 

مشتریانی دیگر بدست می آورد که خودش برای شرکت مذکور حاضر کرده است، و 

یا از مشتریانی اخذ می نماید که آن ها را اشخاصی حاضر کرده اند که خود وی در اول 

جلب کرده بود.

هرگاه مشتری نتوانست مشتریان دیگری را جذب نماید، به ویژه مشتریانی که در 

آخر سلسله ی این مشتریان، زحمت و تلاش دارند، حتماً دچار فریب خوردگی خواهد 

شد و قیمت گرانی را که برای تولید پرداخته است، مساوی به دهم حصه ی پول پرداخته 

شده ی مشتری نمی باشد. فریب در اسلام حرام می باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم 

در حدیثی که بخاری از عبدالله بن ابی اوفی روایت کرده است که فرموده:

»الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ...«

ترجمه: فریب در آتش است....

هم چنین بخاری از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند، رسول الله 

صلی الله علیه وسلم برای شخصى كه در معاملات اش فريب می خورد، فرمود:

»مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَبَةَ«

ترجمه: با هر كس كه معامله كردى، بگو فريب در كار نباشد.

»خلابة« یعنی خدیعه به معنی فریب که منطوق حدیث بوده و مفهوم آن دلالت 

به حرمت فریب می کند. فشرده این که، اسلوب معامله شرکت »کویست نت« که تا این 
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دم در پرسش و پاسخ توضیح گردید، مخالف شریعت بوده و از الله سبحانه وتعالى 

آرزو می کنم، به فضل و احسان خود ما را برای اقامه خلافت و تطبیق »نظام اقتصادی 

اسلام« که معاملات اقتصادی را به طریقه ی خاص و پاک بیان کرده و روزگار آرام و 

زندگی مطمئن را برای تمام افراد رعیت خود مهیا می سازد. الله سبحانه وتعالى عزیز 

و حکیم است. 

4 ذی القعده 1436هـ.ق

19 اگست 2015م
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فروش میوه جات بر سر درختان

پرسش

دانشمند عالی قدر و امیر صاحب گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

فروختن محصولات قبل از حاصل برداری آن روی درخت در سرزمین ما رایج 

همین شکل  به  وغیره  ناریال  مرچ،  میخک،  گل  مانند:  نوع محصولات؛  این  است. 

فروخته میشوند. مالک زمین آن را کشت و آبیاری می کند تا ثمر بیشتر دهند. زمانی که 

میوه طبق همان پلان حاصل می دهد، آن را با قیمت تخمینی به فروش می رساند. بناً 

خریدار باید از آن حاصل برداشته و معامله مناسب نماید و خریدار به مالک زمین قبل 

می گیرد،  صورت  فروش  زمانی که  می پردازد.  را  شده  توافق  قیمت  گرفتن  حاصل  از 

دیگر  آن  فروش  از  بعد  فروشنده  و  می گردد  موافقت  فروشنده  و  خریدار  بین  قیمت 

مسوول محصول نهایی نیست، خریدار می تواند همان وقت حاصل برداری نماید و 

یا آن را به وقت مناسب آن واگذار نماید؛ اما بعد از معامله مسوولیت خریدار است تا 

مزرعه را از حیوانات، سارقین وغیره محافظت نماید. آیا این نوع معامله در اسلام جایز 

است؟ الله سبحانه و تعالی شما را خیر کثیر نصیب گرداند و به این امت پیروزی را 

تحت رهبری شما نصیب گرداند. 

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

از متن فوق چنین درک کردم که پرسش شما در مورد فروش میوه  بر سر درخت 

است؛ مثلاً شخصی به مالک درخت چنین بگوید که می خواهم میوه و حاصل این 

درخت انجیر را در این فصل بخرم و حاصل این درخت ملکیت من می شود، از آن 

می خورم و می فروشم تا آن که حاصل این درخت در این فصل تمام شود، و هردو بر 

این امر در مقابل اجره ی معین اتفاق می کنند. شما می پرسید که آیا این کار جایز است 
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یا خیر؟ اگر درک من درست باشد؛ پس این پاسخ را برایت ارایه می کنم:

بلی! این معامله در بسیاری از سرزمین های اسلامی رایج است و در فقه به نام 

»فروش میوه جات بر سر درختان« و در نزد عام مردم به نام »پیمان و معامله درخت« یاد 

می شود. این جایز است؛ اما به شرطی که میوه پخته و رسیده باشد؛ البته لازم نیست که 

تمامش رسیده باشد؛ چون  تمامش در یک زمان نمی رسد. بعضی دلایل و تفصیلات 

را از کتاب مان »شخصیت اسلامی، جزء دوم باب فروش میوه جات بر سر درختان » 

را برایت نقل می کنم:

بیان حکم شرعی در این پیمان؛ یعنی فروش میوه موجود در شاخ درخت که هنوز 

میوه در شاخ درخت باشد، نیاز به  تفصیل دارد؛ چون در این پیمان به میوه و حاصل 

این معامله  باشد؛ یعنی خوردنش ممکن بود؛ پس  اگر پخته و رسیده  دیده می شود، 

جایز است و اگر نرسیده بود )پخته نشده بود( و خوردن آن ناممکن بود، درین صورت 

فروش میوه جایز نیست؛ چون مسلم از جابر رضی الله عنه روایت کرده است که:

»نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب«

ترجمه: نبی اكرم صل الله عليه وسلم از فروش ميوه ی تا زمانی كه پخته نشده است، 

منع فرمود.

 و نیز روایت کرده است:

»نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم... وعن بيع الثمر حتى يبدو صلحه«

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از... و فروش میوه تا این که برسد منع نموده 

است.

و چنان چه بخاری از جابر رضی الله عنه روایت نموده است:

»نهى النبي عن أن تباع الثمرة حتى تشقح، قيل ما تشقح، قال: تحمر وتصفار 

ويؤكل منها«
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ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم  از فروش میوه پیش از آن که رنگ بگیرد منع 

فرموده است؛ پرسیدند، رنگ گرفتن چیست؟ فرمود: سرخ و زرد می گردد و قابلیت 

خوردن را می داشته باشد.

و نیز بخاری از انس ابن مالک روایت نموده است:

»أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما 

يزهو؟ قال: يحمر أو يصفار«

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروش میوه ای که نرسیده باشد منع فرموده 

فرمود: سرخ  پرسیدند: رنگ گرفتن چیست؟  نگیرد.  این که رنگ  تا  از خرما  و  است 

می شود یا زرد می گردد.

وی نیز روایت نموده است:

»إن رسول الله نهى عن بيع الثمر حتى تزُهْي، فقيل له: وما تزُهْي؟ قال: حتى 

تحمر. فقال رسول الله : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه«

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروش میوه پیش از آن که رنگ بگیرد منع 

فرموده است. پرسیدند رنگ گرفتن چیست؟ فرمود: رنگش سرخ گردد و رسول الله 

صلی الله علیه و سلم نیز فرمود: چه فکر می کنید اگر الله سبحانه وتعالی میوه را ببار 

نیاورد آنگاه شما مال برادرتان را در مقابل چه چیز می گیرید.

و چنان چه بخاری از عبد الله ابن عمر روایت نموده است:  

»نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلحها، نهى البائع والمبتاع«

برسد،  این که  از  قبل  میوه جات  فروش  از  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  ترجمه: 

خریدار و فروشنده، هر دو را نهی کرده است.
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و مسلم به این الفاظ روایت نموده است:

»نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة«

ترجمه: از فروش خرما نهی کرد؛ مگر آنگاه که برسد و از فروش خوشه نهی کرد؛ مگر 

آنکه سفيد شود و از آفت اطمينان حاصل گردد.

تمام این احادیث منع »فروش میوه جات نارسیده« را صریحاً بیان می دارد. بناً از 

مدلول این احادیث بر عدم جواز فروش میوه جات نارسیده )خام( و از مفهوم آن بر 

جواز فروش میوه جات رسیده )پخته شده( استدلال می شود. بنابراین، پیمان و معامله 

درخت که میوه آن ظاهر شده بود؛ مانند: زیتون، لیمو، خرما و... اگر قابل خوردن شده 

بود درست است و اگر قابل خوردن نشده بود درست نيست.

از احادیث فوق این موضوع دانسته می شود که هدف از رسیدن و پخته گی میوه 

در  احادیث وارد شده  پژوهش  و  از تحقیق  زیرا  میوه« می باشد؛  بودن  »قابل خوردن 

بیان  تفسیرهای مختلف  باره  نارسیده در می یابیم که درین  میوه  نهی فروش  موضوع 

شده است: در حدیث جابر رضی الله عنه چنین بیان گردیده است: »تا زمانی كه پخته 

نشده است«، در حدیث دومی: »پيش از آن كه برسند« و در حدیث انس رضی الله عنه 

چنین بیان شده است: »از فروش انگور پیش از آن که سیاه گردد و هم چنان از فروش 

حبوبات پیش از آن که سخت گردد، منع نموده است.« )رواه ابو داود(

و در حدیث دیگری که جابر رضی الله عنه روایت نموده است چنین بیان شده 

است: »رنگ بگیرد« و در حدیث ابن عباس: »تا این که قابل خوردن شود« بنابراین، 

از »قابلیت خوردن را  افاده می کند و آن عبارت  تمام احادیث مذکور معنی واحد را 

داشته باشد« است.

اگر به واقعیت میوه جات دقت کنیم، در می یابیم که قابلیت خوردن در آن ها نظر 

به مختلف بودن میوه جات، از هم متفاوت می باشد؛ چنان چه در برخی از ميوه جات با 

تغيير آشکارا در رنگش قابليت خوردن پيدا شده و علامات پخته شدنش ظاهر می گردد؛ 
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مانند: خرما، انجير، انگور، ناک و امثال آن. و برخی از آن پخته شدنش توسط پشت و 

رو کردنش و ديدنش توسط ماهرين دانسته می شود؛ مانند خربوزه که درک پخته شدن 

آن از تغيير رنگش مشکل است، و برخی از آن به مجرد تبديل شدن گلش به ميوه قابل 

خوردن می شود؛ مانند بادرنگ، تره و امثال آن. بنابراین، هدف از رسیدن و پخته گی در 

میوه، همانا قابلیت اش برای خوردن می باشد و دلیل بر این حدیثی است که مسلم از 

عباس روایت می کند:

»نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل«

ترجمه : رسول الله صلی الله علیه وسلم از فروش خرما منع کرد؛ مگر هنگامی که 

قابلیت خوردن را داشته باشد.

هم چنان حدیث متفق علیه که جابر رضی الله عنه روایت نموده است که: »حتى 

يطيب« ترجمه: »تا زمانی كه پخته نشده است.« ازین رو جایز بودن فروش تره و بادرنگ 

و امثال آن واضح می گردد؛ یعنی خرید و فروش آن دو )تره و بادرنگ( به مجرد ظهور 

حاصل؛ يعنی به مجرد آغاز تبديل شدن گل به بادرنگ جايز می باشد. لذا در حالی که 

ميوه اش فروخته  باشد  آن که گل شده  از  قبل  آن[ گل هست و حتی  از  ]برخی  هنوز 

آغاز  مجرد  به  پيدا شود  آنکه  از  قبل  حالت  در همين  مزرعه  آن  ميوه  يعنی  می شود. 

پيداشدن برخی از آن فروخته می شود و این از قبيل بيع معدوم نمی باشد؛ زيرا ميوه آن 

پياپی می آيد و يک بار همه اش به وجود نمی آيد؛ لذا همه ميوه مزرعه در یک فصل، 

آن چه موجود باشد و آن چه هنوز موجود نباشد، همه فروخته می شود؛ زيرا فرقی وجود 

ندارد ميان آن که پخته گی ميوه اش با سرخ شدن ظاهر شود؛ مانند خرما يا با سياه شدن؛ 

مانند انگور و يا با تغير رنگ مثل ناک و ميان آن که پخته گی میوه آن با ظهور بعض اش 

و در پی آمدن گل های ديگرش و ميوه دادن آن ظاهر گردد.

مانند  آن شمرده نمی شود؛  بودن  تبديل شدن گل هايش رسیده  که  ميوه ای  ليکن 

خربوزه، در آن اين امر جايز نمی باشد. بناً فروختن بادام در گلش و فروختن انجير که 

هنوز دم بوده پخته گی در آن ظاهر نشده باشد جايز نيست. هدف در اين جا فروش آن 
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بر سر درخت است؛ يعنی معامله درخت؛ زيرا تنها فروش ميوه بر سر درخت مشروط 

از   مراد  و  کند می باشد  ميوه دلالت  پخته شدن  به  که  آن چه  به  يعنی  آن؛  پخته گی  به 

پخته گی ميوه، پخته شدن همه ميوه های یک درخت نيست؛ زيرا ین غيرممکن است؛ 

چون ميوه ها دانه دانه و يا چند چند دانه پخته می شوند؛ سپس باقی به تدريج پخته 

می گردند و نيز مراد از پخته شدن میوه، پخته شدن آن در هر باغ جدا جدا نيست و نه 

هم پخته شدن میوه ی همه باغ ها؛ بلکه مراد از پخته شدن آن، پخته شدن جنس ميوه 

است؛ اگر انواع اش در پختن با هم تفاوت نداشتند؛ مانند زيتون و پخته شدن نوع آن 

مراد می باشد؛ اگر انواع اش در پختن باهم تفاوت داشتند؛ مانند: انجير و انگور، مثلاً 

آنگاه خرید وفروش  باغ ها پخته شود،  از  ميوه درخت خرما در يکی  از  برخی  هرگاه 

ميوه همه درختان خرما در همه باغ ها جایز می باشد. هرگاه نوعی از سيب در برخی از 

درختانش پخته گردد، آنگاه فروختن آن نوع سيب در تمام باغ ها جايز می گردد، و هرگاه 

آن جايز می شود؛  باغ های  زيتون در تمام  برسد، خرید و فروش  زيتون در درخت ها 

چون در احادیث فوق چنین ذکر گردیده بود:  

ترجمه: از فروش خرما نهی کرد؛ مگر آنگاه که برسد و از فروش خوشه نهی کرد؛ مگر 

آن که سفيد شود و از آفت اطمينان حاصل گردد.

و در حدیث دومی:

ترجمه: از فروش انگور پیش از آن که سیاه گردد و هم چنان از فروش حبوبات پیش از 

آن که سخت گردد، منع نموده است.

پس حکم ميوه هرجنس و هرنوع را جدا جدا و مشخص بيان کرد؛ چنان چه در 

حبوبات )سخت شود( و در انگور سياه )سياه شود( گفته است. لذا حکم پخته شدن 

انواع  باقی  داشت  نظر  در  بدون  هرنوع،  و   – اجناس  ساير  از  نظر  قطع   – هر جنس 

مختلف است و کلمه رسیدن )پخته شدن( که در حديث در باره ی يک جنس و در 

می کند.  صدق  باشد  هم  کم  که  هرقدر  ميوه  از  برخی  بر  شده  وارد  نوع  يک  باره ی 
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که  آن چه  از  می شود.  پخته  تدريج  به  که  آنست  بر  دال  ميوه  واقعيت  این،  بر  علاوه 

گذشت واضح می گردد که معامله هيچ درختی؛ يعنی فروش ميوه ی هيچ درختی قبل 

از رسیدن؛ يعنی قبل از پخته شدن ميوه اش جايز نمی باشد. آرزومندم که پاسخ واضح 

بوده باشد.

17 جمادی الاول 1438هـ.ق

14 فبروری 2017م
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قرض گرفتن از کسی که پابند به حلال و حرام نباشد

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

یکی از دوستانم که با من یک جا کار می کند، در خانه ی کرایی زندگی می نماید و 

توان پرداخت کرایه خانه را هم ندارد، جهت اعمار خانه شخصی؛ برادرش که در خارج 

کار می کند و چندان توجه به کسب مال حلال و حرام هم ندارد، اصرار دارد با گرفتن 

قرضه از وی، برای خود خانه بسازد. بناً پرسش را مطرح می نماید که آیا می تواند از 

برادرش با آن واقعیت که دارد، قرضه بگیرد؟

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

مردم بر سه نوع مال )جنس( معامله می کنند:

1. مالی که ذاتاً حرام است: مانند شراب، هدیه )تحفه گرفتن( آن، قرض گرفتن، 

خرید و فروش و تولید و ترافیک؛ هرنوع معامله شراب بر مالک شراب، تحفه گیرنده، 

فروشنده و مشتری و قرض گیرنده شراب حرام می باشد.

چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

»حرمت الخمر بعینها« )رواه نسایی(

ترجمه: نفس و ذات شراب حرام گردانیده شده است.

2. مال دزدی و غصب شده: این کار بر دزد و غاصب حرام است، هدیه و قرض 

گرفتن، خرید و فروش آن بر کاسب، هدیه گیرنده، فروشنده، مشتری، قرض گیرنده آن 

و هر نوع معامله آن جایز نیست چون این مال؛ حق مالک آن است.

و هرجا که یافت گردد به مالک مال، تسلیم کردنش واجب می باشد. حدیث ذیل 
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نص است دال بر اینکه مال دزدی شده به مالک آن بر گردانیده می شود.

اخرج احمد عن سمرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: »اذا سق 

من الرجل متاع، او ضاع له متاع، فوجده بید رجل بعینه، فهو احق به، و یرجع 

المشتی علی البایع بالثمن«

ترجمه: هنگامی که مال کسی دزدی، یا گم شود و همان مال را در دست شخص دیگر 

ببیند، مالک آن مال مستحق آن است و مشتری پول را از فروشنده پس گیرد.

و در موضوع غصب نیز چنین است، مالی که غصب گردیده بر غاصب واجب 

است که مال غصب شده را به مالک آن بر گرداند. چنان چه سمرة روایت نموده است: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:

»علی الید ما اخذت حتی تؤدی« )اخرجه التمذی و قال حدیث حسن(

ترجمه: هركس از راه نامشروع در مال دیگرى تصرف كند، ضامن آن است تا آنكه آن 

را به صاحبش باز گرداند.

3. مالیکه ذاتاً مباح است: مانند پول طلا، نقره و پول کاغذی. اما صاحب آن بر 

اساس معاملات حرام کسب نماید مانند مال ربا )سود(، مال قمار و مال شرکتهای 

سهامی و قرعهکشی وغیره؛ فقط بر کاسب آن حرام میباشد و کسیکه به طریقه مشروع 

از رباخوار و قمارباز پول بدست آورد، حرام نیست؛ مثلاً: به رباخوار چیزی را میفروشد 

و پول اش را بگیرد و یا زن از رباخوار نفقه اش را حاصل کند، یا رباخوار به یکی از 

اقارب اش هدیه دهد، یا از رباخوار قرض بگیرد وغیره، معاملات مشروع است. گناه 

این مال، بر رباخوار است نه بر گیرنده پول، نفقه، تحفه، قرض وغیره.

الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَلا تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَ لا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى﴾

 ]أنعام: ۱۶۴[
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بر دوش  را  دیگری  گناه  و هیچ کسی  کار نمی کند  برای خود  ترجمه: هیچ کسی جز 

نمی کشد.

با این هم بهتر است با کسانی که مال را به طریقه نامشروع؛ مانند: ربا، قماربازی 

و قرعه کشی ها بدست می آورند؛ معامله نکند و از بابت تقوی و پرهیزگاری به آن ها 

چیزی نفروشد و از آن ها تحفه و هدیه نگیرد تا فروشنده، پول ملوث به ربا را در مقابل 

از  ننماید. چون مسلمان  ربا را کسب  تا مال  نپذیرد  را  ننماید و هدیه  مال اش کسب 

از بسیاری چیزهای  باید دوری کند. زیرا اصحاب کرام  نباشد  مالی که پاک و صاف 

مباح به ترس از این که مبادا به حرام نزدیک شوند دوری می کردند. و هم چنان پیامبر 

صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح چنین فرموده است:   

»لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مم به بأس« 

)اخرجه التمذی و قال هذا حدیث حسن(

ترجمه: بنده به جايگاه متقيان و پرهيزگاران نمی رسد تا آن گاه كه آن چه را در آن مانع و 

ايرادی نيست، به خاطر پرهيز از ارتكاب آن چه كه در آن مانع و ايرادی هست، ترك نكند.

 خلاصه ی سخن؛ جایز است که از برادرت پول قرض بگیری و لوکه برادرت با 

اسهام و ربا معامله کند و یا در شرکت سهامی کار کند، گناه بر دوش اوست و در 

قرض گرفتن از او، بر تو گناه نیست. اما از بابت تقوی و پرهیزگاری معامله نکردن با 

کسانی که با معاملات حرام سر و کار دارند بهتر است.

و اگر زمینه مساعد شد تا از شخص که پابند به حلال و حرام باشد قرض بگیری 

این بهتر و خوبتر است، اما اگر از برادر که پابند به حلال و حرام نباشد قرض گرفتی 

ایرادی نیست. 

8 رجب 1438هـ.ق

5 اپریل 2017م
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استخراج طلا و نقره

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

1- در روشنائی رسالۀ »بحران های اقتصادی« آنچه در خصوص سیاست ارز از 

طرف دولت آمده، تعلیق و توضیح بیشتر می خواهم! هرگاه در مناطق تحت کنترول 

به سکه  آیا دولت مسئول استخراج و  یافت گردد،  نقر  از طلا و  دولت منابع بزرگی 

نقره و طلا در استقرار  این که گویا  به دلیل  آیا دولت می تواند  درآوردن آن می باشد؟ 

ارزی اثری ندارد، از استخراج آن سر باز زند و بدان توجهی نه نماید؟ 

2- دولت خلافت از دید واقعی چگونه می تواند با معیار طلا و نقره نرخ را کنترول 

کند؟ به گونۀ مثال، هرگاه خلافت در سرزمینی تأسیس گردد که ذخائر طلا و نقره در آن 

کم یافت گردد، خلافت این مشکل را چگونه اداره می نماید؟ پس آیا در چنین حالت 

ارزهای ورقی را با پشتیبانی طلا و نقره، تولید می نماید؟ و یا تا زمانیکه طلا و نقره به 

اندازه کافی برای پوشش ارزی طلا و نقره به طور کامل کشف گردد، ارزش پول های 

کاغذی را توسط دارایی های دیگر پشتیبانی خواهد کرد؟ 

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

1- بالای دولت خلافت واجب است تا استخراج نقره وطلا را زیر اداره خود در آورد؛ 

نه تنها برای اینکه سکۀ شرعی برآن استوار است، بلکه طلا از جمله معادن زیر زمینی است 

که از ملکیت عامه به شمار می رود. و دولت طلا را به اندازه حاجات پولی و مصرفی اش 

استخراج می کند که در زمینه احکام شرعی زیر توازن در استخراج را واضح می سازد:

پول نقد عبارت از طلا و نقره  است که انحصار آن ممنوع بوده و هر زمانی که در یکی از 

ولایات دولت نرخ پولی بالا برود، بر دولت لازم است که به هدف رعایت امور مردم پول و کالا 

را از ولایات دیگر خواسته و پول نقد را در بازار تکثیر نماید، و همچنان احتکار )انحصار 
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اجناس( ممنوع است و دولت پول را بر حسب نیاز خود تولید می کند و بر علاوه احکام 

دیگری نیز در زمینه وجود دارد.

روند تنظیم استخراج طلا و نقره به صورت خودکار جریان می یابد و هیچ گونه تورمی 

در قیمت ها به وجود نمی آید؛ به این دلیل که سیستم پولی »طلا و نقره« حاشیه افزایش 

قیمت ها را از بین می برد. در رسالۀ »بحران های اقتصادی« آمده است: »اینگونه سیستم، 

اتحاد پولی را در سطوح داخلی و خارجی تثبیت می کند؛ چون گزارش ها حاکی از آنست 

که شاخص های قیمت طلا در سال 1910 تقریبا برابر با سال 1890 بود.«

2- اما تصور این که دولت خلافت در سرزمینی تأسیس می گردد که طلا و نقره آنها نادر 

است، تصور غیرواقعی است؛ چون سرزمین های که گمان می رود در آن دولت خلافت 

تأسیس می گردد، شامل معادن بزرگی طلا و نقره و شامل مواد مورد نیاز دولت های جهان، 

مانند نفت و گاز می باشند، که دولت خلافت این مواد مورد ضرورت آنها را با نقره و طلا 

مبادله می نماید، بر علاوه سرزمین های اسلامی برای رفع ضروریات اساسی اش خودکفا 

می باشد، هرگاه منابع اساسی ما را قطع نمایند بالای ما هیچ گونه تأثیر نمی گذارد برعکس 

خودشان بیشتر متضرر می گردند. همچنین پول های امت در بانک های کشورهای خارجی 

وجود دارد، با مبادله جنس آن را مبادله می نمائیم، و همچنان در بانک های ما پول های 

»یورو، دالر، استرلینگ« ذخیره شده است که ما این گونه پول های ذخیره شده را در برابر 

کالاها یا مواد دیگر مبادله و تجارت می کنیم.

همان طور که می دانید، حزب التحریر پیرامون آمار ذخائر طلا و نقره و دیگر فلزات در 

سرزمین های اسلامی وهمچنان پیرامون ذخائر موجوده ی طلا و نقره در بانک های مرکزی 

تحقیقات اساسی کرده و نشان می دهد که در برخی از سرزمین های اسلامی، ثروت های 

خداداد ی فراوانی نهفته است. پس شما تشویش نه؛ بلکه اطمینان داشته باشید و از الله 

سبحانه وتعالی دعا نمائید که نصرت را زودتر به ما نصیب کند؛ که الله بزرگ مرتبه و عزیز 

می باشد.

2 ربیع الاول 1434هـ.ق

14 جنوری 2013م
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رهایی یافتن از مال حرامو پنهان نمودن عیب در خرید و فروش

پرسش ها

 جناب امیر صاحب، السلام علیکم  ورحمة الله وبرکاته! 

 الله متعال شما را عزتمند نموده و به دستان تان امت را  پیروز گرداند. دو پرسش 

داشتم، لطف نموده  پاسخ ارایه نمایید. 

اول( در پاسخی که در مورد سهام، برای برادری که درین مورد پرسشی را مطرح 

نموده بود، در خلال پاسخ مذکور چنین بیان نموده اید: »در صورتی که مادر کافرت را 

در فروش سهام وکیل خویش مقرر نموده بودی و بعد از یک مدت معین حرام بودن آن 

را دانستی، لازم است از منفعت سهامی که در این مدت معین به دست آورده ای، رهایی 

باشد،  منفعت مسلمین  آن  در  اموراتی که  از  یکی  را در  آن  باید  کار  این  برای  و  یابی 

مسلمین  امور  خصوص  در  آن  نمودن  مصرف  و  قراردادن  بر  دلیل  نمایی.«  مصرف 

چیست؟ درحالی که از دید شریعت وی مالک همان مال نیست؛ پس چگونه تصرف 

آن مال برایش جایز است؟ 

دوم( من سبزی فروشی می کنم و کار من به طور دست فروشی است. من از بازار 

سبزی می خرم و حدود چهل کیلو متر از بازار فاصله دارم. بعضی وقت ها سبزیجات 

شود،  برگردانیده  واپس  شده  خریده  جنس  زمانی که  معمولاً  و  می باشند  عیب دار 

صاحب محل کمیسیون یا کسی که به نام کمیشن کار یاد می شود، به سبب عیبی که در 

جنس وجود داشت، در قیمت جنس مذکور تخفیف می دهد )در برابر عیب مالش پول 

می دهد( و اگر در همان روز، جنس خریده شده را دو باره برگردانم، مصارف هنگفت 

و  این غرامت  آیا  وارد می شود؛ پس  بر من  قیمت جنس خریده شده  از  بالاتر  حتی 

کاهش قیمتی که ما مطالبه می نماییم، گرفتن آن بر ما حرام است؟ یوسف ابو سلام
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پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

اول( پاسخ به پرسش رهایی یافتن و خلاص شدن از مال حرام: معلوم می شود 

که شما اشتباه درک نموده و گمان نموده اید که این سخن ما: »و لازم است از منفعت 

سهامی که در مدت پنج ماه معین به دست آورده اید، رهایی یافته و برای این کار باید 

آن را در یکی از اموراتی که در آن منفعت مسلمین باشد، مصرف نمایید.« به معنای 

صدقه دادن است؛ یعنی شما گمان کرده اید که در برابر مصرف نمودن مالش )حرام( 

در امور مسلمین اجر و ثواب کسب می نمایید؛ در حالی که این چنین نیست؛ چون 

ما گفتیم که »رهایی یابد« به گونه مثال: اگر در خانه ات بعضی اشیای اضافی وجود 

داشته باشد و شما بخواهید که از آن رهایی یابید، پس بدون شک شما آن را گرفته و در 

مکان مناسب آن قرار می دهید؛ یعنی این طور نمی کنید که آن ها را گرفته و در سرک ها 

انداخته و بگویید که از آن خلاص شدم؛ بلکه آن را گرفته و چنانچه لازم است، در 

مکان مناسب اش قرار می دهید و به این معنی ست که شما برای اشیای اضافی موجود 

در خانه، مناسب ترین و بهترین مکان را جهت قراردادن این مال انتخاب می نمایید تا 

این که باعث آزار و اذیت کسی نگردد؛ آیا این طور نیست؟ عاقلانه نیست که این اموال 

اضافی را گرفته  و در سرک ها و در راه مردم بیندازید تا سبب آزار و اذیت مردم گردد.

 با توجه به آنچه در فوق گفتیم که از مال حرام رهایی یافته و آن را در کار که در 

آن منفعت مسلمانان باشد، مصرف نماید و این اموال را گرفته مثلاً در زمین و یا در 

زباله دانی نیندازد. 

یوسف برادر! آن شخص با گذاشتن آن در بهترین و مناسب ترین مکان آن، خود 

را از مال حرام خلاص می نماید؛ اما صدقه نیست که در برابر آن مستحق اجر و ثواب 

گردد؛ زیرا احمد در مسند خویش از عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت نموده 

است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:
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لَهُ  فَيُبَاركََ  مِنْهُ  فَيُنْفِقَ  مِنْ حَرَامٍ،  مَالًا  عَبْدٌ  يَكْسِبُ  »...وَالذي نفسي بيده...لَا 

قُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْكُُ خَلْفَ ظَهْرهِِ إِلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَ النَّارِ، إنَِّ  فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّ

يِّئَ بِالْحَسَنِ، إنَِّ الْخَبِيثَ  يِّئِ، وَلَكِنْ يَحُْو السَّ يِّئَ بِالسَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَحُْو السَّ

لَا يَحُْو الْخَبِيثَ«

ترجمه: ... قسم به ذاتی که جانم در اختیار اوست... هر بنده ای که مال حرام را کسب 

برابر آن برکت نمی ببیند و اگر صدقه نماید، قبول  انفاق نماید، در  آن  از  اگر  نماید؛ 

نمی شود و چیزی که از آن به دست آید آن )شخص( را بیشتر به سوی آتش می راند، زیرا 

الله متعال بدی را با بدی محو نمی کند؛ اما بدی را با خوبی محو می کند و نیز پلیدی، 

پلیدی را محو و پاک نمی نماید.

شایان ذکر است که از بعضی فقهای کرام به شکل واضح نقل قول نموده اند که 

یک شخص می تواند مطابق با احکام شرعی متعلق به محل مصارف شرعی، مال حرام 

را متصرف شود و جهت اثبات این موضوع به حدیثی که از عاصم بن کلیب و او از 

پدرش و وی از یک مرد انصاری روایت نموده است، استدلال می نمایند، که روایت 

مذکور قرار ذیل است:

»خرجنا مع رسول الله عليه الصلة والسـلم في جنازة، فرأيت رسول الله عليه 

الصلة والسـلم، وهو عل القب يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من 

قبل رأسه، فلم رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم 

وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله عليه الصلة والسـلم يلوك لقمة في 

فيه، ثم قال: إن أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة: يا رسول 

الله، إن أرسلت إل البقيع ليشتي ل شاة، فلم أجد، فأرسلت إل جار ل - 

قد اشتى شاة - أنَْ أَرْسِلْ إِلََّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إل امرأته، فأرسلت 

بها إل، فقال عليه الصلة والسلم: أطعميه الأسارى...«

ترجمه: همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم جهت ادای نماز جنازۀ شخصی رفته 
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بودیم و در آن جا رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که بر سر قبر ایستاده بود و 

به شخصی که قبر را حفر می نمود، توصیه می نمود که ناحیه ای پا و ناحیه ای سرش 

آنجا  از  زمانی که وی  تنگ و ضیق(؛  نه  باشد؛  باید وسیع تر  )قبر  کند  فراخ تر حفر  را 

برگشت؛ زنی شخصی را جهت استقبال از رسول الله صلی الله علیه وسلم )جهت 

دعوت به طعام( فرستاده بود؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت آن را پذیرفته و 

به مجلس آنان حاضر شد؛ طعام را آوردند؛ وی صلی الله علیه وسلم و سپس سائر 

حاضرین دستان خویش را گذاشتند و به خوردن طعا م شروع کردند؛ پدرمان به سوی 

رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر نمود و دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

همان یک لقمه را در دهن خویش نگهداشته و می جود و فرمود: این گوشت گوسفند 

بدون اجازۀ مالک آن گرفته شده است. آن زن را از این امر آگاه ساختند و خواستار 

مکانی(  )نام  بقیع  به  گوسفند  خریدن  جهت  را  شخصی  گفت:  وی  شدند؛  تفصیل 

فرستادم؛ اما در آنجا پیدا نکرد و به خانۀ همسایۀ خویش، که گوسفند را خریده بود، 

آن مرد در خانۀ  بفرستد؛  برایم  به  قیمت خریده شده  را  تا گوسفند خویش  فرستادم 

خویش نبود و سوی همسر آن فرستادم؛ وی پذیرفته و گوسفند را برایم فرستاد؛ رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمود: با این گوسفند اسیران را غذا بده...

بعضی از علماء با استناد بر کلمه ای »مصالح مسلمان ها«، جهت رهایی از مال 

مانند:  نفلی  در محل مصرف صدقات  و گفته اند:  را عام تر نموده  آن  حرام، مصرف 

عطاء نمودن مال به فقراء یا اعمار مساجد مصرف  گردد؛ چون این ها از جمله محل 

ابن عابدین،  این سخن دیدگاه احناف است که در حاشیۀ  مصرف صدقات است و 

جلد 3 صفحه 223 ذکر گردیده است و هم چنان دیدگاه مذهب مالکی نیز همین گونه 

است؛ چنانچه در کتاب احکام القرآن تألیف قرطبی جلد 3 صفحه 366 از آن تذکر 

رفته است.

بعضی فقهاء گفته اند که جهت رهایی از مال حرام آن را در راه الله یعنی »جهاد« 

کتاب  در  که  است  الله  رحمه  تیمیه  ابن  الاسلام  شیخ  آراء  از  یکی  این  و  کند  انفاق 
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مجموع الفتاوی جلد 28 صفحه 401 چنین بیان نموده است: »حتی اگر شخصی به 

دستان خویش مال حرام را کسب نماید و بنابر نشناختن مالک مال و به دلائل امثال این 

نتواند که مال حرام را به مالک آن برگرداند... حتماً در راه الله انفاق نماید و بدون شک 

یگانه محل مناسب برای مصرف این مال، انفاق در راه الله یعنی جهاد است؛ چون 

هرکسی که بسیار گنهکار باشد، بزرگ ترین دوای آن جهاد است و کسی که بخواهد از 

مال حرام رهایی یافته و توبه نماید و برگرداندن مال به مالک آن امکان نداشت؛ پس آن 

مال را به نیابت از مالک آن در راه الله انفاق نماید. این است راه بهتر جهت خلاصی 

از مال حرام و کسب اجر جهاد.« و بعضی اقوال دیگر نیز در زمینه وجود دارد.

این گونه  پرسش تان  متن  سبزیجات:  فروش  به  راجع  دوم  پرسش  به  پاسخ  دوم( 

است: »من سبزی فروشی می کنم و کار من به طور دست فروشی است. من از بازار 

سبزی می خرم و حدود چهل کیلومتر از بازار فاصله دارم. بعضی وقت ها سبزیجات 

شود،  برگردانیده  واپس  شده  خریده  جنس  زمانی که  معمولاً  و  می باشند  عیب دار 

صاحب محل کمیسیون یا کسی که به نام کمیشن کار یاد می شود، به سبب عیبی که در 

جنس وجود داشت، در قیمت جنس مذکور تخفیف می دهد )در برابر عیب مالش پول 

می دهد( و اگر در همان روز، جنس خریده شده را دو باره برگردانم، مصارف هنگفت 

و  این غرامت  آیا  وارد می شود. پس  بر من  قیمت جنس خریده شده  از  بالاتر  حتی 

کاهش قیمتی که ما مطالبه می نماییم، گرفتن آن بر ما حرام است؟«

باب »پنهان نمودن  اقتصادی اسلام  در کتاب نظام  این پرسش واضحاً  به  پاسخ 

است:  بیان شده  و چنین  است  موجود  فروش« صفحه 193  و  در خرید  مال  عیب 

»برای مسلمان جائز نیست که در جنس و مال تجارت یا در مزد خیانت نموده مردم 

را فریب دهد؛ بلکه بالای وی واجب است تا آنچه عیب در مال و تقلب )جعل( در 

پول می باشد، آن را اظهار و بیان نماید و نباید در جنس تجاری به خاطر این که به پول 

به حیث  این که  به خاطری  بازار منتشر شود و در پول  یا در  هنگفت فروخته شود و 

قیمت برای جنس تجاری قبول گردد، تقلب و جعل کاری نماید؛ زیرا پیامبر صلی الله 

علیه وسلم از این عمل نهی قطعی به عمل آورده است. ابن ماجه از عقبه بن عامر 
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روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

»الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ باَعَ مِنْ أخَِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ«

ترجمه: مسلمان برادر مسلمان است و برای هیچ مسلمانی جائز نیست که مال عیب دار 

را به برادرش بفروشد؛ مگر این که او را از عیب آن آگاه سازد )برای یک مسلمان پنهان 

نمودن عیب مال در خرید و فروش جائز نیست(.

و امام بخاری از حکیم بن حزام روایت کرده است که رسول الله صلى الله عليه 

و سلم  فرمود: 

»الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أوَْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بوُركَِ لَهُمَ فِي 

بَيْعِهِمَ وَإنِْ كَتَمَ وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ«

ترجمه: فروشنده و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند، حق فسخ معامله را دارند؛ 

اجناس  و  اموال  ايراد  و  عيب  و  گفتند  راست  همديگر  به  معاملۀشان  در  دو  آن  اگر 

تجاری را بيان کردند، در معاملۀ شان برکت انداخته می شود و اگر پنهان کاری کردند و 

دروغ گفتند، برکت معاملۀشان از بين می رود.

و نیز فرموده است: 

« )رواه ابن ماجه وابوداود من طريق ابی هريره( »لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

ترجمه: کسی که در معامله خیانت و فريبکاری کند، از ما مسلمانان نيست!

و کسی که چیزی را از طریق »تدلیس )پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی(« و 

تقلب )جعل کاری و خیانت( به دست آورد، مالک آن پنداشته نمی شود؛ زیرا که تدلیس 

و تقلب )خیانت( از وسائل تملک نیست؛ بلکه از جمله وسائل است که از آن نهی 

به عمل آورده  شده است و آن مال حرام و ناروا می باشد؛ زیرا  پیامبر صلی الله علیه 

وسلم فرموده است:

»لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أوَْلَ بِهِ« )رواه احمد من طريق جابر 
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بن عبد الله(

داخل جنت  کند،  و رشد  تربیه  مال حرام  توسط  که  بدن(  و  ترجمه: گوشت )جسم 
نمی شود؛ جهنم سزاوار اوست!

و اگر تدلیس در مال تجاری و یا در پول صورت گیرد، مشتری اختیار دارد که قراداد و 

معامله را فسخ نماید و یا انجام دهد؛ اما غیر از این او اختیار دیگری ندارد؛ پس اگر خریدار 

بخواهد که مال به دست آمده را توسط تدلیس همراه با »ارش )غرامت یا رشوه؛ یعنی مال 

و پولی که در بدل عیب مال(« یکجا بگیرد؛ یعنی میان قیمت آن بدون عیب و قیمت آن با 

عیب فرق قایل شود، این حق را ندارد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم برای او اخذ غرامت 

را در اختیار او نگذاشته؛ بلکه او را مخیر به دو چیز قرار داده است: یا معامله بیع را بدون 

اخذ »ارش )مال و پول بدیل عیب مال(« انجام دهد و یا آن را رد نموده و انجام ندهد؛ زیرا 

در حدیثی که بخاری از ابی هریره روایت  کرده است، چنین بیان شده است: »إن شاء أمسک 

و ان شاء ردها« اگر خواست همان قرارداد و معامله را انجام دهد و اگر خواست رد نماید.

شرط نیست که فروشنده عالم به تدلیس عیب باشد تا اختیار ثابت گردد؛ بلکه اختیار 

برای مشتری )فریب خورده( به مجرد حصول تدلیس ثابت می شود و لوکه فروشنده به آن 

عالم باشد و یا خیر.

بنا بر دلائل فوق الذکر، اگر بعد از خریداری مال، عیب آن برایت نمایان شد، اختیار 

داری که همان مال را به مالک آن برگردانی و قیمت پرداخته شده ات را واپس گیری و یا 

همان مال را با عیب اش می پذیری... اما این که معامله را پذیرفته »ارش« یا غرامت اخذ 

نمایی؛ یعنی میان قیمت جنس عیب دار و جنس بی عیب، بعد از معامله فرق قایل شدن 

جائز نیست و دور بودن تان از بازاری که از آن مال می خرید، در حکم تأثیر ندارد؛ چنانچه در 

حدیث شریف ذکر گردیده است؛ باید یکی از این دو راه را انتخاب نمایید:

»إن شاء أمسک و ان شاء ردها« )رواه البخاری عن ابی هريره(

ترجمه: اگر خواست همان قرارداد و معامله را انجام دهد و اگر خواست رد نماید!

15 شوال 1438هـ.ق

9 جولای 2017م



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

137

دلایل استنباط از قیاس و خریدن نان در مقابل آرد

پرسش 

 السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

یاری  کارهای تان  در  را  شما  وتعالی  سبحانه  الله  ما!  محبوب  و  بزرگوار  شیخ 

فرموده و به چیزی که در آن رضایت الله است، شما را موفق گرداند.

پرسش اول: موضوع قیاس را در کتاب »شخصیۀ اسلامی جلد 3« مطالعه می  کردم 

که نظرم را موضوعی به خود جلب نمود و آن این که حزب استدلال می کند که قیاس 

اقوال،  این  وجود  با  است؛  شرعی  دلیل  جمله  از  ظنی؛  دلایل  و  قطعی  دلایل  بنابر 

کسانی را که قایل بر این بودند که اجماع خلفاء راشدین و سایرین، دلایل ظنی بوده و 

برای استدلال درست نمی باشد، رد می نماید. هم چنان، گفته می شود که منشأ قیاس 

دلایل ظنی می باشد؛ پس اگر چنین باشد؛ چرا به این موضوع توجه صورت نمی گیرد 

و به خصوص که این کتاب جدیداً چاپ شده است.

هم چنان، من به این نظر استم و خود را خطاکار می گمارم؛ این که طریقۀ استدلال 

در دلالت نمودن از دلایل قطعی بر قیاس واضح و صریح نیست و آن استنباط از دلیل 

برای حکم  باشد، در آن دلیل می باشد که  این معنی: زمانی که نص قطعی  به  است؛ 

صریح  سخن  استدلال  این  که  می کنم  احساس  است؛  کافی  قیاس  جواز  به  نمودن 

نیست.

پرسش دوم: بعضی مردم در نانوایی )خبازی( هرروز و یا در طول یک ماه برای 

نانوا مقدار آرد می  دهند و در عوض آن نان می گیرند، آیا این جايز است؟ و آیا این کار 

شامل سیاق اجاره و یا خرید و فروش می گردد؟ با وجود این که هردو جانب بر یکی 

از این دو کار تصریح نمی کنند.
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آرزومندم هرچی زود ممکن باشد، پاسخ بدهید. الله سبحانه وتعالی ما را موفق 

و پیروز گرداند؛ نصرت و توانایی دهد و ما را هرچه زودتر در دارالاسلام  یکجا سازد. 

و السلام علیکم ورحمة الله  وبرکاته!

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

نخست راجع به قیاس: دلیل بر قیاس نصی است که در آن علت ذکر شده باشد؛ 

اگر علت در قرآن ذکر باشد، پس دلیل قرآن است و اگر علت در سنت ذکر شده باشد، 

می گویید:  چگونه  پس  است؛  واضح  و  صریح  سخن  همانا  این  است.  سنت  دلیل 

زیر  مثال های  در  نیست؟«  واضح  و  صریح  سخن  استدلال،  این  می کنم  »احساس 

دلایل علت را مشاهده نمایید، جواب تان را درخواهید یافت: مثال از قرآن کریم؛ الله 

سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿كَْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ]حشر: 7[

ترجمه: تا )این اموال عظیم( در میان ثروت مندان شما دست به دست نگردد.

حالا پرسش مطرح می گردد: آیا برای خلیفه جایز است که از ملکیت دولت، برای 

فقراء بدهد و برای اغنیاء ندهد؟ جواب طبعاً همین است: بلی. در پاسخ به پرسش 

دیگری که در مورد دلیل این امر مطرح می شود، باید گفت: مگر این قول الله سبحانه 

وتعالی جوابش نیست؟ ترجمه: تا این اموال عظیم در میان ثروت مندان شما دست به 

دست نگردد. مثال از حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 

»... وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة...« )اخرجه ابوداود(

ترجمه: گوسفندان چرنده اگر چهل دانه باشند، زکات آن ها یک گوسفند است.

اکنون پرسشی مطرح می گردد: آیا گوسفندی که در خانه ها علف داده می شود و 

به دشت و بیابان برده نمی شود، در آن زکات است؟ طبعاً جواب اینست: نخیر، زکات 
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ندارد و دلیل بر این امر، همین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم است: »گوسفندان 

را  دلایل  چنانچه  می باشد«.  گوسفند  یک  آن ها  زکات  باشند،  دانه  چهل  اگر  چرنده 

صراحتاً در موضوع می بینید. و اما اگر هدف تان از گفتن این که: »گمان می کنم این 

استدلال سخن صریح و واضح نیست« این باشد: علتی که در نصوص وارد می شود و 

علتی که موضوع قیاس باشد، همیشه واضح و صریح نمی باشد؛ بلکه گاهی صریح و 

گاهی غیرصریح می باشد؛ یعنی گاهی به اساس دلالت و گاهی به اساس استنباط و 

یاهم مبتنی بر قیاس می باشد؛ اگر منظورتان این باشد، این درست است؛ مثلاً حدیثی 

را که امام بخاری روایت نموده است: »انما جعل الاستئذان من اجل البصر« یعنی: 

اجازه گرفتن از برای دیدن است؛ به این معنی اگر شخصی بدون اجازه داخل خانه ای 

شود، چیزی را که اهل همان خانه دوست ندارد، می بیند. بناءً در این موضوع علت 

صریح است و آن لفظ »از برای« است. اما در حدیث قبلی لفظ »السائمة )چرنده(« در 

این موضوع علت و سبب، دلالتاً بیان شده است؛ چون وصف ذکر شده وصف قابل 

فهم است. اگر منظورتان این باشد، پس این درست است؛ مگر این موضوع دیگری 

است که ارتباط به دلیل تفصیلی دارد و دلیل اجمالی اصولی اینست: این ثابت است 

که قرآن مقطوع و ثابت به دلیل قطعی و سنت نیز به ثابت دلیل قطعی است؛ بناءً قیاس 

دلیلی است که به دلیل قطعی ثابت است؛ چون قیاس به قرآن و حدیث راجع است و 

این دلیل غیرتفصیلی بود.

دلیل تفصیلی فقهی برای این که کدام دلیل صریح است و کدام غیرصریح، این 

موضوع جداگانه است. اما ملاحظۀ شما در مورد آنچه در کتاب شخصیه ذکر گردیده 

که متن آن این گونه است: »بدون شک بنابر دلایل قطعی و دلایل ظنی، این ثابت شده 

است که قیاس از جمله دلائل شرعی می باشد.« در این مورد یک جهت سخن شما 

درست است، با وجود این که دلیل در اصول و فقه اطلاق می گردد؛ اما مدلول آن از 

از دلایل اصول  اینجا  در  بودن مختلف است و چون موضوع  لحاظ قطعی و ظنی 

این  با  شود؛  کرده  اکتفا  ظنی  دلیل  بدون  قطعی  دلیل  به  که  اینست  بهتر  پس  است؛ 

وجود، تصحیح این بهتر است و ان شاءالله تصحیح  خواهیم نمود.



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

140

برای معلومات بیشتر و فهم این موضوع، آنچه را در کتابم )تیسیر الوصول الی 

الاصول( بیان نموده ام، تذکر می دهم: »حجت بودن قیاس از حجت بودن دلایلی که 

علت را معین می سازد )قرآن، سنت و اجماع( نشأت نموده است؛ طوری که حجت 

بودن قرآن، سنت و اجماع ثابت است؛ چنانچه قبلاً هم ذکر کرده ایم. هم چنان، حجت 

بودن قیاس ثابت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز به استفاده و استعمال از 

قیاس رهنمایی کرده است. هنگامی که از وی در مورد حج پرسیده شد. ...«

مسئلۀ  این  باید گفت:  آرد(  مقابل  در  نان  )خریدن  دومی تان  به سوال  راجع  اما 

جدیدی نیست؛ بلکه این مسئله را فقهای کرام در عصرشان بحث نموده اند و در مورد 

پاسخ به این پرسش اختلاف نظر دارند؛ مثلاً: آیا مواد و اجناس سودی که بنابر صنعت 

حالت اش تغییر نماید؛ مانند هرگاه گندم بریان گردد یا به آرد تبدیل شود و یا خمیر 

شود و یاهم نان پخته شود و امثالهم، آیا این جنس واحد می باشد؟ یعنی بالای این ها 

لفظ گندم اطلاق می گردد؟ بناءً خرید آن جایز نیست؛ مگر دست به دست و جنس به 

جنس؟ یا این که به جنس دیگر تبدیل می گردد؟ و آیا جنس دومی ربوی است؟ خرید و 

فروش به صورت تفاضل و به شرط دست به دست بودن جایز است؟ و یا این که جنس 

دیگر غیر ربوی است و خرید و فروش آن به صورت نسیه )قرض( جایز است؟ شرح 

موضوع در نزد فقها این گونه است:

1. کسانی که هردو را )جنس اصلی و جنسی که بالای آن تغییرات وارد گردیده( 

یک جنس می دانند؛ آن ها به مشکل مواجه شدند و آن این که هم سان شمردن دوجنس 

ناممکن است؛ پس گندم به آرد چگونه وزن و پیمانه شود؟ و آرد به خمیر یا خمیر به 

آرد چگونه وزن شود؟ لهذا گفته اند که فروختن گندم در مقابل نان و یا آرد جایز نیست؛ 

بنابر یک جنس نبودن آن ها. 

2. بعضی علماء گفته اند که دونوع جداگانه هستند )یک جنس نیستند(؛ اما هردو 

ربوی هستند؛ به این معنی که گندم یک جنس ربوی و هم چنان آرد جنس و یا صنف 

دیگری ربوی است و نان هم از اجناس ربوی است. بنابراین، گفته اند: تا زمانی که یک 

جنس نباشند، خریدن آن ها جایز است؛ به این معنی که خرید نان در برابر آرد و گندم 
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اما به شرط این که دست به دست )بدون تأخیر و  هرگونه که خواستید، جایز است؛ 

قرض( باشد.

3. بعضی علماء گفته اند که این ها جنس هستند و چیزی که از تغییر حالت گندم 

به دست می آید، ربوی نیست؛ بلکه چیزی غیرربوی است. بناءً نان، خمیر و آرد در 

نان  برابر  در  گندم  فروش  و  خرید  جهت  این  از  نیستند؛  شامل  ربوی  اجناس  قسم 

خشک، آرد و خمیر به هر شکلی که شما خواسته باشید و لو قرض باشد، جایز است؛ 

چون از اقسام ربوی نیستند؛ یعنی فروش گندم به جنس دیگر غیرربوی است. از این 

جهت، مجتهدین در این مسئله آراء و نظریات متفاوتی دارند که در ذیل بعضی نظریات 

فقهای معتبر را برایت ذکر خواهم نمود.

الف( در نزد امام شافعی رحمه الله جواز ندارد: در کتاب »المجموع« از نووی 

الشافعی متوفی سال 676هـ.ق چنین ذکر شده است: »فروش آرد در مقابل نان جواز 

ندارد؛ چون خمیر را در آتش سرخ نموده، آب و نمک را با آرد خلط نموده است و 

همین خلط شدن مانع یکسان بودن آرد و نان می گردد؛ چون نان از اجناس موزون 

ناممکن  بودن هردو  فهم مساوی  و  لهذا مساوی ساختن  از مکیلات است؛  و گندم 

است.« 

شرح  فی  »البنایة  کتاب  در  نیست:  جایز  الله  رحمه  ابوحنیفه  امام  نزد  در  ب(  

امام  »از  است:  آمده  چنین  855هـ.ق  متوفی  الحنفی  العینی  بدرالدین  از  الهدایة« 

ابوحنیفه رحمه الله روایت است که گفته است: در آن خیری نیست؛ یعنی در فروش 

نان در مقابل گندم و یا آرد خیری نیست؛ به این معنی که جایز نیست.«

ج( در نزد صاحبین )ابویوسف و امام محمد( خرید و فروش دوجنس متفاوت 

دست به دست جایز است: در کتاب »البنایة فی شرح الهدایة« چنین ذکر شده است: 

به دست  وقتی که دست  متفاوت،  یعنی دوجنس  آرد؛  و  گندم  مقابل  در  نان  »فروش 

باشد، جایز است.« و نیز افزوده است: »فروش نان در مقابل نان، در صورتی که از نظر 

عدد و یا وزن متفاوت باشند، بنابر قول ابویوسف و  محمد رحمهم الله به شرطی که 

دست به دست باشد، جایز است.« و در کتاب »البنایة فی شرح الهدایة« چنین ذکر 
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شده است: »فتوی به قول اول است.« یعنی فروش نان در مقابل گندم و یا آرد جایز 

است.

ح( در نزد ابویوسف رحمه الله جایز است و لو قرض باشد: در کتاب »البنایة فی 

شرح الهدایة« این گونه آمده است: »اگر گندم قرض هم باشد، جایز است و اگر نان 

قرض هم باشد، در نزد ابویوسف جایز است و فتوی بر این است.«

به هر حال به اجتهاد  هر مجتهدی که اعتماد دارید و قلب تان به آن آرامش می یابد؛ 

در این مسئله تقلید نمایید. الله سبحانه وتعالی شما را یاری کند.

7 ربیع الثانی 1435هـ.ق

7 فبروری 2014م
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بعد از احیای خلافت با اموال ربا/سودی چه خواهیم کرد؟

پرسش

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته!

پرسش من از کتاب )دستگاه های دولت خلافت(، راجع به اموال ربا/سود بعد از 

برپایی دولت خلافت و سپردن  اصل سرمایه ها  به صاحبان  آن است.

پرسش من این گونه است:

بالای  آیا ضبط/گرفتن وسرمایه گذاری  اموال ربوی/سودی چه خواهیم کرد؟  با 

مال سودی برای دولت جایز است؟ پولی که از مال ربا بدست می آید، آیا نفس پول/

خود همان  پول حرام است ویا هم کسب نمودن آن نیز حرام است؟

پاسخ

وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته!

1- پاسخ به این پرسش که )با مال ربا چه خواهیم کرد؟( در کتاب )اموال در دولت 

بدست  نامشروع  از طریق  مالی که  در  دولت چگونه  که  بیان  شده  خلافت( واضحاً 

می آید،  بدست  ربا/سود...  قمار،  فریب،  خیانت،  طریق  از  مالی که  مانند:  می آید؛ 

تصرف می کند.

 در همان کتاب در باب: »مالی که حکام و کارمندان دولت، به فریب و خیانت 

بدست می آورند، مالی که از طریق نامشروع بدست می آید، و مال جریمه ها »صفحه ی 

111و112 چنین توضیح داده شده است: »تمام اموالی که در فوق ذکر گردید که آن ها 

به طریقه ی نامشروع و حرام بدست می آورند؛  را والی ها، عمال، و کارمندان دولت 

از جمله اموال وارداتی بیت المال محسوب می شوند. هم چنان هر آن مال را که افراد 

به طریقه ی غیرمشروع  بدست می آورند و یا هم بالای آن سرمایه گذاری می کنند؛ نیز 
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به اموال وارداتی بیت المال گذاشته می شود؛ چون بدست آوردن آن حرام بوده و در 

ملکیت فرد قرار نمی گیرد.

بناء اگر کسی چیزی را از طریق ربا/سود به دست بیاورد، کسب آن حرام بوده و 

در ملکیت اش داخل نمی گردد؛ چون الله سبحانه وتعالی ربا را حرام قرار داده است 

و هم چنان توسعه و سرمایه گذاری اموال را از طریق ربا و سایر طرق نامشروع، حرام 

قرار داده و چنین فرموده است:

يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  بَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ ﴿الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ

جَاءهُ  فَمَن  بَا  الرِّ وَحَرَّمَ  الْبَيْعَ  اللّهُ  وَأحََلَّ  بَا  الرِّ مِثْلُ  الْبَيْعُ  اَ  إنَِّ قَالوُاْ  بِأنََّهُمْ  ذَلِكَ 

أصَْحَابُ  فَأوُْلَئِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللّهِ  إِلَ  وَأمَْرهُُ  سَلَفَ  مَا  فَلَهُ  فَانتَهَىَ  بِّهِ  رَّ مِّن  مَوْعِظَةٌ 

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ]بقره: 275[

از  يا  زنده شدن،  دوباره  هنگام  به  )از گورهاي خود  ربا مي خورند  ترجمه: كساني كه 

مشي اجتماعي خود در دنيا( برنمي خيزند؛ مگر هم چون كسي كه – بنا به گمان عرب ها 

اين  تعادل خود را حفظ كند(؛  نتواند  او را سخت دچار ديوانگي سازد )و  – شيطان 

آن كه  حال  است.  ربا  مانند  نيز  فروش  و  خريد  مي گويند:  ايشان  كه  است  رو  آن  از 

را حرام نموده است. پس هر كه  ربا  خداوند خريد و فروش را حلال كرده است و 

اندرز پروردگارش به او رسيد و )از رباخواري( دست كشيد، آن چه پيشتر بوده )و سود 

امّا  با خدا است؛  او است و سروكارش  از آن  و نزولي كه قبلاً دريافت نموده است( 

كسي كه برگردد )و مجدّداً مرتكب رباخواري شود( اين گونه كساني، اهل آتش اند و 

جاودانه در آن مي مانند.

و هم چنان فرموده است: 

لَّمْ  ؤْمِنِيَن فَإِن  بَا إنِ كُنتُم مُّ بَقِيَ مِنَ الرِّ مَا  اللّهَ وَذَرُواْ  اتَّقُواْ  ﴿يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ 

نَ اللّهِ وَرَسُولهِِ وَإنِ تبُْتُمْ فَلَكمُْ رُؤُوسُ أمَْوَالِكمُْ لاَ تظَْلِمُونَ  تفَْعَلوُاْ فَأذَْنوُاْ بِحَربٍْ مِّ

وَلاَ تظُْلَمُونَ﴾ ]بقره: 279[
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ترجمه: اي كساني كه ايمان آورده ايد! از )عذاب و عقاب( خدا بپرهيزيد و آن چه 

از )مطالبات( ربا )در پيش مردم( باقي مانده است فروگذاريد؛ اگر مؤمن هستيد. پس 

اگر چنين نكرديد، بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته ايد، و اگر توبه كرديد 

)و از رباخواري دست كشيديد و اوامر دين را گردن نهاديد( اصل سرمايه هاي تان از آن 

شما است، نه ستم مي كنيد و نه ستم مي بينيد.

برگرداندن مال ربا به صاحبان آن )کسانی که مال شان خورده شده(، در صورتی که 

معلوم باشند واجب است، و اگر مالک آن معلوم نباشد، مال ربا مصادره گردیده و در 

بیت المال گذاشته می شود؛ البته این علاوه بر عقوبت شرعی که بر معامله گران سود 

)سود خوار، سود دهنده، نویسنده و شاهد(  تعیین گردیده است، می باشد. چنان چه 

مسلم از جابر رضی الله عنه چنین روایت نموده است:

بَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ(،  »لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّ

وَقَالَ: )هُمْ سَوَاءٌ« )رواه مسلم(

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سودخوار، سوددهنده،  نویسنده و شاهد آن 

لعنت فرستاده است و نیز فرموده است که همه شان )در گناه( با هم برابرند.

و  آن مال حرام است  آورد، کسب  به دست  از طریق قمار  را  مالی  اگر شخصی 

در ملکیت آن فرد داخل نمی گردد، و اگر مالک آن مال معلوم باشد، به آن برگردانده 

می شود و در صورتی که مالک آن معلوم نباشد، مصادره گردیده و دربیت المال گذاشته 

می شود؛ و این علاوه بر عقوبت شرعی  که بر قماربازان )برنده باشد و یا بازنده(  تعیین 

گردیده است، می باشد؛ چون قمار حرام است و هم چنان توسعه و سرمایه گذاری مال 

به واسطه آن نیز حرام است؛ زیرا الله سبحانه وتعالی چنین فرموده است:

عَمَلِ  نْ  مِّ رِجْسٌ  وَالأزَلْامَُ  وَالأنَصَابُ  وَالْمَيْسُِ  الْخَمْرُ  اَ  إنَِّ آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿ياَ 

يْطَانُ أنَ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  اَ يُرِيدُ الشَّ يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ إنَِّ الشَّ

أنَتُم  فَهَلْ  لةَِ  الصَّ وَعَنِ  اللّهِ  ذِكْرِ  عَن  كُمْ  وَيَصُدَّ وَالْمَيْسِِ  الْخَمْرِ  فِي  وَالْبَغْضَاء 
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نتَهُونَ﴾ ]مائده: 91[ مُّ

ترجمه: اي مؤمنان! مي خوارگي و قماربازي و بتان )سنگي كه در كنار آن ها قرباني 

كار  به  غيب گوئي  و  آزمائي  بخت  براي  كه  اوراقي  و  سنگ ها  )و  تيرها  و  مي كنيد( 

مي بريد، همه وهمه از لحاظ معنوي( پليدند و )ناشي از تزيين و تلقين( عمل شيطان 

مي باشند. پس از )اين كارهاي( پليد دوري كنيد، تا اين كه رستگار شويد. همانا شیطان 

مي خواهد از طريق مي خوارگي و قماربازي در ميان شما دشمنی و كينه توزي ايجاد 

كند و شما را از ياد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس آيا )از اين دو چيزي كه پليدند، 

و دشمنی و كينه توزي مي پراكنند، و بندگان را از ياد خدا غافل مي كنند، و ايشان را 

از همه عبادات؛ به ويژه نماز كه مهمترين آن ها است، باز مي دارند( دست مي كشيد و 

بس مي كنيد؟!

2- اما راجع به بخش دوم پرسش شما که آیا نفس مال سودی حرام است و یا 

کسب آن نیز حرام است؟ چنین باید گفت که ذات و نفس آن مالی که از طریق حرام 

و نامشروع به دست می آید حرام نیست؛ بلکه تحریم مال بر اساس چگونگی بدست 

آوردن و توسعه دادن آن است. مثلا شخصی از طریق تجارت شراب و یا معامله سودی 

براساس چگونگی  بودن پول  بلکه حرام  نیست؛  آورد، ذات پول حرام  به دست  پولی 

کسب و توسعه آن می باشد؛ بناء شخصی که پول را از طریق حرام به دست آورد مالک 

همان پول قرار نمی گیرد؛ اما ذات آن پول حرام نمی باشد؛ لهذا در بیت المال مسلمین 

گذاشته می  شود و از آن در پیشبرد امور مسلمین استفاده می گردد، و از این حکم هیچ 

مال مستثنی قرار نمی گیرد؛ مگر مالی که ذات و نفس آن حرام باشد؛ مانند: گوشت 

خنزیر و شراب؛ چون این ها اموال اند که در ذات خود حرام اند.

26 ذوالقعده 1435

20 اکتوبر 2014م
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در نبود دولت اسلامی زکات به چه کسی پرداخت گردد؟

پرسش

جناب شیخ، در این موضوع که زکات به کی پرداخت می گردد، اختلاف است؛ 

جاهای  در  که  است  معلوم دار  پرداخت نماییم؟  فعلی  به حکومت های  را  زکات  آیا 

مخصوصی که باید زکات در آن به مصرف رسانیده شود به مصرف نمی رسانند و یا 

خود شخص زکات را بر فقراء و مساکین توزیع کند؟ در این خصوص خواهان توضیح 

بیشتر با ارایه دلایل شرعی استم، الله سبحانه وتعالی شما را جزای نیکو دهد.

پاسخ

فراموش کرده اید که پرسشتان را با تقدیم سلام آغاز کنید؛ لیکن ما خیر و نیکی به 

شما می خواهیم؛ بناً به نیابت از شما بر خود سلام تقدیم کرده ایم و طوری که مشاهده 

می نمایید به شما پاسخ سلام را می دهیم:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

زکات در اسلام به گونه های ذیل پرداخت می گردد:

۱- زکات طلا، نقره )پول نقد(: جایز است که مالک آن، زکات اش را به دولت 

پرداخت کند تا دولت به مستحقین زکات آن را برساند و نیز جایز است که خود زکات 

دهنده بر مستحقین زکات که همان هشت نوع افراد هستند که در این آیت ذیل ذکر 

گردیده است، پرداخت نماید:

وَفِي  قُلُوبُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيْهَا  وَالْعَامِلِيَن  وَالْمَسَاكِيِن  لِلْفُقَرَاء  دَقَاتُ  الصَّ اَ  ﴿إنَِّ

عَلِيمٌ  وَاللّهُ  اللّهِ  نَ  مِّ فَرِيضَةً  بِيلِ  السَّ وَابْنِ  اللّهِ  سَبِيلِ  وَفِي  وَالْغَارمِِيَن  الرِّقَابِ 

حَكِيمٌ﴾ ]توبه: ۶۰[
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ترجمه: زكات مخصوص مستمندان، بي چاره گان، گردآورندگان آن، كسانی كه جلب 

به اسلام چشم  ياری شان  از خدمت و  محبّت شان)برای پذيرش اسلام و سود گرفتن 

)تقويت  راه  در  بدهكاران )صرف(  بدهی(  )پرداخت  بندگان  )آزادی(  داشته( می شود 

آیين( الله سبحانه وتعالی و واماندگان در راه )و مسافران درمانده و دورافتاده از مال و 

منال و خانه و كاشانه( می باشد. اين يك فريضه مهمّ الهی است )كه جهت مصلحت 

)به مصالح  دانا  وتعالی  الله سبحانه  و  مقرّر شده است(  وتعالی  الله سبحانه  بندگان 

آفريدگان( و حكيم )در وضع قوانين( است.

۲- زکات حیوانات، زراعت و میوه جات: مالک زکات باید زکات این اموال را به 

دولت پرداخت نمایند تا دولت به مستحقین آن برساند و جایز نیست که خود زکات 

دهنده به غیر از طریق دولت زکات پرداخت نماید.

۳- موجودیت دولت اسلامی: اما این همه در صورتی است که دولت اسلامی 

وجود داشته باشد و هر زمانی که الله سبحانه وتعالی مشکلات امت را حل گردانید 

و امت را با تأسیس دولت خلافت راشده نصرت دهد، در آن زمان زکات حیوانات، 

اما  افراد؛  از طریق  نه  از طریق دولت پرداخت می گردد،  زراعت و میوه جات وجوباً 

زکات طلا نقره )پول نقد( و زکات تجارت پرداخت آن از طریق دولت و خود زکات 

دهندگان به هردو طریق جایز است.

۴- در عدم موجودیت دولت اسلامی: اما در این مقطع زمانی دولت خلافت که 

احکام شرعی را تطبیق کند و جود ندارد، باید خود افراد زکات اموال خویش را مستقیماً 

به مستحقین زکات طبق احکام شرعی پرداخت کنند، برابر است زکات حیوانات باشد 

پرداخت زکات  از  و  نقره  و  از طلا  یا  باشد  تجارت  یا زکات  میوه جات  و  یا زراعت 

خویش یقین حاصل کنند و الله سبحانه وتعالی توفیق دهد.

شده  بیان  چنین   ۱۷۰ صفحه  خلیفه  به  زکات  پرداخت  باب  »اموال«  کتاب  در 

زراعت  زکات  و گوسفند(  گاو  )شتر،  زکات حیوانات  قبیل  از  اموال  »زکات  است: 

و میوه جات و زکات پول و اموال تجارتی باید به خلیفه یا نایب آن از جمله والیان و 

کارمندان آن ها یا کسانی که خلیفه آن ها را تعیین می کند، از جمله ماموران و کارمندان 
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دریافت صدقات )زکات( پرداخت گردد. الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرهُُمْ وَتزَُكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلتَكََ سَكَنٌ 

لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ]توبه: ۱۰۳[

ترجمه: )ای پيامبر( از اموال آنان )كه به گناه خود اعتراف دارند و در صدد كاهش 

بدی ها و افزايش نیكی های خويش می باشند( زكات بگير تا بدين وسيله ايشان را )از 

و  نيروی خيرات  آنان  دل  )در  و  داری  پاك  تنگ چشمی(  و  گناهان  و  اخلاقی  رذایل 

حسنات را رشد دهی و درجات( ايشان را بالا بری، و برای آنان دعا و طلب آمرزش 

كن كه قطعاً دعا و طلب آمرزش تو مايه آرامش )دل و جان( ايشان می شود )و سبب 

اطمينان و اعتقاد بيشترشان میگردد( و الله سبحانه وتعالی شنوای )دعای مخلصان و( 

آگاه )از نياّت همگان( است.

از  به رسول خویش فرمان می دهد که زکات را  الله سبحانه وتعالی  آیه فوق  در 

مالکین آن بگیرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم والیان، کارمندان و ماموران و یا 

افراد مشخصی را  تعیین می نمود؛ چنان چه  برای دریافت زکات  کارمندان خاصی را 

برای جمع آوری خرما و انگور تعیین می نمود و در آن زمان مردم زکات خویش را به 

رسول الله صلی الله علیه وسلم یا به کسانی که آن ها را رسول الله صلی الله علیه وسلم 

زکات  دریافت  مامورین  و  کارمندان  والیان  از جمله  می کرد  تعیین  این خصوص  در 

پرداخت می کردند.

روایاتی از اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین و تابعین رحمهم الله بر جواز 

پرداخت و توزیع زکات توسط خود فرد و قرار دادن آن در محل خاص آن )به مستحقین 

آن پراداخت گردد( در اموال صامت )غير جاندار( یعنی پول نقد نقل گردیده است. 

ابوعبید روایت نموده است که کیسان دوصد درهم زکات را به نزد حضرت عمر رضی 

الله عنه آورد و برایش گفت: »ای امیرالمومنین! این زکات مال من است.« حضرت 

عمر رضی الله عنه برایش گفت: »خودت تقسیم اش کن.« و هم چنان ابوعبید از ابن 

عباس رضی الله عنهما سخن اش را روایت نموده است: »زمانی که زکات را در محل 
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آن قرار دادید )به مستحقین آن پرداختید( و هیچ کسی را برای حساب نمودن آن خبر 

نکردید باک ندارد.«

الله روایت شده است که گفته اند: زکات  ابراهیم و حسن رحمه  از  و هم چنان 

امر در مال صامت  این  البته  ادا کن.  اموال ات را در محل آن قرار بده و آن را خفیه 

یعنی پول نقد است؛ اما در زکات حیوانات و زراعت و میوه ها، باید زکات این ها را به 

خلیفه یا به کسی که خلیفه آن را مسوول در این خصوص تعیین کرده باشد، بپردازد؛ 

چون حضرت ابوبکر رضی الله عنه با زکات ندهنده گان جنگ کرد. هنگامی که زکات 

خویش را به والیان و مامورین دریافت زکات، کسانی که آن ها را حضرت ابوبکر رضی 

الله عنه تعیین کرده بود، ندادند فرمود: »قسم به الله اگر زانو بند شتری را که به رسول 

الله صلی الله علیه وسلم می دادند، به من ندهند در برابر آن ها حتماً می جنگم.« این 

روایت متفق علیه است که از طریق ابوهریره رضی الله عنه روایت گردیده است. 

22 رمضان 1438هـ.ق

17 جون 2017م
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زمین غصب شده

پرسش

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

پرسش اول: این را می دانیم که هر نوع غصب حرام است؛ اما اگر دولت زمین 

مردم را غصب نموده و آن را بفروشد، و یا این که بر آن ساختمانی بسازد و سپس آن را 

بفروشد، آیا خرید و ساخت و ساز آن جواز دارد؟ در صورتی که شخص دیگری زمین 

غصب شده را از دولت بخرد، آیا خرید آن از شخص دوم جواز دارد؟ و یا اگر همین 

شخص دوم بالای آن زمین غصب شده ساختمانی بسازد، آیا خرید آن جواز دارد؟

پاسخ

وعلیکم والسلام و رحمة الله و برکاته!

1- بلی، هر نوع غصب حرام است. به اساس این قول رسول الله صلی الله علیه 

وسلم:

قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيَن« )اخرجه مسلم من حديث  »مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبٍْ مِنْ الأرَْضِ طُوِّ

عائشة رضی الله عنها(

ترجمه: هر کس به اندازه ای يک وجب زمينی را به ظلم غصب کند، آن قطعه زمين تا 

هفت طبقه ی زير آن به گردنش آويخته می شود.

هر کسی که زمینی را غصب کند، مرتکب حرام و گناه بزرگی شده است؛ بدین 

معنی: اگر کسی که قسمتی از زمین را و لو کم باشد یا زیاد، غصب کند، مرتکب گناهی 

مجازات  مستحق  دنیا  در  و  مجازات می شود،  آخرت  در  آن  به سبب  که  است  شده 
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تعزیری شده و هم چنان بالایش لازم است تا شی غصب شده را به همان حالتی که 

غصب نموده بود، به مالک اش واپس گرداند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم 

فرموده است:

»علی الید ما آخذت حتی تودی« )اخرجه الترمذی(

ترجمه : هر شخصی که از راه نامشروع در مال دیگری تصرف کند، ضامن و مسئول آن 

است تا آن که آن را به صاحب اش باز گرداند.

و هنگامی که غاصب شی غصب شده را تلف کند و یا حالت اش را تغیر دهد؛ 

یا معدن غصب شده را استخراج  به طور مثال: غاصب، تکه غصب شده را  بدوزد، 

بالای غاصب  این حالات  در تمامی  ذبح نماید،  را  یا حیوان غصب شده  و  نماید، 

واجب است تا قیمت آن را بپردازد.

۲- اگر غاصب بالای زمین غصب شده ساختمانی بسازد؛ شخص مذکور صاحب 

آن شده نمی تواند و مالک اصلی آن زمین، حق دارد که خواستار از بین بردن ساختمان 

با این که هزینه آن بر عهده غاصب باشد، شود، و در صورتی که در اثنای از بین بردن 

بپردازد؛  را  آن  هزینه  که  است  واجب  بالای غاصب  برسد،  زمین  به  زیانی  ساختمان 

زیراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:

» »لَيْسَ لِعِرقٍْ ظَالِمٍ حَقٌّ

 ترجمه: سعی و تلاش ظالم مستحق پاداشی نیست.

 پس کسی که روی زمین غصب شده کشت کند و یا آن را بازسازی کند؛ نه صاحب 

زمین می شود و نه صاحب بازسازی آن، و خرید این نوع زمین و ساختمان از غاصب، 

جواز ندارد.

۳- هم چنان، گاهی در خرید چنان می شود که شی غصب شده را مشتری می خرد 

مشتری  هنگامی که  می یابد.  ادامه  شخصی  چند  تا  فروش  و  خرید  سلسله ای  این  و 

بفهمد که شی مذکور غصب شده است؛ خرید آن بر وی حرام بوده و گنهکار می شود، 
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و زمین ملکیت شخصی است که از آن غصب شده بود )مالک اولی آن(. در صورت 

تغییر حالت زمین، مثل این که ساختمانی روی آن ساخته شود، فقها در حکم ساخت 

و ساز آن از دو دید اختلاف نظر دارند:

 اول: از دید کم و زیاد بودن هزینه ساختمان نسبت به قیمت زمین؛

 دوم: از دید این که بازسازی کننده غاصب است یا مشتری؟

نظری را که من ترجیح داده و با آن به نتیجه رسیده ام قرار ذیل است:

۱- خریدن ساختمان از غاصب و یا از شخصی که آن را از غاصب به شکل تحفه 

باشد، حرام  از دولت گرفته  به اساس موقف و قدرت خویش  یا  یا بخشش گرفته و 

است . مثلاً زمینی را دولت غصب نموده و آن را برای کارمندان و صاحب منصبان به 

اساس موقف شان تقسیم نماید؛ حکم خرید این زمین همانند حکم خرید زمین غصب 

بنابراین،  آن همانند مستقیماً غصب نمودن است.  یعنی حکم  از دولت است؛  شده 

خرید زمین از این ها جواز نداشته و حرام است.

از دولت می خرد  بازار روز، آن را  به قیمت معمول  ۲- اگر شخص دوم مطابق 

و بر آن ساختمانی می سازد که هزینه ساخت آن بالاتر از قیمت زمین می باشد، برای 

از زمین  مالک اصلی،  دارد؛ چون حق  از شخص دوم جواز  آن  شخص سوم خرید 

ساقط شده و صاحب قیمت آن می گردد؛ نه از خود زمین؛ چنان چه اگر حالت جنس 

غصب شده تغییر یابد، صاحب اصلی مستحق قیمت آن می شود، نه اصل جنس، و 

در صورتی که غاصب دولت باشد، ضامن پرداخت قیمت کامل زمین و ضامن تغییر 

زمین به حالت اولی آن )ضامن پرداخت هزینه زیانی که به سبب غصب بالای صاحب 

از   اساس خرید جنس غصب شده  همین  به  پس  است( می باشد؛  وارد شده  اصلی 

شخص دوم با در نظرداشت شرایط ذیل جواز دارد:

۱- غاصب باید دولت باشد؛ پس در این صورت این مال توسط دولت غصب 

شده است که باید دولت آن را به مالک اصلی آن واپس گرداند. بنابراین، شخص دوم 

به  مکلف  دوم  شخص  اساس،  همین  به  زمین؛  خود  نه  است؛  زمین  قیمت  غاصب 

پرداخت قیمت جنس غصب شده نمی باشد؛ اما اگر غاصب شخص باشد؛ نه دولت؛ 
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پس ضامن پرداخت قیمت جنس غصب شده مشتری ها می باشند؛ مشتری اول، دوم 

و به همین ترتیب سوم و... .

۲- باید مشتری دوم، جنس غصب شده را از دولت به قیمت معمول بازار همان 

عصر گرفته باشد.

از قیمت  بالاتر  باید هزینه ساخت و ساز ساختمان روی زمین غصب شده   -۳

خود زمین باشد.

بنابراین، خلاصه ی پاسخ به پرسش تان قرار ذیل است:          

از  اما خرید آن از شخصی که  از دولت جواز ندارد؛  خریدن جنس غصب شده 

دولت خریده باشد، به دو شرط جواز دارد:

به شکل تحفه،  نه این که  باشد؛  بازار همان عصر خریده  به قیمت معمول  اول: 

یا به اساس موقف دولتی خویش بدون پرداخت قیمت آن، بدست آورده  بخشش و 

باشد. هم چنان مشتری اول اگر انجمن و یا فرد معینی باشد، مشکلی ندارد.

دوم: باید هزینه ساخت و ساز ساختمان روی زمین غصب شده بالاتر از قیمت 

دراین  بخرد،  دولت  از  انجمن  را  شده  غصب  زمین  صورتی که  در  باشد.  زمین  خود 

به  انجمن  باید  که  اضافه می گردد  این زمین، شرط سومی  برای جواز خرید  صورت 

اساس شریعت اسلامی برگزار شده باشد؛ نه این که همانند شرکت های سهامی و امثال 

آن باشد.

مثال:  به طور  اتحادیه ها؛  خدمات  و  سهولت ها  از  شدن  مستفید  آیا  دوم:  پرسش 

اعضای  برای  مشخص  حالات  در  مالی  کمک های  و  اقساط  طور  به  اشیاء  خرید 

اتحادیه جواز دارد؟

پاسخ

 ما عدم جواز اشتراک ورزیدن در اتحادیه ها را تبنی نموده ایم؛ اما اگر اشتراک 

ورزیدن در اتحادیه ها به سان جواز کار باشد؛ مثلاً: اگر یک شخص در شغل )پیشه 

و حرفه( خویش بدون عضو بودن در اتحادیه و انجمن، کار کرده نمی توانست؛ یعنی 
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عضو بودن در اتحادیه و انجمن لازمی باشد، کسب عضویت اتحادیه به هدف گرفتن 

سهولت های  و  خدمات  از  شدن  بهره مند  حالت،  این  در  و  است،  جائز  کار  جواز 

اتحادیه که مخالف شریعت نباشد، جواز دارد. مثلاً: گرفتن کمک مالی به طور رباء 

)سود( نباشد.

خلاصه این که: در صورتی که اشتراک ورزیدن در اتحادیه و عضو شدن در انجمن 

جواز داشته باشد؛ پس بهره مند شدن و استفاده از سهولت ها و خدمات آن نیز جائز 

است، و اشتراک نمودن در اتحادیه زمانی جواز دارد که ثبت و اشتراک کردن برای هر 

کارمند همان شغل لازمی باشد.

۱۲ محرم الحرام ۱۴۲۵هـ.ق

۴ مارچ ۲۰۰۴م
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حکم اشتراک در نظام های کفری

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

نظام  در  مسلمان  نمودن  اشتراک  تحریم  پیرامون  بحث هایی که  خلال  در 

حکومت های فعلی، که مطابق اسلام حکم نمی کنند، داشتیم؛ شخصی گفت که یکی 

از شیوخ این اشتراک را جایز می داند و استدلال بر این می کرد که: یوسف عليه السلام 

کفر  مطابق  سال  چندین  نجاشی  است،  کرده  حکم  مصر  پادشاه  شریعت  به  مطابق 

الله عليه  پیامبر صلى  و  بود  دانسته می شود که وی مسلمان  حکم کرد؛ در حالی که 

وسلم بر وی جنازه ای غائبانه خواند، و نیز مصلحت هم یکی از دلایل شرعی است 

و چنین تقاضا می کند؛ زیرا مسلمان در حاکمیت خود نسبت به یک سیکولر و بی دین 

زیادتر مصلحت مسلمانان را رعایت می کند. پرسش من در مورد صحت این استدلال 

می باشد و این که آیا فعلاً شیوخ دیگری هم به این نظر هستند یا خیر؟

 

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

بلی، تعدادی از شیوخ درباری مثل این نظریات را ارائه می کنند؛ ولی این ها اقوالی 

هستند که استدلال به آن ها درست نیست، زیرا ادلۀ حکم بما انزل الله صریح و واضح 

بوده؛ یعنی قطعی الثبوت و قطعی الدلاله است، طوری که میان ائمه و مجتهدین بدون 

هیچ نوع اختلاف مقبول است. یقیناً حکم بما انزل الله فرض می باشد، چنان چه الله 

سبحانه وتعالی می فرماید: 

 ﴾ ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

]مائده: 48[
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ترجمه: پس )اگر اهل كتاب از تو داوری خواستند( ميان آنان بر طبق چيزی داوری كن 

كه الله )سبحانه وتعالی( بر تو نازل كرده و به خاطر پيروی از اميال و آرزوهای ايشان، 

از حق و حقيقتی كه برای تو آمده است روی مگردان.

عَنْ  يَفْتِنُوكَ  أنَْ  وَاحْذَرْهُمْ  أهَْوَاءَهُمْ  تتََّبِعْ  وَلَا  اللَّهُ  أنَزَْلَ  بِاَ  بَيْنَهُمْ  احْكمُْ  ﴿وَأنَِ 

بَعْضِ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ]مائده: 49[

ترجمه: و )به تو ای پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمان می دهيم كه( در ميان آنان طبق 

چيزی حكم كن كه الله )سبحانه وتعالی( بر تو نازل كرده و از اميال و آرزوهای ايشان 

پيروی مكن، از آنان برحذر باش كه )با كذب، حق پوشی، خيانت و غرض ورزی( تو 

را از برخی چيزهائی كه الله)سبحانه وتعالی( بر تو نازل كرده است، به دور و منحرف 

نكنند.

به  اما حکم  دارد.  زیادی وجود  معانی نصوص  و  الفاظ  این  به  این که،  خلاصه 

غیر بما انزل الله و رو آوردن به قوانین و شریعت های وضعی، طوری است که اگر 

به قوانین وضعی معتقد  به آن معتقد باشد، کفر است و اگر حکم کننده  حکم کننده 

نباشد، تطبیق آن ظلم و فسق محسوب می شود، چنان چه الله متعال این مطلب را در 

قرآن کریم بیان کرده است:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ]مائده: 44[

ترجمه: و )بدانيد كه( هركس به تمام آن چيزی حكم نكند كه الله )سبحانه وتعالی( 

نازل كرده است )و قصد توهين به احكام الهی را داشته باشد(، او و امثال او بی گمان 

كافر اند.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]مائده: 45[

ترجمه: و كسی كه بدان چه الله )سبحانه وتعالی(  نازل كرده است، حكم نكند )اعم از 
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قصاص وغيره(، او و امثال او از جملۀ ستم گران اند.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ]مائده: 47[

ترجمه: و كسی كه بدان چه الله )سبحانه وتعالی( نازل كرده است، حكم نكند، او و 

امثال او از جمله فاسقان )متمردّین و سرکشان از شريعت الله سبحانه وتعالی( هستند.

اما آن چه علمای سوء درباری به آن استدلال کرده اند، اقامه حجت شده نمی تواند. 

دلایلی که عدم اقامۀ حجت به آن ها را بیان می کند، قرارذیل است:

1- استدلال به این که حضرت یوسف علیه السلام در بعضی قضایاء به شریعت 

در  و  بی مورد  استدلال  یک  است،  کرده  حکم  الله(  بماانزل  غیر  )به  مصر  ملک 

غیرمحل اش است. از جهت این که ما به پیروی از شریعتی مأمور شده ایم که آن برای 

از شریعت  پیروی  به  یعنی  است.  علیه وسلم وحی شده  الله  حضرت محمد صلی 

حضرت یوسف علیه السلام و یا دیگر انبیای گذشته امر نشده ایم؛ زیرا شریعت قبل از 

ما برای ما شریعت نیست و آن ها با آمدن اسلام منسوخ شده اند، چنان چه الله سبحانه 

وتعالی می فرماید:

عَلَيْهِ  وَمُهَيْمِنًا  الْكِتَابِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِمَ  قًا  مُصَدِّ بِالْحَقِّ  الْكِتَابَ  إِلَيْكَ  ﴿وَأنَزَْلْنَا 

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ وَلَا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا 

مِنْكُمْ شِعَْةً وَمِنْهَاجًا﴾ ]مائده: 48[

)در همه  نازل كرديم كه  را  قرآن(  پيامبر( كتاب )كامل و شامل  )ای  تو  بر  و  ترجمه: 

احكام و اخبار خود( ملازم حق و موافق و مصدّق كتاب های پيشين )آسمانی( و شاهد 

)بر صحّت و سقم( و حافظ )اصول مسائل( آن ها است؛ پس )اگر اهل كتاب از تو 

داوری خواستند( ميان آنان بر طبق چيزی داوری كن كه الله )سبحانه وتعالی( بر تو 

نازل كرده است، و به خاطر پيروی از اميال و آرزوهای ايشان، از حق و حقيقتی كه برای 

تو آمده است، روی مگردان؛ )ای مردم!( برای هر ملّتی از شما راهی )برای رسيدن به 

حقائق( و برنامه ای )جهت بيان احكام( قرار داده ايم!
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»مهيمناً« به معنای نسخ کننده است. بنابراین، اسلام شریعت و کتب سابقه را نسخ 

این  این ملحوظ، شریعت های ماقبل ما، برای ما شریعت نیست. در  به  کرده است. 

عُ  مورد بعضی علمای اصول، قاعده  ای را به شکل دیگری مطرح می کنند، یعنی: »شَرْ

مَنْ قبلنَا شرع لنا ما لم ينُْسَخ« ترجمه: شریعت قبل از ما برای ما در صورتی شریعت 

است که منسوخ نشده باشد. این قاعده موضوع را چنین محدود می سازد که استدلال 

نشده  ما منسوخ  آن ها توسط شریعت  احکامی است که  آن  به  به شرایع سابقه صرفاً 

باشد. اما احکامی که شریعت ما در مورد آن حکم صادر نموده و آن را نسخ کرده باشد؛ 

پس گرفتن و عمل کردن به آن برای ما جواز ندارد؛ بلکه از ما چیزی مطالبه شده که در 

شریعت ما آمده است. حکم کردن به آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده است، در 

اسلام صریح می باشد و همه احکام صریح اسلام ناسخ آن عده احکام شریعت های 

سابقه است که مخالف احکام صریح اسلام باشند.

شدۀ  ذکر  قاعدۀ  به  معترف  کسانی که  چه  اصول،  معتبر  علمای  همه  بنابراین، 

لنََا« یعنی شریعت قبل از ما برای ما شریعت  ليَْسَ شَرعْاً  قبَْلِنَا  مِنْ  عُ  اولی اند که »شَرْ

عٌ لَّنَا مَا لَمْ يُنْسَخُ«  عُ مِنْ قَبْلِنَا شَرْ نیست. یا آن هایی که به قاعدۀ دومی قائل اند که: »شَرْ

یعنی شریعت قبل از ما برای ما در صورتی شریعت است که منسوخ نشده باشد. بناءً 

الله واجب می باشد؛ زیرا منصوص علیه در  انزل  هردو قاعده می رساند که حکم بما 

اسلام به شکل صریح و واضح قطعی الثبوت وقطعی الدلاله بوده و ناسخ همه شرایع 

سابقه است که مخالف حکم منصوصی اسلام باشد.

بالفرض اگر حضرت یوسف علیه السلام در بعضی از قضایاء موافق شرع ملک 

مصر حکم کرده باشد، با درنظرداشت این که حضرت یوسف علیه السلام نبی و معصوم 

است، ممکن نیست به غیر از آن چه که الله متعال برایش وحی کرده باشد، حکم کند. 

حتی از متن گفت وگویش واضح می شود که بارفقایش در زندان می گفت: حکم از آنِ 

الله سبحانه وتعالی است. چنان چه در سورۀ یوسف فرموده است: 
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ارُ * مَا تعَْبُدُونَ مِنْ  جْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أمَِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ ﴿ياَ صَاحِبَيِ السِّ

يْتُمُوهَا أنَتُْمْ وَآبَاؤُكمُْ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكمُْ  دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَءً سَمَّ

يَعْلَمُونَ﴾  لَا  النَّاسِ  أَكْثََ  وَلَكِنَّ  الْقَيِّمُ  ينُ  الدِّ ذَلِكَ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تعَْبُدُوا  ألَاَّ  أمََرَ  لِلَّهِ  إِلاَّ 

]يوسف: 39 -40[

ترجمه: ای دوستان زندانی من! آيا خدايان پراگنده وگوناگون بهتراند يا الله يگانه چيره 

)بر همه چيز و كس(؟ اين معبودهائی كه غير از الله )سبحانه وتعالی( را می پرستيد، 

ناميده ايد.  آن ها را خدا  پدران تان  نيست كه شما و  مُسمّی(  )بی  چيزی جز اسم هائی 

است.  نكرده  نازل  آن ها  ناميدن(  )خدا  برای  برهانی  و  ت  حُجَّ وتعالی(  )سبحانه  الله 

فرمانروائی از آن الله )سبحانه وتعالی( است و بس. الله )سبحانه وتعالی( دستور داده 

است كه جز او را نپرستيد. اين است دين راست و ثابت؛ ولی بيشتر مردم نمی دانند.

پس حضرت یوسف علیه السلام فرمودند: ﴿إنِِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾؛ یعنی حاکمیت 

فقط از آنِ رب العلمین است و بس؛ ذاتی که مسلمان فقط او را می پرستد و نظام زندگی 

و شریعت را تنها از وی می گیرد، و رب حقیقی جز وی را نمی پذیرد. 

نبوده و  السلام مخالف همدیگر  بناءً هرگز سخن و عمل حضرت یوسف علیه 

دیده می شود که مردم را به پذیرش حاکمیت الله سبحانه وتعالی دعوت می کند. پس 

نوعی طعن  این سخن  بدون شک  است؟  کرده  کفر  به  و چگونه وی حکم  در کجا 

امر  یک  این  می باشد.  وی  بر  افتراء  و  وتعالی  سبحانه  الله  انبیاء  از  نبی  عصمت  به 

بسیار بزرگ و نوعی جسارت است؛ زیرا حضرت یوسف علیه السلام هرگز حکم به 

کفر نکرده است؛ بلکه حکم به آن چه نموده است که الله متعال نازل کرده است؛ در 

حالی که صادق و مخلص به الله متعال بود. 

چنان چه بیان نمودیم، بالفرض اگر الله سبحانه وتعالی به حضرت یوسف علیه 

السلام اجازه هم کرده باشد که در بعضی قضایاء به قوانین ملک مصر هم حکم کند، 

با آن هم اسلام شرایع سابقه را منسوخ کرده و بعد از رسالت رسول الله صلی الله علیه 

وسلم برما واجب ساخته است تا حکم به اسلام نمائیم؛ نه به غیر آن.
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2- اما استدلال به موقف نجاشی هم چنان در غیرمحل و بی جا است؛ زیرا اگر 

کسی در موضوع دقیق شود، درمی یابد که نجاشی قبل از اسلام اش پادشاه بوده است 

و سِری اسلام آورده بود؛ به وقت بسیار کوتاهی بعد از اسلام آوردنش وفات نمود و 

زیرا قومش  نکرد؛  به اعلان اسلام اش هم  تطبیق اسلام نشده و جرئت  به  قادر  هرگز 

کافر بودند. این بر حالت کسی که مسلمان بودنش نزد مردم معروف باشد، مطابقت 

نمی کند. برای وضاحت این بحث، به تفصیل آن علاوه می کنیم: 

هر حاکم  برای  لقبی  بلکه  نبود؛  اسم شخص حاکم حبشه  نجاشی  کلمۀ  الف- 

حبشه بود و هر حاکم خود را نجاشی مسمی می کرد. چنان چه حکام فارس را کسری 

و حکام روم را قیصر مسمی می کردند؛ ولی نجاشی که اسلام آورد و رسول الله صلی 

الله علیه وسلم نماز بر وی اداء نمود؛ هرگز بر اسلام اش سال ها نگذشته بود، قسمی که 

در پرسش مطرح است؛ بلکه یک زمانۀ بسیار اندک بوده که از چند روز یا یک ماه یا 

وی  به سوی  مکه  از  مسلمانان  که  نیست  نجاشی ای  او  پس  نمی کند.  تجاوز  دوماه 

هجرت نمودند، او نجاشی ای نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از صلح 

حدیبیه زمانی که فرستاده گان را به سوی حکام فرستاد، عمرو بن امیه الضمری رضی 

الله عنه را به سویش فرستاد، بلکه او نجاشی ای دیگری است که متولی حکم بعد از 

نجاشی شد و رسول صلی الله علیه وسلم فرستاده ای را به سوی او همراه دیگری از 

حکام فرستاد. 

در بخاری و مسلم در این را بطه روایاتی موجود است و برای بعضی ها التباسی 

که  نجاشی است  آورده است، همان  ایمان  که  نجاشی ای  که گویا  ایجاد شده است 

مسلمانان از مکه به سوی او هجرت کرده اند، یا این که او نجاشی ای است که پیامبر 

صلی الله علیه وسلم عمرو بن امیه الضمری رضی الله عنه را بعد از صلح حدیبیه 

به سوی وی فرستاد. روایاتی که در این رابطه باهم تعارض دارند، آن چه است که در 

بخاری و مسلم وارد شده است. اما دلائلی بر آن چه که ما در این جا ذکر کردیم، به 

بعضی آن ها اشاره می کنیم:

مسلم از قتاده و او از حضرت انس رضی الله عنهما روایت نموده که پیامبر صلی 



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

162

به  نامه ای نوشت و  پادشاه ظالم  به هر  به کسری، قیصر، نجاشی و  الله علیه وسلم 

سوی دین اسلام دعوت شان داد، و این همان نجاشی نیست که پیامبر صلی الله علیه 

از  به سند حسن و صحیح  بر وی نماز جنازه خوانده است. هم چنان ترمذی  وسلم 

قتاده و او از حضرت انس رضی الله عنهما روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه 

وسلم قبل از رحلت اش نامه ای به سوی کسری، قیصر، نجاشی و به سوی هر مستبد و 

طغیانگر، فرستاد و ایشان را به سوی دین الله متعال دعوت داد. در این حدیث نجاشی 

کسی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر وی جنازه خوانده است. بدین اساس، 

حدیث مسلم و ترمذی نص واضح در مورد این است: نجاشی ای که اسلام آورد و 

پیامبر صلی الله علیه وسلم جنازه بروی خواند، آن نجاشی نیست که پیامبر صلی الله 

علیه وسلم قاصدان و نامه ها را به سوی او ودیگر حکام فرستاده است.

ب- رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از باز گشت اش از حدیبیه یعنی بعد از 

ذی القعدۀ سال ششم هجری، نامه ها و قاصدان را به سوی حکام فرستاد. این نجاشی 

– که اسلام آورد – آن نجاشی نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم در جمع دیگر 

حکام قاصدان و نامه ها را به سوی شان فرستاد؛ بلکه وی نجاشی ای است که بعد از 

وی بوده و متولی حکم در دوره های سال هفتم هجری بوده است.

ج- در احادیث »الصلواة علی النجاشی« آمده است که حضرت ابوهریره رضی 

بود،  آورده  اسلام  که  نجاشی،  در جنازۀ  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  عنه همراه  الله 

حضور داشتند و مشهور است که حضرت ابوهریره رضی الله عنه بعد از آن که اسلام 

آورده، در جمع گروهی از دَوسِی ها که تقریباً هفتاد یا هشتاد نفر بودند، به سوی مدینه 

رهسپار شدند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خیبر بود و به سوی وی صلی 

الله علیه وسلم ملاقات کردند و  با وی صلی  الله علیه وسلم روان بودند، در آن جا 

رسول الله صلی الله علیه وسلم از غنایم خیبر برای شان تقسیم کرد. غزوۀ خیبر در 

سال هفتم هجری بود، بدین معنی: نجاشی ای که اسلام آورده بود، هم در حوالی سال 

هفتم هجری حاکم حبشه بود و در سال هفتم وفات نمود، یعنی چند روز یا ماه های 

اندکی نماند.
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د- مردم حبشه در آن وقت کافر و به دین نصرانیت بودند، حاکم ایشان نجاشی به 

طور سِری، بدون آن که مردم اش بفهمند، اسلام آورده بود؛ حتی بدون آن که احدی از 

وی بداند، چنان چه از احادیث نماز جنازۀ نجاشی فهمیده می شود که رسول صلی الله 

علیه وسلم نیز از وفات نجاشی به واسطۀ وحی آگاه شده بود و احادیث نماز خواندن 

پیامبر صلی الله علیه وسلم بر نجاشی نیز همین مفهوم را می رساند. 

الله عنه روایت است که رسول  ابوهریره رضی  البخاری از حضرت  در صحیح 

الله صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی را در همان روز وفاتش اعلام كرد؛ سپس 

به مُصلیَ )جای خواندن نماز( رفت و مردم را به صف كشيد، چهار تكبير گفت و بر 

نجاشی نماز جنازه خواند. در روایت دیگری چنین آمده است: »رسول الله صلی الله 

علیه وسلم خبر مرگ نجاشی شاه حبشه را در همان روز وفاتش اعلام كرد و فرمود: 

برای برادرتان مغفرت بخواهید.« 

عَنْهُمَا روایت  و نیز در صحیح البخاری از حضرت جابر بن عبدالله رضَِی الله 

است که پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: »امروز یک شخص صالح و مؤمن در 

حبشه فوت كرده است، بياييد بر او نماز بخوانيد. ما همه صف تشكيل داديم، پيامبر 

صلى الله عليه وسلم بر او نماز خواند؛ در حالى كه ما در چند صف پشت سر پيامبر 

صلی الله علیه وسلم ايستاده بوديم.« ابوزبیر از جابر رضی الله عنهما روایت نموده 

که گفت: »من در صف دوم بودم.« در روایت دیگری از حضرت جابر آمده است: 

»زمانی که نجاشی وفات نمود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: امروز مرد صالحی 

فوت نموده است؛ پس برخیزید و برای برادرتان نماز اداء کنید.«

بنابر این، مفهوم کلمات وارد شده در این احادیث؛ مثل: »خبر مرگ نجاشی را در 

همان روز وفات اش اعلام كرد«، »رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی 

شاه حبشه را در همان روز وفاتش اعلام كرد »، »برای برادرتان مغفرت بخواهید« و 

»امروز مرد صالحی فوت نموده است«، پس اعلان خبر موت در روزی که فوت نموده 

است؛ در حالی که نجاشی در حبشه و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه بود، 

واضح است که این اطلاع به واسطۀ وحی است. هم چنین سخن پیامبر صلی الله علیه 
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وسلم بر این که: »به برادرتان دعای مغفرت كنيد« و »امروز يك شخص صالح فوت 

نموده است« دلالت براین دارد که اصحاب رضی الله عنهم از موت وی خبر نداشتند.

هـ- بنابر این، واقعیت نجاشی با جامعۀ امروزی مطابقت ندارد؛ زیرا وی سِری 

اسلام آورده بود و قوم اش کافر بودند، بعد از وقت بسیار اندک پس از ایمانش وفات 

نموده، هیچ کس از اسلام اش جز رسول صلی الله علیه وسلم به واسطه وحی آگاه 

نشد. پس این  حالت با اشتراک یا مشارکت یک مسلمانی که معروف به مسلمان بوده 

این  مطابقت  به  کسانی که  و  مطابقت نمی کند،  الله  انزل  غیر بما  به  در حکم  باشد، 

واقعیت و حالت قائل اند، نه دلیلی دارند و نه هم شبه دلیلی.

نیز در  اینکه مصلحت دلیل است، این برداشت  اما استدلال به مصلحت و   -3

غیرمحل و بی جا است. پس این موضوع را نیز بررسی می نماییم: 

بعضی علمای اصول فقه مصلحت را مانند دلیل می دانند؛ لیکن ایشان عدم ورود 

امر و نهی شرع را در آن مورد شرط می گذارند. اما زمانی که امر و نهی شرع در آن مورد 

موجود باشد؛ پس مصلحت را اعتبار نمی دهند؛ بلکه آن چه در شرع وارد شده همان را 

اعتبار می دهند. هیچ یک از علمای معتبر اصول چنین نگفته اند: نصوصی که به وحی 

ثابت شده است، به چیزی که مصلحت آن را تقاضاء می کند، تعطیل می شود.

 شریعت اسلام سود )ربا( را طبق نصوصی که از وحی ثابت شده حرام گردانیده 

است، و زمانی که مصالح به گرفتن سود ایجاب کند، یقیناً شریعت آن را جواز نمی دهد؛ 

بلکه حرام و متروک می داند، و لیکن بعضی ها که به نام عالم چنین فتوی می دهند، 

فتوای شان مردود می باشد؛ زیرا با شریعت اسلام )وحی الهی( در تناقض قرار می گیرد 

و به همین سبب مردود است.

موضوع حکم به غیر آن چه الله سبحانه وتعالی نازل کرده، نیز به شکل قطعی و 

مثل حرمت سود حرام می باشد؛ زیرا نصوص به طریق وحی در این مورد آمده است. 

در این جا برای حکم به مصلحت جای باقی نمانده است؛ پس در جایی که شریعت 

نباشد، مصلحت اعتبار دارد؛ نه برعکس آن.

از علمای اصول را که سهل انگاری کرده و  این بحث آن عده  بدین اساس، در 
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مصلحت مرسله را اعتبار داده اند، مورد انتقاد قرار می دهیم، و حتی به اساس مذهب 

خودشان هم اجازۀ استدلال به مصلحت را ندارند. با آن که در حقیقت مصالح مرسله 

وجود و اعتبار ندارد؛ اما نزد آنانی که وجود دارد و به این نظر هستند که شرع بعضی 

امور را بدون آن که امر و نهی کرده باشد، ترک کرده است و گفته اند که ما مصلحت 

استعمال می کنیم. حالآن که در حقیقت  به خاطر عدم موجودیت شرع  این جا  را در 

شریعت اسلام هیچ چیزی را بدون بیان حکم آن ترک نکرده است؛ بلکه حکم هرچیز 

را بیان نموده است. مثل این که گفته است: 

ءٍ﴾ ]نحل: 89[ ﴿تِبْيَاناً لِكُلِّ شَْ

ترجمه: بیان کنندۀ هرچیز.

ءٍ﴾ ]انعام: 38[ ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَْ

ترجمه: فرو گذاشت نکرده ایم، در این کتاب هیچ چیزی را.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا﴾ 

]مائده: 3[

ترجمه: امروز دین شما را پوره و تکمیل کردیم، نعمت خود را برای تان به اتمام رسانیدم 

و اسلام را به حیث دین برای تان پسندیدم.

4- خلاصه مطلب این که اشتراک یا مشارکت در نظام های کفری و حکم به غیر 

آن چه الله متعال نازل کرده است، کفر می باشد؛ ولیکن این در صورتی است که حاکم 

به آن چه که به غیر بما انزل الله حکم می کند، معتقد باشد؛ اما وقتی که عقیده به آن 

حکم نداشته باشد، چنین شخص ظالم و فاسق محسوب می شود، چنان چه در آیات 

قرآن بیان شده است: 
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﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ ]مائده: 44[

ترجمه: و كسانی كه بر وفق آن چه الله )سبحانه وتعالی( نازل كرده حكم نكنند )و به غیر 

با انزل الله عقیده داشته باشند(، آنان خود كافراند.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]مائده: 45[ 

ترجمه: و كسی كه بدان چه الله )سبحانه وتعالی( نازل كرده است، حكم نكند، او ظالم 

و ستمگر است.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِاَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ]مائده: 47[ 

ترجمه: و كسانی كه بر وفق آن چه الله )سبحانه وتعالی( نازل كرده حكم نكنند، پس 

آنان فاسق اند.

بناءً کسانی که می گویند اشتراک یا مشارکت مسلمانان در نظام هایی که حکم به 

غیر بما انزل الله می کنند، جواز دارد، هیچ نوع دلیل و حتی شبه دلیل هم ندارند؛ زیرا 

نصوص در منع این موضوع، قطعی الثبوت و قطعی الدلاله می باشند. امیدوارم این 

پاسخ به لطف الله سبحانه وتعالی مشکل شما را برطرف نموده باشد.

 

4 رجب 1435هـ.ق

3 می 2014م
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پیرامون دموکراسی

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

و  عقاید  با تمام  که  نادرست  عقاید  و  افکار  از  مختلفی  انواع  در عصر حاضر، 

روحیه اسلام در تضاد و تناقض قرار دارد امت اسلامی را از هر طرف احاطه نموده که 

مهم ترین آن ها موضوع دموکراسی می باشد، و این قضیه نزد ما خیلی خطرناک است، 

این در حالی است که عده ای از مسلمانان در اندونیزیا به این باورند که دموکراسی 

از اسلام است، آنان برای اثبات سخن شان از ادله ی شرعی )قرآن و سنت( با مفاهیم 

غلط و برداشت های گمراه کننده استلال می کنند... بنده پرسش خود را در سه مورد 

ذیل خلاصه می کنم:

این  از  نجات  راه   -2 چیست؟  دموکراسی  مورد  در  نظرشما  بزرگوار!  شیخ   -1

دموکراسی(  از  نجات  )راه  پیرامون  دارم  تصمیم   -3 است؟  مشکل خطرناک چگونه 

کتابی بنویسم، نظر شما در این مورد چیست و چه نصیحتی برایم دارید؟

پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

که  است  مردم  یعنی  مردم،  بودن  معنای سیادت و صاحب حکم  به  دموکراسی 

شریعت می سازند و به غیر از الله حلال و حرام را تعیین می کنند، این در حالی است 

که الله سبحانه وتعالی فرموده:

﴿إنِِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن﴾ ]انعام: ۵۷[

ترجمه: حکم تنها از آن الله است حقيقت را بيان مي کند و او بهترين داوران است.
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در حدیثی که طبرانی در کتاب کبیر از عدی بن حاتم روایت نموده که گفت: نزد 

پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدم در حالی که در گردنم صلیبی از طلا بود پیامبر صلی 

الله علیه وسلم فرمود:

»يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثنََ مِنْ عُنُقِكَ«

ترجمه: ای عدی دور بینداز این علامه کفر را از گردنت.

 پس من آن را دور انداختم و آمدم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که 

وی صلی الله علیه وسلم سوره توبه را قرائت می کرد، و قرائت کرد این آیت را )اتَّخَذُوا 

ما  برایش گفتم  آن، من  از  فارغ شد  این که  تا  اللهِ(  دُونِ  مِنْ  أَرْبَابًا  وَرُهْبَانهَُمْ  أحَْبَارَهُمْ 

علمای دينی و پارسايان خود را به خدائی نگرفته ایم، وی صلی الله علیه وسلم فرمود:

»ألََيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أحََلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونهُُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتَسْتَحِلُّونهَُ؟«

ترجمه: آیا چنین نبود که حرام می کردند حلال الله را و شما آن را حرام می دانستید، 

و حرام الله را حلال می کردند و شما آن را حلال می دانستید؟

گفتم: بلی چنین بود، فرمود:

ترجمه: »اینست عبادت ایشان.«

بنابراین غیر از الله متعال هرکسی که تشریع می کند گناه آن بس عظیم است. بناً 

دموکراسی از این لحاظ نظام کفر می باشد؛ زیرا تشریع را از جانب خالق بشر ندانسته؛ 

بلکه از طرف بشر می دانند.

دیدگاه دیگر این که در دموکراسی آزادی های چهارگانه ذیل می باشد؛ مثل: آزادی 

عقیده، بیان، ملکیت و فردی. یعنی شخص مخیر است که هر عقیده ای را بخواهد به 

خود اختیار کند؛ یعنی برایش جواز دارد هرگونه که می خواهد دین خود را تبدیل کند، 

و برایش اجازه است هرچه می خواهد بگوید؛ حتی اگر طعن و استهزاء به مقدسات 

باشد، و اجازه می دهد برای انسان تا هر حلال و حرام را به هر طریقه ی نامشروع مالک 

شود، و اجازه می دهد تا فرد به هر طریقه که بخواهد روابط نامشروع )زنا( ایجاد کند، 

مادامی که طرفین راضی باشند. این در حالی است که همه این امور در اسلام حرام 
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غیر مشروع حرام  وسائل  در  است، تملیک  زنا حرام  است،  ردِت حرام  بناءً،  است. 

است، توهین و دشنام دادن حرام است.

مجوزات  این  زیرا  بوده؛  کفر  نظام  مطلق اش  آزادی های  با  دموکراسی  هم چنان 

نوعی حلال دانستن در احکام شرعی می باشد. در این مورد کتابی موجود است به نام 

»دموکراسی نظام کفر است«، می توانید آن را در کشور خود از طریق دفتر مطبوعاتی 

حزب التحریر به دست بیاورید، و در آن مسئله دموکراسی و این که چگونه آن نظام 

کفر است، بیان شده است.

در پایان خدمت شما سلام تقدیم می دارم، و در بدل آن چه از امور خیر برای اسلام 

و مسلمین نوشتید معاونت و توفیق از الله سبحانه وتعالی برای شما خواهانم. 

2 رجب 1434هـ.ق

30 می 2013م
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اعجاز علمی در قرآن کریم

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

شیخ بزرگوار! الله متعال شما را در حفظ و امان خود داشته باشد؛ پرسش من در 

رابطه به اعجاز علمی در قرآن کریم است.

 1- هدف از اصطلاح اعجاز علمی در قرآن کریم چیست؟  2- آیا در قرآن کریم 

موضوع  کدام  یا  می شود  محسوب  علم  بخش  اعجاز   آیا   -3 است؟  علمی  اعجاز 

دیگری است؟

 پاسخ

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته!

در رابطه به اعجاز علمی در قرآن کریم باید متذکر شوم که این اصطلاح در عصر 

پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحاب رضی الله عنهم معروف و شناخته شده نبود و 

یا به عبارت دیگر، استفاده نشده بود. برای وضاحت بیشتر به نقاط ذیل دقت نمائید:

۱. معجزه عبارت از امر  خارق العاده )خلاف عادت( است که از مدعی نبوت 

)پیامبرصلى الله عليه وسلم( در وقت چلنچ دادن و به مبارزه طلبیدن منکرین اش طوری صادر شود که 

آنان را از آوردن مثل اش ناتوان گرداند. اما در معجزه پیامبر و موجودیت آن دو مطلب 

لازمی است: 

اول( اینکه خلاف عادت و فطرت باشد.

دوم( اینکه به وسیلۀ آن منکرین نبوت به چالش کشیده شوند و در مقابل چلنج 

پیامبر و معجزه اش به زانو درآیند تا واضح شود که الله متعال پیامبر را توسط معجزه اش 

کمک می نماید. 

معجزۀ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم که به وسیلۀ آن نبوتش را ثابت می سازد، قرآن کریم 
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است و رسول الله صلى الله عليه وسلم در هنگام به چالش کشیدن منکرین اش به غیر از قرآن کریم با 

چیزی دیگری در مقابل شان مبارزه نکرده است. الله سبحانه وتعالی فرموده: 

﴿قُلْ لَئِِ اجْتَمَعَتِ الْإنِسُْ وَالْجِنُّ عَلَ أنَْ يَأتْوُا بِثِْلِ هَذَا الْقُرآْنِ لَا يَأتْوُنَ بِثِْلِهِ 

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ ]اسراء: 88[

بیاورند،  را  قرآن  این  مانند  اینکه  بر  فراهم شوند،  و جن  انس  اگر همۀ  بگو:  ترجمه: 

نمی توانند مانند آن را بیاورند؛ هرچند آنان پشتیبان یکدیکرشان باشند.

و نیز فرموده:

﴿أمَْ يَقُولوُنَ افْتَاَهُ قُلْ فَأتْوُا بِعَشِْ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتََياَتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 

دُونِ اللَّهِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن﴾ ]هود: 13[

بافته است؟ بگو: اگر راست می گویید  به دروغ  این )قرآن( را  آیا می گویند:  ترجمه: 

)شما هم( ده سورهۀ ساخته شده همانند آن را بیاورید و غیر از الله )سبحانه وتعالی( 

هرکه را می توانید، فراخوانید، اگر راست می گوئید!

 هم چنان فرموده:  ﴿وَإنِْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ نزََّلْنَا عَلَ عَبْدِناَ فَأتْوُا بِسُورَةٍ مِنْ 

مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن﴾ ]بقره: 23[

سورۀ  یک  دارید،  شک  کرده ایم،  نازل  خویش  بندۀ  بر  آن چه  در  اگر  و  ترجمه: 

اگر  فراخوانید؛  وتعالی(  )سبحانه  الله  از  غیر  را  خود  شاهدان  و  بیاورید  آن  همانند 

راست می گویید!

۲. اعجاز قرآن کریم در طرز بیان فصیح و بلیغ و حیرت انگیز می باشد، که این 

ویژگی ها در طرز بیان آن به طور آشکارا مشاهده می شود.

در اسلوب و طرز بیان قرآن، شفافیت کلام، قوت و زیبائی هایی مشاهده می شود 

که بشر از آوردن مثل اش عاجز می ماند. اسلوب عبارت از  بیان معانی منظم در الفاظ 

متناسب است و یا هم اسلوب عبارت از چگونگی تعبیر برای به تصویر کشیدن معانی، 

در  مراد  معانی  یعنی نمایان شدن  اسلوب  نوشتاری است. وضاحت  توسط عبارات 
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تعبیری که قرآن آن را در الفاظ بیان ساخته است. قوت اسلوب آن در الفاظ آن است که 

معانی را با هم پیوند می دهد. یعنی معنی و مفهوم نرم با الفاظ نرم و معنای سخت در 

الفاظ سخت و کوبنده می آید و معنی ناآشنا و با الفاظ ناآشنا آمده و در تمام حالات 

معانی قرآن به این شیوه و اسلوب به کار رفته است. 

۳. تحقیق کننده در امور قرآنی به مرتفع ترین قله های اسالیب از قبیل وضاحت، 

بلاغت، قوت و زیبایی در هنگام پژوهش دسترسی پیدا می کند. هم چنان قرآن را به 

منهج خاص می یابد، طوری که تمام معانی قرآن با الفاظ آن همخوانی و مناسبت کامل 

داشته و در هیچ آیتی از آیات قرآن کریم در میان لفظ و معنی اختلافی وجود ندارد. 

پس اعجاز قرآن کریم در اسلوب و منهج خاص و منحصر به فردی است که که هیچ 

نوع مشابهتی با کلام بشر نداشته و کلام بشر نیز با قرآن مشابهت ندارد. 

هم چنان اعجاز قرآن کریم در معانی است که با  الفاظ و جملات آن همخوانی 

سامعین اش  گوش های  در  قرآن  الفاظ  هرگاه  که  است  دید  این  از  قرآن  اعجاز  دارد. 

واقع شود و انسان در معانی آن دقت نماید، بلاغت آن را درک می کند و بدون تردید 

و شنونده ای  آن می باشد  بر  آمادۀ سجده  که  تا سرحدی عاجز می شود  مقابله اش  از 

که معانی قرآن را درک کرده نمی تواند، در هنگام شنیدن آن شیوۀ معجزه آسائی که در 

الفاظ آن نازل شده، روح و روان را احساس آرامش داده و بالای آن تأثیرگذار می باشد؛ 

اگرچه معانی آن را درک کرده نتواند، به همین خاطر قرآن کریم معجزه است و تا روز 

قیامت  معجزه باقی خواهد ماند.

۴. دلائل زیادی وجود دارد که معجز بودن قرآن را – در بخش های فصاحت و 

بلاغت – به اسلوب لغوی ثابت می سازد که قرار ذیل است:

الف( الله متعال از ابتدا برای اثبات نبوت پیامبران علیهم السلام معجزات را در 

اموری عطاء نموده است که مردم در آن قدرت و مهارت کامل داشته اند و این به خاطر 

آنست که پاسخ مستقیم به خصومات و چالش های همان عصر بوده باشد. 

مانند این که موسی علیه السلام فرعون را در مورد سحر و جادو چلنج می داد )به 

مبارزه می طلبید( چون قومش با سحر و جادو از هرکسی دگر بیشتر آشنایی داشتند. 
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عیسی علیه السلام قومش را به درمان امراض و زنده کردن شخص مرده چلنج می داد، 

چون قومش امور طبی را می دانستند. به همین طور، روش پیامبران گذشته بود. اما 

قوم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نه در علوم طبیعی و نه هم در طب و سحر آشنائی و مهارت 

کامل داشتند؛ بلکه در فصاحت و بلاغت و زبان دست بلند و بالایی داشتند؛ طوری که 

شغل روزمره و مصروفیت شان گردیده بود و نزدیک بود به غیر از زبان و ارزش های آن 

به چیزی دیگری اعتماد ننمایند. آن ها همیشه در پی ساختار و ایجاد نثر فصیح و بلیغ 

و اشعار با وزن و قافیه بوند. بدین اساس در این موقع شایسته و مناسب همین بود که 

معجزۀ نبوت در علم فصاحت و بلاغت و کلام آشکارا می شد؛ چون عرب ها مشغول 

در این عرصه بودند و با آن آشنایی داشتند.

ب(  قرآن کریم عرب ها را به آوردن یک سوره یی مثل سوره های آن چلنج می داد؛ 

حتی اگر سورۀ کوتاهی مانند سورۀ کوثر باشد و در این شبه ای نیست که در سورۀ کوثر 

و امثال آن از سوره های کوتاه قرآن کریم، موضوعات علمی بحث نشده است؛ بلکه 

تنها چیزی که در آن واضح شده است، روش نهایت فصیح و بلیغ بود که عرب ها از 

آوردن مثل اش عاجز می شدند.

حیرت زده  و  ناتوان  کریم  قرآن  شنیدن  هنگام  در  را  عرب ها  چیزی که  یگانه  ج( 

می ساخت و عجزشان ظاهر می شد، اسلوب لغوی و طرز بیان فصیح و بلیغ آن بود؛ 

نه چیزی دیگری، و این ویژه گی قرآن کریم از زبان خود عرب ها به تواتر نقل شده است 

تا سرحدی که بعضی از ایشان قرآن را سحر بیان می گفتند. 

د( رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب ها را به آوردن موضوعاتی علمی که در قرآن کریم بیان شده 

است، چلنج نمی داد؛ بلکه از آن ها خواستار آوردن مثل قرآن در نظم آن بود.

هـ( قرآن کریم با معانی نزول یافت که عرب های زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم آن را می 

آن  از  و  می نماید  روایت  و  نقل  را  آن ها  سخنان  بعضاً  کریم  قرآن  چنانچه  فهمیدند، 

سبحانه  الله  داشتند.  آشنایی  و  معرفت  قرآن  معانی  به  عرب ها  که  می شود  فهمیده 

می فرماید:  وتعالی 

﴿وَقَالوُا لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى تفَْجُرَ لَنَا مِنَ الْأرَْضِ يَنْبُوعًا * أوَْ تكَوُنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ 
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مَءَ كَمَ زَعَمْتَ عَلَيْنَا  رَ الْأنَهَْارَ خِلَلَهَا تفَْجِيراً * أوَْ تسُْقِطَ السَّ نخَِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ

كِسَفًا أوَْ تأَتَِْ بِاللَّهِ وَالْمَلَئِكَةِ قَبِيلً * أوَْ يَكوُنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرفٍُ أوَْ ترَقَْى فِي 

مَءِ وَلَنْ نؤُْمِنَ لِرقُِيِّكَ حَتَّى تنَُزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نقَْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنْتُ  السَّ

إِلاَّ بشََاً رَسُولًا﴾ ]اسراء: 90 - 93[

ترجمه: و گفتند: به تو ايمان نمی آوريم تا آن كه از زمين چشمه اى را براى ما روان كنى 

يا آن كه باغى از خرما و انگور داشته باشى؛ آنگاه در ميان آن جويباران را به خوبى روان 

كنى يا آن كه آسمان را چنان كه گمان مى برى پاره پاره بر ما فرود آرى؟ يا الله )متعال( و 

فرشتگان را رويا روى )ما( آورى يا خانه اى از زر و زيور داشته باشى يا در آسمان بالا 

روى؟ و فرار رفتنت را )هم( باور نكنيم؛ مگر آنكه كتابى از آسمان بر ما فرود آرى كه 

آن را بخوانيم. بگو: پروردگارم پاك است. آیا من جز بشرى پيام آورهستم؟ 

کرده  بیان  را  ایشان  محاورات  معانی  و  قریش  کلام  از  حکایتی  قرآن  آیات  این 

است، لیکن به روش و اسلوبی است که مردم قریش از آوردن مثل آن عاجز شدند؛ با 

وجود این که روایتی از گفته های خودشان بود. پس واضح می شود که وجه ی معجز 

بودن قرآن کریم در اسلوب لغوی و طرز بیان فصیح و بلیغ آن است، نه چیز دیگری. 

از دلائل فوق واضح گردید که وجه ی اعجاز در قرآن محصور به اسلوب لغوی است 

و بس.

۵. کسانی که اصطلاح اعجاز علمی قرآن کریم را استفاده می کنند، هدف شان از 

این اصطلاح آن عده از موضوعات قرآن است که با نظریات و حقایق علمی مطابقت 

داشته؛ مانند این سخن الله متعال: 

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِسَْانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيٍن ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيٍن ثمَُّ 

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ 

لَحْمً ثمَُّ أنَشَْأنْاَهُ خَلْقًا آخََرَ فَتَبَاركََ اللَّهُ أحَْسَنُ الْخَالِقِيَن﴾ ]مؤمنون: 12 - 14[

ترجمه: ما انسان را از عصاره ای گل آفريده ايم؛ سپس او را به صورت نطفه ای در آورده 

و در قرارگاه استوار جای مي دهيم؛ سپس نطفه را به صورت لخته خونی و اين لخته 
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خون را به شکل قطعه گوشت جويده ای و اين تکه گوشت جويده را به سان استخوان 

ضعيفی در مي آوريم و بعد بر استخوان گوشت می پوشانيم و از آن پس او را آفرينش 

تازه ای بخشيده و پديدۀ ديگری خواهيم کرد. والا مقام و مبارک الله )سبحانه وتعالی( 

است که بهترين اندازه گيرندگان وسازندگان است.

وتعالی  الله سبحانه  توانائی های  و  به قدرت  آن دلالت  امثال  و  آیات  این  لیکن 

با  الله صلى الله عليه وسلم  ایام رسول  زیرا چون مخاطبین  قرآن؛  اعجاز علمی  به  نه دلالت  می کند؛ 

حیرت زده  آیات  این  در  را  آن ها  چیزی که  تنها  و  نداشتند  آشنائی  علمی  موضوعات 

می ساخت، همان طرز همخوانی الفاظ و معانی آن بود و موضع آن را منحیث توانایی 

الله سبحانه وتعالی می دانستند؛ یعنی این نوع آیات از قبیل معجزه ای نیست که برای 

صدق پیامبر صلى الله عليه وسلم به قومش باشد.

آن  بلیغ  و  فصیح  بیان  در طرز  کریم  قرآن  بودن  معجز  اینکه وجه ی  ۶. خلاصه 

می باشد که آن چلنج به عرب ها بود؛ یعنی قرآن عرب ها را به خاطر اثبات نبوت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم با اعجاز علمی با وجودی که معجزه اش بود چلنج نمی داد. …الله متعال تمام 

انسان ها و جنیات را از آوردن مثل قرآن چلنج داده است که هرگز آورده نمی توانند؛ و 

لوکه همه ای شان دست به دست هم دهند، طوری که الله متعال فرموده: 

﴿قُلْ لَئِِ اجْتَمَعَتِ الْإنِسُْ وَالْجِنُّ عَلَ أنَْ يَأتْوُا بِثِْلِ هَذَا الْقُرآْنِ لَا يَأتْوُنَ بِثِْلِهِ 

وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ ]اسراء: 88[

اين قرآن آورند، هرگز نمی توانند  بر آنكه مثل  آيند،  ترجمه: بگو اگر انس و جن گرد 

مثل اش آورند و اگرچه برخی از آنان ياور برخی )ديگر( باشند.

 به این ترتیب، معجزه ای که رسول الله صلى الله عليه وسلم برای اثبات نبوت اش مردم را چلنج 

داد، همین قرآن کریم است.

8 رمضان 1438هـ.ق

3 جون 2017م
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آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم را تفسیر و معانی 
آن را توضیح داده است؟

پرسش 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته! 

در کتاب شخصیۀ اسلامی جلد سوم زیر عنوان »وجود حقائق شرعی« که متن 

آن قرار ذیل است، چنین آماده است: »اين ثابت است که شارع امت را در نقل اسماء 

از معانی لغوی شان به معانی جديدی که شرع آن ها را وضع نموده، توسط بيان رسول 

الله صلی الله علیه وسلم واقف و آگاه کرده است؛ الله سبحانه وتعالی گفته است:

َ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ]نحل: 44[ كْرَ لِتُبَينِّ ﴿وَأنَزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّ

ترجمه: و ما قرآن را به تو نازل کرديم تا برای مردم آن چه را که به سوی آنان نازل گرديده، 

بيان کنی!

مراد بيان کردن معانی آن می باشد که از آن جمله بيان معانی اسماء شرعی است؛ 

چنانچه پيامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

»صلوا كم رأيتمون أصلی«

ترجمه: نماز گزاريد؛ همان طوری  که من می گزارم!

 پس آنان را به اعمالی مکلف کرده و به ايشان فهمانده و به چيزی مکلف نیستند 

که  آن  را نفهمند.«

پرسش من اینست، آیا چنین برداشت می شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

قرآن کریم را تفسیر و معانی آن را توضیح داده است یا این که به بیان و توضیح معانی 

اسماء شرعی بسنده کرده است؟ جزاکم الله خیراً! حامد نضال

پاسخ
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وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته! 

برای وضاحت پاسخ تان ذکر امور ذیل ضروری است:

اول( پرسش تان به آن چه در کتاب شخصیۀ اسلامی جلد سوم وارد گردیده است، 

برمی گردد: »واقعيت آنست که اقوال شرعی در الفاظ شرع به حيث حقايق متمايز از 

حقايق لغوی واقع شده است و آن لفظی است که عرب آن را وضع نموده؛ سپس شرع 

آمده، آن  را به معنی ديگری نقل کرده و در آن مشهور شده است. بنابراین، این »نقل 

دادن شرع« »مجاز« نبوده؛ بلکه »حقيقت عرفی« می باشد؛ زيرا شرع آن  را به معنی دوم 

از روی ارتباط نقل نکرده؛ چنانچه در »مجاز« شرط می باشد. علاوه بر آن، اين که در 

معنی دوم مشهور گرديده است. هم چنان، »مجاز« لفظی است که برای معنایی وضع 

شده باشد؛ سپس به معنی ديگری از روی ارتباط نقل داده شود و در معنی دوم مشهور 

و غالب الاستعمال نگرديده باشد. بنابر آن، »نقل اسم شرعی« به معنی دومی  که شرع 

اين را در برابر آن وضع کرده، به هيچ وجه از وجوه »مجاز« نبوده؛ بلکه آن »حقيقت 

شرعی« می باشد. اين ثابت است که شارع امت را در نقل اسماء از معانی لغوی شان 

به معانی جديدی که شرع آن ها را وضع نموده، توسط بيان رسول الله صلی الله علیه 

وسلم واقف و آگاه کرده است. الله سبحانه وتعالی گفته است :

َ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ]نحل: 44[ كْرَ لِتُبَينِّ ﴿وَأنَزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّ

ترجمه: و ما قرآن را به تو نازل کرديم تا برای مردم آن چه را که به سوی آنان نازل گرديده، 

بيان کنی!

مراد بيان کردن معانی آن می باشد که از آن جمله بيان معانی اسماء شرعیست؛ 

چنانچه پيامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

»صلوا كم رأيتمون أصلی«

ترجمه: نماز گزاريد؛ همان طوری که من می گزارم!

نفهمند،  را  که  فهمانده؛ چيزی  ايشان  به  و  کرده  اعمالی مکلف  به  را  آنان   پس 

مکلف به آن نیستند.«
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دوم( روشنی و وضاحتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد آن چه در 

قرآن کریم ذکر گردیده و داده است، تنها معانی اسماء شرعی نبوده؛ بلکه در   بیان کتاب 

)قرآن کریم( با سنت خلاصه می گردد:

بدون  کریم  قرآن  در  وتعالی  الله سبحانه  این که  از جمله  آن:  تفصیل مجمل   .1

ادای آن نموده است.  به  امر  ارکان و تعداد رکعات نماز را ذکر نماید،  این که وقت، 

بنابراین، سنت آن چه را در قرآن کریم ذکر گردیده، بیان و وضاحت داده است. رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

»صَلوا کم رَأَیتُمُونیِ أصَُلی« )رواه بخاری(

ترجمه: نماز گزاريد؛ همان طوری که من می گزارم!

سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم تفصیل کیفیت نماز را خود با ادای نماز 

چنان چه ابوحمید ساعدی رضی الله عنه روایت می کند، بیان نموده است:

لةِ اعْتَدَلَ قَائِماً، وَرَفَعَ  »كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إذَِا قَامَ إِلَ الصَّ

يُحَاذِيَ  حَتَّى  يَدَيْهِ  رَفَعَ  يَرْكَعَ،  أنَْ  أَرَادَ  فَإِذَا  مَنْكِبَيْهِ،  بِهِمَ  يُحَاذِيَ  حَتَّى  يَدَيْهِ 

بِهِمَ مَنْكِبَيْهِ، ثمَُّ قَالَ: اللَّهُ أَكبَُْ ، وَرَكَعَ، ثمَُّ اعْتَدَلَ ، فَلَمْ يُصَبِّ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْ، 

وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ رُكْبَتَيْهِ، ثمَُّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَدَلَ 

حَتَّى يَرجِْعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلا، ثمَُّ هَوَى إِلَ الأرَْضِ سَاجِدًا، ثمَُّ قَالَ: 

رِجْلَهُ  ثنََى  ثمَُّ  رِجْلَيْهِ،  أصََابِعَ  وَفَتَخَ  إِبِطَيْهِ،  عَنْ  عَضُدَيْهِ  جَافَ  ثمَُّ  أَكبَُْ،  اللَّهُ 

الْيُسَْى، وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثمَُّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرجِْعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلا، ثمَُّ 

هَوَى سَاجِدًا، ثمَُّ قَالَ: اللَّهُ أكَْبَُ، ثمَُّ ثنََى رِجْلَهُ، وَقَعَدَ، وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرجِْعَ كُلُّ 

عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثمَُّ نهََضَ، ثمَُّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ« )ترمذی آن را 

روایت نموده و گفته این حدیث صحیح است(

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی به نماز  ايستاد می شد، بدنش را راست 

و آرام می گرفت؛ دست ها را تا نزديك گوش ها بالا می آورد؛ سپس تكبير می گفت و 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

179

چون ركوع می رفت، دست ها را تا نزديك گوش ها بالا می آورد، تكبير می گفت و به 

بلند  نه  آرام و متعادل می بود؛ نه سر خود را فرو می برد و  ركوع می رفت؛ در رکوع، 

می گرفت، دست ها را بر زانوها می گذاشت و هنگام بلند كردن سر از ركوع، می گفت: 

به  آرام بگيرد؛ سپس تكبير می گفت و  تا بدنش  الله لمن حمده و صبر می كرد  سمع 

سجده می رفت؛ در حالی كه دست ها را از بدنش فاصله می داد و انگشت های پا را باز 

می گذاشت، آن گاه بر زانوی چپ می نشست و آرام می گرفت؛ سپس تكبير می گفت و 

سجدۀ دوم را انجام می داد و ركعت دوّم را مانند اول به جا می آورد و ركعات بعد را هم 

به همين صورت انجام می داد و در ركعت آخر سلام می داد.

2. تخصیص عام: در قرآن کریم عمومیات ذکر گردیده  و سنت این عمومیات را 

خاص ساخته است؛ از جمله این که الله سبحانه وتعالی امر نموده که پسر از پدر به 

نحوی که در قول اوتعالی ذکر گردیده است، میراث ببرد:

﴾ ]نساء: 11[ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَْيَيْنِ ﴿يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوَْلَادِكُمْ للِذَّ

ترجمه: الله )سبحانه وتعالی( به شما در باره فرزندان تان سفارش مى كند: سهم پسر 

مثل سهم دو دختر است.

این حکم در مورد هر پدرِ دارای میراث و هر پسری که میراث می برد، عام می باشد؛ 

سپس سنت، انبیاء را از پدرهای دارای میراث خاص ساخته است؛ فرمودۀ او صلی الله 

علیه وسلم چنین است:

»لاَ نوُرَثُ، مَا ترََكْنَا صَدَقَةٌ« )بخاری و مسلم(

ترجمه:ما انبیاء میراث نمی بریم؛ بلکه آن چه از ما به ارث گذشته می شود، صدقه است.

هم چنان، سنت نیز وارث را به غیر قاتل نظر به فرمودۀ او صلی الله علیه وسلم 

خاص ساخته است:

»وَلاَ يَرثُِ الْقَاتلُِ شَيْئاً« )رواه ابوداود(
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ترجمه: قاتل چیزی به ارث نمی برد.

3. در قرآن کریم آیات مطلق )بی قید( وجود داشته و سنت این اطلاق را به قید 

معین محدود ساخته است؛ از جمله این که قول او تعالی:

﴿وَلَا تحَْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بِهِ أذًَى 

مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نسُُكٍ﴾ ]بقره: 196[

ترجمه: و سرهاى خود را نتراشید تا قربانى به قربا  نگاه برسد و اگر كسى بیمار بود و 

یا ناراحتى در سر داشت )و ناچار بود سر خود را زودتر بتراشد(، باید كفّاره اى از قبیل 

روزه یا صدقه یا قربانى به جا آورد.

مسلم  با حدیثی که  و  بوده  مطلق  لفظ  قربانی،  و   روزه، صدقه  هرسه:  این  پس 

الله علیه وسلم را روایت می کند که  الله صلی  از طریق کعب بن عجرة قول رسول 

می فرماید:

أوَْ صُمْ ثلثَةَ  ثثلَثَةُ آصُعٍ  وَالْفَرَقُ  بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيَن  فَرقًَا  وَأطَْعِمْ  رَأْسَكَ  »فَاحْلِقْ 

أيََّامٍ أوَِ انسُْكْ نسَِيكَةً«

ترجمه:پس موهايت را بتراش يا سه صاع خوراك ميان شش مسكين توزيع كن و فَرَق 

سه آصع است، یا سه روز روزه بگیر یا آنچه برایت میسر است، قربانی کن.

دادن شصت  طعام  به  اطلاق صدقه  و  گردیده  قید  روز  به سه  روزه  اطلاق  پس 

مسکین و هر فرق )طعام( سه آصع است و اطلاق قربانی به ذبح کردن یک گوسفند 

است.

4. الحاق فرع از فروع احکامی که اصل آن در قرآن کریم ذکر گردیده و این فرع 

چنین تظاهر می شود که تشریع جدید است؛ اما زمانی دقت شود، واضح می گردد که 

آن به اصل در قرآن کریم ذکر و ملحق گردیده است و از این قبیل موارد زیاد است. 

بنابراین، الله سبحانه وتعالی فرائض را به گونۀ تقدیری ذکر نموده و میراث عصبات 
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)اقارب( را ذکر ننموده؛ مگر این که پیرامون آن  نص او تعالی چنین است:

﴾ ]نساء: 11[ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُثَْيَيْنِ ﴿يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوَْلَادِكُمْ للِذَّ

ترجمه: الله سبحانه وتعالی به شما در باره فرزندان تان سفارش مى كند: سهم پسر مثل 

سهم دو دختر است.

از  بلکه پس  نبوده؛  تقدیری  برادر، فرض  و  اولاد  از  اقارب غیر  که  این معنی  به 

فرائض دیگر اخذ می نمایند و چنان چه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند:

»ألَْحِقُوا الْفَرَائضَِ بِأهَْلِهَا، فَمَ بَقِيَ فَهُوَ لأوَْلَ رَجُلٍ ذَكَرٍ« )رواه بخاری(

به  را  آن   باقی ماندۀ  و  بدهيد  آن ها  صاحبان  به  را  ارث  شدۀ  معين  ترجمه:سهميه های 

نزديک ترين خويشاوند مردیت بدهيد.

در این جا اقارب غیر از اولاد با برادر و اولاد الحاق گردیده است و نیز خواهران 

با دختران عصبی الحاق گردیده است. از أسود رضی الله عنه روایت است که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

وَهُوَ  النِّصْفَ،  مِنْهُمَ  وَاحِدَةٍ  لِكُلِّ  فَجَعَلَ  وَابْنَةً،  أخُْتًا  وَرَّثَ  جَبَلٍ  بْنَ  مُعَاذَ  »أنََّ 

« )رواه ابوداود( بِالْيَمَنِ، وَنبَِيُّ اللَّهِ صل الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ

تقسیم  گونه ای  به  را  دختر  یک  و  خواهر   یک  میراث  سهمیۀ  جبل  بن  معاذ  ترجمه: 

می نمود که برای هریک نصف تقسیم کرد و او در یمن بود؛ این حالی بود که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم در آن روزگار زنده بود.

معاذ در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه قضاوت نمی کرد؛ 

به  اگر نزدش دلیلی نمی بود،  بداند و  را  آن  تا  باشد  این که دلیلی نزدش موجود  مگر 

چنین موارد عجله نمی کرد.

الله علیه وسلم حدیثی وارد نگردیده که هر  الله صلی  از رسول  با آن هم  سوم( 
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آیت را چنان چه می دانیم، بیان و وضاحت داده باشد. بنابراین، حدیثی که از رسول الله 

صلی الله علیه وسلم وارد گردیده، به آن اعتماد می شود و در صورتی که وارد نگردیده، 

طریقه و روش درست تفسیر به نحو ذیل پیروی می شود: 

در  گردیده،  بیان  تفسیر  مورد  در  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  از  آن چه   .1

صورت صحت بودن آن جزء حدیث شمرده شده و به معنی معروف، که شهرت پیدا 

نموده، تعبیر نمی شود؛ به شرطی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در بیان آیت 

چیزی که صحیح روایت شده، نص تشریعی مانند قرآن کریم شناخته  شود.

شمرده  معتبر  آنان  تفسیر  شده،  روایت  تفاسیر  مورد  در  صحابه  از  آنچه  اما   .2

می شود؛ زیرا آنان رضوان الله علیهم اجمعین، به دلیل بلند بودن مقام شان از حیث 

فهم لسان عربی و ملازمت شان با رسول الله صلی الله علیه وسلم، نزدیک ترین مردم 

به فهم تفسیر قرآن هستند.

به عنوان  نبوی  به زبان عربی و سنت  اینست که  تفسیر  اما روش معتمد در   .3

یگانه وسیله برای فهم قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از حیث مفردات، 

ترکیب های آن از جهت معانی شرعی، احکام شرعی و افکاری که واقعیت شرعی در 

آن قرار گرفته، تمسک شود. در صورتی که حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه 

وسلم روایت شده باشد که آیتی را بیان کند، به آن اعتماد می شود؛ در غیر آن به زبان 

آیۀ کریمه اعتماد می شود.  این زبان نازل گردیده است، در تفسیر  به  عربی، که قرآن 

ناگفته نباید گذاشت؛ به اهل زبانی، که دارای اطمینان اند، اعتماد می شود. 

اینست روش تفسیر قرآن و به مفسر واجب است تا به آن التزام و پای بندی داشته 

و حین تفسیر قرآن، این مسئولیت را باید به عهده گیرد، پروردگار ذات دانا و حکیم 

است. 

25 ذوالحجة 1439هـ.ق

5 اکتوبر 2018م
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تکلیف عام و خاص

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله و برکاته!

در کتاب تکتل، صفحۀ 50 چنین آمده است: »از جمله سختی هایی که در برابر 

دعوت قرار می گیرد؛ قربانی دادن امور زندگی دنیا از جمله: مال، تجارت وغیره در راه 

اسلام و حمل دعوت است. برای فایق آمدن به چنین سختی ها، به مؤمنین چنین تذکر 

داده شده است: »بی گمان الله سبحانه وتعالی جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت 

خریداری می کند.« این تذکر برای مؤمن بسنده است و در امر قربانی دادن امور دنیا 

به حال خود گذاشته شده و به چیزی مجبور نمی گردد. چنانچه رسول الله صلی الله 

علیه وسلم هنگامی که عبدالله ابن جهش را به سرکردگی سریه ای جهت مراقبت و زیر 

نظر داشتن  قریش در منطقۀ »نخله« که بین مکه و طائف واقع شده، می فرستاد، برایش 

نامه ای نوشت و در متن نامه چنین آمده است:

»وَلاَ تكُْرهَِنَّ أحََداً مِنْ أصَْحَابِكَ عَلَ الْمَسِيرِ مَعَكَ وَامْضِ لأمَْرِي فِيمَنْ تبَِعَكَ«

امرت  آنچه  به  و  باخود مجبور مساز  را در رفتن  از  همراهان خود  ترجمه: هیچ یک 

نمودم، با کسانی که از تو پیروی می نمایند، حرکت نموده و پیش برو.

پرسش اینجاست؛ احادیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم است که دلالت 

این چیزی  و  کند  اطاعت  از مسئول اش  که  است  بالای مسلمان واجب  دارد:  آن  بر 

است که در حزب می بینیم و آن عبارت از پابندی اعضای حزب به تکالیف خواسته 

شده از آنان است، هرچند بالای آنان ثقیل تمام شود؛ بدون این که مجالی برای ترک 

آن باشد و آنچه در حدیث آمده: »هیچ یک از اصحاب خود را در رفتن با خود مجبور 

به هیچ  اینکه اعضای حزب  بر  بند »ه« مبنی  آنچه در کتاب تکتل  بین  نساز« چگونه 
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عملی مجبور ساخته نمی شوند و بین احادیثی که دلالت بر آن دارد که اعضای حزب 

پوزش  شما  از  سوال  شدن  طولانی  از  نماییم؟  تفکیک  کند،  اطاعت  مسئول شان  از 

می خواهم. الله متعال پاداش نیک نصیب تان کند. 

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

1- چنانچه معلوم می شود، شما در مورد شناخت تکالیف دچار مغالطه شده اید. 

هدف  به  باید  آنان  و  می خواهد  اعضاء  تمام  از  مسئول  که  است  عام  تکالیف  یکی 

احکام شرعی  با  در مطابقت  و  امیر  از صلاحیت های  مادامی که  از مسئول،  اطاعت 

است، اطاعت کنند؛ از جمله این که در جلسات هفته وار و ماهوار حاضر شده و ایجاد 

در  و حضور  پرداخته  مشخص شده اش  تکلیف  محدودۀ  در  امت  با  تفاعل  و  رابطه 

کارهای اداری دیگر.

اعضاء  از  مجموعه  یا  حزب  اعضای  از  عضوی  که  است  خاص  تکالیف  یکی 

مکلف به انجام عمل معین  می گردند؛ مثلاً اینکه جمعی از شباب به انتقال دادن پیامی 

به رئیس دولتی مکلف می شوند یا مجموعه ای ملزم به رفتن نزد شخصی از اهل قوت 

می گردند و یا اینکه به هدف اطلاع یافتن از خبر معین، که خطر را در پی دارد، رفته و 

یا بیان سخن حق در مقابل مقر حکام طاغوتی و یا هم  تسلیم نمودن پیام حزب وغیره 

مواردی که از امورات تکالیف خاص است؛ انجام این چنین اعمال بالای کسی تحمیل 

نمی گردد؛ مگر کسی که با آن قبلاً موافقه می کند و در برابر تقصیرهایش نیز محاسبه 

می گردد؛ هم چنان در صورت عدم موافقه اش هیچ مسئولیتی بالای آن نبوده و به انجام 

آن مجبور کرده نمی شود.

»هرآن  است:  آمده  خاص«  تکلیف  ساختن  »عام  عنوان  زیر  اداری  دوسیۀ  در 

کسی که تکلیف خاص را قبول می کند، ملزم به انجام آن است و نپرداختن به آن و یا 

عدم انجام آن از وی پذیرفته نشده و جنایت شمرده می شود که عقوبت و کیفر بر آن 

مرتب می شود.« 
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2- برای وضاحت موضوع از سریۀ عبدالله ابن جهش روایتی را نقل می کنم تا 

یا  ابن جهش دستورِ داده شده تکلیف عام و  به عبدالله  هدف را بهتر درک کنید که 

نفیر عام شدند  آن مسلمانان  در  نبود که  تبوک  مانند غزوه  برای جنگی  نفیر عام  هم 

تا به هدف قتال در غزوۀ تبوک آماده شوند؛ آنجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

مسلمانان را به طرف تبوک به هدف قتال فراخواند. بنابراین، کسانی را  که از این امر 

تخطی کرده بودند، جزا داد؛ زیرا تکلیف، تکلیف عام بود و اطاعت مسئول در تکلیف 

عام برهمه واجب است. اما از جانب دیگر، سریۀ عبدالله ابن جهش نفیر عام برای 

مسلمانان جهت یک جنگ عمومی نبود؛ بلکه آن یک تکلیف خاص برای یک عدۀ 

آگاهی در شرایط و حالات دشوار و  و  دریافت خبر  بود که جهت  افراد محدود  از 

سخت مأمور شده بودند. روی این ملحوظ، فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم 

به امیرشان این بود که هیچ یک از همراهان مجبور ساخته نشود.

در »دلائل نبوت« از بیهقی به روایت ابن اسحق چنین آمده است: »یزید بن رومان 

از عروة بن زبیر روایت می کند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن 

جهش را به نخله فرستاد و به وی گفت: »آنجا باش تاخبری از حال و احوال قریش 

برای مان بیاوری.« و رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را به قتال امر نکرده بود. 

دیگر اینکه این واقعه در ماه حرام اتفاق افتاده بود؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم 

قبل از آن  که به وی دستور دهد که کجا باید برود، نامه ای نوشت و فرمود: »خودت و 

همراهانت از مدینه بیرون شوید؛ پس از سپری شدن دو روز نامه را باز کن و ببین که 

در آن چه نوشته شده است؛ به آنچه امر شده ای برای انجام آن حرکت کن و هیچ  یک 

از اصحاب و همراهانت را در همراهی با خودت مجبور نساز.« پس از آن که دو روز 

سپری شد، نامه را باز کرد و در آن آمده بود: »اینکه حرکت نمایی تا آنجا که در نخله بین 

مکه و طائف می رسی و از اخبار حال و احوال قریش، که به تو مواصلت می نماید، ما 

را مطلع و آگاه سازی.« زمانی که نامه را خواند به یاران و اصحاب خود گفت: »شنیده 

شد و اطاعت می شود. هریکی از شما که شوق و رغبت شهادت را دارد، با من بیاید؛ 

زیرا من انجام دهندۀ امر رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم و کسی که نمی خواهد 
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برگردد؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم از این که شما را مجبور سازم نهی نموده 

است.« پس قوم و همراهان او را رها ننموده و همراهی اش کردند.

در سیرۀ ابن هشام چنین آمده است: »عبدالله ابن جهش پس از پیمودن دو روز 

راه، نامه را باز کرد و در آن نظر انداخت که چنین آمده بود: زمانی که به نامه ام نظرت 

خورد، حرکت می کنی تا آنجا که به نخله بین مکه و طائف می رسی، در کمین قریش 

نشسته و از احوال شان مارا آگاه می سازی. زمانی که عبدالله ابن جهش نامه را خواند، 

گفت: شنیده شد و اطاعت می شود. سپس به اصحاب و همراهان خود گفت: هریکی 

از شما که طلب شهادت دارد؛ سپس برخیزد و حرکت کند و کسی که نمی خواهد، پس 

برگردد؛ اما من انجام دهندۀ امر رسول الله صلی الله علیه وسلم استم. سپس حرکت 

کرد و اصحاب او با وی حرکت نموده و هیچ یک از آن مخالفت ننمودند.«

چنانچه دیده می شود، تکلیف در اینجا، تکلیف خاص بوده و هیچ یک را مجبور 

ابن  امیرشان، عبدالله  بود. چنانچه  از »شهادت«  آن عبارت  نساختند که  آن  انجام  به 

جهش، پس از مطالعۀ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم به اصحاب و یاران خود 

گفت: »رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا امر نموده که به نخله بین مکه و طائف 

حرکت کنم تا قریش را در آنجا کمین بزنم و به رسول الله صلی الله علیه وسلم در 

حالی برگردم که خبری از قریش را با خود داشته باشم و نیز منع شدم از این که شما را 

در این امر با خود مجبور سازم. پس هرکه از شما طلب و شوق شهادت دارد، با من 

حرکت کند و کسی که نمی خواهد برگردد؛ اما من انجام دهندۀ امر رسول الله صلی الله 

علیه وسلم هستم.« سپس حرکت کرد و اصحاب وی نیز با وی حرکت نموده و هیچ 

یک از اصحاب با وی مخالفت نورزیدند، با آن که تکلیف خاص بود.

که موضوع بحث  می پردازیم،  آمده  تکتل  کتاب  در  آنچه  »هـ«  فقره  به  3- حالا 

با امت و سختی هایی که در برابر تفاعل حین پرداختن اعضای  از  تفاعل  آن عبارت 

دادن  قربانی  به  تعلق  پاراگراف  این  می باشد.  می شوند،  مواجه  اعمال  این  به  حزب 

تفاعلی مقتضی اعمال خاص است که مسیر آن  امور زندگی دنیا دارد. فعالیت های 

با خطرات احاطه شده است و پرداختن به آن، با امورات زندگانی دنیا بعضاً در تکر 
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واقع می شود؛ از جمله مال، تجارت وغیره. پس کسی که به پرداختن تکالیف خاص 

ساخته  مجبور  وی  نمی کند،  موافقت  می شود،  خواسته  آن  از  که  تفاعل،  مرحلۀ  در 

نمی شود؛ بلکه او به تکالیف عام و اعمال عام اکتفا می کند و بر تقوی از الله و اینکه 

الله سبحانه وتعالی جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری می کند، به گونه 

دوامدار تذکر داده می شود و به  این تذکر اکتفاء شده و برایش در قربانی دادن اختیار 

داده می شود.  

چنانچه دیده می شود، آنچه در متن بالا روی آن تمرکز صورت گرفته، قربانی دادن 

در سختی ها از جملۀ امورات تکلیف خاص است. 

4- خلاصۀ سخن اینکه آنچه بالای اعضای حزب تحمیل کرده نمی شود، تکلیف 

هستند،  ملزم  آن  انجام  به  حزب  اعضای  و  شباب  مجموع  آنچه  که  و  است  خاص 

تکلیف عام بوده و اطاعت از مسئول است؛ البته تا هنگامی که از صلاحیت هایش بوده 

و در مطابقت با احکام شرعی از آن استفاده نماید. امیدوارم که موضوع واضح شده 

باشد.

20 صفر 1440هـ. ق

29 اکتوبر 2018م
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تقلید از چندین مجتهد در یک مسئله

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

ندارد،  جواز  آن  در  مجتهد  یک  از  بیشتر  تقلید  که  مسئله ای  در  بزرگوار!  شیخ 

توضیح و تفصیل آن چگونه است؟ و چگونه بدانیم که این یک مسئله است یا بیشتر 

از آن؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

تفصیل این مسئله در کتاب شخصیه ی اسلامی، باب التنقل بین المجتهدین، جلد 

از  بیان شده است: »در مسئله ای که شخص  به شکل ذیل  اول صفحه 235-234، 

یک مجتهد تقلید می کند و بعد برایش جواز دارد که تقلید این مجتهد را ترک نماید و 

از مجتهد دیگری تقلید کند؛ حال باید واضح شود که این چه نوع مسئله است؟ پس 

لازم است که در نوعیت این مسئله دو مطلب رعایت شود. اول این که این مسئله از 

غیرش منقطع )مستقل و جدا( باشد. دوم این که به ترک آن در احکام دیگری اخلال 

واقع نشود؛ اما اگر مسئله قسمی باشد که به غیرش متصل باشد یا به عبارت دیگر، 

مسائل  این که تمام  مگر  ندارد؛  آن جواز  ترک  این صورت  در  باشد،  داشته  فروعات 

متصل به آن را ترک نماید؛ زیرا در این صورت همه ای مسائل به مثابه ی یک مسئله 

می باشد. مثل این که همان مسئله یا شرط به حکم دیگری است، یا رکنی از ارکان یک 

عمل کامل باشد؛ مانند: نماز، وضو و ارکان نماز. بدین اساس، برای کسی که مقلد 

امام شافعی باشد، درست نیست که در یک مسئله از امام ابو حنیفه )لمس نمودن زن 

وضو را نمی شکند( تقلید نماید، در حالی که سایر امور نمازش را مطابق مذهب امام 

شافعی می خواند. هم چنان، درست نیست از کسی تقلید کند که می گوید: عمل کثیر 
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به هر اندازه که برسد، نماز را باطل نمی کند، و یا قرائت سوره ی فاتحه رکنی از ارکان 

نماز نیست و سپس نماز را مطابق تقلید از کسی اداء کند که می گوید: عمل کثیر نماز 

را باطل می کند، یا سوره ی فاتحه رکنی از ارکان نماز است. بنابراین، حکمی که ترک 

آن جائز است، آن حکمی است که ترک آن بر اعمال دیگری که وفق احکام شرعی دیگر 

بدان می پردازد، تأثیر گذار نباشد.«

از بحث فوق واضح می شود که شناخت مسئله مربوط به منقطع یا مستقل بودن 

از غیرش می باشد، قسمی که با ترک آن به حکم شرعی دیگری خلل مرتب نشود؛ یعنی 

نه رکن و نه شرط انعقاد یا شرط صحت از حکم دیگری باشد؛ زیرا در این صورت 

منقطع از غیرش نمی باشد. توضیح بیشتر این مسئله قرار ذیل است:

تعریف مسئله: منظور ما از مسئله در این جا هر آن فعل یا مجموعی افعالی است 

که صحت غیرش به آن متوقف نباشد. اما جزء مسئله عبارت از هر آن فعلی است که 

برای تحقق صحت آن  وجود جزء دیگر لازمی باشد. مانند: شروط و ارکان.

مثال ها:

وضو: وضو از جمله افعالی است که صحت غیرش به وی متوقف می باشد؛ زیرا 

صحت نماز متوقف به وضو است. بناءً وضو حسب تعریف فوق یک مسئله ی مستقل 

نبوده؛ بلکه جزئی از نماز است؛ زیرا صحت نماز مربوط به آن می باشد.

نماز: نماز از جمله افعالی است که صحت غیرش به آن متوقف نیست، لذا نماز 

یک مسئله ی مستقل بوده که برای تحقق صحت آن، موجودیت هر جزء آن ضروری 

می باشد، مانند: ارکان و شروط صحت اش )طهارت و استقبال قبله(.

نیت در روزه: نیت در روزه فعلی است که صحت غیرش به آن متوقف می باشد؛ 

جزء  بلکه  نبوده؛  مستقل  مسئله ی  نیت  لذا  است،  نیت  به  متوقف  روزه  صحت  زیرا 

مسئله ی دیگر می باشد.

روزه: روزه فعلی است که صحت غیرش به آن متوقف نمی باشد، لذا آن مسئله 

و  نیت  مانند:  دیگرش ضروریست.  تحقق صحت  برای  آن  هر جزء  و  است  مستقل 

خودداری از شکننده های روزه )اعم از خورد و نوش شهوت و...(.
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بدین اساس، وقتی یک شخص مجتهدی را در نماز تقلید می کند، لازم است در 

همه اجزای نماز از وی تقلید کند. مانند: وضو، غسل جنابت، تیمم، استقبال قبله و 

تقلید می کند، لازم  از مجتهدی  ارکان نماز. هرگاه یک شخص در احکام روزه  بقیه 

است در تمام اجزای روزه از آن تقلید نماید. مانند: نیت و وجوب نیت در شب برای 

نیت کند،  از شب  یا حتماً  نیت اش در روز صحیح است  این که  ماه و  یا کل  هرروز 

هم چنان در مفطرات، رخصت ها و افطار؛ اما در یک مسئله ای مستقل جواز دارد که از 

مجتهد دیگری تقلید کند.

تمام آن چه گفته شد، برای شخص مقلد می باشد؛ اما اگر کسی به حدی توانمندی 

علمی داشته باشد که امکان استنباط احکام از ادله و ترجیح ادله را داشت؛ پس برای 

چنین شخصی جواز دارد که مجتهدی را که تقلید می کرد، ترک نموده و از قوی ترین 

دلیل پیروی کند. آرزومندم موضوع برای تان روشن شده باشد.

19 شوال 1433هـ.ق

6 سپتمبر 2012م
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نظریات فقهی پیرامون چگونگی قضای روزه

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

را در مورد قضای روزه  الله سبحانه وتعالی  ما! می خواهم حکم  بزرگوار  شیخ 

و  تا قلبم مطمئن گردد. در جاهلیت به سر می بردم و روزه ی رمضان را عمداً  بدانم 

بدون عذر ترک کردم؛ سپس الحمدلله، الله سبحانه وتعالی بر من رحم نمود و توبه 

نمودم. حالا قضای روزه ای را که نگرفته ام، چگونه اداء نمایم؟ آیا من فدیه  روزه  را در 

هر سال باید بپردازم یا این که فقط قضاء آوردن روزه کفایت می کند؟ شیخ بزرگوارمان، 

امید است که پاسخ ارایه نمایید! اگ پیوروانتما

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

برادر محترم، خود می گویی  که مدتی عمداً و بدون عذر روزه نمی گرفتی؛ سپس 

روزه  حالا  و  فرمود  هدایت  مستقیم  راه  به  را  تو  وتعالی  سبحانه  الله  سال ها  از  بعد 

می گیری و روزه ی رمضان را ترک نمی کنی و اکنون به انگیزۀ تقوی می خواهی ماه های 

رمضانی را که قبلاً روزه نگرفته ای، قضائی بیاوری. من الله سبحانه وتعالی را حمد 

می گویم که تو را به حسن طاعت و فرمانبرداری رهنمون ساخت؛ حتی بعد از هدایت 

شدن به این اکتفا نکردی  که تنها روزه گیری؛ بلکه تو حریص بر این هستی که ماه های 

رمضانی را که روزه نگرفته ای قضاء بياورى. الله سبحانه وتعالى در وجود شما برکت 

اندازد؛ شما را مایۀ خیر و برکت گرداند و توبه ات را حسن و نيكو گرداند و تو را غرق 

نعمت و رحمت  خود گرداند.

شخص  خود  به  را  کار  این  بلکه  نمی کنیم؛  تبنی  عبادات  در  ما  ارجمند!  برادر 

مسلمان می گذاریم که در روزه یا نماز و يا ساير عبادات از هر مذهبی که خواست، 
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پیروی کند و من در این جا بعضی نظریات فقهای کرام را پیرامون ادای روزۀ قضائی 

پیروی  آن  از  به هر نظری که منشرح و مطمئن شد، می توانی  ذکر می کنم و قلب ات 

کنی:

1- در »نهایة المطلب فی درایة المذهب« تألیف عبدالملک الجوینی، ملقب به 

امام الحرمین متوفی سال 478هـ.ق در مذهب شافعی چنین آمده است: »از کسی که 

روزه ی برخی از روزهای رمضان ترک گردید و توانایی قضاء آوردن آن را داشت، برای 

او جائز نیست که قضائی روزه را به ماه رمضان سال بعدی به تأخیر بیندازد و چیزی 

را که ما می گوییم، مستحب نه؛ بلکه انجام آن حتمی است؛ هرگاه توانایی داشت و 

از عذرهای شرعی به دور بود و قضاء روزه را به سال بعدی به تأخیر انداخت؛ بر وی 

واجب می گردد که همراه با قضائی روزه در برابر هر روز یک بار سفرۀ طعام پهن کند 

)مساکین را طعام دهد( و اگر قضاء روزه را به دو سال و یا بیشتر از آن به تأخیر اندازد؛ 

در چند برابر کردن فدیه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول این است که فدیه چند برابر 

تأخیر  تأخیر یک سال واجب می گردید، در چند سال   به سبب  آنچه که  نمی گردد و 

زیاد و تجدید می گردد  فدیه  اینست که  نیز همان واجب می گردد. صحیح تر  نمودن 

واجب  مسکین(  دادن  )طعام  طعام  کردن سفرۀ  پهن  سال،  هر  در  تأخیر  مقابل  در  و 

می گردد. اگر قضای روزه را دو سال به تأخیر انداخت؛ باید همراه با قضای هر روز، 

دوبار سفرۀ غذا پهن نماید؛ این چنین فدیه افزوده می شود. این بود موضوع فدیه...« 

بدین معنی که قضای روزۀ رمضان برای کسی که روزه نگرفته باشد، قضاء آوردن قبل 

از  بعد  اندخت،  تأخیر  به  را  آوردن  اگر قضاء  و  بعدی می باشد  فرارسیدن رمضان  از 

فرارسیدن رمضان بر او قضاء و فدیه هر دو واجب می گردد و نظر دیگرش اینست که 

هرگاه قضاء آوردن را به تأخیر اندازد، مثلاً دو سال به تأخیر انداخت، بالایش دو فدیه 

همراه با قضاء روزه واجب می گردد و این چنین فدیه چند برابر می گردد.

2- در »کشاف القناع عن مت الإقناع« تألیف منصور بن یونس الحنبلی متوفی 

1051هـ.ق،  چنین آمده است: »کسی که تام روزۀ رمضان و یا چند روز آن را 

ترک کند )روزه نگیرد(؛ هنگامی قضاء آوردن، همن مقداری را قضاء بیاورد که 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

193

از او ترک شده است و به تأخیر انداخت روزه تا از دست نرفت وقت آن، که 

فرارسیدن رمضان دیگر است، جواز دارد و تأخیر آن بدون عذر تا رمضان بعدی 

جواز ندارد. اگر تا رمضان بعدی یا تا رمضان های بعدی به تأخیر افگند، باید 

قضاء بیاورد و در برابر هر روز مسکین را به قدری که در کفاره لازم است، باید 

طعام دهد و به تعدد رمضان فدیه مکرر نی گردد؛ زیرا به سبب کثت تأخیر، 

تأخیر  به  سال  چندین  را  حج  شخصی  اگر  چنانچه  نی گردد؛  افزون  واجب 

از ادای یک حج لازم نی گردد.« بدین معنی کسی که  او بیشت  بیفگند، بر 

روزۀ رمضان را ترک کند و قضائی آن را قبل از آمدن رمضان بعدی ادا نکند، بر 

او قضائی و فدیه هردو لازم می گردد.

3- اما در مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله به هر اندازه ای که قضائی به تأخیر افتاد، 

تنها قضاء واجب می گردد؛ هرچند رمضان بعدی هم فرا برسد؛ يعنى روزه های قضائی 

خود را به جا آورد و در تأخیر، فدیه لازم نمی گردد:

است:  آمده  حنفی(  )فقه  483هـ.ق  متوفی  السرخسی  تألیف  المبسوط  در   -

تا آن که رمضان  او قضائی نگیرد  او باشد و  بر  از رمضان  »کسی که قضائی چند روز 

بعدی وارد گردد، بر او قضائی رمضان گذشته لازم است و در نزد ما بر چنین شخصی 

پرداخت فدیه لازم نیست؛ اما شافعی رحمه الله فدیه را با قضائی لازم گردانیده و در 

برابر هر روز، طعام دادن یک مسکین را حتمى مى داند. دلیل ما ظاهر این قول الله 

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ﴾ ]بقره: 184[ يعنی کسانی که از شما بیمار  سبحانه وتعالی است: ﴿فَعِدَّ

یا مسافر باشند )اگر افطار کردند و روزه نگرفتند، به اندازه ی آن روزها( چند روز دیگری 

دو رمضان  میان  تعیین وقت  و  ندارد  تعیین وقت وجود  این جا  در  را روزه می دارند. 

زیاده می باشد و هم چنان روزه عبادت موقت است و برای قضائی آن وقت مشخص 

نمی گردد(.

- در »بدائع الصنائع في ترتیب الشائع« تألیف علء الدین الکاسانی الحنفی 

که  اینست  یاران مان  نزد  نظر  و  »...فتوی  است:  آمده  587هـ.ق(  )متوفی: 
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آوردن  قضاء  کردیم،  ذکر  آنچه  بنابر  نی گردد.  تعیین  وقتش  قضائی  وجوب 

مطلق و عاری از تعیین وقت مشخص است و بر مطلق آن حکم جاری است. 

بنابراین، اصحاب ما گفته اند: اگر شخصی قضاء آوردن روزه را تا رمضان دیگر 

امام  اين معنی که در مذهب  به  او فدیه لازم نیست.«  بر  انداخت،  به تأخیر 

ابوحنیفه رحمه الله فقط قضاء آرودن واجب است؛ نه فدیه؛ یعنی فقط قضائی 

ماه هایی را که روزه نگرفته به جا می آورد.

تبنی نمی کنیم و در فوق بعضی  چنان چه در آغاز ذکر نمودم که ما در عبادات 

نظریات مذهب امام ابوحنیفه، شافعی و فقه حنبلی را ذکر نمودم؛ اكنون قلب ات به 

هریکی از این آراء آرامش می یابد و سینه ات به هرکدام آن که منشرح و فراخ گردید، 

تطبیق کن. الله سبحانه وتعالی توفیق انجام آنچه را که سبب رضایت او می گردد و 

دوست می دارد، برایت نصيب فرمايد. امید است که همین قدر کافی باشد. الله دانا و 

حکیم است.

08 رمضان 1440هـ.ق

13 می 2019م



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

195

حکم نماز جمعه در نبود امام یا خلیفۀ مسلمین

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

یا  امام  وجود  می گویند:  این که  دلیل  به  نمی خوانند،  جمعه  نماز  افراد  بعضی 

خلیفۀ مسلمین شرط صحت نماز جمعه است. پس آیا این رأی کدام یکی از فقهاء و 

مجتهدین است یا خیر؟ و نظر حزب التحریر در این مورد چیست؟

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

نماز جمعه فرض است و این فرضیت اش به موجودیت خلیفه یا عدم وجود آن 

تعلق ندارد و دلائل آن قرار ذیل است: الله سبحانه وتعالی فرموده: 

لَةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  ﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا نوُدِی لِلصَّ

الْبَیعَ ذَلكُِمْ خَیرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ تعَْلَمُون﴾ ]جمعه: 9[

ترجمه:  ای مؤمنان! هنگامی كه روز جمعه برای نماز جمعه آذان گفته شد، به سوی 

ذكر و عبادت الله )سبحانه وتعالی( بشتابید و داد و ستد را رها کنید؛ این )چیزی كه 

بدان دستور داده می شوید( برای شما بهتر و سودمندتر است؛ اگر متوجه باشید!

الله عنه روایت  ابو موسی اشعری رضی  از  به سند صحیح در مستدرک  حاکم 

نموده که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمود: 

»الَْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَ كُلِّ مُسْلِمٍ فِ جَمَعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً »عَبْدٌ مَمْلوُكٌ أوَِ امْرَأةٌَ 

أوَْ صَبِىٌّ أوَْ مَرِیضٌ«

)قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شط الشیخین ولم یخرجاه و صححه 
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) نی لبا لأ ا

ترجمه: خواندن نماز جمعه بالای هر مسلمان در جماعت واجب است؛ به جز چهار 

نفر: برده یا غلام، زن، طفل و مریض.

نسائی از ابن عمر رضی الله عنهما و او از ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها 

روایت نموده که پیامبر صَلىَّ اللَّهُ عَلیَهِ وَسَلَّمَ فرمود: 

»رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلِّ مُحْتَلِمٍ«  )رواه النسائی، فی کتاب الجمعة(

ترجمه: رفتن به نماز جمعه بر هر مسلمانی که بالغ شده باشد، واجب است.

نیست.  مقید  )خلیفه(  امام  به  که نماز جمعه  واضح می شود  دلایل  این  همۀ  از 

بنابراین، امامان مذاهب سه گانه )امام مالك، شافعی و احمد رحمهم الله( نیز به همین 

نظر توافق دارند. اما تنها فقهای مذهب حنفی رحمهم الله، در مورد شروط نماز جمعه 

گفته اند: »اجازۀ خلیفۀ مسلمین به اقامۀ نماز جمعه یا حضور خودش یا حضور نائب 

رسمی از جانب خلیفه شرط است؛ زیرا طریقه و کیفیت نماز جمعه در عهد رسول الله 

صلى الله علیه وسلم و خلفای راشدین نیز این چنین بود. این در حالی ست که امام و 

یا نائب اش در شهری باشند که در آن نماز جمعه اقامه می شود؛ اما هرگاه یکی از این 

شرایط به سبب موت یا فتنه ای و امثال آن موجود نباشد و وقت نماز جمعه فرا رسد، 

بالای مردم لازم است که در میان خودشان بر شخصی توافق کنند تا پیش شود و نماز 

جمعه را برای شان اقامه کند.« 

شرط بودن اجازۀ خلیفه نزد ما رأی مرجوح )غیر صحیح و فاقد اعتبار( است. بنابر 

دلایلی که قبلاً گفته شد. خلاصه این که نماز جمعه فر ض است؛ چه خلیفه موجود 

باشد یا موجود نباشد.

29 شعبان 1433هـ.ق

19 جوالای 2012م
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یکی بودن امکان طلوع آفتاب و جست وجوی ماه رمضان

پرسش

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

برادر عزیز! مایلم در خصوص پیام اخیرتان، که به تاریخ 24 جون 2018م در 

مورد جست وجوی ماه مبارک رمضان سال جاری منتشر گردید، اشاره ای داشته باشم:

تفاوت زمانی  ما اینجا در فلسطین با کالیفورنیا ده ساعت است؛ یعنی زمانی که 

از طلوع صبح  آن زمانی است که سه ساعت کامل  ماه در کالیفورنیا مشاهده شود، 

اینجا در فلسطین گذشته و این بدان معنی است که شب به صورت کامل سپری شده، 

بدون این که دیدن ماه در آن شب ثابت شده باشد؛ پس با این حساب، روزه نداشتن ما 

در آن روز، چهارشنبه درست است؛ زیرا منطقۀ ما و کالیفورنیا در هیچ بخشی از آن، 

شبی که ماه در آن جست وجو شده، با یک دیگر مشارکت ندارند. یعنی هرچند ماه در 

کالیفورنیا دیده شده؛ اما زمانی دیده شده که در منطقۀ ما شب کاملاً سپری گردیده و 

با این حساب، روزه نداشتن  ما درست و مطابق با حکم شرعی  است؛ زیرا ما در حکم 

کسانی قرار می گیریم که ماه به دلیل قرار گرفتن در پس ابر از آنان پوشیده شده است. 

اما این که یک روز از ماه شوال را به نیت قضا آوردن روز چهارشنبۀ قضاشده، روزه 

بگیریم، به معنی قضا آوردن روز شک است، که چنین کاری اصلاً جایز نیست.

قرار  تاریخی  بین المللی  خط  طرف  دو  نزدیکی  در  مناطقی که  مهم:  داشت  یاد 

دارند، در خصوص مکان و زمان طلوع و آغاز ماه قمری باهم مشارکت دارند؛ هرچند 

از لحاظ توُقیت زمانی 24 ساعت تفاوت دارند؛ اما اصل در تحدید آغاز ماه قمری، 

است.  ماه  شدن  دیده  در  اصل  بلکه  نیست؛  بین المللی  توقیت  اساس  بر  روزها  نام 

این معلومات من بود؛ اما الله واقعیت را بهتر می داند و السلام علیکم و رحمة الله! 

نفیدالجبری
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پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

پیام ات را گرفتم و به نظر می رسد موضوع ماه رمضان برایت چندان واضح نیست. 

برادر محترم! در خصوص این موضوع برخی امور است که باید در مورد آن معلومات 

عام و تام داشته باشیم:

1. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند: 

»صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ«

ترجمه: با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن آن افطار کنید )عید کنید(.

این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطابی است برای تمام مسلمانان 

در  مسلمانان  تمام  پس  شود؛  مشاهده  مکانی  هر  در  ماه  اگر  که  اینست  معنایش  و 

در  و  درک  می باشند.  آن  اساس  بر  به عمل کردن  مکلف  دارند،  هرجایی که سکونت 

نظرگرفتن این مسئله بسیار مهم است. تکرار می کنم: بسیار مهم است.

بنابراین، هرگونه فهم، استنباط و یا تفسیری مبنی بر این که مسلمانان مکلف نیستند، 

روزه و عیدشان را همزمان آغاز کنند، فهمی برخاسته از توجیه و رغبت شخصی بوده 

و با اصل تبنی شده مخالفت دارد. با این حساب، نتیجه ای را که تو درپیام ات به آن 

رسیده ای، مبنی بر این که گویا روزه گرفتن در آن روز بالای ساکنین کالیفورنیا فرض؛ 

از حدیث  فهم درست  با  نتیجه ای مخالف  نیست،  فلسطین فرض  بالای ساکنین  اما 

تبنی شده ای ست که بیانگر لزوم وحدت مسلمانان تمام جهان در زمان شروع و ختم 

ماه رمضان می باشد.  

2. تفاوت زمانیی که در پیام ات میان فلسطین و کالیفورنیا گفته شده، دقیق نیست؛ 

با کالیفورنیا ده ساعت  اینجا در فلسطین  زیرا تو ادعا می کنی که: »تفاوت زمانی  ما 

است؛ یعنی زمانی که ماه در کالیفورنیا مشاهده شود، آن زمانی است که سه ساعت 

به  شب  که  است  معنی  بدان  این  و  گذشته  فلسطین  در  اینجا  صبح  طلوع  از  کامل 

صورت کامل سپری شده، بدون این که دیدن ماه در آن شب ثابت شده باشد؛ پس با این 
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حساب؛ روزه نداشتن ما در آن روز، چهارشنبه درست است؛ زیرا منطقۀ ما و کالیفورنیا 

در هیچ بخشی از آن شبی که ماه در آن جست وجو شده، با یک دیگر مشارکت ندارند؛ 

اما زمانی دیده شده که در منطقۀ ما شب  ماه در کالیفورنیا دیده شده؛  یعنی هرچند 

کاملاً سپری گردیده و با این حساب روزه نداشتن  ما درست و مطابق با حکم شرعی 

ابر   است؛ زیرا ما در حکم کسانی قرار می گیریم که ماه به دلیل قرار گرفتن در پس 

از آنان پوشیده شده است. اما این که یک روز از ماه شوال را به نیت قضا آوردن روز 

چهارشنبه قضا شده روزه بگیریم، به معنی قضا آوردن روز شک است، که چنین کاری 

اصلاً جایز نیست.« در حالی که نباید این چنین محاسبه نمود:

ده ساعت  کالیفورنیا  و  فلسطین  میان  زمانی  تفاوت  که  است   درست  این  الف( 

است؛ زیرا روی خط طولی )35( درجۀ شرقی قرار گرفته و کالیفورنیا روی خط طولی 

)120( درجۀ غربی؛ یعنی تفاوت میان این دو موقعیت جغرافیایی )120+35=155( 

است و هر خط در حدود )4( دقیقه تفاوت زمانی دارد. بناءً تفاوت زمانی میان فلسطین 

نه  و  می شود  محاسبه  پیش  از  تفاوت  این  اما  است؛  ساعت  ده  حدوداً  کالیفورنیا  و 

از پس؛ زیرا زمان ما از زمان کالیفورنیا پیش است و نه پس. به طور مثال: در هنگام 

غروب آفتاب روز چهارشنبه در کالیفورنیا، که مثلاً ساعت شش شام )18( باشد، شب 

پنج شنبه آن ها شروع می شود و آن زمانی  است که شب پنج شنبه ما در شرف تمام شدن 

است؛ یعنی زمان ما )18+10=28( می باشد و این یعنی حدود چهار صبح روز جمعۀ 

ما، که پیش از آذان صبح و یا نزدیک به آن است و نه چنان که تو به عقب محاسبه 

کرده ای و این ده ساعت تفاوت را به عقب برگردانده و گفته ای که زمان ما )10-18(، 

یعنی هشت صبح است؛ زیرا هشت صبح هرروز فلسطین هم زمان با حدود ده شب 

همان روز در کالیفورنیا است؛ زیرا شب هرروز قبل از خود آن روز فرا می رسد! پس 

آفتاب هرروز، پیش از آن که در کالیفورنیا طلوع کند، در فلسطین طلوع  می کند و پیش 

از آن که در کالیفورنیا غروب کند، در فلسطین غروب می کند. به طورمثال: اگر زمانی که 

یعنی شب چهارشنبه  روز سه شنبه،   )18( شام  در ساعت شش  کالیفورنیا  در  آفتاب 

غروب کند، آن زمان در نزد ما اندکی پیش از )4( صبح روز چهارشنبه می باشد و با این 
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حساب؛ به احتمال زیاد ما و آنان در بخشی از شب باهم شریک استیم؛ هرچند این 

مشارکت اندک باشد.

نداشته  باهم مشارکت  آنان در هیچ بخشی  ما و شب  این که شب  به فرض  ب( 

باشد، بازهم شروع و ختم روزه در هردو مکان یکی خواهد بود. جزئیات موضوع قرار 

ذیل است:

- فرض کنیم سه منطقۀ جغرافیایی وجود دارد )أ، ب، ج( و منطقۀ )أ( با منقطۀ )ب( 

در بخشی از شب مشارکت دارد و این دو منطقه همزمان با یک دیگر روزه می گیرند 

و عید می کنند و در عین حال؛ منطقۀ )ب( با منطقۀ )ج( در بخشی از شب مشارکت 

دارد و روزه و عید را همزمان آغاز می کنند. این بدان معنی خواهد بود که منطقۀ )أ( 

باید با منطقۀ )ج( روزه و عید داشته باشد؛ چه منطقۀ )أ( با )ج( در بخشی از  لزوماً 

شب مشارکت داشته باشد و یا نداشته باشد؛ زیرا چنان که قبلاً گفته شد؛ )أ( با )ب( 

در بخشی از شب مشارکت دارد و همزمان روزه و عید را آغاز می کنند و )ب( با )ج( 

آن  از  آغاز می کنند.  از آن شب مشارکت داشته و روزه و عید را همزمان  در بخشی 

جایی که این واقعیت بالای تمام مناطق زمین صدق می کند؛ پس تطبیق نمودن حدیث 

فوق الذکر »صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ«؛ یعنی با دیدن ماه روزه بگیرید و با دیدن آن 

افطار کنید )عید کنید(. در تمام مناطق جهان به صورت همزمان ممکن و میسر است.

3. با این حساب؛ حتی اگر فلسطین با کالیفورنیا در بخشی از شب؛ چنان که تو 

در پیام ات ادعا کرده ای، هیچ مشارکتی هم نداشته باشد، بازهم میان این دو جغرافیا؛ 

عین  در  و  کالیفورنیا  با  از شب  بخشی  در  که  دارد  موقعیت  افریقا  از  منطقه ای  مثلاً 

حال در بخش دیگری از شب با فلسطین مشارکت داشته باشد و به این ترتیب؛ این 

منطقۀ افریقا روزه و عید ش را همزمان با کالیفورنیا و فلسطین آغاز می کند و نتیجه این 

می شود که فلسطین و کالیفورنیا روزه و عید را همزمان آغاز می کنند و بر اساس این 

محاسبه؛ سراسر جهان نیز روزه و عید را همزمان آغاز می کنند و به این ترتیب است 

پیدا نموده و روزه و عید تمام  الله علیه وسلم مصداق  الله صلی  که حدیث رسول 

مسلمانان در سراسر جهان زمان واحد می داشته باشند.
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4. اما در صورتی که تصور تو را اساس قرار دهیم؛ یعنی باید فلسطین و کالیفورنیا 

در بخشی از شب باهم مشارکت داشته باشند تا آغاز روزه و عیدشان همزمان باشد و 

بر اساس معلومات تو، که در پیام ات گفته شده، این دو منطقه باهم چنین مشارکتی 

ندارند؛ در چنین صورتی، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، که آغاز روزه و 

عید تمام مسلمانان را لزوماً همزمان می داند، غیرواقعی و معطل می شود و طبیعتاً این 

مسئله با تبنی ما و این که  مسلمانان را به وحدت شروع زمان روزه و عید فرامی خوانیم، 

در تضاد قرار می گیرد. در این خصوص ما منشوری را در 25 شعبان سال 1415هـ.ق 

آن  در  می توانی  را  آن  جزئیات  بودیم،  نموده  منتشر  1998م  دسمبر   14 با  مصادف 

مطالعه نمائی.

5. اما این که می گوئی: شب زمانی در فلسطین فرا می رسد که آفتاب در کالیفورنیا 

طلوع کرده؛ بناءً تکلیف روزه چگونه خواهد بود؟ باید گفت که این مسئلۀ دشواری 

ما  بناءً  مثلاً: چهارشنبه مشاهده می شود؛  روز  آفتاب  از غروب  ماه پس  زیرا  نیست؛ 

روز پنج شنبه را روزه می گیریم و زمانی که ماه در فلسطین دیده شده، روز چهارشنبه 

کالیفورنیاست و هرگاه آفتاب روزچهارشنبه آنان غروب نمود، چه ماه را دیده باشند و یا 

خیر، همان مشاهده شدن آن در فلسطین، روزۀ پنج شنبه را بالای آنان واجب می گرداند؛ 

اما در صورتی که ماه پس از غروب آفتاب روز چهارشنبه در منطقۀ ما مشاهده نشد؛ اما 

آنان پس از غروب آفتاب روز چهارشنبۀشان، آن را در کالیفورنیا مشاهده کردند و خبر 

مشاهده شدن آن چاشت روز پنج شنبه به ما رسید، در این صورت ما روزۀ روز پنج شنبه 

را قضا می آوریم و این مسئله هم در مورد آغاز ماه رمضان صدق می کند و هم در پایان 

آن؛ یعنی در شب عید. چنین اتفاقی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز افتاد؛ 

چنان چه در حدیثی که احمد در مسندش از ابی عمیر بن انس روایت نموده که گفت: 

الٍ فَأصَْبَحْنَا صِيَاماً فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ  »غُمَّ عَلَيْنَا هِلَلُ شَوَّ

رَسُولِ اللَّهِ e أنََّهُمْ رَأوَْا الْهِلَلَ بِالْأمَْسِ فَأمََرَ رَسُولُ اللَّهِ أنَْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأنَْ 

يَخْرجُُوا لِعِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ«
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ترجمه: ماه شوال به دلیل وجود ابر، بر ما پوشیده شد و ما روز بعد با روزه آغاز نمودیم؛ 

سپس کاروانی در اواخر آن روز وارد شهر شده و به رسول الله صلی الله علیه وسلم 

علیه وسلم  الله  الله صلی  دیده اند. رسول  را روز گذشته  ماه  آنان  که  دادند  شهادت 

دستور داد تا مردم روزۀ آن روزشان را شکسته و فردای آن روز عید را جشن بگیرند.

به دلیل  را  تا روزۀشان  داد  آنان دستور  به  الله علیه وسلم  الله صلی  پس رسول 

این که کسان دیگری ماه شوال را در شهر مدینۀ منوره دیده بودند، بشکنند؛ زیرا آنان در 

روزی روزه گرفته بودند که به گمان آنان از جملۀ روزهای رمضان بود. اهل کاروان ماه 

را پیش از رسیدن به شهر دیده بودند و مردم شهر هنوز از این که آنان ماه را دیده بودند، 

خبر نداشتند؛ بناً روزه گرفتند؛ اما زمانی که خبردار شدند که کسان دیگری از مسلمانان 

ماه را دیده اند، رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنان دستور شکستن روزه را داد؛ اما 

در حال حاضر، که رسانه ها در هرجا وجود دارد و تمام دولت ها توان رسانیدن خبر 

دیده شدن ماه را به سراسرجهان در ظرف چند ثانیه دارند، بر مسلمانان واجب است تا 

ماه رمضان را به مجرد ثبوت دیده شدن ماه در هر کجایی از کرۀ زمین، آغاز و یا ختم 

نمایند. 

الله  برای کسانی که  البته  نیست؛  کار دشواری  کار،  این  که  نتیجه می گیریم  بناءً 

سبحانه وتعالی کار را برای آنان ساده کرده است؛ به ویژه با توجه به این که رسانه ها 

امروزه در هرکجا در دسترس است و با یک چشم به هم زدن اخبار را به هر کجای 

جهان مخابره می کنند.

6. و اما در مورد روز شک، باید گفت که واقعیت آن چنان نیست که تو گفتی؛ 

هیچ  توسط  ماه  شدن  دیده  خبر  که  است  شعبان  سی ام  روز  همان  شک  روز  بلکه 

مسلمانی به شما نرسد؛ یعنی ماه در هیچ کجای زمین دیده نشده باشد، روزه در چنین 

روزی جایز نیست. اما در صورتی که به شما خبر رسید که کسی ماه را دیده و شما در 

آن روز به دلیل این که آن روز را روز شک می شمردید، روزه نداشتید، در این صورت آن 

روز، دیگر روز شک نبوده و شما باید روزۀ آن روز را قضا بیاورید. 

خلاصه این که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم )صموا لرؤیته و...( شامل 
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فردی  تمایلات  از  ناشی  یا  و  اشتباه  آن،  خلاف  ادعای  هر  و  می شود  جهان  سراسر 

می باشد و الله سبحانه وتعالی داناتر و حکیم تر است.

در اخیر لازم به تذکر می دانم این که: بهتر نبود، پرسش ات را پرسش گونه مطرح 

می کردی، تا تقریر گونه؟ چرا که تو دنبال خیرخواهی استی! آیا چنین نیست؟

22 شعبان 1440هـ.ق

28 اپریل 2019م
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حکم قوانین ترافیکی و قوانین اداری

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

از الله سبحانه وتعالی می خواهم که شیخ بزرگ مان را در عافیت کامل داشته و 

به خیر و سلامت باشند! و از او سبحانه وتعالی می خواهم که ما و شما را در حفظ 

خود داشته و حاکمیت اسلام را بر امت مسلمه، در سایه ای خلافت راشده بر منهج 

نبوت نصیب فرماید!

بسیاری از حوادث ترافیکی در سرزمین های ما به وقوع می پیوندد که منجر به مرگ 

و میر می شوند و ما مردم و رانندگان را به اطاعت از قوانین ترافیکی و سیر جاده توصیه 

نبوده، تمام  اسلامی  قوانین  این  که  می گویند  ما  توصیه ی  رد  به  بعضی  اما  می کنیم؛ 

قوانین حاکم در سرزمین های اسلامی به شمول قوانین سیر و حرکت به اساس حکم 

غیر اسلام و عمل بر آن ها جائز نیست و اما بعضی در عکس العمل به این طرز دیدگاه 

می گویند: عمل بر این قوانین واجب و لازم بوده و این قوانین شرعی و مخالفت از 

آن ها جائز نمی باشد. روی این ملحوظ، بین این دو جناح جنجال به وجود می آید. پس 

پرسش اینست که آیا مخالفت به قوانین سیر و حرکت در چوکات دولت های کنونی ، 

که به غیر ما انزالله حکم می کنند، قطع نظر از این که در سرزمین های اسلامی باشند و 

یا غیراسلامی، حرام است یا خیر؟ آیا در این خصوص دلائل شرعی وجود دارد؟ الله 

سبحانه وتعالی در عمر شما برکت دهد! یوسف عایش زین

 پاسخ 

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

ابتداء تشکر می کنم از دعای خیر شما و از الله سبحانه وتعالی خیر، پیروزی و 

موفقیت را برای شما و برای همۀ مسلمانان مسئلت دارم. اما در پاسخ به پرسش تان به 

توفیق الله سبحانه وتعالی موارد ذیل را بیان می کنم:
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که  قواعدی است  از مجموعه  »قانون عبارت  تعریف شده:  قانون  1- طوری که 

سلطان مردم را بر پیروی از آن قواعد مکلف می سازد.« به این معنی که حاکم یا دولت، 

احکام مشخصی را برگزیده و مردم را به اطاعت از این قوانین دستور می دهد که این 

تبنیات/گزینش ها و قواعد گزیده شده از جانب حاکم و دولت حیثیت قانون را گرفته 

و مردم به رعایت شان مجبور می باشند.

2- قوانین به معنایی که ذکر شد، شرعاً جائز بوده و خلیفه و حاکم مسلمانان به 

آن اقدام می کند؛ زیرا شریعت الله سبحانه و تعالی حق تبنی/گزینش احکام و ملزم 

به  خود  کتاب های  در  را  مسأله  این  ما  و  داده  خلیفه  به  تنها  را  مسلمانان  دادن  قرار 

مقدس  کتاب  اول  جزء  در  مواردی که  بعضی  این جا  در  کردیم.  بیان  مفصل  صورت 

دستور بخش شرح، بند 1 مادۀ 136 این دستور آمده و از صلاحیت های خلیفه یاد 

کرده بیان می کنیم: 

امور مردم  تنظیم  برای  را  »خلیفه کسی است که احکام شرعی لازم و ضروری 

سنت  و  تعالی  و  سبحانه  الله  کتاب  از  صحیح  اجتهاد  اثر  به  احکامی که  برگزیده؛ 

تبنیات/ این  از  اطاعت  که  می شود،  تبدیل  قوانین  به  و  شده  استنباط  رسول شصلى الله عليه وسلم 

عنهم  الله  رضی  اصحاب  اجماع  آن  دلیل  است.  واجب  قانون  منحیث  گزینش ها 

از طرف  که  آن همان چیزی است  و معنی  قانون یک اصطلاح است  زیرا  می باشد؛ 

قانون،  آن دستور می دهد و  به  به عمل کردن  را  سلطان و حاکم صادر شده و مردم 

عبارت از قواعدی است که حاکم مردم را به پیروی از آن مجبور می سازد؛ یعنی وقتی 

حاکم مردم را برای پیروی احکام مشخصی دستور داد، همین احکام و لو اصلاً مباح 

باشد، قانون محسوب گردیده و اطاعت مردم از این قانون واجب است و اگر حاکم 

مردم را مجبور نکرد، واجب و مکلف به پیروی نیستند. در صورتی كه مردم به تبنیات 

می کنند؛  عمل  وتعالی  سبحانه  الله  ونواهی  اوامر  به  اصل  در  می کنند،  عمل  حاکم 

زیرا اصل این است که به اوامر و نواهی الله سبحانه وتعالی عمل شود؛ نه به اوامر 

اختلاف  عنهم  الله  رضی  اصحاب  شرعی  احکام  برداشت  در  اما  سلطان.  نواهی  و 

کردند؛ طور مثال: بعضی از اصحاب طوری از نصوص حکم را برداشت کردند که 
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به فهم خودش  اما هرکدام مطابق  از اصحاب دیگر قرار داشت؛  خلاف نظر بعضی 

از نصوص به عنوان حکم شرعی عمل می نمود و یقیناً که همان برداشت شان، حکم 

الله سبحانه وتعالی محسوب می گردد؛ ولی بعضی از احکام شرعی بود که ایجاب 

می نمود تمام مردم بدون اختلاف به صورت جمعی به آن ها عمل کنند؛ نه این که هرکس 

مطابق اجتهاد خود عمل کند و این مسئله در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله 

عنه به وقوع پیوست. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اموال غنیمت را به صورت 

مساویانه تقسیم می نمود و مسلمانان از آن اطاعت کردند. والی ها و قاضی ها به شمول 

حضرت عمر رضی الله عنه به آن عمل می کرد؛ با وجودی که نظر و اجتهاد حضرت 

عمر رضی الله عنه خلاف نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار داشت. 

اما وقتی حضرت عمر رضی الله عنه خلیفۀ مسلمانان شد، اجتهاد خود را تبنی 

کرده و دستور داد که اموال غنیمت به صورت مساویانه تقسیم نشده؛ بلکه برای هرکس 

این نظر حضرت  به  مطابق قدامت اسلام و ضرورت اش داده شود و همۀ مسلمانان 

عمر رضی الله عنه نیز عمل کردند. والی ها و قاضی ها به آن عمل کرده و اصحاب 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن اجماع نمودند و همۀ اصحاب رسول الله صلی 

الله علیه وسلم به این اتفاق نظر بودند که صلاحیت تبنی احکام و قوانین را خلیفه 

این احکام  پیروی کنند، هرچند که  این احکام  از  بر مسلمانان لازم است که  داشته، 

مخالف نظر و اجتهادشان باشد. بناءً تبنی قوانین تنها از صلاحیت خلیفۀ مسلمانان 

بوده؛ جز خلیفه هیچ کس حق تبنی احکام را ندارد.«  

 3. مورد دیگری که قابل ملاحظه است، این است که تبنی/گزینش احکام شرعی 

توسط خلیفه به دو بخش است:

الف( بخشی احکام شرعی، که خلیفه به تبنی و ملزم کردن شان پرداخته؛ مانند: 

احکام معاملات، عقوبات وغیره و لازم است که مردم به پیروی از این بخش احکام به 

دو دلیل اقدام کنند: اولاً این  بخش احکام شرعی اند؛ ثانیاً عمل کردن در چنین موردی 
اطاعت از امر حاکم است. 

مصلحت  خاطر  به  خلیفه  که  است  اداری  مسائل  همان  از  عبارت  تبنيات  ب( 
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امور مردم تبنی نموده و به عنوان قانون، که قوانین سیر و حرکت جاده هم از جملۀ 

همین احکام به حساب می آید، بر مردم تحمیل می کند که در این بخش مردم به دلیل 

اطاعت از امر امیر که یک حکم شرعی است، باید اطاعت کنند. اما زمانی که حاکم 

زیرا  نبوده؛  قوانین لازم  این  از  اطاعت  را حکم می کند،  احکام وضعی  غیر اسلامی 

حاکم غیراسلامی حق اطاعت را بالای مسلمانان ندارد؛ اما باید این مسأله را بدانیم که 

قوانین صادرۀ غیراسلامی توسط این حکام به سه نوع است:

1- نوع اول قوانینی است که از احکام شرعی صادر یافته؛ مانند: »قوانین احوال 

از  قوانینی که  قبیل  همین  از  و  می کند  تنظیم  را  میراث  و  نکاح، طلاق  که  شخصی« 

احکام فقه اسلامی گرفته شده است تا وقتی که این قوانین وفق احکام شرعی باشد، به 

آن ها عمل صورت گرفته؛ زیرا عمل به این قوانین عمل به احکام شرعی است.

2- دوم قوانینی است که مخالف شریعت اسلامی بوده؛ مانند: بسیاری  که ربا، زنا، 

شراب نوشی و معاملات حرام را جائز می داند و هم چنان قوانینی که توزیع ملکیت ها 

را به اساس غیراسلام تنظیم نموده و قوانینی که زندگی اقتصادی، تعلیمی وغیره مسائل 

را به اساس غیراسلام تنظیم می نماید که این قوانین در باب حکم به غیر ما انزل الله 

داخل شده و این قوانین حرام می باشد و برای انسان مسلمان جائز نیست که به چنین 

قوانینی عمل نموده؛ بلکه لازم است که برای تغییر چنین قوانینی اقدام نماید تا این 

قوانین مطابق شرع مبین اسلام تغییر یابد.

3- سوم قوانینی که به ادارۀ امور تعلق داشته؛ مانند: قوانین تنظیم سیر و حرکت، 

تنظیم امور، تعلیم و تربیه، ساخت وساز تعمیرات، راه ها و مانند آن، از مسائلی اند که 

در امور اداری داخل شده و بر مسلمانان واجب نیست تا به این قوانین عمل کنند؛ 

زیرا این قوانین توسط حاکم اسلامی تبنی نشده تا اطاعت از آن واجب باشد؛ اما عمل 

به این قوانین حرام نیست؛ بلکه این قوانین در مسائل اداری داخل شده و عمل به آن 

جائز است. 

اما وقتی با عدم رعایت این نوع از قوانین ضرری بر شخص و یا بر دیگران وارد 

گردد؛ مثل: عدم توقف به اشارات ترافیکی. در این وقت التزام و پایبندی به این قوانین 
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واجب می باشد؛ اما این التزام و پایبندی به دلیل اطاعت از امر شرعی حاکم نبوده؛ 

بلکه دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد که فرموده است:

رَ وَلَا ضَِارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ« »لَا ضََ

ترجمه: ضرر رساندن و در صدد برآمدن ضرر رساندن بر دیگران در اسلام جای ندارد؛ 

کسی که شخصی دیگری را ضرر رساند، الله )سبحانه و تعالی( بر او ضرر می رساند 

و کسی که بر کسی  دیگری سخت گیرد الله )سبحانه وتعالی( بر او سخت می گیرد. 

)رواه حاکم در مستدرک از ابی سعید خدری رضی الله عنه(

پس وجوب پایبندی در چنین حالتی از باب اطاعت قوانین اداری نبوده که توسط 

حاکم غیراسلامی نافذ گردیده؛ بلکه این الزامیت به اثر حرمت ضرر رسیدن و ضرر 

رساندن می باشد که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم آن را بیان نموده 

است.
 بنا به دلائل فوق پایبندی و عمل کردن به قوانین سیر و حرکت جاده در سرزمین های 

اسلامی  و غیراسلامی،  که به اساس غیرشریعت اسلامی تنظیم گردیده از نظر شریعت 

جائز بوده، حرام و واجب نمی باشد؛ اما در حالتی که با عدم پایبندی به قوانین اداری 

ضرر و اذیتی بر شخصی و یا دیگران برسد؛ پس در این حالت واجب است تا از این 

قوانین اطاعت شود و وجوب اطاعت در این مورد از حدیث رسول الله صلی الله علیه 

وسلم اخذ شده است؛ نه به اعتبار این که این قوانین حکم شرعی است. پس کسی که 

به این نتیجه رسیده که به دلیل عدم رعایت مقررات و قوانین ترافیکی کنونی حوادث 

و ضرر وارد می شود، لازم است که برای جلوگیری از این ضرر از این قوانین اطاعت 

کند. امیدوارم که جواب سوال به صورت همه جانبه برای شما روشن و واضح شده 

باشد.

7 شوال 1440هـ.ق

10 جون 2019م
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حکم مرتد و منتقل

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته! 

من در زبان عربی مهارت کامل ندارم. پرسشی دارم و به زبان عربی می نویسم: در 

دولت اسلامی حکم اهل ذمه ای که از یک دین به دین دیگر می گراید؛ به طور مثال: 

نصرانی ها به دین یهودیت و یا برعکس انتقال نمایند، چیست؟ این کار ارتداد نامیده 

از او چیزی دیگری  از اسلام  آیا جز  ارتداد را دارد و  این هم حکم  آیا  اما  نمی شود؛ 

پذیرفته می شود؟ سید ابویونس

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

پرسش شما واضح است. الله سبحانه وتعالی شما را برکت دهد که برای نوشتن 

پرسش به زبان عربی، تلاش به خرچ داده اید؛ پاسخ به پرسش شما قرار ذیل است:

یعنی کسی که دین خود )اسلام( را  فَاقْتُلُوهُ«  دِينَهُ  لَ  بَدَّ »مَنْ  به حدیث  قبلاً راجع 

عوض کرد؛ پس او را بکشید؛ پاسخ ارایه نموده بودیم که فقط بر مسلمانی مطابقت 

می نماید که از دین اسلام برگردد و بر کافری که دین خود را ترک و به دین کفری دیگر 

وارد گردد، مطابقت نمی کند. تفصیل پاسخ را به توفیق الله سبحانه وتعالی با تفصیل 

ذیل تقدیم می کنم: 

1- مرتد در شریعت، »منصرف شده و بازگشت کننده از دین اسلام است« الله 

سبحانه وتعالی فرموده است: 

يُحِبُّهُمْ  بِقَوْمٍ  اللَّهُ  يَأتِْ  فَسَوْفَ  دِينِهِ  عَنْ  مِنْكمُْ  يَرتْدََّ  مَنْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿يَا 

وَيُحِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا 
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يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ]مائده: 54[

به کفر گراید،  ایمان  از  )و  بازگردد  آئین خود  از  از شما  ای مؤمنان! هرکس  ترجمه: 

بر  ایشان  الله جمعیّتی را )به جای  آینده(  الله نمی رساند و در  به  کوچک ترین زیانی 

روی زمین( خواهد آورد که الله دوستشان می دارد و آنان هم الله را دوست می دارند. 

نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه الله 

جهاد می کنند و به تلاش می ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای )در اطاعت از 

فرمان یزدان( هراسی به خود راه نمی دهند. این هم فضل الله است )که کسی دارای 

چنین اوصافی باشد(. الله آن را به هرکس که بخواهد )به خیر و خوبی نائل شود( عطاء 

می کند. الله دارای فضل فراوان و )انعام بی شمار است و از مستحقّان آن( آگاه است. 

و نیز وی سبحانه وتعالی فرموده است:

وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرتْدَِدْ مِنْكُمْ    ﴿وَلَا يَزاَلوُنَ يُقَاتِلوُنكَُمْ حَتَّى يَردُُّ

وَأوُلَئِكَ  وَالْآخِرةَِ  نيَْا  الدُّ أعَْمَلُهُمْ فِي  حَبِطَتْ  فَأوُلَئِكَ  كَافِرٌ  وَهُوَ  فَيَمُتْ  دِينِهِ  عَنْ 

أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ]بقره: 217[

آئینتان  از  را  شما  بتوانند  اگر  تا  جنگید  خواهند  شما  با  پیوسته  )مشرکان(  ترجمه: 

برگردانند؛ ولی کسی  از شما که از آئین خود برگردد و در حال کفر بیرد، چنین کسانی 

اعمال شان در دنیا و آخرت بر باد می رود و ایشان یاران آتش )دوزخ( می باشند و در آن 

جاویدان می مانند. 

بنابراین، لفظ مرتد مختص به شخص مسلمانی است که دین اسلام را ترک و به 

دین غیر از اسلام وارد می شود.

2- اما شخصی که دین خود را ترک کند، مسلمان نباشد و به دین دیگر )غیر از 

اسلام( بگراید و یا بی دین گردد، نزد فقهاء به چنین شخص لفظ »منتقِل )انتقال کننده(« 

آمده است: »... )دائرة المعارف( فقهی کویت چنین  اطلاق می گردد و در موسوعه 

رابطه میان منتقِل و مرتدَ این است که هر دوی این ها از دین خود خارج شده اند؛ مگر 
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با این تفاوت که مرتد از دین حق خارج و به دین باطل گرویده و منتقِل از دین باطل 

خارج و به دین باطلی دیگر گرویده است.«

3- حکم مرتد: - یعنی کسی که دین اسلام را ترک و به کفر وارد گردد )بگراید(، 

بعد از درخواست نمودن توبه از او از جانب حاکم – قتل است. در مورد قتل مرتد 

احادیث واضح و آشکار وارد گردیده است؛ از جملۀ آن احادیث، احادیث ذیل است:

- بخاری از عکرمه و او از ابن عباس روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه 

وسلم فرمود: 

لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ« »مَنْ بَدَّ

ترجمه: کسی که دین خود )اسلام( را عوض کند، او را بکشید.

- بخاری از عبد الله روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

بِإِحْدَى  إِلاَّ  اللَّهِ  رَسُولُ  وَأنَِّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أنَْ  يَشْهَدُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  دَمُ  يَحِلُّ   »لَا 

ينِ التَّاركُِ لِلْجَمَعَةِ« ثثلََثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِ وَالْمَرِقُ مِنْ الدِّ

ترجمه: ریختن خون مسلمانی که گواهی می دهد که هیچ معبودی جز الله وجود ندارد 

کار:  این سه  از  یکی  به سبب  نیست؛ مگر  استم، جائز  الله  فرستاده ای  این که من  و 

کسی که دیگری را بکشد، زن بیوه ای که زنا نماید و خارج شونده از دین )مرتد و ترک 

کننده ی دین اسلام( و جماعت مسلمانان.

 و در روایت مسلم حدیث فوق به این الفاظ وارد گردیده است:

»لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أنَْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأنَِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثثلََثٍ 

الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّاركُِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَةِ«

ترجمه: ریختن خون مسلمانی که گواهی می دهد که هیچ معبودی جز الله وجود 

ندارد و این که من فرستاده ای الله استم، جائز نیست مگر به سبب یکی از این سه کار: 

زن بیوه ای که زنا نماید، کسی که دیگری را به قتل برساند و ترک کننده ای دین اسلام  و 
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جماعت مسلمانان.

4- احادیث مذکور در بند »3« بر منتقِل؛ یعنی کسی که از یک دین کفری خارج 

و به دین کفری دیگر بگراید و یا بی دین گردد، مطابقت نمی کند؛ زیرا در این حدیث 

لَ دِينَهُ فاَقتْلُوُهُ«؛ یعنی کسی که دین خود را عوض  پیامبر صلی الله علیه وسلم، »مَنْ بدََّ

لَ« هر دینی را که عوض نماید، نیست؛ بلکه هدف از  نماید او را بکشید؛ هدف از«بدََّ

آن کسی است که دین اسلام را ترک و از اسلام برگردد و به دین غیر از اسلام بگراید و 

این حدیث را این فرموده های رسول الله صلی الله علیه وسلم تأیید می کند:

ينِ التَّاركُِ  - فرمودۀ وی صلی الله علیه وسلم در روایت بخاری: »وَالْمَرِقُ مِنْ الدِّ

و ترک کنندۀ جمعت  و ترک کنندۀ دین(  )مرتد  مارق دین  یعنی  لِلْجَمَعَةِ«؛ 

الْمُفَارِقُ  لِدِينِهِ  و فرمودۀ وی صلی الله علیه وسلم در روایت مسلم: »وَالتَّاركُِ 

تارک  و تارک جمعت  از جمعت؛  تارک دین و جدا شونده  لِلْجَمَعَةِ«؛ یعنی 

جمعت مسلمنان است؛ یعنی مسلمنی که از دین اسلم مرتد می شود.

از جد خود روایت می کند  از پدرش و  او  بهز بن حکیم و  از  از کبیر  - طبرانی 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: »کسی که دین خود را عوض نمود، او را 

بکشید. الله سبحانه وتعالی توبۀ بندۀ کافر را بعد از برگشت اش از اسلام، نمی پذیرد.« 

هیثمی در مورد این حدیث گفته است: رجال این حدیث معتمد است؛ زیرا در این 

روایت آخر حدیث اول حدیث را تفسیر می کند؛ یعنی کسی که دین خود را عوض کند، 

آنست که بعد از مسلمان شدنش کافر شود.  

- طبرانی در الکبیر از معاذ ابن جبل روایت کرده است که رسول الله صلی الله 

علیه وسلم هنگامی که او را سوی یمن فرستاد، برایش فرمود: »هرکسی که از اسلام مرتد 

شود، او را فراخوان )به اسلام(؛ اگر توبه کرد، از او بپذیر و اگر توبه نکرد، گردن او را 

بزن...« ابن حجر در فتح الباری حدیث معاذ را چنین بیان می کند: »در حدیث معاذ 

آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که او را به یمن فرستاد برایش 

گفت: »او را دعوت نمایید؛ اگر عودت نمود )خوب( و اگر نه؛ گردنش را بزن و هر 
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زنی که از دین اسلام مرتد شود، او را فراخوانید؛ اگر به اسلام برگشت، خوب و اگر نه؛ 

گردن آن زن را بزن. )سند این حدیث حسن است( از حدیث فوق واضح می گردد که 

سخن پیرامون مسلمانی است که از دین اسلام مرتد شود.

5- بنابراین، احکام ارتداد از دین اسلام بر منتقِل )کسی که از یک دین کفری خارج 

و به دین کفری دیگر وارد و یا بی دین گردد(، مطابقت نمی کند؛ پس منقل از یهودیت 

به نصرانیت و یا به دین دیگر بر انتقالش از یک دین به دین دیگر مجازات نمی گردد و 

هم چنان به گرویدن به اسلام مجبور نمی گردد؛ مگر این که به اختیار خود اسلام بیاورد. 

با ملاحظۀ این نکته اگر شخصی از اهل کتاب )يهودى و نصرانى( به دین غیر یهودیت 

و نصرانیت، به طور مثال به مجوسیت انتقال نماید و يا بی دین گردد؛ در این حالت 

برای مسلمانان جوازد ندارد که کشته ای دست او را بخورند و اگر منتقِل اهل کتاب به 

دین کفری دیگر غیر از يهوديت و نصرانيت، زن باشد؛ برای مسلمان ازدواج نمودن 

از غیر مسلمانان که خوردن دست کشت  اینست؛ کسانی  ندارد و دلیلش  او جواز  با 

آنان جواز دارد و نکاح زنان شان جواز دارد، فقط اهل کتاب )یهود ونصاری( است. 

ادیان کفری دیگر  به  این دو دین  از  به غیر  از یهودیت و نصرانیت  بنابراین، کسی که 

انتقال نماید، از دایرۀ این که خوردن دست کشت و نکاح زنان شان جواز داشته باشد، 

خارج می گردد.  الله سبحانه وتعالی فرموده است: 

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  لَكُمْ  الْكِتَابَ حِلٌّ  أوُتوُا  الَّذِينَ  وَطَعَامُ  الطَّيِّبَاتُ  لَكُمُ  أحُِلَّ  ﴿الْيَوْمَ 

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

إذَِا آتيَْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ﴾ ]نساء: 5[

ترجمه: امروزه )با نزول این آیه( برای شما همه چیزهای پاکیزه )طبع سالم پسند( حلال 

گردید و )ذبائح و( خوراک اهل کتاب )جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده است( برای 

پاکدامن  زنان  با(  )ازدواج  و  است  آنان حلال  برای  است و خوراک شما  شما حلال 

مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما حلال است؛ هرگاه مهریّه آنان را بپردازید 

و قصد ازدواج داشته باشید و منظورتان زناکاری یا انتخاب دوست نباشد.
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بيان  6- دیدگاهی را که ما در موضوع فوق راجع به منتقل به معنای واضح آن 

نمودیم؛ فقهای کرام در این موضوع بعضی دیدگاه های دیگری دارند که می توانید به 

کتب فقهی رجوع نمایید؛ اما طوری که در فوق ذکر نمودیم، چیزی را که ما در مسألۀ 

مسأله  است  امید  نمودیم.  بیان  دلائل  ذکر  با  بالا  در  آنست  می دهیم،  ترجیح  منتقِل 

واضح گردیده باشد.

15 رمضان 1440هـ.ق

20 می 2019م
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رهبری در اسلام فردی است

پرسش 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

پرسشی در خصوص تبنی حزب دارم؛ از جملۀ تبنیات حزب اینست که قیادت و 

رهبری در اسلام فردی است؛ یعنی خلیفه به تنهایی تمام صلاحیت ها را در دولت دارد. 

به این معنی: خلیفه یعنی دولت. برای وضاحت بیشتر؛ خلیفه در دولت حق دارد که 

حاکم و قاضی در تمام امور باشد. این سخن در تناقض با سخنی که در کتاب دولت 

صفحۀ )129( آمده است، قرار دارد: »بدین ترتیب، رسول الله صلی الله علیه وسلم به 

نفس خود دستگاه دولت اسلامی را استوار كرد و در زندگی خود آن را تكمیل کرد. این 

دولت دارای رئیس، معاونین، والیان، قضات، عساكر، مدیران دوایر و مجلس شوری 

با تشكیلات و صلاحیت هایش طریقه ای است واجب الإتباع و آن  بود. این دستگاه 

به صورت اجمالی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به تواتر ثابت است.« امیدوارم 

باز کند. محمد  الله متعال پاداش نیک نصیب و به دستان تان خیر را  توضیح دهید. 

حدود

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

1. چنان چه در ابتدای پرسش تان اشاره نمودید؛ آن چه در کتاب شخصیۀ اسلامی 

جلد دوم در موضوع »امارت« آماده است: »...اما در بارۀ اين امير، شريعت يک تن 

اسلام  زيرا  باشد؛  شخص  يک  از  بيشتر  که  نمی داند  جايز  و  کرده  حتمی  را  بودنش 

بلکه  نمی شناسد؛  نیز  را  دسته جمعی  رياست  و  نمی شناسد  را  مشترک  فرماندهی 

فرماندهی و قيادت در اسلام فردی محض می باشد. بناءً واجب است که رئيس يا امير 
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و يا فرمانده يک نفر باشد و جايز نيست که بيشتر از يک نفر باشد و دليل بر آن در 

احاديث سابقه و در عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر و آشکار است. 

چنان چه احاديث همه می گويند: »يک نفرشان را، يک نفر تان« را و کلمه »احد« که 

در لفظ حديث آمده همان واحد و يکی است که دلالت به عدد خاصی می کند؛ يعنی 

به يک نه زياد و اين مطلب از مفهوم مخالف آن دانسته می شود و مفهوم مخالف آن 

در عدد، صفت، غايت و شرط بدون نص بدان عمل کرده می شود و مفهوم مخالف 

آن کنار گذاشته نمی شود؛ مگر در يک حالت، يعنی در حالتی که نص وارد شده و آن 

 را لغو کند.

بنابرآن، اين قول پيامبر صلی الله علیه وسلم: »فليؤمروا أحدهم«؛ یعنی بايد يک 

نفر خود را آمر مقرر کنند. »إلا أمروا أحدهم«؛ یعنی مگر اين که يک تن خود را آمر 

مقرر نمايند. »فامروا احدکم«؛ یعنی يک تن خود را آمر مقرر کنيد. مفهوم مخالف آن 

در اين احاديث دلالت می کند که جايز نيست بيشتر از يک نفر امير مقرر شود. لذا 

امارت به يک نفر بوده و به نص احاديث از حيث منطوق و مفهوم ثابت است که به 

هيچ وجه جايز نيست که به بيشتر از يک نفر باشد و اين را عملکرد پيامبر صلی الله 

علیه وسلم نيز تأييد می کند؛ زيرا وی صلی الله علیه وسلم در همه حوادثی که امير 

تعیين کرده، يک نفر را تعیين می کرد و بس و هيچ گاه بيشتر از يک نفر را در يک مکان 

تعیين نکرده است .

بنابرآن، جايز نيست که بر يک کار دو رئيس و يا بر يک مکان دو رئيس مقرر باشد؛ 

بلکه واجب است تنها يک رئيس باشد و بس و حرام است که بيشتر از آن باشد. ليکن 

سزاوار است دانسته شود که رياست و امارت و قيادت در اسلام رهبری نيست؛ زيرا 

رهبری تقاضای پيروی از رهبر را می کند؛ اما رياست در اسلام چنين است که برای 

رياست اش  که  باشد  می داشته  کاری  در  سلطه  و  می دهد  را  امور  پيشبرد  حق  رئيس 

بر  البته  باشد؛  داخل  رياست اش  که تحت  آن چه می کند  در هر  تنفيذ  و  آن است  در 

حسب صلاحيت هایی که بر آن امير مقرر شده، آن هم در حدود آن چه شريعت نسبت به 

کاری که رئيس بر آن مقرر شده، برايش صلاحيت داده است.« )منبع: کتاب شخصیۀ 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

217

اسلامی، جلد دوم(

2. این سخنی که قیادت و امارت در اسلام فردی است، بر اساس آن چه که در 

ترتیب  »بدین  قول:  این  جمله  از  نیست؛  متناقض  است،  آمده  اسلامی  دولت  کتاب 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس خود دستگاه دولت اسلامی را استوار كرد و 

در زندگی خود آن را تكمیل کرد. این دولت دارای رئیس، معاونین، والیان، قضات، 

عساكر، مدیران دوایر و مجلس شوری بود. این دستگاه با تشكیلات و صلاحیت هایش 

الله علیه  الله صلی  طریقه ای است واجب الإتباع و آن به صورت اجمالی از رسول 

وسلم به تواتر ثابت است. خود پیامبر صلی الله علیه وسلم از وقتی كه به مدینه رسید 

تا هنگام وفاتش به حیث رئیس دولت كار می كرد. حضرات ابوبكر و عمر رضی الله 

اصحاب  همه  علیه وسلم  الله  از وی صلی  بعد  بودند.  معاونان اش  به حیث  عنهما 

در  وسلم  علیه  الله  پیامبر صلی  جانشین  كه  رئیس،  كردن  تعیین  به  عنهم  الله  رضی 

ریاست دولت باشد، اتفاق كردند؛ نه در رسالت و پیامبری؛ چون رسالت و پیامبری با 

آمدن وی صلی الله علیه وسلم به آخر رسیده است. بدین ترتیب، رسول الله صلی الله 

علیه وسلم دستگاه دولت را در زندگی خود به طور كامل اقامه كرد و طرز حكومت و 

شكل دستگاه دولت را برای آیندگان روشن و معروف ساخت.«

این هردو نص متناقض نبوده؛ بلکه هردوی آن هماهنگ شده اند. بناءً متن اول در 

کتاب شخصیۀ اسلامی جلد دوم در مورد امارت، از این دید بحث می کند که امارت 

یا امارت  یا امارت در جماعت  برابر است که امارت در سفر باشد  در اسلام است، 

امارت در اسلام فردی است؛ نه جمعی؛ یعنی جایز  عامۀ مسلمانان )خلافت(؛ پس 

نیست که جماعتی صلاحیت را در امارت متولی شوند؛ بلکه صلاحیت امارت فقط 

برای شخص واحد است که تصمیم اخیر را می گیرد. با این وجود، این امر، یک حکم 

شرعی است و نیز از ناحیۀ واقعیت، درست نیست که صلاحیت در امارت و حاکمیت 

جمعی باشد؛ بلکه باید فردی باشد که در نهایت به تصمیم شخص واحد منجر شود. 

یعنی  است؛  فردی  مسلمانان(  عامه  )ریاست  عامه  امارت  یعنی  خلافت  بنابراین، 

صاحب صلاحیت و شخصی که با خلافت بیعت می کند، بابیعت، تمام صلاحیت های 
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حکومت و قدرت و تبنی احکام بدون استثناء را در حیطۀ صلاحیت خود می گیرد.

شخصاً  خلیفه  که  نیست  معنی  این  به  خلیفه  برای  صلاحیت ها  تفویض  اما   .3

معنی است؛ هرکسی که  این  به  بلکه  و قدرت تمام می پردازد؛  إعمال حکم  به  دست 

برایش در حکم و قدرت صلاحیت داده می شود، صلاحیت اش را به نیابت از خلیفه 

اخذ می کند. تمام حکام در خلافت از معاونین، والی ها، وغیره و تمام آنانی که قضات، 

ساختار اداری، ارتش وغیره را متولی می شوند، دارای صلاحیت هایی اند و از خلیفه 

در حیطۀ صلاحیت های خویش نیابت می کنند؛ پس هیچ یک از افراد مذکور صلاحیت 

ندارد؛ مگر این که به شکلی از اشکال از خلیفه نیابت کند.

الله صلی  اجرای اعمال چیزی دیگر. رسول  4. صلاحیت ها یک چیز است و 

الله علیه وسلم داری صلاحیت های حکم و قدرت بود؛ اما او صلی الله علیه وسلم 

شخصاً دست به تمام اعمال حکم وقدرت نمی زد؛ بلکه از دیگران کمک می گرفت 

الله صلی  دارد. پس رسول  که در کتاب دولت اسلامی وغیره کتب حزب صراحت 

الله علیه وسلم در حیات شان ساختار کامل دولت را گذاشته است و فعل او صلی 

الله علیه وسلم دلالت دارد که این ساختار در شکلیات و صلاحیت هایش طریقه و 

روش واجب الاتباع است؛ یعنی حکم شرعی است؛ نه اسلوبی که با تغییر ظروف و 

حالات تغییر کند. بناءً برپایی ساختار دولت صلاحیت های خلیفه را نقض نمی کند؛ 

زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای تمام قدرت ها و صلاحیت ها بوده و دست 

به ایجاد ساختار دولت و تفویض صلاحیت ها نموده است. 

پس عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگ ترین دلیل بر این است که بین 

ایجاد ساختار دولت، دارای صلاحیت هایی  بین  تفویض صلاحیت ها برای خلیفه و 

می باشند که از خلیفه اخذ می نمایند، نقض نیست و برپایی این ساختار با کمک خلیفه 

در ادارۀ شئون دولت، که تمام صلاحیت هایی که به آنان داده می شود، از طرف خلیفه 

با کوچکی  با آن هم  الله علیه وسلم بود؛  الله صلی  این چنین در عهد رسول  است. 

دولتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ساخته بود، نیاز به ایجاد ساختار دولت بود 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم توسط آن در انجام و برپایی حکم و رعایت شئون 
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مردم کمک می گرفت. پس اگر دولت گسترده باشد، چطور خواهد بود؟

است؛  شرعی  احکام  به  مقید  وی  دارد،  خلیفه  صلاحیت هایی که  تمام  با   .5

زمانی که از حکم شرعی خارج شده و بالای رعیت ظلم نمود، یا این که شریعت الله 

نظارت  نکرد، محکمۀ مظالم درین مورد  تطبیق  به صورت احسن  را  سبحانه وتعالی 

مقدمه   )87( ماده  در  دارد.  احکام شرعی  وفق  را  آن  دارای صلاحیت عزل  و  نموده 

به شخصی  مظالم  »قاضی  است:  آماده  چنین  دلایل شرعی  از  استنباط شده  دستور 

از طرف دولت بالای کسی که تحت قیومیت  برای رفع ظلمی که  اطلاق می گردد که 

باشد  از جملۀ رعیت  دولت زندگی می کند، گماریده می شود؛ خواه شخص مظلوم 

و یا خیر؟ و یا این ظلم از خلیفه صادر شده باشد و یا هم از سائر حکام و کارمندان 

دولت.« 

الله سبحانه وتعالی، خلیفه نمی تواند  به منظور اطمینان از عدم ترس از جانب 

قاضی مظالم را در جریان بررسی اش در مظلمه ای که از جانب او صورت گرفته، عزل 

او  اثنائی که  در  برکناری قاضی مظالم  »...اما  آماده است:  ماده )88( چنین  کند. در 

مصروف اجراآت در قبال ظلمی که خلیفه و یا دیگر حکام مرتکب شده باشند، درست 

بقای  »...بنابراین،  است:  آمده  چنین   88 ماده  شرح  در  و  نمی باشد...«  صحیح  و 

صلاحیت عزل به دست خلیفه، درین حالت در حکم قاضی تأثیر می گذارد؛ به این 

ترتیب توانائی قاضی را در مورد عزل خلیفه یا دستیاران خود محدود و کوتاه می سازد 

و صلاحیت عزل وسیله ای به سوی حرام می شود؛ یعنی بقای آن در این حالت حرام 

در  در عزل خلیفه  مظالم  که صلاحیت محکمۀ  دارد  تأکید   )90( ماده  در  و  است.« 

صورتی است که حق آن را داشته باشد. در ماده مذکور آماده است: »محکمۀ مظالم 

حق برکناری هر حاکم و کارمند دولت را دارد؛ چنان چه می تواند خلیفه را نیز برکنار 

زمانی که خطا  ندارد؛  برابر قضات وجود  در  برای خلیفه هیچ مصونیتی  بناءً  نماید.« 

کرد، محاسبه می شود و اگر مستحق عزل بود، عزل می گردد. بنابراین، خلیفه هرچند 

که دارای صلاحیت هایی در دولت است؛ مگر مقید به احکام شرعی در برابر محکمۀ 

مظالم است؛ چنان چه در بالا ذکر نمودیم که ساختار دولت را برای معاونین خود در 
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شئون حکم و مساعدت آن به خاطر رعایت شئون مردم وفق آن چه خلیفه صلاحیت 

داده است، برای شان منبی بر اعمالی که استناد می ورزند، ایجاد می کند.

آرزو دارم تعارضی که در ذهن ات وجود داشته و هماهنگی ای که در میان دو متن 

فوق الذکر است، حل شده باشد. پس صلاحیت های امر و ساختاری که خلیفه را در 

ادارۀ شئون دولت و رعایت شئون رعیت کمک می کند، امری است دیگر.

14 جمادی الآخر 1440هـ.ق

19 فبروری 2019م
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قاعدۀ شرعی: علت از لحاظ وجود و عدم وجود با معلول گردش 
میکند

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته! 

الله سبحانه وتعالی بر تلاش های شما خیر و برکت بیندازد و شما را پاداش خیر 

دهد. 

شیخ بزرگوار! می خواهم پیرامون قاعدۀ شرعی »علت با معلول وجوداً و عدماً 

دوران می کند« سؤالی داشته باشم؛ سؤال چنین است: از رسول الله صلی الله علیه 

آیا  با خرمای خشک سؤال شد؛ فرمودند:  تر  تبادله و فروش خرمای  وسلم در مورد 

خیر،  نه  گفت:  پس  بلی.  گفتند:  کم نمی شود؟  وزنش  زمانی که خشک شود،  خرما 

بدانیم و عوض اش  تنقیص را  اگر مقدار کمی و  اکنون  ندارد.  این صورت جواز  در 

را بپردازیم، آیا بیع درست می شود؟ به عبارت دیگر، هرگاه وزن خرمای تر یک کیلو 

باشد و زمانی که خشک شود، 900 گرام وزنش باقی بماند؛ پس آیا جائز است خرمای 

900گرام را به یک کیلو خرمای خشک بفروشیم؟ و هرگاه پاسخ نه باشد؛ پس چه 

فائده است که گویم، علت »کم شدن« است؟ رفيق احمد ابوجعفر

پاسخ

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته!

به مسئله ای دارید که در جزء سوم کتاب شخصیۀ  شما در سؤال خویش اشاره 

اسلامی در مورد علت اشاره  شده است. برخی از متون کتاب شخصیه را که به سؤال 

شما ارتباط دارد، نقل می کنم: »اما علتی که دلالتاً بر آن دلیل اشاره داشته باشد، این 

بخش را تنبیه و اشاره گویند و آن دو قسم است. اول: این که حکم بر توصیفی قابل 
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مفهوم استوار باشد. دوم: این که علت همراه با مدلول لفظاً از لحاظ وضع همراه باشد، 

نه این که لفظ به وضعِ علت خود اشاره داشته باشد و آن پنچ نوع است که در اینجا تنها 

موارد مرتبط به موضوع را نقل می کنم: 

این که شارع همرای حکم، وصفی را ذکر کند که هرگاه نتوانیم بدان علت جویی 

نماییم، هیچ فائده ای ندارد که جایگاه شارع از این کار منزه است و نصوص شرعی 

علت  وصف  این  جهت،  این  از  و  دارد  شرعی  اعتبار  می کند،  ذکر  را  هرآنچه  عادتاً 

باشد،  این که هرگاه کلام جواب سؤالی  تعلیل می گردد؛ مثال:  بدان  می باشد و نص 

برابر است که وصف در محل سؤال باشد و یا در بیان حکم از محل سؤال به شبیه 

روایت شده  وسلم  علیه  الله  الله صلی  رسول  از  چنانچه  محل سؤال عدول نماید؛ 

است: 

»أنََّهُ سُئِلَ عَنْ جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صل الله عليـه وسلم: هَلْ 

يَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَِا يَبِس؟ فَقَالوُا: نعََمْ، فَقَالَ: فَلَ إذَِنْ« )اخرجه الدار قطنی(

تر  مبادله خرمای  در حکم جواز  علیه وسلم(  الله  الله صلی  )رسول  از وی  ترجمه: 

با خشک سؤال شد، پس رسول الله صلی الله وسلم گفت: آیا خرمای تازه زمانیکه 

خشک شود، کم نمیشود؟ گفتند: بلی. پس گفت: این بیع درست نیست.

پس همراهی حکم با وصف »نقصان« در جواب آن ها مبنی بر این که خرمای تازه 

زمانی خشک شود، کم می شود، امکان ندارد عبث ذکر شده باشد، بلکه در آن لزوماً 

فائده هم وجود دارد.

الله علیه وسلم در بیع خرما با حرف »فا« در  الله صلی  همراهی جواب رسول 

قولش »فلا إذن« ساختار تعلیل را واضح می سازد و اشاره بدان دارد که نقصان، علتی 

آن است که حکم  ترتیب  از جملۀ  با خشک است و  تازه  امتناع فروش خرمای  برای 

بالای وصف به حرف »فا« با حرف »إذن« همراه گردیده است. درین مثال وصفی که 

ذکر شده است، واقعاً در محل سؤال قرار گرفته است. مثال این که وصف در غیرمحل 

سؤال قرار گیرد، حالتی است که از بیان حکم به حکم شبیه آن که در محل سؤال قرار 
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است،  روایت شده  علیه وسلم  الله  الله صلی  از رسول  چنانچه  گیرد، عدول شود. 

زمانی که دختر خثعمیه از وی الله صلی الله علیه وسلم پرسید: ای رسول الله صلی 

الله علیه وسلم، پدرم را مرگ فراگرفت و بالای آن ادای حج فرض بود، از طرف وی 

حج کنم، آیا پذیرفته خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

»أرأيتِ لوْ كانَ عل أبيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَتَه؟ قالت: نعم. قال: فَدَيْنُ اللَّهِ أحََقُّ 

بالقَضاء«

اداء نمیشود؟  آیا  اداء گردد،  از طرف وی  و  باشد  پدرت قرض  بالای  ترجمه: هرگاه 

گفت: بلی، میشود. باز فرمودند: پس قرض الله سبحانه وتعالی اولی تر است تا اداء 

گردد.

درین حدیث خثعمیه از حج سؤال کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم قرض 

بنی آدم را ذکر کرده و برای آنچه سؤال شده بود، نظیر و مانندی بیان کرد؛ نه این که به 

نفس سؤال جواب داده باشد؛ ولی این حکم را متصلاً با جواب سؤال بیان نمود. در 

اینجا همرای حکم وصف دَین را بیان نمود و امکان ندارد که بیهوده ذکر شود و حتماً 

فائده ای دارد. یادآوری رسول الله صلی الله علیه وسلم وصف را همراه با ترتیب حکم 

دلالت به علت دارد و اگر چنین نباشد، ذکر آن عبث و بیهوده می باشد. 

چنانچه مشاهده گردید، متن مذکور پاسخ شما را در خود جا داده است: هرگاه 

جواب چنین باشد که بیع در آن صورت نادرست است؛ پس چه فائده دارد که بگوییم 

علت همان نقصان است؟« متن چنین بیان کرده که خرمای تازه زمانی که خشک شود، 

جواب  در  نقصان،  وصف  با  حکم  »همراهی  است:  آمده  متن  در  دارد؟  فائده  چی 

سؤال شان مبنی بر این که آیا خرما زمانی که خشک شود، کم می گردد، بیهوده نبوده؛ 

بلکه حتماً فائده ای دارد. همراهی جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم در بیع خرما 

با حرف »فا« در قولش »فلا إذن« ساختار تعلیل را واضح می سازد و اشاره بدان دارد که 

نقصان علتی است برای امتناع فروش خرمای تازه با خشک، و از جمله ترتیب آن است 
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که حکم بالای وصف به حرف »فا« با حرف »إذن« همراه گردیده است، و درین مثال 

وصفی که ذکر شده است، واقعاً در محل سؤال قرار گرفته است؛ پس فائده در اینجا 

وجود علت است؛ یعنی ذکر نقصان بیان علتی است که فروش خرمای تازه را با خشک 

ممتنع می سازد. از این جهت درست نیست که بگوئید: چه فائده دارد که علت نقصان 

باشد؛ این از جمله سؤالات مغالطه است؛ چنانچه در بحث ذکر گردید، همراهی حکم 

با  با وصفِ نقصان فائده آن این است که نقصان علت امتناع فروش خرمای خشک 

خرمای تر است؛ هرگاه چنین نمی بود، ذکر نقصان فائده ای نمی داشت. فائدۀ آن ذکر 

علت امتناع بیع بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد فروش خرمای تر با 

خرمای خشک سؤال شد و در مقابل رسول الله صلی الله علیه وسلم از سائل پرسید: 

آیا خرمای تر زمانی که خشک شود، کم نمی شود؟ زمانی که گفته شد، بلی. پس دوباره 

رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: نخیر، این گونه بیع جواز ندارد.

اما چرا درست نیست که عوض و بدل نقصان را بدهیم، چنانچه در بخش دیگر 

سؤال شما آمده است: »هرگاه مقدار نقصان و کمی را دانستیم و بدل نقصان را بدهیم، 

آیا بیع درست است؟« به عبارت دیگر، یک رطل خرمای تازه را به یک رطل خرمای 

و خرمای خشک  تر  بین خرمای  تفاوت وزن  آنچه  و سپس  خشک خریداری کردی 

وجود داشت، رفع گردید؛ مثلاً: خرمای خشک یک رطل باشد و زمانی که خشک شود؛ 

به اندازۀ 100 گرام آن کم آید، ولی در معاملۀ شما یک رطل خرمای خشک بدهید و 

جانب مقابل یک رطل خرمای تر بدهد و برعلاوه، یک رطل مقدار 100گرام خرمای 

دیگر بدهد و عوض کم بودی را تکمیل نماید؛ پس این نوع معامله در اجناس ربوی 

تبدیل کنید؛ پس جائز  به جنس  جائز نمی باشد؛ چون هرگاه اجناس ربوی را جنس 

نیست که در مقابل فرق کمی و صفتی و یا در صورت اختلاف خصائص فائده گرفته 

با  این گونه معامله جائز نمی باشد؛ بلکه خرمای خشک  شود؛ پس در اصناف ربوی 

پول فروخته می شود و به آن پول خرمای تازه خریداری گردد؛ دلیل آن حدیثی است که 

بخاری در صحیح خود از یحیی روایت کرده و گفته است: از عقبه بن عبدغافر و او 

از اباسعید خدری رضی الله عنه شنیده است که گفت:
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»جَاءَ بِلَلٌ إِلَ النَّبِيِّ صل الله عليـه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنٍِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صل الله 

عليـه وسلم مِنْ أيَْنَ هَذَا قَالَ بِلَلٌ كَانَ عِنْدَناَ تَرٌْ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ 

عِنْدَ  الله عليـه وسلم  النَّبِيُّ صل  فَقَالَ  الله عليـه وسلم  النَّبِيَّ صل  لِنُطْعِمَ 

باَ لَا تفَْعَلْ وَلَكِنْ إذَِا أَرَدْتَ أنَْ تشَْتَيَِ فَبِعْ التَّمْرَ  بَا عَيْنُ الرِّ هْ عَيْنُ الرِّ هْ أوََّ ذَلِكَ أوََّ

بِبَيْعٍ آخَرَ ثمَُّ اشْتَهِِ« )و اخرجه مسلم كذلك(

ترجمه: از ابوسعید خدری روایت است که گفت: بلال، خرمای بَرنی )یک نوع خرمای 

الله  آورد، آن حضرت صلی  الله علیه وسلم  نبی  اكرم صلی  بسیار مرغوب( خدمت 

علیه وسلم خطاب به او فرمود: این ها را از كجا آورده ای؟ بلال گفت: نزد ما خرمای 

نامرغوب بود، دو صاع از آنها را در برابر یک صاع فروختم تا رسول اكرم صلی الله علیه 

وسلم از آنها بخورد. اینجا بود كه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: آه، آه! 

این معامله عین ربا است، عین ربا است؛ چنین نكن؛ اما هرگاه خواستی خرمای خوب 

خریداری کنی، خرماهای خودت را بفروش و از پول آن خرمای خوب خریداری کن.

فروش  امتناع  علت  بیان  برای  نقصان  ذکر  فائدۀ  این که  سخن  نتیجۀ  و  خلاصه 

خرمای تر با خرمای خشک است؛ چون خرمای تر زمانی که خشک شود کم می شود. 

نامیده می شود، در اجناس  یا آنچه ارش )عوض عیب(  اما عدم جواز دفع فرق و  و 

و  داناترین  الله  باشد.  بسنده  این  که  دارم  آرزو  فرق جائز نمی باشد،  بدلِ  اخذ  ربوی 

حکیم ترین است.

6جمادی الآخر 1439هـ.ق

22 مارچ 2018م
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آیا گوشت حیوان ذبح شده توسط یهودیان و مسیحیان و نکاح 
با زنان شان حلال است؟!

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

از الله متعال می خواهم که شیخ بزرگ ما را حفظ نماید!

پرسش من در مورد »اهل کتاب است«؛ اهل کتاب به چه کسانی گفته می شوند؟ 

ذبح شده  گوشت  و  کنیم  ازدواج  زنان شان  با  می توانیم  ما  که  گفته شده  قرآن کریم  در 

آیا چنین کسانی امروزه وجود دارند؟ فرق میان مسیحیان و  توسط شان را بخوریم، 

یهودیان چیست؟ بسیار خرسند خواهم شد؛ اگر پرسش ام اقبال پاسخ پیدا کند! برادر 

شما کاسوزی رمضان از اوگاندا

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

احتمالاً اشاره به این آیت است که می فرماید: 

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  لَكُمْ  الْكِتَابَ حِلٌّ  أوُتوُا  الَّذِينَ  وَطَعَامُ  الطَّيِّبَاتُ  لَكُمُ  أحُِلَّ  ﴿الْيَوْمَ 

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

إذَِا آتيَْتُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ﴾

ترجمه: »امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى كه اهل كتاب اند 

براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و ]بر شما حلال است ازدواج با[ 

زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانی كه پيش از شما كتاب ]آسمانى[ به 

آنان داده شده«

با  ازدواج  و  کتاب  اهل  توسط  ذبح شده  گوشت  که  است  آیتی  همان  دقیقاً  این 
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زنان شان را حلال می کند.

اهل کتاب یا به تعبیر قرآن کریم -آنانی  که برای شان کتاب داده شده-؛ همانا یهودیان 

و نصرانیان اند و جمهور فقهاء نیز چنان که در »موسوعه فقهی کویتی« آمده، به همین 

نظر می باشند. چنان که در نصوص شرعی گفته شده؛ گوشت حیوان ذبح شده توسط 

اهل کتاب و ازدواج با زنان شان برای مسلمانان حلال است و وجود کفر و یا شرک در 

دین شان به این حکم خللی ایجاد نمی کند؛ زیرا یهودیان و مسیحیان در زمان رسول 

الله صلی الله علیه وسلم در کفر، شرک و گمراهی قرار داشتند؛ اما با وجود آن هم از 

جمله ی اهل کتاب شمرده می شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم به این مسأله 

اقرار نموده است؛ بناءً واقعیت آنان در زمان وی صلی الله علیه وسلم مانند واقعیت 

امروز شان بوده است. چنان که آن روزها مسیحیان، عیسی علیه السلام را با الله سبحانه 

و تعالی شریک می آورند، یهودیان عزیر علیه السلام را و امروز نیز چنین می کنند.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّه﴾

ترجمه: »و یهود گفتند: عُزَیر پسر خداست و نصاری گفتند: مسیح پسر خداست! این 

سخنی است که تنها بر زبان می رانند و با گفتار و کیش کافران مشرک پیشین نزدیکی و 

مشابهت دارند، خدا آن ها را هلاک و نابود کند! آنان را )از حق( به کجا می گردانند؟!«

اما با وجود آن بازهم رسول الله صلی الله علیه وسلم با آنان به عنوان اهل کتاب 

تعامل می نمود، به شمول جواز خوردن گوشت حیوانات ذبح شده توسط آنان و جواز 

ازدواج با زن های شان. 

از  )غیر  کفار  سایر  با  خصوص  این  در  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  اما 

مسیحیان و یهودیان(؛ مانند مجوسیان، اجازه چنین تعاملی را نداده است: »ابن ابی 

شبیة در کتاب اش به نقل از حسن بن محمد گفته که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

به مجوسیان اهل هجر، نامه ای نوشت و در آن، آنان را به اسلام فراخواند؛ کسانی که 

اسلام آوردند از آنان پذیرفته شد و کسانی که رد نمودند؛ از آنان جزیه گرفته شد؛ بدون 
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این که با زنان شان نکاح شود و یا گوشت حیوان ذبح شده توسط آنان خورده شود.«

بنابراین؛ منظور از اهل کتاب که در آیت شریفه از آنان یاد شده؛ همانا مسیحیان 

و یهودیان است و آن ها امروزه نیز موجوداند؛ اما آیت شامل سایر کفار نمی شود؛ بلکه 

تنها مسحیان و یهودیان را شامل می شود و خوردن گوشت حیوان ذبح شده توسط آنان 

و ازدواج با زنان شان جائز می باشد. 

اما دو نکته در مورد حلال بودن گوشت حیوان ذبح شده توسط آنان و ازدواج با 

زنان شان وجود دارد که باید به آن اشاره نمود:

1. تنها گوشت آن عده حیوانات ذبح شده توسط اهل کتاب حلال است که در 

شریعت گوشت آن مباح بوده و به طریقه ی شرعی ذبح شود.

حیوانی که گوشت آن در اسلام حرام قرار داده شده؛ مانند: خوک، چه ذبح کننده 

مسلمان باشد و یا اهل کتاب، حلال نیست؛ بناءً جواز خوردن گوشت حیوان ذبح شده 

توسط اهل کتاب تنها در حیوانات و پرنده هایی صدق می کند که توسط شریعت حلال 

معرفی شده اند.

2. حیوانی که به طریقه شرعی ذبح نشده باشد نیز گوشت اش حلال نیست؛ یعنی 

از اهل کتاب، حیوانی را به طریقه غیر شرعی؛ مانند: خفه نمودن حیوان  اگر کسی 

قتل  به  برق،  در معرض جریان  آن  دادن  قرار  یا  و  آن  به سر  زدن  یا ضربه  و  پرنده  یا 

رساند، گوشت آن حیوان حلال نیست؛ چنان چه در غرب این روزها با استفاده از این 

روش های یاد شده به کشتن حیوانات اقدام می شود. خوردن چنین گوشت هایی جائز 

نیست؛ زیرا از نظر اسلام چنین حیواناتی خودمرده به حساب می آیند؛ بناءً همان طوری 

که خوردن گوشت چنین حیوانی، که توسط یک فرد مسلمان و به گونه ای غیر شرعی 

به قتل رسیده، جائز نیست؛ خوردن گوشت چنین حیوانی که توسط فردی از اهل کتاب 

نیز کشته شده باشد، جائز نیست.

بودن« شرط  اهل کتاب مسأله »محصن  زنان  با  ازدواج  در مورد  آیت شریفه  در 

گذاشته شده است؛ چنان چه می فرماید: 

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  لَكُمْ  الْكِتَابَ حِلٌّ  أوُتوُا  الَّذِينَ  وَطَعَامُ  الطَّيِّبَاتُ  لكَُمُ  أحُِلَّ  ﴿الْيَوْمَ 



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

229

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم﴾

ترجمه: »امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى كه اهل كتاب اند 

براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و ]بر شما حلال است ازدواج با[ 

زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب ]آسمانى[ به 

آنان داده شده«.

هیچ  و  باشد  پوشیده  وی  حالت  که  است  پاک دامنی  زن  همان  محصنه،  زن 

شواهدی مبنی بر زناکار بودن اش وجود نداشته باشد، این در مورد زنان مسلمان صدق 

می کند. اما در مورد یهودیان و مسیحیان عصر ما در سرزمین های غرب، باید گفت که 

فعل زنا در نزد آنان امری معمول و رائج است، درست مانند خوردن و نوشیدن؛ یعنی 

انجام  بد بشمارند،  این که آن را  یک مسأله کاملاً عادی است و زن و مردشان بدون 

می دهند و به ندرت می توان زنی را پیدا نمود که به سن بلوغ برسد و از فعل زنا به دور 

باشد. بناءً پیش از اقدام به ازدواج با زنی از اهل کتاب، لازم است خود را مطمئن نمود 

که حال اش پوشیده بوده و به زناکار بودن شناخته نشده باشد.

زن  که  است  جائز  در صورتی  تنها  کتاب  اهل  زنان  با  ازدواج نمودن  این،  بنابر 

پاک دامن و پوشیده حال بوده و به زناکاری معروف نباشد. ازدواج با چنین زنی جائز 

است. هرچند ازدواج با چنین زنی از اهل کتاب جائز است؛ اما بهتر آن است که با یک 

مسلمان ازدواج شود تا زنی از اهل کتاب؛ زیرا از حضرت عمر رضی الله عنه روایت 

است که اصحاب را نصیحت می نمود که با زنان اهل کتاب ازدواج نکنند و به جای آن 

با زنان مسلمان ازدواج کنند، تا زنان مسلمان بدون همسر باقی نمانند. امیدوارم، پاسخ 

ما موضوع را برایت روشن نموده باشد!

21 شوال 1440هـ.ق

24 جون 2019م
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معنی حدیث مجدد قرن چگونه است؟

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

شیخ بزرگوار! الله سبحانه وتعالی زودتر به یاری شما نصرت نصیب فرماید، و از 

علم شما به ما نفع بیشتر برساند! از جمله احادیث صحیح و مشهور، روایتی است از 

صحابۀ جلیل القدر، ابوهریره رضی الله عنه که رسول الله صلی الله وسلم فرموده است: 

دُ لَهَا دِينَهَا« )بروایت  ةِ عَلَ رَأسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّ »إنَِّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأمَُّ

ابو داود )شماره/4291( سخاوي آنرا در کتاب خود »مقاصد الحسنة« شماره )149(، والبانی 

در کتاب »سلسلة الصحيحة« شماره/599(

ترجمه: الله برای این امت سر هر صد سال، یک نفر را می فرستد که وی دین این امت 

را تجدید کند.

سوال این است: معنی حدیث چیست؟ و اسم استفهام »مَن« در حدیث، افادۀ 

این را می نماید که مجدد یکی است و یا بیشتر؟ و آیا امکان دارد مجددین قرون گذشته 

را در عدد خاص حصر نمود؟ جزاکم الله خیراً.

پاسخ

وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته!

بلی، حدیث مذکور صحیح بوده و پنج مسئله از آن بر می آید:

بعثت،  تولد،  از  می گردد؟  تاریخ شروع  کدام  از  قمری«  »سدۀ هجری  آغاز   •

هجرت و یا از وفات رسول الله صلی علیه وسلم؟

•  آیا مفهوم »رأس كل مائة« اول سده است یا وسط آن و یا هم اواخر سده؟

واژۀ و یا اسم استفهام«مَن« به معنی یک فرد است، و یا منظور از آن گروه و   •
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جماعت است که دین مردم را تجدید نموده و انرژی تازه می بخشند؟

آیا روایات صحیحی از تعداد مجددین قرن های گذشته وجود دارد؟  •

و آیا امکان دارد که مجدد قرن چهاردهم هجری قمری را که در 30 ذوالحجه   •

تجدید  را  اسلام  دین  که  است  شخص  کدام  که  بشناسیم  یافت،  پایان  1399هـ.ق 

بخشید؟

کوشش می نمایم قدر توان خود بدون ورود به جزئیات مسئله، قول راجح را بیان 

کنم.

از کدام تاریخ سده و یا قرن هجری آغاز می گردد؟  •

المناوی در مقدمه ی فتح القدیر گفته است: »در ابتدای سده اختلاف است که از 

مولود نبوی حساب شود یا بعثت، و یا هجرت و یا هم وفات وی صلی الله علیه وسلم، 

ابتدای قرن از هجرت آغاز می گردد؛ چون در این حادثه  و قول راحج این است  که 

بزرگ )هجرت( با تأسیس دولت اسلامی، اسلام و مسلمین عزت یافتند؛ از این جهت 

هنگامی که حضرت عمر رضی الله عنه اصحاب را جمع نمود تا بر وقوع یک حادثه 

اعتماد  تقویم،  آغاز  منحیث  هجرت  ابتدای  بر  همه  شود؛  اتفاق  تقویم  آغاز  منحیث 

کردند.

طبری در تاریخ خود روایت کرده است: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحکیم 

گفته که نعیم بن حماد گفت: دَرَاوَردِی از عثمان بن عبیدالله بن ابی رافع روایت نموده 

جمع  را  مردم  خطاب  بن  عمر  می گفت: حضرت  که  شنیدم  مسیب  بن  سعید  از  که 

نموده و سوال کرد که از کدام روز، تاریخ را بنویسیم؟ علی رضی الله عنه گفت: از 

روز هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که سرزمین شرک را ترک نمود و عمر 

از ماه  را  ابتدای سال اول هجری  ابو جعفر می گوید:  پذیرفت.  آن را  الله عنه  رضی 

الله علیه  الله صلی  از ورود رسول  قبل  ماه و چند روز  دو  یعنی  محرم همان سال؛ 

وسلم شمردند، و ورود رسول الله در دوازدهم ماه ربیع الاول بود. بنابراین قول راجح 

این است که ابتدای قرن های قمری از تاریخ هجری باید آغاز گردد که صحابه بر آن 

اعتماد دارند.
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اما معنی »رأس المائة« قول راجح این است که مفهومِ رأس المائة اواخر قرن   •

است؛ به عبارت دیگر مجدد هر قرن در آخر قرن، یک عالِم متقی و پاک به شهرت 

می رسد و در اواخر همین ِ قرن وفات می نماید؛ نه در نیمه ای قرن و نه هم در خلال 

آن. اما این که چرا اواخر قرن به عنوان ابتدای قرن در نظر گرفته شده است، اسباب و 

دلایل زیر می تواند پاسخ این پرسش را ارایه نماید:

به سلسله روایات صحیح ثابت شده است که عمر بن عبدالعزیز را مجدد سدۀ   •

نخست شمرده اند؛ چون وی در سال 101هـ.ق به عمر چهل سالگی وفات کرد. امام 

شافعی رحمه الله را مجدد سدۀ دوم شمرده اند که در سال 204هـ.ق به عمر پنجاه و 

چهارسالگی وفات کرد. هرگاه مفهوم رأس المائة در این حدیث به غیر آن چه تفسیر 

محسوب  اول  سدۀ  مجدد  عبدالعزیز  بن  عمر  پس  تفسیرگردد؛  سده  اول  یعنی  شد؛ 

نمی گردد؛ چون وی در سال 61هـ.ق تولد گردیده است، و هم چنان امام شافعی که 

در سال 150هـ.ق تولد گردید مجدد سدۀ دوم محسوب نمی گردد. پس »رأس کل 

مائة« که در حدیث آمده است به معنی اواخر سده است نه اوائل آن؛ طوری که مجدد 

در خلال قرن متولد و در اواخر قرن عالم مشهور و مجدد می گردد و در اواخر سده 

وفات می نماید.

دوم  سدۀ  مجدد  شافعی  و  اول  سدۀ  مجدد  عبدالعزیز  بن  عمر  اینکه  دلیل   •

دارند؛  اتفاق  آنها  بودن  مجدد  بر  وائمه،  امت  علماء  همۀ  که  است   این  می باشند، 

که  دارند  اتفاق  متأخرین  و  متقدمین  علماء  وغیره  حنبل  بن  احمد  و  زهری  چنان چه 

عمربن عبدالعزیز مجدد سدۀ اول و امام شافعی مجدد سدۀ دوم می باشند؛ چنان چه 

عمر بن عبدالعزیز در سنه 101هـ.ق به عمر چهل سالگی وفات نمود و مدت خلافت 

آن دونیم  سال می باشد و شافعی در سنه 204 به عمر 54 سالگی وفات کرد. حافظ 

بن حجر در کتاب خود توالی التأسیس از ابوبکر البزار روایت کرده که از عبدالملک 

بن عبدالحمید میمونی شنیدم که می گفت: در مجلس احمد بن حنبل بودم که یادی 

الله  الله صلی  از رسول  کرده گفت:  یاد  را  نام وی  بلند  به صدای  و  از شافعی شد 

علیه وسلم روایت شده است که فرمود: »الله سبحانه وتعالی در ابتدای هر صد سال 
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شخصی را برای احیای دین اسلام مبعوث می کند که عمر بن عبدالعزیز را در سدۀ اول 

آورد امیدوارم که شافعی مجدد سدۀ دوم  باشد.

از طریق ابی سعید فریابی روایت است که امام احمد بن حنبل گفته است: »الله 

سبحانه وتعالی در سر هر صد سال یک نفر را می فرستد تا برای مردم دین را بیاموزاند 

وهرگونه دروغی که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم بسته شده است، نیست و نابود 

می سازد که در رأس سدۀ اول عمر بن عبدالعزیز و در رأس سدۀ دوم شافعی، مجدد 

دین الله می باشند«.

ابن عدی گفته که از محمد بن علی بن حسین شنیدم که می گفت: »یاران ما بدین 

نظر اند که عمر بن عبدالعزیز مجدد سدۀ اول و محمد بن ادریس شافعی مجدد سدۀ 

دوم می باشند«.

مجلس  »در  گفت:  که  کرده  روایت  ولید  ابو  از  مستدرک  خود  کتاب  در  حاکم 

ابی العباس بن شریح بودم که یک نفر برخاست و توصیف وی را آغاز کرد، شنیدم 

از  ایوب  بن  سعید  کرده  روایت  وهب  بن  عبدالله  از  خولانی  ابوطاهر  می گفت:  که 

شراحیل بن یزید و او از ابی علقمه و او از ابوهریره رضی الله روایت کرده که رسول 

دُ لهََا  الله صلی الله علیه وسلم گفت: »إنَِّ اللَّهَ يبَْعَثُ عَلَى رأَسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّ

دِينَهَا«؛ یعنی الله سبحانه وتعالی در رأس هر سده شخصی را می فرستد که دین اش را 

تجدید و انرژی بخشد. بشارت می دهم که الله سبحانه وتعالی در رأس سدۀ اول عمر 

بن عبدالعزیز و در رأس سدۀ دوم محمد بن ادریس شافعی را فرستاد. حافظ بن حجر 

گفته است که حدیث مذکور در همین عصر مشهور گردید.

این حدیث  اما در  آن اول شئ است؛  الشیء گفته شود، مقصد  ج- وقتی رأس 

چگونه ما رأس  مائه را آخر آن تعبیر کردیم؟ پاسخ چنین است؛ از دید لغوی نزد عرب ها، 

وقتی رأس شیء گفته شود، بر اول و آخر شی دلالت می کند. در تاج العروس آمده 

است رأس  الشیء گاهی اول شیء وگاهی آخر شیء معنی می دهد. در کتاب لسان 

العرب آمده است: »خرج الضب مرائسا« سوسمار سر به بالا برآمد یعنی از خانه اش 

به سرش برآمد وگاهی می گویند با دم اش برآمد. قرینه ای که قول ما را ترجیح می دهد 
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این است که مجدد سدۀ اول عمربن عبدالعزیز در سال 101هـ.ق و مجدد سدۀ دوم 

در سال 204هـ.ق وفات نموده اند؛ پس این دو اتفاق امت واضح می سازد که معنی 

حدیث اواخر سده است؛ نه اوائل آن. بنابرآن چه گذشت من هم ترجیح می دهم که 

معنی »رأَسِْ كُلِّ مِائةَِ سَنَةٍ« در این حدیث اواخر سده می باشد.

3 – اما این که اسم استفهام »مَن« به معنی فرد است یا جماعت؛ چون در حدیث 

افاده کند؛ پس  آمده: »يبعث لهذه الأمة... مَن يجدد لها دينها« هرگاه »مَن« جمع را 

باید فعل نیز »منَ یجددون« جمع ذکر شود؛ ولی فعل مفرد »یجدد« آماده است، با آن 

هم »مَن« گاهی معنی جمع را افاده می کند؛ باوجودی که فعل بعدی آن مفرد باشد. اما 

من به سبب قرینه ای مفرد فعل »یجدد«، ترجیح می دهم که »مَن« افاده مفرد را می کند، 

و راجح ترین قول نیز همین است. باوجودی که مفرد دانستن آن ازلحاظ لغوی قطعی 

خود  روایات  در  و  می کنند  تعبیر  گروه  را  »مَن«  علماء  برخی  جهت  این  از  نیست، 

تعدادی از علماء را مجدد دانسته اند؛ ولی این نظریه بنا بر دلایلی که گذشت درست 

نمی باشد.

4- اما در مورد اسماء مجددین سده های قبلی روایات متعددی آمده که مشهورترین 

آن »قصیدۀ سیوطی« است که مجددین نه )9( سده را شمرده است، و از الله سبحانه 

وتعالی خواسته است که خود او مجدد قرن نهم باشد، اسم های برخی آن ها که در 

قصیده آمده چنین است:

»... به اجماع علماء مجدد سده اول، عمر، خلیفه عادل است...«

»...شافعی در سدۀ دوم به دلیل سطح بلند علمی اش مجدد آن قرن دانسته شده 

است...«

»در قرن پنجم امام عزالی بوده و در این مورد اختلاف است«

»در قرن هفتم امام راقی الی المراقی بن دقیق العید به اتفاق مجدد بوده«

و »در قرن نهم هجری قمری، به فضل الله متعال امیدوارم من )سیوطی( مجدد 

باشم«

برعلاوه این، روایات دیگر نیز وجود دارد.
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5- آیا امکان دارد که مجدد سدۀ چهاردهم که در 30 ذوالحجه 1399هـ.ق پایان 

یافت، را بشناسیم؟

ابتداء قرن، نزد علماء معتبر همان اواخر سده است که عمر بن عبدالعزیز به عنوان 

مجدد قرن اول در سال 61هـ.ق تولد و در اوئل سدۀ اول یعنی 101هـ.ق وفات نموده 

است، و شافعی در 150هـ.ق تولد ودر رأس سدۀ دوم؛ یعنی در 104هـ.ق وفات 

نمود. پس نزد علماء معتبِر اسلام عمر بن عبدالعزیز مجدد سدۀ اول و شافعی مجدد 

سدۀ دوم، هرکدام در خلال سده متولد و در اواخر سده به  شهرت رسیده اند؛ بناء من 

ترجیح می دهم که علامه تقی الدین نبهانی رحمت الله علیه مجدد سدۀ چهاردهم بوده 

به  به شهرت رسید،  این سده  اواخر  تولد و در  باشد؛ چون وی درسال 1332هـ.ق 

خصوص وقتی که حزب التحریر را در سال 1372هـ.ق تأسیس کرد و در اواخر سدۀ 

چهاردهم در سال 1398 وفات کرد، و طی دعوت خود مسلمانان را برای بازگشت 

اجتهاد وی  و  پی تلاش  در  و  فراخواند  راشده-  قضیه سرنوشت ساز- دولت خلافت 

تأثیرات زیادی در زندگی مردم به میان آمد تا این که امروزه تأسیس خلافت خود فضاء 

شده و هدف اساسی عامه مسلمانان گشته است؛ پس الله سبحانه وتعالی ابو ابراهیم 

و برادر وی ابویوسف و کسانی را که پس از وی می آیند زیر رحمت خود قرار دهد و 

آن ها را با انبیاء، صدیقین، شهداء و صالحین حشر فرماید، که رفاقت آن ها چه نیکو 

می باشد. برادر ابومومن آن چه نزد من راجح بود همین است و آن چه صواب است الله 

بهتر می داند.

14 شعبان 1434هـ.ق

23 جون 2013م
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ال مَرْوَزى شيخ خراسانيان قَفَّ

پرسش

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته!

صفحۀ  اسلامى«  فقه  »هبوط  عنوان  زیر  اول،  جلد  اسلامی  شخصيۀ  كتاب  در 

۳۹۲ چنين آمده است: »مانند قفال که به بسته شدن دروازۀ اجتهاد قول كرده اند.« اما 

من در مورد اين عالم تحقيق كردم، جز دو تن کسی دیگر را بدين نام پیدا ننمودم و 

هم چنان در سيرت و زندگی نامۀ آن دو تن این را نیافتم كه به طرف بسته كردن دروازۀ 

اجتهاد فراخوانده باشند و آن دو قفال شاشى و قفال مروزى اند و هردو پیرو فقه شافعی 

هستند. پس هدف از عالم که در کتاب شخصیه بدان اشاره شده، كيست؟ الله سبحانه 

شما را پاداش خير دهد.

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

بدون شک پرسش شما به آنچه که در کتاب »الشخصیة الاسلامیة« جزء اول زیر 

عنوان »هبوط الفقه الاسلامی« وارد شده ارتباط میگیرد و آن قرار ذیل است: »...بلکه 

آن ها به بسته نمودن دروازۀ اجتهاد باورمند شدند و به نادرست بودن اجتهاد فتوی دادند 

و حرف به جایی رسید و اکثر علمایی که اهلیت اجتهاد را داشتند و شروط اجتهاد در 

آن ها تکمیل بود، به اجتهاد کردن جرئت نمی کردند؛ با وجود آن که مجتهد بودند. این 

انحطاط از اوایل قرن چهارم هجری آغاز گردید؛ مگر چون آغاز و ابتدای انحطاط در 

الی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم  بخش فقه و اجتهاد بود، حالت و وضعیت 

هجری تا حدی مناسب و قناعت بخش بود. با آن هم مجتهدین و علمایی بودند؛ مانند:  

ال، که به بسته نمودن دروازۀ اجتهاد فتوی می دادند.« قفََّ

در رابطه به قفال باید گفت که در بعضی مصادر سه تن با لقب قفال ذکر گردیده؛ 
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نه دو تن که در ذیل به آن ها می پردازیم:

الشاشی؛  »قفال  است:  آمده  النبلاء جلد ۱۶ صفحۀ ۲۸۳ چنین  اعلام  در سیر 

پیشوای دانشمند، فقیه، اصولی، لغوی، عالم و دانشمند اهل خراسان؛ ابوبکر محمد 

بن علی بن اسماعیل بن شاشی، از پیروان مذهب شافعی قفال بزرگ، امام و پیشوای 

وقت اش در ماورالنهر و صاحب تصانیف و تألیفات فراوان است. حاکم در مورد او 

گفته است: او از داناترین های  ماورالنهر در علم اصول بود و بیشترین سفرها را در 

طلب و جست وجوی حدیث شریف داشت. ابواسحاق در »طبقات« گفته است: او 

در سال سی و ششم فوت کرده است. این یک توهم واضح است؛ زیرا حاکم وفات 

او را در سال ۳۶۵هـ.ق ذکر نموده است. هم چنان ابوسعید سمعانی تاریخ وفاتش 

را در همین سال ۳۶۵هـ.ق به ثبت رسانده و تاریخ تولدش را هم در سال ۲۹۱هـ.ق 

تسجیل نموده است. سمعانی در بارۀ قفال گفته است: او تصنیفات زیادی دارد که 

مثلش را کسی ندارد و او اولین کسی از فقهاء است که جدل حسن را تصنیف کرد. 

او کتابی در اصول فقه دارد و »شرح الرساله« هم از اوست. هم چنان توسط او فقه 

شافعی در ماورالنهر انتشار یافت. سمعانی می گوید: ابوبکر قفال کتاب »دلائل النبوة« 

و کتاب »محاسن الشریعة« را هم تصنیف کرده است.« 

در الطبقات الشافعیه پیرامون او چنین آمده  است: »محمد پسر اسماعیل ابوبکر 

شاشی قفال بزرگ، یکی از مشاهیر مذهب شافعی و ائمۀ مسلمانان بود که در سال 

۲۹۱هـ.ق دیده به جهان گشود. شیخ ابواسحاق گفته: او یک امام بود و تصنیفات 

زیادی دارد که مثلش را کسی ندارد و او اولین کسی از فقهاء است که جدل حسن را 

تصنیف کرد و او کتاب خوبی در اصول فقه دارد که »شرح الرساله« هم از او است و 

توسط او فقه شافعی در ماورالنهر انتشار یافت. حاکم در مورد او چنین گفته است: از 

داناترین های ماوراءالنهر در زمان خودش در علم اصول و بیشترین گردش کنندگان در 

جست وجوی احادیث به شمار می رود. حلیمی گفته است: شیخ ما )قفال( داناترین 

کسی بود که من از علمای عصرش دیده بودم. نووی در تهذیب خود گفته: هرگاه از 

قفال  هرگاه  و  گفتیم  موردش  در  که  است  همین کسی  منظور  یاد شد،  قفال شاشی 
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مروزی یاد شد، مقصد همان قفال خورد می باشد. از جمله تصنیفات شاشی؛ دلایل 

درسال  و  می باشد  کبیر  تفسیر  و  کبیر   جزء  القضاء،  ادب  الشریعة،  محاسن  النبوة، 

۳۶۵هـ.ق وفات یافت.«

پیشوا  »قفال،  است:  آمده  این گونه  النبلاء جلد ۱۷ صفحۀ ۴۰۵  اعلام  سیر  در 

و دانشمند بزرگ، از بزرگان مذهب شافعی، ابوبکر عبدالله پسر احمد پسر عبدالله 

بود،  مهارت رسیده  منتهای  به  قفل سازی  در صنعت  که  بود  مروزی خراسانی کسی 

چنانچه او قفلی را با تمام وسایل و کلیدش به وزن چهار دانه درست کرد و چون به 

سن ۳۰ سالگی رسید، در وجود خود ذکاوت فوق العادۀ را احساس کرد و فقه را ترجیح 

داد و به خواندن آن پرداخت و در آن خوب ماهر شد تا این که نمونۀ شد که به او مثل 

می زدند و او صاحب طریقۀ خراسانیان در فقه است. فقیه ناصرالعمری پیرامونش گفته 

است: در زمان ابوبکر قفال، کسی فقیه تر از او نبود و در آینده هم مثلش پیدا نخواهد 

شد و ما در موردش می گفتیم که او فرشته ای ست در شکل انسان. ابوبکر سمعانی در 

امالی خود گفته است: قفال در فقه، حفظ، ورع و زهد شخص بی نظیر زمانش بود و از 

او آثاری در مذهب شافعی به جا مانده که از هم عصرانش نمانده است و شیوۀ برگزیدۀ 

ناب ترین، محقق ترین و قوی ترین شیوه ها در مذهب  از  او در معالجۀ احکام فقهی 

شافعی است که یارانش از او نقل نموده و فرا گرفته اند. فقهاء از شهرهای مختلف به 

سوی او بار سفر می بستند و از نزد او به صفت پیشوایان فارغ التحصیل می شدند. او 

در سال ۴۱۷هـ.ق در جمادی الآخر در سن ۹۰ سالگی فوت نموده و روایت هایش 

کم است؛ زیرا او در کهن سالی و چیزی قبل از آن شنیده بود.«

در الطبقات الشافعیه از او این گونه یاد شده است: »عبدالله بن احمد بن عبدالله 

مروزی امام بزرگ، ابوبکر قفالی خورد شیخ روش و شیوۀ اهل خراسان، وی به لقب 

درین  و  قفل می ساخت  زندگی اش  ابتدای  در  او  که  یاد می شود  این جهت  از  قفال 

صنعت خوب مهارت داشت تا آنجا که یک قفل را با کلیدش به وزن چهاردانه ساخت، 

چون  به عمر ۳۰ سالگی رسید در خود ذکاوتی را احساس کرد و به سوی فقه روی 

آورده و در نزد شیخ ابوزید و کسانی غیر از او اشتغال ورزید، در علم فقه به درجۀ 
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امامت رسید که به او در فقه اقتداء می شد؛ مردم زیادی از اهل خراسان از او فقه و 

حدیث را فرا گرفتند و آن را انتقال و بیان نمودند. ابوبکر سمعانی در امالی پیرامون اش 

گفته است: ابوبکر قفَال در فقه، تقوی و زهد یکه تاز زمانش بود و او در مذهب شافعی 

آثاری دارد که دیگران از اهل زمانش ندارند. شیوه و روش برگزیدۀ او در معالجۀ احکام 

فقهی از ناب ترین، محقق ترین و قوی ترین شیوه ها در مذهب شافعی است که یارانش 

از او نقل نموده و فرا گرفته اند. او در سال ۴۱۷هـ.ق به عمر ۹۰ سالگی در جمادی 

الآخر در مرو وفات نمود. از تصانیف او »شرح تلخیص« در دو جلد، »شرح الفروع« 

در یک جلد و کتاب »فتاوی« در یک جلد ضخیم و بسیار سودمند است.«

در کتاب الاعلام از زرکلی چنین آمده است: »محمد پسر احمد، پسر حسین، پسر 

عمر، ابوبکر شاشی قفال فارقی ملقب به فخرالاسلام، مستظهری، امام و قائد شافعیان 

تولد شده است.  بنام »میافارقین«  در عراق و در زمان خودش است. وی در منطقۀ 

مسئولیت  در سال ۴۰۵هـ.ق  بغداد  نظامیۀ  مدرسه  در  و  رفته  بغداد  به  هم چنان وی 

تألیفات وی  از  داد.  ادامه  این وظیفه  به  تا هنگام وفات  و  به عهده گرفت  را  تدریس 

کتابی است به نام »حلیةالعلما فی معرفة مذاهب الفقهاء« این کتاب به نام مستظهری 

بالله تصنیف کرده بود و کتابی  امام مستظهر  برای  این کتاب را  یافت؛ چون  شهرت 

دیگرش به نام »المعتمد« که در حقیقت شرح و تفصیل کتاب قبلی است؛ هم چنان 

»الشافی« شرح مختصر المزنی و »الفتاوی« مشهور به فتاوای شاشی و »العمده« فی 

فروع الشافعیه از جمله تصنیفات وی می باشد.«

هم چنان پیرامونش در الطبقات شافعیه چنین آمده است: »محمد پسر احمد، پسر 

حسین، پسر عمر، فخر الاسلام ابوبکر شاشی، در منطقۀ »میافارقین« در محرم سال 

شیخ  شاگرد  طوسی  منصور  ابو  منطقۀ  آن  قاضی  از  را  فقه  و  شده  تولد  ۴۲۹هـ.ق 

ابومحمد و علی کازرونی صاحب »ابانه« فرا گرفت و چون طوسی از منصب قضا 

عزل شد، از آنجا برگشت و به بغداد رفت و در نزد شیخ ابواسحاق شیرازی مشغول 

فراگیری علم شد و او را ملازمت کرد تا آن که او را شناخت و تکرارکنندۀ درسش بود 

و »الشامل« را نزد علی ابن صباغ خواند. وی یک شخص هیبت ناک، با وقار، فروتن 
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و پرهیزگار بود و در اوایل عمرش به خاطر پرهیزگاری زیادش اورا جنید می گفتند. 

منتهی شد و مدت یک و نیم سال در  او  به  از شیخ اش  بعد  هم چنان ریاست مذهب 

مدرسۀ نظامیۀ بغداد تدریس کرد. ذهبی گفته: او اشعری و صوفی بود و در شوال سال  

۵۰۷ هـ.ق وفات نمود و با شیخ اش در یک قبر و یا در کنار قبرش دفن شد. کتابی دارد 

بنام »الحلیه« در دو جلد و در آن اختلافات زیادی را از علماء ذکر کرده و آن را برای 

خلیفه مستظهر باالله نوشته کرده بود و به همین مناسبت او را مستظهری می گویند، 

کتاب »الترغیب فی العلم« در یک جلد که متضمن  فروعات با ذکر دلایل آن است و 

کتاب العمده که مختصر است.«

یعنی آن ها سه تن از فقهای مذهب شافعی اند که قفال لقب داده شدند:

1. قفال شاشی کبیر که بین سال های )۲۹۱-۳۶۵هـ.ق( می زیست و قدیم ترین 

به  نسبت اش  خاطر  به  شاشی  بود.  قفال  شاشی  علی  پسر  محمد  او  است.  شان 

شهر)الشاش( است که از شهرهای ماورالنهر می باشد. 

بین سال های )۳۲۷-۴۱۷هـ( می زیست؛ وی عبدالله پسر  که  قفال مروزی   .2

احمد پسر عبدالله، ابوبکر، مشهور به قفال مروزی »با  فتح میم و واو« نسبت به مرو 

قفال  را  او  بود؛ گاهی  قفال ملقب گردید؛ چون حرفه اش قفل سازی  به  و  شاه جهان 

وی)قفال  شود.  تفکیک  ۳۶۵هـ.ق  متوفی  بزرگ  شاشی  قفال  از  تا  می نامند  صغیر 

مروزی( فقیه شافعی مذهب و شیخ خراسانیان بود و در ابتدای کارش قفل می ساخت 

و چون به ۳۰ سالگی رسید، مشغول تحصیل و تعلیم شد؛ دانش آموزان از شهرها نزد 

او آمده و از نزدش به درجۀ امامت فارغ می شدند. وی در منطقۀ سجستان وفات نمود 

و از تصنیفاتش در فقه »شرح فروع ابن الحداد« است.

3. قفال مستظهری که بین سال های )۴۲۹-۵۰۷هـ( زندگی می نمود. او محمد 

پسر احمد، پسر حسین، پسر عمر، ابوبکر، فخرالاسلام شاشی، قفال فارقی، مشهور 

به مستظهر بالله می باشد. وی در شهر »میافارقین« مشهورترین شهر دیار بکر تولد شد 

و فقیه شافعی مذهب بود؛ ابواسحق شیرازی را ملازمت کرد و از تصانیف اش«حلیة 

العلماء فی مذاهب الفقهاء« است که آن را برای خلیفه مستظهر باالله تصنیف کرده بود؛ 
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به همین نسبت به او مستظهری لقب داده شد. این قفال سوم را هیچ یک از مصادر با 

لقب قفال ذکر نکرده، جز زرکلی در اعلام.

قفال مروزی  داده شده،  نسبت  او  به  اجتهاد  دروازۀ  بسته نمودن  اما شخصی که 

در حاشیۀ عطار  اینست:  این مدعی،  بر  از جمله دلایل  و  شیخ خراسانیان می باشد 

از  الجوامع«  بالای »جمع  آن  و  بالای »شرح جلال محلی«  که  جلد۲ صفحۀ ۴۲۳ 

آمده  چنین  شده،  نوشته  هـ.ق  متوفی۷۷۱  سبکی  الدین  تاج  علی  پسر  عبدالوهاب 

است: »مصنف ادعا نموده که پدرم به درجۀ مجتهد مطلق رسیده است و در ترشیح 

التوشیح گفته است: اگر بگویی آنچه را که شما از رسیدن شیخ امام به درجۀ اجتهاد 

مطلق ادعا کردید، به قول غزالی در »وسیط« مردود است؛ چون که آن زمانه از مجتهد 

مطلق و مستقل خالی بود و این تنها سخن او نیست؛ بلکه این سخن را قفال شیخ 

خراسانیان نیز قبل از او گفته بود. این سخن را رافعی و نووی از وسیط نقل نموده و 

بر آن سکوت کرده اند. من می گویم: درین سخن نظر انداخته فکر کردم و این برایم 

آشکار شد که وی و کسانی که قبل از او این سخن را گفته اند، مقصدشان خالی بودن 

عصر از مجتهدی که امور قضاء را بدوش داشته باشد، است.«

امام  قول  این  به  نسبت  اما  »و  گفته:  در«البحر«  متوفی ۷۹۴هـ.ق  امام زرکشی 

غزالی که گفته است بدون شک که زمانه از مجتهد مستقل خالی بود و به این قول قبل 

از او قفال شیخ خراسانیان نظر داده بود، درین مورد گفته شده که مقصد از قول غزالی 

و قفال مجتهدی است که متولی منصب قضاء باشد؛ زیرا محققین علماء از منصب 

قضاء دوری می کردند و منصب قضاء را در زمان آن ها غالباً کسانی به عهده می گرفتند 

که پایین تر از مجتهد می بودند و چگونه ممکن است که به خالی بودن آن زمان و عصر 

از مجتهد حکم کرده شود، در حالی که خود قفال به پرسش کننده در مسئلۀ »کوت غله« 

می گفت: از مذهب شافعی می پرسی یا از آنچه در نزد من است؟ قفال مروزی، شیخ 

ابوعلی و قاضی حسین گفته اند: ما مقلدین امام شافعی نیستیم؛ بلکه رأی و نظر ما با 

رأی و نظر او موافقت کرده است.«

از آنچه گفته شد، واضح می گردد که در بین دانشمندان کسانی وجود دارند که به 
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قفال مروزی شیخ خراسانیان که بین سال های )۳۲۷-۴۱۷هـ( می زیست، بسته نمودن 

دروازه اجتهاد را نسبت داده اند و یا حداقل این را که زمانه و عصر از مجتهد مستقل و 

مطلق که پیرو مجتهد قبلی نباشد، خالی بود؛ گرچه این سخن برای منع اجتهاد صریح 

نیست.

اما سخن قابل توجه این است که قفال خراسانی بسته نمودن دروازۀ اجتهاد به 

او نسبت داده شده، حرفه اش قفل سازی بود و در آن خوب مهارت داشت و شاید این 

یک تصادف عجیب بوده باشد که حرفه اش با آنچه به او از بسته نمودن باب اجتهاد 

نسبت داده می شود، هم خوانی و مطابقت نموده باشد. من نمی دانم که بسته نمودن 

باب اجتهاد و قول بر آن از جهت صنعت قفل سازی اوست و یا فقط یک تصادف و 

هم خوانی می باشد. این را از این جهت می گویم  که چنانچه در البحر از زرکشی آمده 

و در فوق هم بیان شد که او خودش با وجود این که شافعی بود، اجتهاد می کرد و در 

به پرسش کننده  آمده است: »و قفال خودش در مسئلۀ کوت غله  همین کتاب چنین 

می گفت: از مذهب شافعی می پرسی یا از آنچه در نزد من است؟ او و شیخ ابوعلی و 

قاضی حسین گفته اند: ما مقلدین شافعی نیستیم؛ بلکه رأی ما با رأی او موافقت کرده 

است.«

به هرحال، امیدوارم همین قدر برای جواب سوال تان کافی باشد.

۲۶شعبان ۱۴۳۹هـ.ق

 ۱۲می ۲۰۱۸م
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کشتن حشرات با وسایل برقی

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

شیخ بزرگوار! بنده یکی از شباب حزب التحریر در پاکستان هستم؛ بعضی علوم 

اجتهاد مثل عربی و اصول فقه را بسیار کم فرا گرفته و اصول را از کتاب شما بررسی 

نموده ام، یک بار در یکی از سفرهای ما برادری در مورد کشتن حشرات توسط وسایل 

برقی سؤال نمود، معلوماتی که داشتم، برایش گفتم – ضمن اینکه معلومات خود را 

نیز به شما ارسال نمودم – حالا خواستم از شما بپرسم که آیا استعمال وسایل برقی در 

کشتن حشرات جائز است یا خیر؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

از بحث شما مطلع شدم و در آن سه ملاحظه دارم که قرار ذیل می باشند:

1ـ علاقه مندی و توجه شما به استنباط احکام قابل قدر است و روش و بررسی 

شما در ادله و استنباط احکام از آن ها مطابق طریقۀ ما در اصول... عالی می باشد، و 

این امری ست که بشارت دهندۀ خیر است و از الله سبحانه وتعالی استدعا دارم که در 

امور کمک تان کند و توفیق بیشتر نصیب تان نماید.

سوختاندن  شما  دارد.  زیادی  پیچیده گی های  سوختاندن،  مورد  در  تحقیق  2ـ   

یک  آن  هردوی  حالی که  در  نموده اید؛  فرق  را  برق  توسط  سوختاندن  و  آتش  ذریعۀ 

قضیه می باشد. شعلۀ آتش هیزم، حرارتی ایجاد می نماید که به یک کیفیت معین سبب 

حریق می گردد و هم چنان ارتباط برق، حرارتی تولید می نماید که سبب حریق با کیفیت 

مشخص می شود. بنابراین، حکمی که مرتبط به سوختاندن با آتش می شود، همان حکم 
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به سوختاندن توسط برق نیز تطبیق می گردد.

 3- شما در بحث تان کشتن حشرات را با سوختاندن توسط برق گفته اید که قتل 

حشره قبل از سوختن توسط برق صورت می گیرد؛ چنان چه در بحث متذکر شده اید: 

»سبب سوختن آنست که برق در جسم حشره جاری شده و تولید حرارت می نماید 

و همین حرارت سبب سوختن جسم حشره شده و حشره از جریان برق می میرد؛ نه 

از سوختن، در حقیقت سوختن بعد از مرگ حشره صورت می گیرد؛ یعنی حشره در 

حالی که  مرده است، می سوزد.« 

برادر عزیز! چیزی که شما ذکر نموده اید، در آن ملاحظه ای وجود دارد و به نظر 

سوخته  و  رفته  بین  از  برق  توسط  حشره  چون  می باشد؛  ضرورت  متخصص  عمیق 

است؛ پس در این صورت آن حشره زنده بوده، نه مرده و هنگامی که برق با او تماس 

نموده آن از بین رفته و سوخته است؛ پس چرا گفته شده که حشره توسط آواز برق مرده 

است و بعداً ذریعۀ برق سوخته است؟ در حالی که آن حشره بعد از حال رفتن توسط 

برق، مرده یافت گردیده؛ پس در این صورت برای فهم و شناخت سبب مرگ حشرات، 

ضرورت به نظر دانشمندانی که تخصص در وسایل برقی داشته باشند، داریم، که آیا 

حشره توسط برق سوختانده شده است؟ که در این صورت حکم نصوص وارد شده در 

مورد حرمت سوختاندن زنده جان ها بر این مسئله مطابقت می نماید، یا این که سوختن 

بعد از مرگ حشره صورت گرفته است؟ بعد از این که تحقیق صورت بگیرد، می شود 

که حکم شرعی برایش داده شود.

ذیل  قرار  جمله  آن  از  که  است  واضح  سوختاندن  ذریعۀ  قتل  حرمت  دلایل  4ـ 

است:

از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله 

علیه وسلم ما را در لشکری اعزام نموده و فرمود: 

»إنِْ وَجَدْتمُْ فُلنَاً وَفُلنَاً فَأحَْرقُِوهُمَ بِالنَّارِ ثمَُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلة والسلم 

بُ بِهَا إِلاَّ  حِيَن أَرَدْناَ الخُرُوجَ: إِنِّ أمََرتْكُُمْ أنَْ تحُْرقُِوا فُلنَاً وَفُلنَاً، وَإنَِّ النَّارَ لاَ يُعَذِّ

اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُوُهُمَ فَاقْتُلوُهُمَ« )رواه بخاری(
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ترجمه: اگر شما فلان و فلان شخص را یافتید، آن ها را با آتش بسوزانید؛ بعداً زمانی که 

امر  فلان  و  فلان  به سوختاندن  را  من شما  برای مان گفت:  مدینه خارج می شدیم  از 

نموده بودم و ذریعۀ آتش به جز الله )سبحانه وتعالی( کسی دیگر تعذیب نمی نماید؛ 

پس اگر آن دو شخص را دریافتید، ایشان را به قتل برسانید.

در مسند امام احمد رحمه الله از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که 

رسول الله صلی الله علیه وسلم در لشکری ما را اعزام نمود و برای ما گفت: اگر فلان 

و فلان مرد از قریش را دریافتید، آن ها را با آتش بسوزانید، بعداً زمانی که قصد خروج از 

مدینه را داشتیم، برای ما فرمود: من شما را قبلاً گفته بودم اگر فلان و فلان را یافتید، با 

آتش بسوزانید؛ در حالی که با آتش به غیر از الله سبحانه وتعالی کسی دیگر را سزاوار 

نیست که کسی را تعذیب نماید. بناءً اگر آن ها را یافتید، به قتل برسانید.

هم چنان سوختاندن زنده جان ها با آتش حرام است و این حکم عام بوده تنها برای 

تعذیب  بنابراین،  می شود.  شامل  را  مخلوق  همه  بلکه  نمی باشد؛  مخصوص  انسان 

)شکنجه( و قتل توسط آتش حرام است. هم چنان هر آن چیزی که در معنی )حکم( 

آتش باشد، نیز حرام است، مثل تعذیب و قتل ذریعۀ برق.

5ـ اما آن حدیثی که شما ذکر نموده اید و از آن، کشتن را با آتش مکروه فهمیده اید؛ 

الله  از  من  است:  گفته  علیه وسلم  الله  الله صلی  لفظی که رسول  دلیل  به  نه حرام، 

زیرا  است؛  اعتبار(  )فاقد  مرجوح  استنباط  این  پس  می نمایم؛  حیاء  وتعالی  سبحانه 

بَ بِعَذَابِ  رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از آن می فرماید: »لَا ينَْبَغِي لِأحََدٍ أنَْ يعَُذِّ

اللَّهِ«؛ یعنی برای هیچ کسی درست نیست که به عذاب الله )آتش(، دیگری را تعذیب 

نماید و این متن حدیث است:

سعید بن منصور در سنن خود از ابن ابی نجیح روایت نموده که گفت: رسول الله 

صلی الله علیه وسلم گروهی را به جنگ با مشرکین فرستاد و فرمود: 

إِنِّ  قَالَ:  ثمَُّ  النَّارَ  فِيهِ  أَشْعِلوُا  ثمَُّ  حَطَبٍ،  حِزمَْتَيْ  بَيْنَ  فَاجْعَلوُهُ  وَجَدْتُوُهُ  »إنِْ 

بَ بِعَذَابِ اللَّهِ...« لَأسَْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ لَا يَنْبَغِي لِأحََدٍ أنَْ يُعَذِّ
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ترجمه: اگر آن ها را یافتید، در میان انبار هیزم انداخته و آتش بزنید و بعداً فرمود: من 

از الله )متعال( حیاء می کنم، برای هیچ کسی درست نیست که به عذاب الله )آتش(، 

دیگری را تعذیب نماید.

این  از  بعد  الله علیه وسلم  الله صلی  طوری که شم ملحظه نودید، رسول 

سخنش )لَأسَْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ(؛ یعنی من از الله سبحانه وتعالی حیاء می نایم، 

بَ بِعَذَابِ اللَّهِ«؛ یعنی برای هیچ کسی درست  فرمود: »لَا يَنْبَغِي لِأحََدٍ أنَْ يُعَذِّ

نیست که به عذاب الله )آتش(، دیگری را تعذیب ناید. بنابراین، هرگاه این 

حدیث با حدیث بخاری جمع گردد، واضح می شود که شکنجه و قتل ذریعۀ 

آتش حرام است.

خلاصه این که حکم شرعی موقوف بر تحقيقات در مورد كشتن حشرات توسط 

حشرات  كشتن  سوختاندن،  توسط  آیا  که  بشناسيم  اين كه  تا  می باشد،  برقی  وسایل 

صورت می گیرد یا این که سوختن بعد از حال رفتن و مردن حشره توسط برق صورت 

گرفته است و بدین لحاظ، برق در وجود حشره سرایت نموده و حشره حریق گردیده 

است. باز هم بحث بیشتر این موضوع نیاز به نظر کسانی دارد که در این مورد تخصص 

دارند و سپس مبنی بر آن حکم شرعی استنباط می گردد.

در اخیر آن چه را در اول نوشتۀ خود ذکر نموده بودم، تکرار می نمایم که علاقه مندی 

و توجه شما به استنباط احکام قابل قدر است. روش و بررسی شما در ادله و استنباط 

احکام از آن ها مطابق طریقۀ ما در اصول... عالی می باشد، و این امری ست که بشارت 

دهندۀ خیر است و از الله سبحانه وتعالی استدعا دارم که در امور خیر کمک تان کند 

و توفیق بیشتر نصیب تان نماید.

1 ربیع الاول 1435هـ.ق

2 جنوری 2014م



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

247

مصعب ابن عمیر و طلب نصرت در مدینه

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

عنه طلب نصرت  الله  ابن عمیر رضی  اول: دلایلی که حضرت مصعب  پرسش 

امیدوارم  بود؟  مدینه حامل دعوت  در  عنه  الله  آن که وی رضی  با  کدام هااند؛  نموده 

پاسخ قناعت بخش دهید. برادرتان جهاد

پرسش دوم: در پاسخ به پرسش ترک کننده گان و تأخیر نصرت چنین آماده است: 

و  داد؟«  به خرچ  احسان  فوق  در موضوع طلب نصرت  عنه  الله  »آیا مصعب رضی 

نصرت  طلب  قبائل  چندین  از  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  »رسول  است:  آمده  چنین 

علیه وسلم  الله  الله صلی  به  رسول  قناعت بخش  پاسخ  کدام  آنان  آن که  نمود؛ حال 

شیخ  پس  کرد.«  دریافت  آنان  از  را  پاسخی  چنین  عنه  الله  رضی  مصعب  و  ندادند 

گرامی، دلیلی که حضرت مصعب رضی الله عنه از اهل مدینه طلب نصرت نموده بیان 

دارید؛ زیرا برحسب کتب سیرت و نیز کتاب دولت اسلامی شیخ تقی الدین نبهانی 

رحمه الله حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه در مدینه مصروف دعوت مردم به 

اسلام بود، آنچه ما از نظر گذراندیم، وی به طلب نصرت دین نرفته بود. بناءً از شما 

درین مورد، وضاحت بیشتر می خواهم. الله متعال اجر نصیب تان کند و همۀ مان را 

هرچه زود در زیر چتر دولت اسلامی جمع نماید. برادرتان عطیه جبارین از فلسطین.

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

پرسش های تان مشابه اند و اینک ان شاء الله به پاسخ های  آن می پردازم:

1- این پرسش مرا به شگفت انداخت؛ شما از من دلیلی را خواستید که حضرت 
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در  آن که وی حامل دعوت  با  الله عنه در مدینه طلب نصرت نموده،  مصعب رضی 

مدینه بود؛ چنانچه »جهاد« فرمود که آیا مردم را به اسلام دعوت می نمود؟ به همین 

قسم »عطیه« فرمود که آیا این طور نیست؟ و آیا طلب نصرت، بخش از حمل دعوت 

یقیناً حامل  نیست؟  به سوی اسلام  از دعوت  آیا طلب نصرت، بخش  و  نمی باشد؟ 

دعوت عامۀ مردم  را به سوی اسلام دعوت می نماید، در میان آنان اهل قوت و قدرت 

را نیز به سوی اسلام دعوت می کند؛ دعوت عامۀ مردم فقط حمل دعوت است و اما 

دعوت اهل قوت و قدرت نیز حمل دعوت و اما طلب نصرت است. رسول الله صلی 

الله علیه وسلم پس از آن که الله سبحانه وتعالی وی را امر به طلب نصرت نمود، وی 

صلی الله علیه وسلم به قبائلی که دارای اهل قوت و قدرت بودند، رفته و رئیس هر 

به  آن ها  را  می آوردند،  اسلام  در صورتی که  می نمود،  دعوت  اسلام  به سوی  را  قبیله 

نصرت دین دعوت می نمود؛ اما در صورتی که رئیس قبیله از جملۀ اهل قوت و قدرت 

نه؛ بلکه از مردم عامه بود، یا این که قبیلۀ وی کوچک و که دارای اهل قوت و قدرت 

نبود، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را تنها به اسلام دعوت می نمود؛ نه به طلب 

نصرت. 

2- این چنین حضرت مصعب رضی الله عنه اهل مدینه را به اسلام دعوت کرد و 

قرآنکریم را از بهر انتشار اسلام به آنان تلاوت می نمود، به سرحدی که حضرت مصعب 

رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: »در مدینه هیچ خانه ای باقی 

نمانده که در آن اسلام داخل نشده باشد و یا یکی از اهل آن خانواده به اسلام نگرویده 

باشد؛ یعنی مسلمانان تعداد شان 73 تن بوده و به تناسب اهل قوت و قدرت بیشتر 

شده است.« با این وجود، روابط حضرت مصعب رضی الله عنه با اهل قوت و قدرت 

آسان شد و در سال یازدهم بعثت نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر گردیده 

و موضوع را به رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض نمود که اهل قوت و قدرت در 

موسم حج سال دوازدهم بعثت به هدف ادای حج بیایند؛ اما رسول الله صلی الله علیه 

وسلم توانائی آنان را شرط گذاشت.

3- آنچه در کتاب دولت اسلامی پیرامون موضوع آمده قرار ذیل است: وقتی زمان 
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حج فرارسید مصعب رضی الله عنه به مكه برگشت و به رسول الله صلی الله علیه 

وسلم خبر مسلمانان و قوت شان را حكایت كرد و اوضاع مدینه را برای شان بیان نموده 

گفت: در مدینه حكایتی وجود ندارد؛ مگر حكایت پیامبر صلی الله علیه وسلم و در 

فضای آن جز اسلام چیزی دیگری نیست و این که مسلمانان در آن جا آن قدر قوت و 

توانایی دارند كه بر اثر آن اسلام بر همه امور غلبه دارد. یا رسول الله صلی الله علیه 

بدوش  برای  كامل  استعداد  و  پروردگار  به  قوی  ایمان  مسلمانانی كه  از  تعداد  وسلم 

گرفتن رسالت الله سبحانه وتعالی و دفاع از دین وی را دارند، امسال نزد تو حاضر 

خواهند شد. 

پیامبر صلی الله علیه وسلم از اطلاعات حضرت مصعب رضی الله عنه بسیار 

خوشحال شد و به فكر عمیق دركارها افتاد و نظری بر جامعۀ مكه و مدینه انداخت؛ 

چون در مكه دوازده سال پی درپی دعوت كرد و هیچ گونه کوتاهی و تقصیری هم نكرد، 

هرگاه فرصتی دست می داد، با تمام توان در راه دعوت می کوشید و انواع اذیت ها را 

تحمل می كرد. با وجود این همه، جامعه منجمد بود و دعوت راهی در آن نمی یافت 

و علت این همه آن بود كه در دل ها و نفس های شان سنگدلی و شدت وجود داشت 

و عقل های شان بر دین قدیم منجمد شده بود. لذا به خاطر آن كه در روح و روان اهل 

بود، جامعۀ مكه  كرده  بود، سرایت  آن  مركز عمومی  كه مكه  بت پرستی و شرك  مكه 

در جامعۀ  اما  بود؛  بسیار ضعیف  آن  در  قابلیت دعوت  و  بود  قسی القلب/سخت دل 

مدینه با گذشت یك سال بر اسلام چند تن از مردم خزرج؛ سپس بیعت كردن دوازده تن 

این ها در جهت  به مدت یك سال دیگر،  ابن عمیر  و زحمت كشی حضرت مصعب 

ایجاد فضای اسلامی در مدینه و داخل شدن مردم به دین الله سبحانه وتعالی با این 

سرعت، حیرت انگیز بود.

4- چنانچه دیده می شود حضرت مصعب رضی الله عنه قبل از این که اهل قوت 

و قدرت را به سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسال نماید، به رسول الله صلی 

الله علیه وسلم از انتشار اسلام در مدینه اطلاع داده و نیز باخبر ساخت که اهل قوت و 

قدرت آمادۀ حضور در موسم حج سال آینده بوده و توانائی آن را نیز دارند. بناءً رسول 
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الله صلی الله علیه وسلم از آنچه مصعب رضی الله عنه برایش گفت، شادمان گردید 

و قرار گذاشته و توافق نمود  که در موسم حج سال دوازدهم بعثت که به نام بیعت عقبه 

ثانیه مسمی است، اشتراک نمایند.

5- حالا آنچه در کتاب دولت بیان گردیده تکمیل می نمایم: در آن وقتی كه سال 

دوازدهم رسالت و موافق 622م بود، قدوم حاجیان را انتظار كرد. حاجیان مدینه زیاد 

بودند و در میان شان هفتاد و پنج تن از مسلمانان بود كه هفتاد و سه تن آن مرد و دو 

تن دیگرشان زن بود و زنان عبارت بودند از نسیبه بنت كعب )ام عمار( كه یكی از زنان 

بنی مازن بن نجار بود و اسماء بنت عمرو بن عدی یكی از زنان بنی سلمه كه ام منیع 

كنیه داشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن ها به صورت پنهانی دیدار نموده در بارۀ 

تنها بر دعوت و صبر در برابر اذیت  بیعتی كه  با ایشان گفت وگو كرد؛  بیعت دیگری 

خلاصه نمی شد؛ بلكه باید مسلمانان به سبب آن صاحب قوتی شوند كه توسط آن از 

خود دفاع نمایند؛ حتی از آن هم فراتر می رود و به ایجاد هسته ای می رسد كه آن سنگ 

تطبیق  در جامعه  را  اسلام  دولتی كه  بود؛  اسلامی خواهد  اقامت دولت  برای  تهداب 

نموده آن را به عنوان رسالت جهانی به سوی مردم جهان می برد و با آن قوتی تشكیل 

می داد كه از آن حمایت كند و هر مانع مادی را كه در راه گسترش و تطبیق اش قرار 

گیرد، دور نماید. 

وی صلی الله علیه وسلم با ایشان درین باره گفت وگو كرد و آمادگی خوبی از 

آنان احساس كرد. بناءً با ایشان وعده سپرد كه در اواسط روزهای تشریق در عقبه و در 

دل شب با وی ملاقات نمایند و برای شان گفت: »در آن وقت خواب رفته ای را بیدار 

نكنید و غائبی را انتظار نكشید.« همان بود كه در وقت معین وعده و بعد از گذشتن 

سوم حصۀ اول شب از اقامتگاه های خویش بسیار به آهستگی از ترس آن كه كارشان 

افشاء نشود، حركت كردند و به سوی عقبه رفتند. همۀ شان به شمول آن دو زن به بالای 

كوه رفته در انتظار رسول الله صلی الله علیه وسلم نشستند، لحظه ای بعد وی صلی 

الله علیه وسلم با كاكایش عباس آمدند. عباس هنوز ایمان نیاورده بود؛ اما آمده بود تا 

پیمان هایی به برادرزادۀ خود بگیرد و او اولین كسی بود كه به سخن آغاز نموده گفت: 
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» ای گروه خزرج محمد صلی الله علیه وسلم در میان ما در موقعیتی قرار دارد كه خود 

می دانید و ما او را از قوم خود، كه مثل ما در مورد وی عقیده دارند، حمایت كرده ایم. 

الله علیه وسلم در میان قوم خود و در شهر خود از عزت و حمایت  لذا وی صلی 

برخوردار است؛ ولی او رفتن به جانب شما و پیوستن با شما را اصرار می ورزد. پس 

از  را  او  و  وفا می كنید  فرامی خوانید،  آن  به سوی  را  او  آنچه  به  كه  اگر شما می دانید 

مخالفین اش حمایت می نمایید، آنگاه شما می دانید و آنچه به دوش گرفته اید؛ اما اگر 

فكر می كنید كه بعد از خروج وی )صلی الله علیه وسلم( به سوی شما ممكن است او 

را رها كرده به دشمن تسلیم دهید، از همین حالا او را بگذارید.« وقتی سخنان عباس را 

شنیدند گفتند: آنچه گفتی، شنیدیم. بعد از آن روی به رسول الله صلی الله علیه وسلم 

الله علیه وسلم و هر تعهدی كه  كرده گفتند: خودت صحبت كن یا رسول الله صلی 

برای خودت و پروردگارت دوست داری از ما بگیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم 

بعد از آن كه قرآنكریم تلاوت كرد و به اسلام ترغیب و تشویق كرد، گفت: 

»أبَایعُكُمْ عَلَی أنْ تَنَْعُوْنیِ مِمَّ تَنَْعُوْنَ مِنْهُ نِسَاءكُمْ وَ أبْنَاءكُمْ« )رواه احمد(

ترجمه: من با شما به این بیعت می كنم: از آنچه زنان و فرزندان تان را حمایت می كنید، 

مرا نیز حمایت كنید!

 فوراً »براء« برای بیعت به این شرط دست دراز نموده گفت: یا رسول الله صلی 

الله علیه وسلم، با ما بیعت كن؛ سوگند به الله سبحانه وتعالی ما فرزندان جنگ هستیم 

و صاحبان حلقه و زره كه آن را از پدران به میراث گرفته ایم... بعد از آن افزودند: یا 

رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگر ما به آن وفا كردیم، چه پاداشی خواهیم داشت؟ 

رسول الله صلی الله علیه وسلم با خون سردی جواب داد: »الجنه« پاداش تان بهشت 

خواهد بود.

وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  می گیریم  نتیجه  چنین  موارد  این  همه  از 

مصعب را با 12 مرد به خاطر بیعت عقبۀ اول در سال دهم بعثت فرستاده است که وی 
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رضی الله عنه مردم را در مدینه به سوی اسلام دعوت می نمود و از بین کسانی که به 

اسلام دعوت می شدند، کسانی نیز بودند که اهل قوت و قدرت بوده و آنان را به نصرت 

دین الله سبحانه وتعالی دعوت نمود. بنابراین، حضرت مصعب در سال یازدهم بعثت 

به رسول الله مراجعه کرده و به رسول الله صلی الله علیه وسلم از حیث انتشار اسلام 

و از حیث اهل قوت و قدرت و آمادگی حضورشان را در موسم حج سال دوازدهم 

در  آنچه  که  فرمودند  علیه وسلم  الله  الله صلی  این که رسول  و  باخبر ساخت  بعثت 

وسلم  علیه  الله  الله صلی  رسول  سازند.  آماده  دین  برای نصرت  دارند،  توانائی شان 

توافق نموده و با حضرت مصعب قرار گذاشت که در مدینه ببیند و از نتایج طبیعی که 

به یاری الله سبحانه وتعالی متحقق یافته بود، خوشحال گردید. به این شکل در موسم 

حج سال دوازدهم بعثت 73 مرد و دو زن حاضر به بیعت عقبۀ دوم شدند که پس از 

بیعت هجرت شکل گرفت و دولت اسلامی تأسیس گردید. 

نصرت  طلب  اساسی  رکن  مدینه  در  عنه  الله  رضی  مصعب  حضرت  عمل  بناً 

اهل قوت و قدرت  با دستان وی  الله سبحانه وتعالی  این وجود  با  به شمار می رود. 

را آماده برای نصرت دین خود نمود. در فرجام آنچه حضرت مصعب رضی الله عنه 

به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، برای تان بیان می کنم: »مسلمانان در آن جا 

الله  اثر آن اسلام بر همه امور غلبه دارد. یا رسول  آنقدر قوت و توانایی دارند كه بر 

صلی الله علیه وسلم! تعدادی از مسلمانانی اند كه ایمان قوی به پروردگار و استعداد 

كامل برای به دوش گرفتن رسالت الله سبحانه وتعالی و دفاع از دین وی را دارند.« الله 

سبحانه وتعالی حضرت مصعب را مشمول رحمت خود گرداند که با وی فتح بزرگی 

رخ داد و بیعت دوم عقبه به رسول الله صلی الله علیه وسلم که بعداً هجرت صورت 

گرفت و دولت اسلامی در مدینه منوره تأسیس گردید. امیدوارم پاسخ کفایت تان کند.

 

18 ذی الحجه 1439هـ.ق

28 اگست 2018م
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اشتراک در اردوی دولت های سرزمین های اسلامی

پرسش

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

شیخ بزرگوار! بنده پرسشی دارم مبنی بر این که آیا کار کردن و اشتراک در اردو 

یا لشکر دولت هایی که در حال حاضر در سرزمین های اسلامی هستند، جایز است؟ 

حال آن که حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتراک در لشکرهای حکام ظالم را 

منع نموده است. و دیگر این که جنگ کردن همراه حکام ظالم و طلب نصره از ایشان 

جایز است یا خیر؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله وبرکاته!

از ابوسعید خدری و ابوهریره رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی 

الله علیه وسلم فرمود:

النَّاسِ  شَِارَ  مُونَ  يُقَدِّ سُفَهَاءُ  أمَُرَاءُ  عَلَيْكُمْ  يَكُونُ  زمََانٌ  النَّاسِ  عَلَ  »لَيَأتِْيَنَّ 

لةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أدَْركََ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَل  رُونَ الصَّ وَيَظْهَرُونَ بِخِيَارهِِمْ وَيُؤَخِّ

يَكُوننََّ عَرِيفًا وَلا شُطِْيًّا وَلا جَابِيًا وَلا خَازنِاً« )رواه أبويعل و رجاله رجال الصحيح خلا 

عبدالرحمن بن مسعود وهو ثقة(

امیران )حاکمان( شان مردمان بی عقل و  بالای مردم خواهد رسید که  ترجمه: زمانی 

پیشوایان و مقتدای شان بدترین مردم می باشند و مردم به اختیار آن ها اظهار نظر می کنند 

و نماز را از وقت اش تأخیر می نمایند؛ پس اگر کسی از شما این زمانه را دریابد، باید 

وکیل، عسکر یا سرباز، جمع کننده مال و نگهبان )معتمد( ایشان نباشید.
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در روایت دیگر کنزالعمال از ابوهریره رضی الله عنه چنین آمده است:

»...فَمَنْ أدَْرَكَهُمْ فَل يكَُوْننََّ لَهُمْ عَرِيفًا وَلا جَابِيًا وَلا خَازنِاً وَلا شُطِْيًّا«

ترجمه: پس اگر کسی از شما این زمانه را دریابد، قطعاً وکیل، جمع کننده مال، نگاهبان 

)معتمد( و عسکر یا سرباز ایشان نباشید.

برای شخص تحقیق کننده پیرامون این موضوع مسایل ذیل واضح می گردد:

۱ـ در حدیث ابویعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم از این چهار امر زیر حُکمِ 

حُکَام ظالم بی عقل، به صورت مطلق منع نموده است. در روایت کنزالعمال نیز از این 

چهار چیز به طور خاص منع می فرماید؛ چنان چه در حدیث لفظ )لهم( ذکر گردیده و 

لام در این جا برای تخصیص است، پس نهی )منع( مرتبط به حراست خاص برای این 

امراء و جمع و خزانه نمودن مال برای ایشان است.

در این دو حدیث حمل مطلق بالایی کسانی مقید می گردد؛ يعنی نهی به صورت 

مطلق، از وکیل، جمع کننده مال و نگهبان )معتمد( در دولت هایی که به اسلام حکم 

نمی کنند نیست؛ بلکه نهی از این چهار امور برای آن کسانی که همراه این حکام کار 

می کنند و افراد مخصوص )بادیگاردهای( شان می باشند.

۲ـ کسانی که به حُکم زمامداران ظالم و بی عقل راضی شوند، گنهکار می شوند، 

چه این وظیفه در اردو باشد یا در غیر اردو؛ زیرا تلاش نکردن برای تغییر زمامدارانی که 

نظام اسلام را تطبیق نمی کنند و انکار نکردن از اعمال آن ها و راضی بودن از ایشان، 

همه ای این ها نزد الله سبحانه وتعالی گناه بزرگ است. چنان چه رسول الله صلی الله 

علیه وسلم می فرماید:

»سَتَكوُنُ أمَُرَاءُ فَتَعْرفُِونَ وَتنُْكِرُونَ، فَمَنْ كَرهَِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أنَكَْرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ 

مَنْ رَضَِ وَتاَبَعَ« )رواه مسلم(

ناپسند  و  می شناسید  را  آن ها  که  باشید  داشته  حاکمانی  شما  که  است  زود  ترجمه: 

می دانید، پس کسی که آن ها را بد دانست، نجات یافت و کسی که ناراض بود، سالم 
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ماند. بدا به حال کسی که راضی شد و از وی پیروی نمود.

۳ـ طلب نصره از کسانی صورت می گیرد که آن ها اهل قوت باشند، فرق نمی کند 

که در نگهبانی زمامداران ظالم باشند یا نباشند؛ زیرا هدف تغییر همان حاکمان ظالم و 

بی عقل است که نظام اسلام را تطبیق نمی کنند، و این طلب نصره از ایشان جایز است؛ 

لیکن بعد از بیان واقعیتِ نظام فاسدی که در آن کار می کنند؛ چون اصلاً واجب تغییر 

همان نظام فاسد است، هرگاه قناعت شان حاصل شد و به خاطر الله سبحانه وتعالی 

و رسولش صلی الله علیه وسلم این امر را اجابت کردند، بدون شک این عمل شان کار 

بزرگی است، اگر در چنین موقفی که دارند آن را در راه تعجیل به تطبیق نظام اسلام 

به  را  بزرگی  پاداش  وتعالی  الله سبحانه  نزد  استعمال نمایند،  )اقامه دولت خلافت( 

دست آورده اند.

بنابر این که، پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد قبایل مختلف کفار می رفت و ایشان 

را به اسلام دعوت می کرد تا این که جهت اقامه حکم بماأنزل الله طلب نصرتش را قبول 

کنند. هم چنین حُکم کسانی که در اردوهای ظالمین کار می کنند، در صورتی که به حق 

اجابت نمایند و حکم شرع را در رابطه به انکار از ظالمین و تغییر دادن ایشان فهمیدند 

و در حال آماده باش قرار گیرند؛ پس در این حالت طلب نصرت از آن ها جایز است.

همراه  نه  بوده  کفار  با  در صورتی که جنگ  کنار حکام ظالم  در  بلی، جنگ  ۴ـ 

مسلمانان، جایز می باشد؛ زیرا جهاد در همه حالات تحت حاکمیت حاکم مسلمان 

بالای مسلمانان فرض می باشد، در این صورت فرق نمی کند که حاکم مسلمان نیکوکار 

باشد یا بدکار، این هم زمانی درست است که جنگ علیه کفار باشد؛ زیرا آیات جهاد به 

طور مطلق آمده است نه مقید. چنان چه الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَمَا لكَُمْ لَا تقَُاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ]نساء: ۷۵[

ترجمه: شما را چه شده است که در راه الله جهاد نمی کنید.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ]نساء: ۷۶[
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ترجمه: مؤمنانی هستند که در راه الله جهاد می کنند.

نيَْا﴾ ]نساء: ۷۴[ ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يشَُْونَ الْحَيَاةَ الدُّ

ترجمه:  بايد در راه الله كسانی جنگ كنند كه زندگی دنيا را به آخرت می فروشند.

نگردانیده،  را شرط  بودن حاکم  غیر ظالم  یا  بودن  که ظالم  بسیاری است  آیات 

البته تا وقتی که جهاد برضد کفار بوده باشد. چنان چه از احادیث پیامبر صلی الله علیه 

وسلم نیز واضح می شود که ظالم بودن حاکم، جهاد را همراه وی بر ضد کفار منع 

نمی نماید؛ یعنی جهاد همراه با حاکم ظالم بر ضد کفار جواز دارد. از انس رضی الله 

عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

يُبْطِلُهُ  الَ، لاَ  جَّ الدَّ تِى  أمَُّ يُقَاتِلَ آخَرُ  أنَْ  إِلَ  اللَّهُ  بَعَثَنِى  مُنْذُ أن  مَاضٍ  »وَالْجِهَادُ 

جَوْرُ جَائِرٍ وَلاَ عَدْلُ عَادِلٍ« )سنن الكبرى بيهقی ۲۶۳/۹(

ترجمه: جهاد از زمانی که الله مرا مبعوث گردانیده تا وقتی که آخرین امتم، دجال را به 

قتل می رسانند، ادامه دارد. بدانید که هیچ ظلم ظالم و عدل عادل جهاد را باطل کرده 

نمی تواند.

۲۰ جمادی الاول ۱۴۲۴هـ.ق

۲۰ جولای ۲۰۰۳م
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اشتراک ورزیدن در اتحادیه ها و انجمن ها برای دریافت وظیفه

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!

خواهان  متعال  الله  از  باد.  الهی  رحمات  همراهانتان  و  شما  بر  بزرگوار،  شیخ 

لطف  دارم  ضرورتی که  بنابر  و  دارم  پرسشی  بعد:  اما  هستم؛  شما  برای  مزید  توفیق 

نموده سریع تر پاسخ دهید. من متخصص آزمایش های طبی )لابراتوار طبی( هستم، 

پابند  آن  به  باید  که  امور است  و  قوانین  از  بعضی  این که صاحب وظیفه شوم،  برای 

باشم؛ بعضی از آن قابل قبول و بعضی های آن مردود است. من قلباً احساس می کنم 

که اشتراک در اتحادیه حرام است، منظورم از بعضی قوانین و اموری که پابندی به آن 

برای عضو شدن در »اتحادیه داکتران متخصص فلسطین« لازمی است، می باشد.

پرسش من در خصوص نظام امور اجتماعی موجود در اتحادیه است، طوری که 

در اتحادیه هرگاه عضوی از اعضای اتحادیه وفات کند، اتحادیه اقدام به جمع آوری 

متوفی  و عضو  به خانواده  پرداخت  برای  دینار  ده  آن  اندازه ی حداقل  و  پول می کند 

به پرداخت پول می کند و اگر پول پرداخت نکند  اتحادیه متخلفین را مجبور  است. 

عضویت همان شخص را در اتحادیه که هر ساله تجدید می شود، تجدید نمی کند. 

باید گفت که آن ها اعضای اتحادیه را بر این که فتوی بر جواز این عمل و حرام نبودن 

آن دریافت نموده اند، آگاهی داده است. لطفاً سریع تر پاسخ ارایه نمایید. تشکر!

پاسخ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

پاسخ به این پرسش، از طرف حزب در اوایل دهه هفتاد مبنی بر عدم جواز اشتراک 

برای  که  باشد  دولت طوری  قوانین  این که  اما  بود؛  اتحادیه ها صادر شده  در  نمودن 
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موظفین اجازه ی کار را ندهد؛ مگر این که باید در اتحادیه شان اشتراک ورزند. در این 

صورت اشتراک ورزیدن در اتحادیه به سان جواز کار است؛ مانند این که تاجر برای 

انتقال اموالش جواز تجارت را می گیرد و گرفتن جواز در صورتی که در قوانین دولت 

لازم باشد جایز است.

برای گرفتن »جواز«  یعنی  این حالت؛  اتحادیه در  بنابراین، اشتراک ورزیدن در 

پوری  خانه  بر  منحصر  اتحادیه  در  ورزیدن  اشتراک  که  است  جایز  وظیفه  انجام  به 

فورم عضویت و بدون مشارکت در جلسات و انتخابات باشد. با این هم تفاعل در 

میان اتحادیه با پیوستن مستقیم، تاثیرگذار، تشکیل روابط  و با تماس بودن با اعضا و 

مجالس آن لازم است؛ و لوکه از جمله شباب در اتحادیه هم مشارکت نداشته باشد 

که  است  بزرگی  وظیفه ی  بلکه  می شود؛  عامه  ارتباطات  بخش  شامل  تنها  نه  این  و 

برای شباب انجام آن با سعی و کوشش لازمی است و باید گفت: پرداخت اختیاری 

این مبلغ مباح است و مشکل در لازمی بودن پرداخت پول بنابر قوانین اتحادیه است 

و  اتحادیه  در  ورزیدن  اشتراک  به  مشروط  وظیفه ات  به  دادن  ادامه  صورتی که  در  و 

شامل پرداخت پول باشد، وگرنه عضویت ات در اتحادیه تجدید نشود و وظیفه انجام 

از جمله  برایت جایز است؛ چون  پرداخت همان پول  باشد،  اگر چنین  نتوانی؛  داده 

ملزومات جواز کار است. 

24 جمادی الاول 1438هـ.ق

21 فبروری 2017م
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پرسش ها در مورد اصول فقه

پرسش ها

السلام علیکم ورحمه وبرکاته!

به خصوص که  باشم؛  نیاورده  بالای شما سنگینی  این پرسشها  با  امیدوارم  اولاً 

بدوش  را  بی شماری  مسؤلیت های  و  داده  انجام  شما  را  زیادی  کارهای  می دانیم  ما 

الله سبحانه وتعالی شما را یاری نموده و قدمهای شما را استوار بدارد و  گرفته اید، 

چشم های ما و شما را با تطبیق شریعت اش در دولت خلافت سرد بسازد.

بر می گردیم به پرسش ها، که قرار ذیل اند:

1- در بحث های گوناگون، من این موضوع را خوانده ام که برای علمای اصول، 

بیشتر از یک طریقه وجود دارد؛ مانند متکلمین، طریقه ی فقهاء، استقراء کلی و بیرون 

کردن فروع مبتنی براصول؛ پس حقیقت این طریقه ها چیست، وآیا ما به یکی از آنها 

نزدیکیم و یا در اصول رنگ خاص خود را داریم؟

2- در کتاب شخصیت اسلامی جزء سوم صفحه یازدهم چنین آمده است: )فقه 

در لغت فهم را گفته می شود؛ چنانچه در این آیت به همین معنا آمده است: )ما نفقه 

و  فقها  اصطلاح  در  و  نمی فهمیم.  را  تو  سخنان  از  بسیاری  یعنی  تقول(؛  مما  کثیرا 

قانون گذاران، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که از ادله ی تفصیلی استنباط 

شده باشد. و مقصد از علم به احکام که عالمی آن را داشته باشد، تنها معرفت خالص 

نیست؛ بلکه مقصد داشتن مَلکََه و تسلط و مهارت کامل در احکام شرعی است؛ یعنی 

این معرفت و تعمق در احکام به حدی برسد که نزد عالم، در این احکام مَلکََه حاصل 

شود، و تنها حاصل شدن مَلکََه برای شخصی کافیست که فقیه گفته شود؛ نه اینکه به 

همه احکام شرعی عالم باشد. مگر برای او لازم است که به همه ای احکام فرعی، با 

استدلال و نظر علم و آگاهی داشته باشد(. پس آیا اصطلاح مَلکََه اصل و ریشۀ لغوی 

و یا شرعی دارد؟ یا واژه یی ست که علمای اصول بالای آن اتفاق کرده اند، و آیا ملکه 
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فطری است که با انسان یکجا تولد می شود و یا کسبی است که انسان به آن دست پیدا 

می  کند؟ و یا هم کمک کننده های فطری دارد که با تعمق و تمرین زیاد حاصل می شود 

و یا چیز دیگری است؟

3- در کتاب فوق الذکر در صفحه 42 جهت تکمیل موضوع واجب، قاعده ای 

به فهو واجب« ذکر شده است؛ یعنی چیزیکه واجب بدون آن  الواجب إلا  »مالایتم 

کامل نشود واجب است. سپس در همین کتاب در صفحه 444 موضوع قواعد کلی 

ذکر شده که اینها دلایل به شمار نمی روند؛ بلکه احکام شرعی اند که از ادله ی تفصیلی 

استنباط شده اند. پس نزد من پیرامون این قاعده و قاعده »الوسیلة إلی الحرام محرمة« 

وسیله به حرام حرام است؛ پرسش پیدا شد که آیا این قواعد از جمله اصول است یا 

از فقه؟ الله سبحانه وتعالی در وجود شما برکت انداخته از طرف ما و همه مسلمانان 

پاداش خیر نصیب فرماید. محمد عیاد

پاسخ 

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته

با  إن شاءالله  را  آن  پاسخ  ما  و  داده  جا  در خود  را  مستقل  پرسش  سه  پیام شما 

اختصار می دهیم.

پاسخ به پرسش اول: هویدا است که مؤسس علم اصول فقه امام شافعی رحمه 

تصنیفات  او  از  پس  و  کرده  تصنیف  دیگر  علوم  از  جدا  را  علم  این  او  و  بوده  الله 

نوشتن  در  را  اصول چندین شیوه  و علمای  است  گرفته  فقه صورت  اصول  علم  در 

تصنیفات شان اتخاذ کرده اند که از آن جمله اینها است:

1- علمایی وجود دارند که در ساختن مباحث اصول و قواعد آن، ناحیه اصولی 

و فکری را مراعات کرده و به فروعات فقهی در مذهبی که از آن پیروی می کنند، هیچ 

توجهی نداشتند؛ بلکه به قواعد و ضوابطی که بنابر بحث و استدلال نزدشان راجح 

ثابت گردید، پای بند ماندند. از این جهت کُتب آنها از استدلال ها و مناقشه ها مملو 

بوده و از فروعات فقهی خالی می باشد. این شیوه تألیف را شیوه شافعی ها یا شیوه 
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متکلمین می گویند. در این طریقه مانند طریقه علمای کلام از اسلوب )فنقلة(؛ یعنی 

»فإن قلت... قلنا«؛ یعنی: اگر گفتی... ما می گوییم، بیش تر استفاده شده و فروعات 

فقهی به ندرت دیده می شود، و این طریقه در واقع به حقیقت ساختن مبادی، قواعد 

و اصول که اساس فقه است نزدیک تر می باشد تا فروعات بر حسب آن بیرون شود؛ 

چون اصول برفروع حاکم بوده و آن اساس فقه و استنباط می باشد و این اسلوب مردم 

را از تعصب در فروعات فقهی و حکم مذهبی دور نگه می دارد. برخی از کتابهای که 

به این شیوه نوشته شده است: 

»الرسالة« از امام شافعی اولین کتابی است که به این شیوه نوشته شده و سپس 

کتابهای زیادی به اسلوب آن آشکار شد که مهم ترین آنها قرار ذیل است:

نیشاپوری  جوینی  عبدالله  بن  عبدالملک  ابوالمعانی  حرمین  ازامام  »البرهان« 

شافعی متوفی سال 478ه.

»المستصفی« از غزالی، ابوحامد حجة الاسلام محمد بن محمد غزالی شافعی 

متوفی سال 505ه.

»الإحکام فی اصول الأحکام« از آمدِی، سیف الدین، ابوالحسن علی بن ابی علی 

محمد شافعی متوفی سال 631ه.

2- طریقه ی فقهاء و یا احناف:

علمای وجود دارند که در ساختن مباحث اصول و قواعد آن، آنچه را مراعات 

کردند که فروع مذهب متبوعه شان برآن دلالت می کرد و بحث جدا در قواعد و ضوابط 

بعد از مناقشۀ دلایل دلالت کننده بر آن نکردند تا بالای آن حکم کنند؛ بلکه از لابلای 

فروعات مذهب شان به اصول و قواعد پی بردند و قواعد را موافق آنچه ساختند که 

فروعات مذهب شان می گفت و مطابقت می کرد.

اثبات  و  فروع  به  خدمت  جهت  در  و  است،  ازفروعش  تأثیرپذیر  طریقه  این  و 

را متمایز می سازد، گرفتن  این شیوه  آنچه  اجتهادش وضع شده است،  بودن  درست 

قواعد اصولی از احکام و فروعاتی است که پیشوایان مذهب آن را وضع نموده اند، و 

به گونه ای نشان می دهند که گویا آنها در وقت اجتهاد و استنباط این قواعد را در نظر 
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گرفته اند؛ آنچه آن ها را واداشت تا به این شیوه روی آورند این بود که علمای احناف 

از پیشوایان شان کتابی در این شیوه موجود نیافتند؛ چنانچه علمای شافعی مذهب در 

کتاب »الرسالة« موجود یافتند، از این سبب از قواعد اصولی در فروعات فقهی بحث 

نمودند تا بر اساس صحیح استوار باشد.   

کتابهایی که به این شیوه تألیف شده است:

»کتاب الاصول« از امام کرخی ابوالحسن عبیدالله بن الحسین متوفی سال 440ه.

ابوبکر احمد بن علی رازی معروف به جصاص  »کتاب الاصول« از جصاص، 

متوفی سال 470ه.

»کتاب الاصول« از سرخسی، شمس الأئمه محمد بن احمد، حدوداً در سال های 

500ه، وبنابر تخمین در سال 490ه وفات نموده و صاحب مبسوط در فقه است.

3- طریقه ی متشکل از متکلمین و فقهاء:

در قرن هفتم هجری طریقه ی سوم که بین دو منهج؛ یعنی منهج متکلمین و منهج 

فقهاء حرکت می نمود، شروع به ظهور کرد وآن طوری است که اولاً روی قاعده اصولی 

بحث نموده دلایل را جهت اثبات آن می آورد و بین آن چه متکلمین و فقهاء گفته اند، 

آن  بر اساس  را که  مناقشه و ترجیح مقارنه می کند و سپس برخی فروعات  با  همراه 

قاعده بیرون شده است، ذکر می کند.

و مشهورترین کُتب که به این شیوه تألیف شده قرار ذیل است:

»جمع الجوامع« از تاج الدین سبکی، عبدالوهاب بن علی السبکی متوفی سال 

771ه. 

» التحریر« از کمال الدین، محمد بن عبدالواحد، مشهور به ابن الهمام فقیه حنفی 

متوفی سال 861ه.

4- طریقه ی بیرون کردن فروع بالای اصول:

در پهلوی طریقه های سابقه، طریقه ی چهارم ظهور کرد که به نام »تخریج  الفروع 

علی الاصول« یاد می شود و آن طوری است که اولاً قاعده اصولی ذکر می شود؛ سپس 

نظریات علماء در موردش بدون داخل شدن در دلایل هر مذهب ذکر می شود؛ پس از 
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آن برخی فروعات فقهی یک مذهب برآن قاعده تفریع می شود، برابر است که این امر 

در داخل یک مذهب مشخص انجام پذیرد و یا با مقارنه بین دو مذهب مختلف، مثل 

حنفی و شافعی و یا مالکی و حنبلی صورت گیرد.

کتاب های که به این شیوه تألیف شده اند:

زنجانی  احمد  بن  الدین محمود  امام شهاب  از  الاصول«  علی  الفروع  »تخریج 

متوفی سال 656ه، این کتاب اول قاعده اصولی را ذکر می کند و به تعقیب آن تطبیقات 

فقهی را بر اساس مذهب حنفی و شافعی می آورد.

الدین، عبدالرحیم بن  از امام جمال  الفروع علی الاصول«  »التمهید فی تخریج 

الحسن القرشی الإسنوی الشافعی متوفی سال 772ه. این کتاب بهترین کتابی است 

که با این شیوه تألیف شده، طوریکه تمامی قواعد اصولی را در بر گرفته وتخریج فروع 

را منحصر بر مذهب شافعی ساخته است.

5- طریقه ی بنا نمودن قواعد اصولی بالای مقاصد شریعت که دارای سند شرعی 

باشد. این شیوه را امام شاطبی، ابواسحاق ابراهیم بن موسی لخمی غرناطی مالکی 

متوفی سال 790ه، در کتاب خود به نام »الموافقات« اختیار کرده است، امام شاطبی 

در کتاب خود مسلک جدیدی را اتخاذ کرده که قبل از او کسی به آن سبقت نکرده 

است و آن طوری است که قاعده اصولی را در ذیل ابواب مشخص که متضمن مقاصد 

حفظ  متضمن  که  مقاصد  می کند،  ذکر  باشد،  اسلامی  شریعت  مختلف  مرامهای  و 

نیازمندی های اساسی، ضمنی  و نیازهای ثانوی و یا فرا ضروری انسان ها باشد.

به همین ترتیب امام شاطبی در کتابش »الموافقات«،  شیوه و سبک متفاوت را در 

پیش گرفته، تا آنجا که به تتبع و بررسی کلی اعتماد محکمی نموده است، در خطبه ی 

مورد  در  مختصر  و  مفصل  شکل  به  بود  توضیحی  »این  است:  آمده  اینگونه  کتابش 

معنای اصطلاحاتی که در سوال شما در باره شیوه های تصنیف کُتب اصول فقه ذکر 

شده بود.« اما کتاب حزب در اصول فقه »شخصیت اسلامی جزء سوم«، در بحث های 

اصول تشریعی به شیوه آتی پرداخته است:

الف( این کتاب به بحثهایی اهتمام ورزیده که به جوانب تشریعی پیوند داشته و 
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از جوانب نظری خالص دور بوده؛ پس به مسایلی که در بحثهای اصول فقه و استدلال 

اساسی نبوده، نه پرداخته است؛ مانند بحث »شکر انعام کننده توسط شرع واجب است 

یا توسط عقل« و امثال این، و هرگاه به مسایلی که از حیث استدلال مربوط اصول فقه 

نیست مثل موضوع حُسن وقبُح در باب حاکم، به این مسایل به خاطری می پردازد که 

در آن بعضی فایده های تشریعی وجود می داشته باشد؛ چون بحث روی این مسایل 

واقعیت اشیاء را روشن می کند وحکم بر آن جاری می شود؛ زیرا موضوع آن حکم، 

همان حُسن و قبُح است و مقصد از اصدار حکم تعین کردن موقف انسان است در 

برابر عملش و تعیین این موقفش موقوف بر دیدگاهش است در باره آن شی که حسن 

است یا قبیح؟

ب( این کتاب مسایلی را که بحث کرده، در آن به گونه ی بحث منطقی داخل نشده 

و فروعات غیر مفیده را بر آن تفریع نکرده؛ بلکه به بحثها واستدلالهای شرعی بسنده 

کرده است.

ج( بالای استدلالهای تشریعی، لغوی و عقلی واضح و فهمیده شده، به دور از 

جدل و با اسلوب آسان برای فهم، اعتماد کرده که منتج به درک کامل تشریعی مسأله 

بحث شده می شود.

د( به حد کافی فروعات فقهی را به عنوان مثال برای قضایایی که آن را شامل شده 

ذکر نموده است، برعکس بعضی کتاب های دیگر که فروعات فقهی در آنها به ندرت 

دیده می شود، و آن به امید توضیح دادن مسایل بحث شده و بین واقعیت تشریعی آن 

است؛ اما با وجود آن به شکل گسترده به طریقه تخریج فروع بالای اصول فروعات 

است  این جهت  از  این  و  است،  فقهاء  طریقه ی  در  چنانچه  نکرده؛  ذکر  را  مثالها  و 

نه ذکر  قواعد و ضوابط اصولی است  تقریر  در بحث های اصولی  که مقصد اصلی 

فروعات فقهی؛ پس کتاب اصول فقه حزب بهترین و متوسط ترین کتاب )کتاب که 

عدالت در آن مراعت شده(، در اصول فقه است.

بنابرآنچه گذشت جزء سوم کتاب شخصیت اسلامی از بهترین کُتب اصول فقه 

به شمار می رود و به کسانی که توفیق خواندن وفهم آن حاصل شود بدون شک به اذن 
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الله در بزرگترین ابواب اجتهاد داخل شده اند.

پاسخ به پرسش دوم: 

اما هدف از واژه ی ملکه در کتاب شخصیت اسلامی جزء سوم که اینگونه آمده 

است چه می باشد: )فقه در لغت فهم را گفته می شود؛ چنانچه در این آیت به همین 

معنا آمده است: )ما نفقه کثیرا مما تقول(؛ یعنی بسیاری از سخنان تو را نمی فهمیم. 

و در اصطلاح فقها و قانون گذاران، عبارت است از علم به احکام شرعی عملی که 

از ادله ی تفصیلی استنباط شده باشد. ومقصد از علم به احکام که عالمی آن را داشته 

باشد، تنها معرفت خالص نیست؛ بلکه مقصد داشتن مَلکََه و تسلط و مهارت کامل در 

احکام شرعی است؛ یعنی این معرفت و تعمق در احکام به حدی برسد که نزد عالم، 

در این احکام مَلکََه حاصل شود، و تنها حاصل شدن مَلکََه برای شخصی کافیست که 

فقیه گفته شود؛ نه اینکه به همه احکام شرعی عالم باشد. مگر برای او لازم است که به 

همه ای احکام فرعی، با استدلال و نظر علم و آگاهی داشته باشد. پس داشتن علم به 

یک یا دو حکم شرعی را فقه گفته نمی شود، و همچنان علم داشتن به همه انواع ادله 

را حجت فقهی گفته نمی شود(.

در قاموس محیط چنین آمده است: )...احْتوَاهُ قادِراً على الاسْتِبْدَادِ به(؛ یعنی او 

را فرا گفت در حالی که قدرت دارد هر تصرفی در آن بکند. در معجم الوسیط پیرامون 

یا  ثابتی ست در نفس،  )مَلکََه صفت محکم و  اینگونه تذکر رفته است:  معنای ملکه 

با مهارت و دقت؛  به کارهای مشخص  استعداد عقلی خاص است جهت رسیدگی 

مانند مهارت ریاضیکی و شمارش اعداد و ملکه زبانی.

در کتاب »التعریفات« چنین آمده است: )ملکه صفت راسخ ومحکمی ست در 

نفس، و مفهومش این است که به سبب کاری از کارها یک حالت خاص برای نفس 

حاصل می شود که به آن حالت کیفیت نفسانی گفته می شود و تا هنگامی که زود زایل 

شود آن را حالت گویند، و چون تکرار شود و نفس آن را تمرین نماید و پخته شود و 
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به زودی زایل نشود، ملکه می شود و آن فعل مشخص را عادت و خلق گفته می شود. 

و  گرفته شده  ملک  لفظ  از  و  بوده  لغوی  اصل  و  ریشه  دارایی  مَلکََه  واژه ی  بنابرین، 

مفهوم آن عبارت از احاطه نمودن است بر چیزی طوریکه بر او قدرت داشته باشد، و 

همچنان این کلمه معنای اصطلاحی هم دارد؛ چنانچه قبلاً در تعریف کلمه ی ملکه 

به طور واضح بیان شد، و این اصطلاح تنها مربوط اصولیها نیست؛ بلکه در همه ی 

علوم این اصطلاح استعمال می شود و هدف از یادآوری این واژه در کتاب شخصیت 

اسلامی همین معنای اصطلاحی اش می باشد، و تفصیل آن قرار ذیل است: 

اینگونه تعریف نمود است: )فقه  نص وارده در کتاب شخصیت اسلامی فقه را 

عبارت از علم به احکام شرعی عملی، استنباط شده از ادله ی تفصیلی است(؛ سپس 

مقصد از این علم را به نسبت عالمش بیان نموده که فقط با علم داشتن به بعضی احکام 

شرعی انسان فقیه شده نمی تواند؛ زیرا در این حالت او مقلد است نه فقیه؛ چون مقلد 

به بعضی احکام شرعی علم می داشته باشد. همچنان برای اینکه فقیه گفته شود لازم 

نیست تا به همه احکام شرعی علم داشته باشد؛ چون این توان در هیچ کس نیست؛ 

بلکه باید برخی احکام شرعی را با ادله و کیفیت استدلالش بشناسد و در اثر درس و 

تمریمن فقه و تعمق در آن توانایی رسیدن به معرفت احکامی که تا هنوز نمی شناسد 

در نزدش پیدا شود، و همین توانایی را ملکه گویند. یعنی به درجه ای برسد که مالک 

فقه و مسایل و کلیدهایش شود و همین حالت یک صفت محکم و ثابت در وجودش 

گردد، و مقصد از ملکه در فقه ناحیه فطری و استعدادهای فطری که اشخاص در آن 

متفاوت اند نیست؛ بلکه مقصد ملکه اکتسابی است که توسط آموزش، درس، تعمق و 

تمرین به دست می آید؛ با وجود آنکه استعدادهای فطری شاید در حاصل شدن ملکه 

فقهی و پیشرفت اش به سرعت کمک کند؛ اما این استعدادهای فطری در نص ذکر شده 

بالا مقصد نیست.

پاسخ به پرسش سوم:

1- قاعده کلی شرعی آنست که در آن حکم به یک امرکلی نسبت داده می شود 
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که بر جزئیات زیاد منطبق می گردد. پس حکم به وجوب؛ مثلاً: در قاعده ی )مالایتم 

الواجب إلا به فهو واجب(؛ هرآنچه که واجب بدون آن کامل نمی شود، خودش واجب 

است، متعلق به یک امر کلی است و آن )ما لا یتم الواجب إلا به(؛ هرآنچه که واجب 

بدون آن کامل نمی شود است، وحکم به حرمت؛ مثلاً: درقاعده ی )الوسیلة إلی الحرام 

)الوسیلة  وآن  است  امرکلی  یک  به  متعلق  است،  به سوی حرام حرام  حرام(؛ وسیله 

إلی الحرام( است، و این امر کلی بالای جزئیات متعدد در ابواب مختلف فقه منطبق 

می گردد. 

هر حکم  مانند  اینها  احکام شرعی اند؛ چون  استنباط،  از حیث  کلی  قواعد   -2

دیگر از نص شرعی بدون هیچ تفاوتی استنباط می شوند، برابر است که از یک دلیل 

استنباط شده باشند یا از چندین دلیل، و فرق فقط اینقدر است که دلیل قواعد کلی 

متضمن معنای است که حیثیت علت را دارد. و همین چیزی است که او را منطبق 

برهمه جزییاتش می سازد؛ مثلاً: قاعده ی )الوسیلة إلی الحرام حرام(؛ وسیله به سوی 

حرام حرام است. و قاعده ی )مالایتم الواجب إلابه فهو واجب(؛ چیزیکه واجب بدون 

آن به جا نشود واجب است. هریک آن قاعده کلی است وچون به دلایل هریک دیده 

شود واضح می شود که دلیل حکم بالای حکم و بالای چیزی دیگری که بر آن مرتب 

گردد و یا از آن منتج شده باشد؛ دلالت می کند؛ پس در این صورت واضح می شود که 

آن به جای علت کاربرد دارد؛ مثل این قول الله سبحانه وتعالی:

﴿ولاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم﴾

ترجمه: ای مؤمنان به معبودها و بتهایکه مشرکان به جز خدا میپرستند دشنام ندهید؛ 

پس جاهلانه و تجاوز کارانه الله را دشنام میدهند.

 پس لفظ فاء در )فیسبوا( این را افاده می کند که دشنام شما به بتهای آنها  منجر به 

دشنام آنها به الله می شود و این حرام است؛ پس بر این اساس این سخن مرتب می شود 

که دشنام دادن شما به بتهای آن ها در این حالت حرام است؛ پس گویا که این علت 
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است. پس نهی از دشنام دادن کفار دلیل حکم است و در پهلوی دلالتش برحکم مرتباٌ 

بر چیزی دیگرهم دلالت می کند آنگاه که الله سبحانه وتعالی فرمود: )فیسبوا الله(؛ پس 

از این آیت قاعده ی )الوسیلة إلی الحرام حرام( استنباط شده است. و مثلاً این فرموده 

الله سبحانه وتعالی: 

﴿فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق﴾

ترجمه: پس بشوید روی های تان را ودستان تان را تا آرنج. 

﴿ثم اتوا الصیام الی اللیل﴾

ترجمه: پس روزه را تاشب تمام کنید.

پس )إلی( در این قول الله سبحانه وتعالی )إلی المرافق( و در این قولش )إلی 

اللیل(؛ این را افاده می کند که بدون شستن جزء از آرنج، شستن دست کامل نمی شود؛ 

پس باید که غایه و هدف تحقق یابد؛ نه این که غایه در مغیا داخل باشد و تا هنگام  که 

جزء از شب داخل نشود؛ اگرچه یک دقیقه هم باشد، کمال روزه تحقق نمی یابد. پس 

شستن جزء ولو هرقدر حصه ی کمی از آرنج باشد و روزه گرفتن جزء هرچند لحظه ای 

کمی از شب باشد، نظر به دلالت دو آیت فوق واجب است؛ چون آنچه را الله سبحانه 

وتعالی از شستن هردو دست و گرفتن روزه در هنگام روز واجب ساخته است؛ بدون 

مراعات آن دو مورد به انجام نمی رسد. پس این هدف آنچه را که شستن دستها و گرفتن 

روزه در جریان روز را تکمیل نماید؛ واجب ساخته است، گویا که آن علت از برای این 

حکم باشد. پس آیت بر حکم و بر چیزی دیگری که تکمیل کننده اش بود دلالت نموده 

است، آنجا که در آیت آمده است: )إلی اللیل(؛ پس از این دو آیت قاعده ی )ما لا یتم 

الواجب إلا به فهو واجب(؛ استنباط شده است.

مشابه  که  می شود  را چیزی لازم  کلی  قاعده  استنباط  می شود  دیده  چنانچه   -3

به نظر می رسد که گویا خود  از همین جهت طوری  به مثابه علت باشد،  یا  با علت 

نه  اما  بوده،  احکام شرعی  آن  امثال  و  قاعده  دو  این  آنچه گذشت  بنابر  باشد؛  دلیل 
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احکام تفصیلی؛ بلکه قواعدی اند که توسط آن بالای احکام شرعی استدلال می شود؛ 

یا به جای علت بودن وجود  زیرا طریقه استنباط آن چنان است که در آن شبه علت 

دارد؛ بنابراین استدلال با قاعده ی کلی بالای حکم، شکل استدلال به دلیل را به خود 

می گیرد، و این از جهت مشتمل بودنش بر آنچه است که مشابه علت یا به جای علت 

این  است،  بالای حکم  توسط حکم شرعی  استدلال  بر خلاف  استدلال  این  است. 

نوع استدلال شکل استدلال با دلیل را به خود نمی گیرد؛ بلکه شکل تطبیق را به خود 

می گیرد؛ پس در این استدلال منطبق بودن حکم بالای واقعیت ملاحظه می شود.

4- نظر به این واقعیت در طریقه استنباط، مناسب است که قواعد کلی از مباحث 

علم اصول فقه به شمار رود نه از مباحث فقه تفصیلی، به همین خاطر از قواعد کلی 

در مباحث اصول فقه سخن به میان آمده است، در کتاب شخصیت اسلامی جزء سوم  

در مبحث خاص تحت عنوان )القواعد الکلیه( بحث شده است، و همچنان در همین 

کتاب به بعضی قواعد کلی دیگر با شرح و توضیح بیشتر پرداخته شده است.

16  ذی القعده 1438هـ.ق

8 اگست 2017م
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پیرامون نظریات حزب التحریر

پرسش

السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته!

پرسش من از متن کتاب تکتل حزبی، صفحۀ ۲۰چاپ ۱۹۸۵/۰۵/۰۹م است، که 

در آن گفته شده است: »حزب تمام نواقص و اسبابی را که سبب ناکامی گروه هایی که 

جهت بیداری مسلمانان به پا خواسته بودند، درست درک کرده است.«

از  را  خطاء  صفت  حزب  یعنی  دارد؛  وجود  اشتباهی  فوق  متن  در  من  نظر  به 

خود دور نموده؛ درحالی که عدم خطاء از صفات رب العالمین بوده، و هر مخلوق 

خطاءکننده است. و نیز در قسمت دیگری از متن این کتاب گفته شده است: »بلکه بر 

حزب واجب است که امت را تربیه نموده و همراه اش در حال حرکت باشد؛ زیرا که 

حزب در افکارش یگانه حزب ثابت و قایم است... .«

این  به  نیز در کلمۀ »یگانه«، غلطی را احساس می نمایم؛ پس در رابطه  این جا 

موضوع نظر شما چیست؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

در قدم نخست باید متذکر شوم که در مفهوم عبارت مذکور: »حزب تمام نواقص 

واسبابی را که سبب ناکامی گروه هایی که جهت بیداری مسلمانان به پا خواسته بودند 

درست درک کرده است.«

برای شما ابهامی ایجاد شده است؛ زیرا حزب این مطلب را در تعریف، بعد از این که 

اسباب ناکامی حرکات را در کتاب تکتل ذکر نموده، گفته است: »پژوهش گرانی که در 

زمينه، تحقيق نموده اند عوامل ناکامی اين حرکات را از ديدگاه ساختار حزبی به چهار 

علت خلاصه كرده اند:
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ما  مثلاً:  نشده؛  )فهم  غامض  نامحدود،  و  عام  افکار  بالای  حرکات  اين  اول: 

استقلال می خواهیم...( و شبه غامض استوار بودند و بر علاوه آن، وضاحت پاکی و 

صفائی در افکار ایشان دیده نمی شد.

دوم: طريقۀ تنفيذ افکار ايشان تعريف نشده بود و با وسائل آنی و نامشخص پیش 

می رفتند؛ علاوه از این که این وسائل پیچیده و مبهم بود.

نداشتند،  صحيح  ارادۀ  و  کامل  آگاهی  که  اشخاصی  بالای  حرکات  اين  سوم: 

استوار بود. اين اشخاص تنها آرزو، شوق و حماسۀ تحرک و تغيير حالت بد موجود 

را داشتند.  

چهارم: در ميان اعضای اين حرکات رابطۀ صحيح وجود نداشت، آنان صرف به 

دليل فعاليت در يك کتله، زير نام ها و شعارها و فعاليت های گوناگون يك جا شده 

بودند.« )منبع: تکتل(

بعداً حزب بنابر سعی و تلاش و اجتهاد خود، این اسباب را درک نمود؛ پس خطاء 

در این قولش که گفته بود: »حزب تمام نواقص و اسباب آن را درک نموده است.« 

کجاست؟ و این که هر مخلوق خطاء می کند، و الله سبحانه وتعالی از هر نقص منزه 

است؛ چه ارتباط با این سخن ما دارد؟

اکنون از شما می پرسم: اگر شما معلم یا مدرس باشید، برای شاگردتان بعد از 

این که در جواب ارایه شده از آن نظراندازی نموده باشی، بگویی »در جواب شما چنین 

و چنان نواقص وجود دارد، و آن ها را در چند حد معین؛ مثل: ۱،۲،۳ و... نشانی 

نمائی و برایش بگویی آن ها را تکمیل نمایید! و آن شاگرد آن نواقص را اصلاح نموده 

دوباره به شما مراجعه نموده و بگوید استاد گرامی همه نواقص را درست نمودم، و این 

پاسخ جدید من است.« پس آیا این شاگرد خود را به صفات رب العالمین توصیف 

نموده است؟!

ولیکن ملاحظۀ دیگر شما پیرامون این عبارت که گفته شده: »بلکه بر حزب واجب 

است که امت را تربیه نموده و همراه او در حال حرکت باشد؛ زیرا که حزب در افکارش 

مورد بحث،  به موضوع  وارد شدن  از  قبل   ». باشد...  می  قایم  و  ثابت  یگانه حزب 
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این جا قسمتی از عبارت کتاب را که قبل از موضوع مورد بحث است نقل می کنم، و 

بعد آن عبارتی را که در پرسش مطرح نموده اید.

در قسمتی از عبارت کتاب چنین آمده است: »حزب فکره و طریقه را از آن چه 

صورت  به  است  وسلم  علیه  الله  صلی  رسولش  سنت  و  وتعالی  سبحانه  الله  وحی 

دقیق و فکری درک نموده است، و از آن چه که از رهنمائی اجماع صحابه و قیاس به 

دست می آید و این ها )اجماع و قیاس( مصدر تفکیر حزب نبوده؛ بلکه موضوع فکرش 

می باشد تا این که این ها را طبق احکام اسلام تغییر دهد، و هم چنان حزب در حمل 

دعوت به طریقۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم پای بند می باشد؛ چنان چه رسول الله 

صلی الله علیه وسلم دعوت را از مکه آغاز نمود تا این که دولت اسلامی را در مدینه 

قایم نمودند، و حزب رابطه ای را که در بین افرادش قایم نموده؛ همانا عقیدۀ اسلامی 

و آن چه از افکار و احکام اسلام گرفته می شود، می باشد. بناً سزاوار برایش این است 

که امت را تربیت نموده و همراهش در حال حرکت باشد؛ بلکه برایش واجب است که 

امت را سر پرستی کرده و در حمل دعوت او را همراهی نماید؛ زیرا حزب یگانه حزب 

ثابت و قایم در افکارش بوده، در طریقۀ خود واضح و در مطلبش دقیق بوده، پای بند 

به طریقه و سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون کدام تنزل از موقفش و بدون 

این که چیز دوم آن را از رسیدن به هدفش باز دارد، می باشد.«

شما نقد یا اعتراض بر این قول داشتید که گفته است: »... حزب، یگانه حزب 

ثابت و قایم در افکارش بوده، در طریقه خود واضح می باشد... .« و نقدی بر کلمه 

»واحد« )یگانه( داشتید و آن را از صفات رب العالمین گفته بودید.

که  نمی گوید  حزب  است،  مختلف  و  جدا  هم  از  موضوع  این  گرامی!  خواهر 

در هر چیز یگانه حزب است؛ بلکه او فکره و طریقۀ خود را طبق اصول صحیح، از 

ادلۀ شرعی استنباط درست نموده است؛ پس در این صورت طبیعی است که بنابراین 

استنباط، در فکرش ثابت و قایم است. پس سخن از شخص نیست؛ بلکه از حزبی 

است که این فکره و طریقه را تبنی کرده است، و هرکسی که این فکره و طریقه را حمل 

نماید او از حزب محسوب می شود و بر او باورمند گردیده است. بنابراین او بر حزبی 
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اعتماد نموده است که فکره و طریقه اش را استنباط از سخنی کرده که آن یگانه و ثابت 

است؛ پس او کسی است که آن را استنباط و تدریس نموده و به آن عمل و از آن دفاع 

نموده است، در این صورت چه مشکل است که بگوید آن یگانه و ثابت در این فکره 

الله یگانه )که او بی نیازی است که مثلش  است، و این چه ربطی دارد به وحدانیت 

وجود ندارد(؟

الله سبحانه وتعالی استدعا می نمایم که هدایت کامل را نصیبت نموده و  از  و 

سینه ات را به پذیرش خیر باز گرداند، بدون شک اوست هدایت کننده به راه راست. 

22 رجب 1434هـ.ق

1 جون 2013م
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تثقيف امت بعد از اقامۀ خلافت

پرسش

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته!

نظر شما پيرامون  پاداش خیر نصیبتان کند.  الله سبحانه وتعالی  بزرگوار!  شيخ 

خلافت  اقامه ی  از  بعد  آن  در  امت  افراد  شدن  ذوب  و  تثقيفی  برنامه  اجرای  کيفيت 

اسلامی چگونه است؟ توسط حلقات تثقیف جمعی، مجالس سخنرانی، رسانه های 

جمعی صورت می گیرد یا از طریق مناهج تعلیمی خواهد بود؟

پاسخ

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته!

برنامه ی  ماهيت  و  کیفیت  مورد  در  بپردازم،  پرسش شما  پاسخ  به  اين که  از  قبل 

تثقيف و ذوب شدن افراد در افکار، قسمتی از متن کتاب تکتل حزبی را برايت نقل 

می کنم:

»... یک حزب مبدئی به شکل طبیعی از دو ناحیه نمو يا تکثر می کند: اول، تکثر 

از طریق سلول ها با ایجاد سلولهای دیگری که مبدء را با وعی )ديدگاه خاص به جهان 

از زاويه عقيده ی اسلامی( و درک مطمئن قبول می کنند و به آن گردن می نهند. دوم، 

ایجاد وعی عام به واسطه تکثر نزد همه امت است که با ایجاد این وعی عام در مبدء 

توحید افکار، آراء و معتقدات در امت ایجاد می شود، و اين به شکل توحید جماعتی 

عقیده، جهت  امت،  اهداف  بدین وسیله  که  )عمومی(  اجماعی  توحید  نه  می باشد، 

به ذوب شدن امت در  نيز بدین وسیله حزب  و نظرش در زندگی توحید می یابد. و 

افکارش دست رسی می یابد و امت را از پلیدی ها و مفاسدی که به خاطر انحطاط 

شان ایجاد شده یا در اثنای انحطاط شان تولید و ایجاد می شود، پاک می سازد و این 

که  را حزب حمایت می کند  افکار  در  امت  و ذوب شدن  تثقيف  برنامه ی  و  اسلوب 
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این عملیه سبب نهضت و بيداری می شود. ناگفته نماند که این یک عملیه مشکل و 

شاقه ای است که هيچ کسی به چنين نهضت قادر نمی شود و دست رسی پيدا کرده 

نمی تواند؛ مگر حزبی که با فکرۀ چنین نهضتی زندگی کند و حیات خود را وقف همین 

نهضت کرده باشد و نهضت و بيداری هر قدم آن را بعد از قدم های ديگرش درک کند.«

افکارش روی دست  در  را  امت  برنامه ذوب شدن  این چنین  مبدئی  یک حزب 

می داشته باشد و تمامی وسایل و اسالیب را به خاطر تسهيل اقامه ی این عملیه به وجۀ 

احسن اش استعمال می کند. حزب اکنون این برنامه را توسط وسايل و اسالیب معاصر 

با  اقامه خلافت به طور جدی و  از  که روی دست دارد به پيش می برد. هم چنان بعد 

نيروی قوی به پيش برد آن إن شاءالله اقدام می کند؛ زیرا حزب قیام خود را به اذن الله 

سبحانه وتعالی سریعاً تابع برنامه ی ذوب شدن افکارش می گرداند؛ ولی با تفاوت در 

نواحی ذیل ممکن می باشد: 

1. اسلام هنگامی که بعد از اقامه ی دولت يا خلافت اسلامی تطبیق شود، جای 

شکی نیست که اثر قوی و قابل ملاحظه ای در سرعت بخشیدن برنامه ی تثقيف يا ذوب 

به خاطری است که آن چه توسط نظام  این  باشد و  افکارش می داشته  افراد در  شدن 

تطبیق می شود و آن چه رعایت انسجام اعمال را با برنامه ی تثقيف سرعت می بخشد، 

چیزی است که حزب با سعی و تلاش خستگی ناپذيرش بستر آن را از قبل در میان 

با ايجاد پيش زمینه هايی، اکثريت امت را به  يا به عبارت ديگر  امت تهيه ديده است. 

پذيرش آن آماده کرده است، برخلاف واقعیت موجود امروز که از طرف نظام های کفری 

بالای امت تطبیق می شود و مسلمین از طرف حکامی سرپرستی می شوند که با امت 

و دین شان دشمنی می کنند. در اين حالت پيش برد امری که رستگاری را در برنامه ی 

تثقيف قرار داده کاری ساده و آسان نيست.

مردم  به  می تواند  حزب  یک  آن ها  توسط  که  مؤثری  اسالیب  و  وسایل  یقیناً   .2

رسيدگی کند فراوان است؛ زیرا دولت شرعاً مُلزمَ بر این است که ميدان عمل را برای 

احزاب سیاسیِ که بر اساس اسلام استوار باشند، فراخ بگرداند؛ حتی دولت ملزم بر 

این است که این احزاب سیاسی را تشویق کرده و برای برنامه های شان زمینه سازی کند.
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بدین اساس تمام وسایل مختلف ارتباط جمعی؛ از قبيل: تلویزيون ها، رادیوها، 

شبکه های انترنتی، منابر مساجد، محافل مختلف و... همه وسايل و اسالیبی که در 

پرسش از آن ها نام برده شد؛ بدون قیودات و تکلف در اختیار احزاب سیاسی قرار داده 

می شوند. بنابراین يقيناً در این حالت برنامه ی تثقيف يا ذوب شدن افراد در افکار سریع 

شده و به اذن الله سبحانه وتعالی باعث تکامل و کامیابی این احزاب می شود. بناً یک 

حزب می تواند تمام اعمال خود را؛ مثل: تثقیف مرکزی، تثقیف عمومی، مقابله های 

فکری، مبارزه های سیاسی و تبنی امور مصالح امت را تحت کنترول داشته باشد.

وعی  ایجاد  در  فعال  و  مؤثر  بخش  یک  دولت  طرف  از  اسلام  نظام  تطبیق   .3

عام شمرده می شود و به واسطۀ آن تمام امت تثقيف می شوند که با ایجاد این وعی 

عام توحید افکار، آراء و معتقدات مبدئی نزد امت را فراهم می سازد و این حالت در 

برنامه ی تثقيف يا ذوب شدن افراد در افکار سرعت می بخشد که نهضت و بيداری در 

امت نيز از همین جا پیدا می شود. همین قسم ميدان عمل در این برنامه بعد از اقامه ی 

دولت خلافت نسبت به قبل از آن به اذن الله سبحانه وتعالی با فراخی و تسهيل و در 

عين زمان با سرعت خواهد بود. امیدوارم که موضوع به شکل کامل و حد کافی آن 

واضح شده باشد.

۲۰ رجب ۱۴۳۸هـ.ق

۲۸ اپریل ۲۰۱۶م
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تأخیر  به  دلایل  و  حزب  کننده گان  ترک  با  برخورد  چگونگی 
افتادن نصرت

پرسش

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!

پیشاپیش معذرت خواهی  انگیز است  بر  به نوعی حساسیت  این که پرسش ام  از 

می کنم؛ به ویژه بخش دوم پرسش؛ اما واقعیت این است که مدتی است این پرسش 

در ذهنم خطور می کند. اگر پاسخی وجود داشت خیر است و اگر هم وجود نداشت 

بازهم خیر خواهد بود؛ زیرا بنده این را پذیرفته ام که شما شرایط مناسب برای پاسخ 

دادن به چنین پرسشی را نسبت به من بهتر می دانید. پرسش دو بخش دارد: 

بخش اول: بیشتر از 60 سال است که حزب در شرایط سخت و طاقت فرسایی 

فعالیت می کند، شرایطی که به ندرت می توان جریان دیگری را پیدا نمود که در آن به 

فعالیت اش ادامه داده باشد؛ اما ممکن است تمام اعضای حزب نتوانند این امانت را 

در چنین شرایط دشواری به دوش کشند و سر انجام حزب را ترک کنند. پرسش این 

است که بهتر نیست به جای موقف گیری های »ناملایم« در برابر آنان، شرایط آنان در 

نظر گرفته شده و عذرشان در نظر گرفته شود؟

بخش دوم: آیا به درازا کشیدن زمان دعوت بیانگر این نیست که در طلب نصرت 

احسان مراعات نگردیده؟

در اخیر لازم به یاد آوری می دانم که قلبم مملو از محبت به حزب بوده و می دانم 

که فکره و طریقۀ آن بر حق است و الله شاهد است که هدف من از این پرسش چیزی 

به جز خیر نیست و هرگز قصد مزاحمت و سنگ اندازی ندارم.
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پاسخ

وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

برای  مناسب  جای  شاید  و  است،  انگیز  بر  حساسیت  پرسش  دوم  بخش  بلی، 

پاسخ دادن به این پرسش، منشور »پاسخ به پرسش« نبوده؛ بلکه بهتر بود حضوراً پاسخ 

داده می شد، اما الله سبحانه و تعالی حکام ظالم را محو و نابود کند که پیوسته و در 

هر کجا در کمین کلمۀ حق و پیروان آن نشسته و از باطل و پیروان آن حمایت می کنند.

به هر صورت؛ همواره در طول تاریخ این سیرت دعوت گران بر حق الهی، اعم 

از انبیاء و صالحین، بوده که توسط حکام ظالم و مزدور مورد پیگرد و آزار و شکنجه 

قرار می گرفتند؛ اما آن چه که مسلم است این است که عاقبت از آن پرهیزگاران است.

در گذشته نیز چنین پرسش هایی، بعضاً کنایه آمیز و بعضاً به صراحت، متوجه ی 

ما گردیده؛ اما از جانب انسان هایی که دل های شان مملو از کینه و نفرت با اسلام و 

به  و خوش خدمتی  شبهه افگنی  بلکه  نه؛  شناخت حق  انگیزه شان،  و  بوده  مسلمانان 

پیدا  دنیا دست  ناچیز  مال  از  به چیز  آن  در عوض  تا  بوده  انسان های شیطان صفت 

آنان  زیرا  پاسخ دهیم؛  آنان  به پرسش های  ما نخواستیم  بوده که  دلیل  به همین  کنند. 

در پی شناخت حق نبودند تا پاسخ ما به آنان کمک کند؛ بلکه هدف آنان، فتنه افگنی 

بوده؛ درحالی که نمی دانند خودشان در دل فتنه به سر می برند. بناءً ما هیچ توجهی به 

پرسش های آنان نشان نداده ایم.

اما در پرسش شما نشانه هایی از صداقت و رعایت آداب سخن و پرسش به نظر 

می خورد؛ بناءً سعی می کنم به خواست الله متعال در حد لازم به آن پاسخ دهم؛ به 

ویژه بخش دوم پرسش را که به دلیل مناسب نبودن جای پاسخ، به جزئیات نخواهم 

پرداخت.

نا  1. پاسخ بخش اول پرسش: نخست باید گفت که عبارت »موقف گیری های 

ملایم«، که در پرسش به کار رفته کاملاً روشن نیست و ممکن است هدف شما مواردی 

باشد که در آن با برخی از کسانی که حزب را ترک می کنند عطوفت ننموده و به دلیل 

اعمال بدشان به آنان توجه نمی کنیم. اگر این برداشت من درست باشد؛ پس بدانید که 
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واقعیت از این قرار است:

ما این را به خوبی می دانیم که بعضی از جوانان حزب به دلیل شرایط خاصی که 

با  دارند، توان حمل بار سنگین دعوت را ندارند؛ به ویژه در زمان حاضر که دعوت 

فشارها و دشواری های زیادی مواجه می باشد. ممکن است حب دنیا و زینت آن در نزد 

بعضی ها نسبت به رضایت الله و حب آخرت غالب آمده و نتوانند در برابر سختی های 

دعوت مقاومت نمایند. اگر از چنین کسانی بپرسی که چرا دعوت را ترک نمودی، با 

صداقت خواهد گفت که او در شرایطی قرار دارد که نمی تواند در حمل دعوت سهیم 

برگردد. ما واقعیت  شود؛ اما تلاش خواهد نمود بر این شرایط غلبه نموده و مجدداً 

چنین کسانی را به خوبی درک می کنیم و روابط نیک خویش را با آنان حفظ نموده و 

از الله سبحانه و تعالی می خواهیم آنان را به بهترین حالت ممکن قرار دهد تا بتوانند 

مجدداً در حمل دعوت سهم بگیرند و گناه باز نشستن از حمل دعوت را با اعمال نیک 

خویش جبران نمایند.

توجه  آنان  به  بدشان  اعمال  دلیل  به  و  نکرده  عطوفت  ایشان  »با  آنانی که  اما 

نمی کنیم«، موقفی که شما در پرسش از آن »موقف ناملایم« یاد نمودید، آنان کسانی 

استند که از مسیر درست منحرف شده و دعوت را ترک می کنند. چنین کسانی به جای 

این که استغفار نموده و به جانب الله سبحانه و تعالی توبه کنند تا شاید گناه بازنشستن 

از دعوت و انحراف شان با اعمال و گفتار نیک جبران شود، تمام تلاش شان این است 

و  برعلیه حزب  افترا  و  تهمت بستن  با  را  انحراف خویش  و  از دعوت  بازنشستن  که 

بی باکی تمام دروغ می گویند؛  با  آنان  تأویل نمایند.  و  آن، توجیه  رهبری و مسئولین 

درحالی که دروغ در شریعت الله سبحانه و تعالی گناهی است بس بزرگ؛ چنان چه 

مسلم در صحیح خویش چنین روایت می کند: عم اش از برادر خویش و او از عبدالله 

روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

»...وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَ الْفُجُورِ وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَ النَّارِ 

ابًا« وَمَا يَزاَلُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ
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ترجمه: از دروغ گفتن بپرهیزید؛ زیرا دروغ به جانب فجور سوق داده و فجور به جانب 

آتش جهم و هرگاه کسی پیوسته دروغ بگوید و به دروغ گفتن عادت کند، سر انجام 

در نزد الله سبحانه و تعالی دروغ گو نوشته خواهد شد.

اما آنان کسانی استند که با وجود این که از این حدیث معلومات دارند، باز هم 

تهمت بسته و دروغ می گویند، آنان به این نیز اکتفاء نکرده، دست به منتشر نمودن این 

تهمت های دروغین می زنند. چنین کسانی استند که با آنان عطوفت نکرده و به دلیل 

اعمال بدی که انجام می دهند، به آنان توجه نمی کنیم.

اما آنانی که با صداقت اعتراف می کنند که به دلیل شرایط خاصی که دارند، توان 

به خوبی می دانیم و  را  ما واقعیت چنین کسانی  ندارند،  را  بار سنگین دعوت  حمل 

با آنان در قالب سخنان نیک بوده و اگر بتوانیم به آنان کمک می کنیم آن  خطاب ما 

شرایط سخت را پشت سر گذاشته و به دعوت بر گردند.

اینک به نمونه ای از این چنین افراد اشاره می کنم که بنده خود شاهد آن بوده ام:

زمانی که در یکی از سرزمین ها مسئول بودم، از جانب امیر دوم حزب رحمه الله 

به من دستور آمد تا با یکی از کسانی که حزب را ترک کرده بود ملاقات نموده و برای 

بهترین  از جمله  فهم،  و  درایت  نظر  از  قبلاً  زیرا وی  زمینه سازی نمایم؛  برگشت اش 

دعوت گران به شمار می رفت. نزد اش رفته و از وی پرسیدم که چرا مجدداً به حزب بر 

نمی گردی؟ گفت: ای ابوالحسن »واقعیت این است که من به اندازۀ کافی توان حمل 

این بار سنگین را ندارم؛ چنان چه بازداشت شدم و نتوانستم بیشتر از چند روز تحمل 

نمایم و از عضویت حزب انکار کردم. زمانی که از زندان بیرون آمدم پی بردم که من 

ناتوان تر از آنم که این بار سنگین را به دوش کشم« هرچند من موفق نشدم او را قناعت 

به حزب برگردد؛ اما او پیوسته حزب را تأیید نموده و به هیچ وجه با  دهم تا مجدداً 

حزب اظهار عداوت نمی نمود. 

بناءً چنین کسانی را که با صداقت اعتراف می کنند احترام نموده و برای شان دعای 

با تهمت بستن به دیگران توجیه می کند  خیر می کنیم؛ اما کسی که ضعف خویش را 

کند،  ترک می  را  دارد، حزب  که فلان مسئول  دلیل فلان مشکلی  به  که  دارد  ادعا  و 
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تهمت های بی شماری را به او بسته و گمان می کند که کار درست را انجام می دهد و به 

جای این که استغفار نموده و به جانب الله بر گردد، می بینی که بدون ترس از الله جبار 

و منتقم، شروع به عداوت و اتهام بستن به حزب و رهبری آن می کند. چنین کسانی که 

حزب را ترک می کنند به هیچ وجه مستحق این نیستند که برای شان عذری جست وجو 

شود؛ بلکه آنان همان کسانی استند که ما به هیچ وجه با آنان عطوفت نکرده و به دلیل 

اعمال بدی که انجام می دهند، به آنان توجه نمی کنیم.

2. بخش دوم پرسش:

به بخش دوم پرسش جواب دهم، می خواهم برخی معلومات در  از آن که  پیش 

مورد چگونگی طلب نصرت توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم را ارائه نمایم:

الله  پشتیبان رسول  و  بهترین غمخوار  که  عنها،  الله  المؤمنین خدیجة رضی  أم 

صلی الله علیه وسلم بود در سال دهم بعثت درگذشت ابوطالب کاکای رسول الله 

صلی الله علیه وسلم، که او نیز حامی رسول الله در برابر قریش بود در همین سال در 

گذشت و به این ترتیب سال دهم بعثت، سال حزن و اندوه نام گرفت.

سپس الله سبحانه و تعالی رسول اش را با دو امر بزرگ مورد اکرام قرار داد: یکی 

اسراء و معراج و دیگری اجازۀ طلب نصرت. به این ترتیب بود که رسول الله صلی الله 

علیه وسلم بیش از ده بار از بنی ثقیف، بنی عامر، بنی شیبان، بنی حنیفه وغیره طلب 

نصرت نمود؛ اما هیچ یک از این قبایل به او نصرت ندادند؛ بلکه برخی از این قبایل 

حتی با برخورد زشت او صلی الله علیه وسلم را رد نموده و حتی خون اش را جاری 

نمودند. بعدها رسول الله صلی الله علیه وسلم، مصعب را به مدینۀ منوره فرستاد و 

الله سبحانه و تعالی برایش گشایش داد و جمعی از متنفذین و قدرتمندان انصار به او 

پاسخ مثبت دادند و در جریان موسم حج به مکه آمده و با رسول الله علیه السلام بیعت 

نصرت بستند که همانا بیعت عقبۀ دوم بود. سپس رسول الله به مدینۀ منوره هجرت 

نمود و به این ترتیب دولت تأسیس گردید. 

اینک پرسش این است که آیا رسول الله صلی علیه و سلم در طلب نصرت احسان 
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را رعایت نمی کرد و به همین دلیل قبایل عرب به او نصرت نداد؟ و یا این که مصعب 

الله علیه وسلم رعایت نمود؟  در طلب نصرت احسان را بیشتر از رسول الله صلی 

پاسخ قطعاً منفی است؛ بلکه واقعیت این است که هر کاری زمان مشخصی در نزد 

الله سبحانه وتعالی دارد. 

ءٍ قَدْرًا﴾ ﴿إنَِّ اللَّهَ بَالِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَْ

ترجمه: خدا فرمانش را به انجام رساننده است به راستى خدا براى هر چيزى اندازه اى 

مقرر كرده است.

برادر گرامی! ما نیز به رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتداء می کنیم، در طلب 

اتقان و احسان  با  نصرت جد و جهد می کنیم و در حد توان خویش سعی می کنیم 

توکل می کنیم و جهت  تعالی  و  الله سبحانه  به  در همه چیز  و  طلب نصرت نمائیم 

حصول اطمئنان از انجام تمام امور به هدف کسب رضایت الله متعال، با دقت تمام 

پیگیر امور می باشیم.

اما این راه را درحالی ادامه می دهیم که در دل ها و عقل های مان دو چیز وجود 

دارد:

آن که  هم  باز  گردد،  رعایت  احسان  برپائی خلافت،  برای  که  اندازه  هر  به  اول: 

فیصلۀ نهائی در خصوص زمان و مکان برپائی خلافت را خواهد نمود؛ همانا الله توانا 

و عزیز است و بس.

و  تنبل  انسان های  توسط  وجه  هیچ  به  خلافت  که  است  این  الهی  سنت  دوم: 

بی کاره برپا نخواهد شد و سنت الهی این نیز نیست که ملائکه را بفرستد تا به نیابت 

از ما برای برپائی خلافت کار کنند؛ بلکه خلافت با بازوان مؤمنین فعال، جدی و با 

شکرگزار  انداخت،  پیش  به  را  نصرت  الله  اگر  آنانی که  گردید،  برپاخواهد  پشت کار 

او تعالی مأیوس  انداخت، صبر نموده و هرگز از رحمت  به تأخیر  می باشند و اگر 

نمی شوند و به هیچ وجه از سعی و تلاش در راستای برپائی حاکمیت الله سبحانه و 

تعالی دست بر نداشته و تا فرا رسیدن امر او تعالی؛ هم چنان راه شان را ادامه می دهند.
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3. خلاصه این که: به تأخیر افتادن نصرت الهی در برپائی خلافت الزاماً به معنی 

این نیست که در طلب نصرت احسان صورت نگرفته؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه 

وسلم بیشتر از ده بار طلب نصرت نمود؛ اما کسی به او نصرت نداد و این درحالی بود 

که وی صلی الله علیه وسلم احسان را بهتر از هر کس دیگری رعایت می نمود؛ اما از 

مصعب در طلب نصرت استجابت صورت گرفت درحالی که او به هیچ وجه؛ مانند 

رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان را مراعات نکرده بود، واقعیت این است که 

هر کاری زمان تعیین شده ای دارد.

4. ما به خواست الله متعال اوضاع را به وجه ی احسن زیر نظر داریم و به بهترین 

صورت ممکن پیگیر امور هستیم. کار را درحالی ادامه می دهیم که دل های مان سرشار 

از اطمئنان است به این که الله سبحانه و تعالی با ما مانند برادران ایمانی پیش از ما 

تعامل خواهد نمود. 

النَّاسُ  يَتَخَطَّفَكُمُ  أنَْ  تخََافُونَ  الْأرَْضِ  فِي  مُسْتَضْعَفُونَ  قَلِيلٌ  أنَتُْمْ  إذِْ  ﴿وَاذْكُرُوا 

فَآوَاكُمْ وَأيََّدَكُمْ بِنَصْهِِ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾

ترجمه: و به ياد آوريد هنگامى را كه شما در زمين گروهى اندك و مستضعف بوديد 

يارى خود  به  را  داد و شما  پناه  به شما  بربايند؛ پس ]خدا[  را  مى ترسيديد مردم شما 

نيرومند گردانيد و از چيزهاى پاك به شما روزى داد باشد كه سپاسگزارى كنيد.

پس نه تنها »به ما پناه خواهد داد«؛ بلکه »با نصرت خویش ما را مورد تأیید قرار 

خواهد داد« و در عین حال »از طیبات به ما رزق خواهد داد«؛ در هر حال حمد و ثنا از 

آن رب العالمین است. در خاتمه به برادری که این پرسش را مطرح نموده است، سلام 

تقدیم نموده و برایش دعای خیر می نمایم.

11 شوال 1439هـ.ق

24 جون 2018م
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اقلام زراعتی و میوه هایی که در آن ها زکات واجب است

پرسش

امیر و شیخ بزرگوارم! آن دسته از اصناف و اقلام زراعتی و میوه هایی که در آن ها 

بیرون  زکات  روغن  از  که  هستند  کسانی  مثلاً  اند؟  کدام ها  می باشد،  واجب  زکات 

می کنند، حکم شرعی در زمینه چیست؟ این مشخص است که در رکاز )مال مدفون 

به  مردم  از  بعضی  این گونه است:  پرسش من  زمین(، خمس اش زکات می باشد،  در 

املاک و دارایی های عصر عثمانی دست یافتند )صندوق های موادعذایی ارتش(، آیا 

کسی که این را یافته بعد از خارج نمودن خمس آن، مالک اش می شود؟ یا این که این 

دارایی ها و ثروت مربوط دولت اسلامی است که یابنده باید آن را منحیث امانت حفظ 

نموده و به دولت خلافت که إن شاءالله به زودی تأسیس خواهد شد، برگرداند؟ الله 

سبحانه وتعالی به شما برکت دهد. 

پاسخ

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

نسبت به انواع اقلام زراعتی و میوههایی که در آن ها زکات واجب میشود، نظر به 

این  احادیث وارد گردیده است، عبارت انداز: گندم، جو، خرما و کشمش.  آنچه در 

همان چیزی است که در احادیث به شکل انحصار بیان شده و دیگر کشتها و اقلام 

زراعتی در تحت این حکم داخل نمیباشند. برای اثبات این موضوع به دلایل زیر توجه 

نمایید:

الف( موسی بن طلحه از حضرت عمر رضی الله عنه روایت نموده که گفته است:

الحنطة،  الأربعة:  هذه  في  الزكاة  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سنّ  »إنّما 

والشعير، والتمر، والزبيب« )رواه طبرانی(

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات را در همین چهار چیز مشخص 
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نمودند: گندم، جو، خرما و کشمش.

هم چنان از موسی بن طلحه روایت است که گفت:

»أمر رسول الله صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل - حين بعثه إل اليمن - أن 

يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، والنخل، والعنب« )رواه أبوعبيد(

ترجمه: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم، معاذ بن جبل را به یمن فرستاد، 

برایش امر کرد که از گندم، جو، خرما و انگور صدقه )زکات( گیرد.

از  میوه ها،  و  زراعت  و  کشت  در  زکات  که  می کنند  بیان  را  این  فوق  احادیث 

همین چهار نوع )گندم، جو، خرما و کشمش( گرفته می شود و غیر از این ها از دیگر 

انواع کشت و میوه جات، زکات گرفته نمی شود. از این جهت احادیثی که ذکر شده، بر 

انحصار موضوع دلالت می کنند. 

جبل،  ابن  معاذ  و  اشعری  موسی  أبی  حدیث  از  طبرانی  و  بیهقی  حاکم،  ب( 

هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن ها را به یمن جهت تعلیم امور دین مردم 

فرستاد و برایشان فرمود: »زکات اخذ نکنید؛ مگر ازاین چهار چیز: جو، گندم، کشمش 

و خرما«؛ استنباط نمودند، بیهقی پیرامون این حدیث گفته است: راوی هایش ثقه و 

متصل است و در این حدیث حصر واضح است که گرفتن زکات از کشت و میوه ها 

تنها از همین چهار نوع می باشد؛ چون لفظ »إلا« هرگاه بعد از ادات نفی و یا نهی واقع 

شود، افاده ی حصر ما قبل به مابعد اش را می کند. یعنی حصر گرفتن زکات بر همین 

چهار نوع ذکرشده که عبارت از: جو، گندم، کشمش و خرما می باشد. 

جامد  اسماء  شده،  وارد  احادیث  در  که  کشمش  و  خرما  جو،  گندم،  الفاظ  ج( 

اند و لفظ  شان غیر از خود، دیگری را احتوا نمی  کند، نه از لحاظ نطق و نه از لحاظ 

مفهوم؛ زیرا که این اسماء نه اسماء صفات اند و نه هم اسماء معانی؛ بلکه مقصور برآن 

از  از همین خاطر  به آن ها اطلاق می گردند و بس.  چیزهای اند که مسمی شده اند و 

الفاظ شان معنی خوردن،  خشک بودن و ذخیره کردن شان گرفته نمی شود؛ چون الفاظ 
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 شان به این معانی و صفات دلالت نمی کنند، و این احادیثی که وجوب زکات را در 

انواع چهارگانه از کشت ومیوه حصر نموده، تخصیص کننده ی الفاظ عموم وارد شده 

در احادیث می باشند:

»فيم سقت السمء العش، وفيم سقي بغرب، أو دالية، نصف العش«

ترجمه: در آنچه توسط باران آبیاری  می شود، عشر )ده یک( است و در آنچه توسط 

غرب و دلو آبیاری شود، نصف عشر است.

د( پس زکات در غیر این انواع چهارگانه در دیگر اشیایی زراعتی و میوه جات، 

واجب نمی باشد. از همین خاطر از ارزن، برنج، باقلا، نخود، نسک وغیره حبوبات و 

پنبه زکات گرفته نمی شود. هم چنان از سیب، آلو ، شفتالو، زردآلو، انار، مالته، کیله 

وغیره انواع میوه جات زکات گرفته نمی شود. به دلیل آن که هیچ یک از الفاظ گندم، 

جو، خرما و کشمش؛ در برگیرندۀ حبوبات و میوه جات نمی باشند و نص صحیح و 

معتبری هم در زمینه وارد نشده که به آن استدلال کرده شود. اجماعی هم در این مورد 

منعقد نشده است و قیاس هم در این شامل نمی شود؛ چون زکات از جمله عبادات 

بوده و در عبادات قیاس صورت نمی گیرد و به آنچه در نص آمده اکتفاء شده توقف 

زردک  بادنجان، شلغم،  کدو،  بادرنگ،  تره،  مانند:  از سبزیجات؛  می شود. هم چنان 

وغیره زکات گرفته نمی شود. از حضرت عمر، حضرت علی، مجاهد وغیره از این ها 

وغیره  بیهقی  ابوعبید،  را  این  هم چنان  نیست.  زکات  سبزیجات  در  که  شده  روایت 

روایت نموده اند. 

باید گفت، هرشخصی که  پیرامون رکاز است،  اما در قسمت پرسش  دوم تان که 

رکاز را می یابد در آن خمس )پنج یک( زکات می باشد که باید به دولت اسلامی تسلیم 

نماید تا دولت آن را در مصالح مسلمین به مصرف برساند و چهار خمس دیگر ش از 

آنِ کسی می باشد که رکاز را یافته است، به شرط این که رکاز یافته شده از زمین غیرش 

باید  می یابد،  را  رکاز  کسی که  نبود،  قائم  امروز  مانند  اسلامی  دولت  اگر  اما  نباشد. 

خمس اش را برای فقراء و مساکین و مصالح امت بیرون نماید، در رسیدن به حق تلاش 
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نهایی خود را به خرچ دهد و باقی اش برای خودش می باشد. دلائل موجود در زمینه:

یا طلا،  باشد  نقره  برابر است که  از مال مدفون در زمین می باشد،  رکاز عبارت 

سنگ های گرانبها باشد یا مروارید و یاهم غیر آن از زیورات و سلاح؛ هم چنان برابر 

است که رکاز کنزهای مدفون از اقوام گذشته؛ مانند: مصری ها، بابلی ها، آشوری ها، 

پول،  سکه های  مانند:  باشد؛  این ها  از  غیر  یاهم  و  یونانی ها  رومی ها،  ساسانی ها، 

زیورات و جواهری که در قبرهای پادشاهان و بزرگان شان یافت شود و یا در تپه های 

شهرهای خراب شده باشد. هم چنان رکاز می تواند سکه های از طلا باشد و یا هم نقره 

و برابر است که در کوزه گذاشته شده باشد و یا در غیر آن، به این گونه  که در زمینی 

پنهان کرده شده باشد که متعلق به عصر جاهلیت باشد و یا عصری از عصرهای گذشتۀ 

اسلامی، تمام این ها رکاز تعبیر می  شوند و در حکم رکاز داخل هستند.

رکاز مشتق از رَکَزَ یرَکُزُ؛ مانند: غَرَزَ یغَرُزُ می باشد؛ یعنی پنهان کرد. چنان چه گفته 

می شود: رَکَزَ الرمح؛ یعنی نیزه را به زمین زد، وقتی که نیزه را در زمین ثابت و استوار 

وتعالی  سبحانه  الله  گویند.  را  وپنهان  آهسته  صدای  الَّرکز  هم چنان  و  نماید  داخل 

فرموده است:

﴿أوَْ تسَْمَعُ لَهُمْ ركِْزاً﴾ ]مریم: 98[

ترجمه: آیا از آن ها صدای آهسته و پنهان میشنوی؟!

و  زمین  روزی که  همان  از  وتعالی،  سبحانه  الله  که  است  چیزی  آن  معدن  اما 

آسمان ها را آفریده است؛ آن را در بطن زمین جابه جا نموده است، برابر است که طلا 

باشد و یاهم نقره، مس، سرب وغیره از این هاٰ، پس معدن مشتق از عَدَنَ می باشد، في 

المكان يعدن  )درمکانی اقامت می نماید(، زمانی که در آنجا قائم کرده شود. از همین 

جهت است که جنت به عدن مسمی شده است. چرا که آنجا جای اقامت و همیشه گی 

است. پس معدن از خلق الله بوده نه از دفن بشر، از همین جهت است که با رکاز 

مخالف است؛ چون رکاز از دفن بشر می باشد. 
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اصل در رکاز و معدن، آنست که ابوهریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله 

علیه وسلم، روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموند: 

»العجمءُ جرحها جُبار، وفي الركاز الخمس« )رواه أبو عبيد(

ترجمه: زخم چهارپایان هدر بوده )در آن غرامت و تاوان نمی باشد( و در رکاز خمس اش 

زکات است.

و آنچه که از عبدالله بن عمرو روایت شده است؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم 

از مالی که از خرابه های عادی یافت می شود، سؤال کرده شد، فرمودند: »در چنین مال 

و در رکاز خمس اش زکات می باشد.« و آنچه که از طریق علی بن ابی طالب رضی 

الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمودند: »در سیوب 

خمس است و فرمودند: سیوب عبارت از ریشه و رگ طلا و نقره یی ست که در زیر 

زمین باشد.« این را ابن قدامه در المغنی ذکرنموده است.

از این ها که در  ج( از همین خاطر، هرمال مدفون از طلا، نقره، زیورات وغیره 

قبرها، تپه ها و یاهم در شهرهای اقوام گذشته یافت می شود، یا این که در زمین مرده 

یا در ویرانه های  )غیر قابل استفاده برای زراعت که در ملکیت کسی داخل نباشد(، 

دفن  از  اینکه  یا  شود،  داده  عاد  قوم  به  نسبت اش  که  قدیمی  چیزی  هرآن  از  یا  عاد، 

جاهلیت باشد، یا از دفن کرده های مسلمین، در عصرهای اسلامی گذشته باشد، این 

همه در ملکیت پیداکننده می باشد که خمس آن را به بیت المال پرداخت می نماید.

یعنی که  نباشد؛  اندک است، در صورتی که غیر منقطع  هم چنان هرمعدن کم و 

مقدارش محدود باشد، از طلا باشد یا از نقره، برابر است که ریشه ای باشد یا سطحی، 

در زمین مرده یافت شود که در ملکیت کسی نباشد، پس آن در ملکیت پیداکننده است 

که از آن خمس اش را به بیت المال تسلیم می کند. اما اگر زیاد باشد؛ یعنی که معدن 

باشد؛ نه یک کمیت محدود مدفون؛ پس این حکم ملکیت عامه را به خود می گیرد، که 

برایش تفصیلی دیگری می باشد.

خمس که از پیداکننده رکاز و از پیداکننده معدن گرفته می شود، حیثیت مال فیء 
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را دارد و حکم آن را به خود می گیرد. به این معنی که در بیت المال، در دیوان فیء و 

خراج گذاشته شده؛ مانند فیء و خراج مصرف کرده می شود و امرش موکول به خلیفه 

بوده که آن را در رعایت امور امت و رفع نیازمندی های آنان، بنابر نظر و اجتهاد ش، 

آنچه که در آن خیر و صلاح امت بوده باشد، به مصرف می رساند.

د( کسی که رکاز و یا معدن را در ملک، زمین، یا ساختمان خود یافت، آن شخص 

مالک آن می باشد، برابر است که زمین و یا ساختمان را به وراثت برده باشد یا این که از 

کسی دیگری خریداری نموده باشد؛ اما کسی که رکاز یا معدن را در زمین یا ساختمان 

کسی دیگری یافت، رکاز و معدن یافت شده از صاحب زمین و از صاحب ساختمان 

بوده؛ نه از کسی که رکاز و معدن را یافته است.

5  محرم 1435هـ.ق

۸ نومبر ۲۰۱۳م
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حکم تصویربرداری در اسلام

پرسش

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

از شما  نقاشی دارم،  به تصویربرداری )عکاسی(، رسامی و  چند پرسشی راجع 

است: ۱- حکم تصویربرداری  ذیل  قرار  من  پرسش های  پاسخ هستم.  ارایه  خواهان 

)عکاسی( در اسلام چیست؟ ۲- حکم رسامی اعضای بدن انسان چیست؟ ۳- و آیا 

حکم نقاشی و مجسمه سازی  بر عکاسی هم مطابقت می کند؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

قبلاً راجع به تصویربرداری پاسخ کامل ارایه کرده بودیم، ظاهراً شما آگاهی ندارید، 

همان پاسخ در برگیرنده ی موضوعات ارایه شده در پرسش شما و سایر موضوعات 

مرتبط به همین موضوع است. بناً متن همان پاسخ را برایت نقل می کنم. پیش از ارایه 

پاسخ به پرسش های مربوط به تصویربرداری و رسامی بر دو امر تاکید می کنیم:

یکم: قسمتی از پاسخ مربوط به حکم رسامی )ترسیم نمودن توسط دست( در 

اسلام جایز است و مفهوم وارد شده در احادیث نیز همین است؛ اما تصویربرداری 

توسط آله ی به نام کمره مباح است و احادیث بر این مطابقت نمی کند.

دوم: قسمتی از پاسخ مربوط به تصاویر چاپ شده که سایه ندارد جایز است و 

با تمام جزیيات مربوط به همين پرسش بیان گردیده است؛ اما تصویری که سایه دار 

است؛ یعنی اجساد و پیکره ها که شما در پرسش به کلمه »نحت« یا مجسمه سازی ذکر 

نموده اید، حرام بودن این واضح است و ما در آخر پرسش بیان می نماییم.

انواع  پاسخ به پرسش های تصویری که سایه ندارد )تصاویر چاپ شده( با تمام 

و جزیيات آن را ارایه می نماییم. راجع به پرسش اصلاح و دست کاری تصاویر )دور 
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چهره  خصوصیات  از  بعضی  تغییر  چشم  رنگ  تغییر  صورت،  چروک  و  چین  کردن 

و...(، ترسیم تصاویر انسان ها و حیوانات شبیه به اصالت.

یا اصلاح و دست کاری تصاویر  ذیروح  اشیای  ترسیم  به  مربوط  پرسش  دو  این 

بعضی  تغییر  صورت،  چروک  و  چین  کردن  دور  مانند  دست؛  با  ذیروح  اشیای 

بر  شرعی  ادله ی  در  شده  وارد  تحریم  حکم  و  می گردد،  بر  و...  چهره  خصوصیات 

یا توسط موز  باشد  پنسل(  )قلم  این ها مطابقت می کند و لوکه رسامی توسط دست 

کمپیوتر، در هر صورتی که ترسیم با سعی و تلاش انسانی و مشابه ذیروح و زنده جان 

باشد تحریم بر آن منطبق می شود. دلیل بر این، حدیث امام بخاری که از ابن عباس 

روایت نموده است می باشد:

وحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أبََدًا« بُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّ رَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّ »مَنْ صَوَّ

ترجمه: هركس، تصويری بسازد تا زمانی كه در آن روح ندمد، الله سبحانه وتعالی او را 

عذاب خواهد داد و هرگز روح دميدن از او ساخته نيست.

هم چنان عبد الله بن عمر رضی الله عنهما می گوید که رسول الله صلی الله علیه 

وسلم فرمود:

بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُقَالُ لهُم: أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ«  ورَ يُعَذَّ »إنَّ الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّ

)متفقٌ عليه(

ترجمه: همانا روز قيامت كسانی را كه اين مجسمه ها )تصاویر( را می سازند، عذاب 

می دهند و به آن ها می گويند: آن چه را كه خلق كرده ايد، زنده كنيد.

راجع به پرسش کاربرد تصاویر و رسامی های چاپ شده: کاربرد تصاویر، رسامی ها 

و شعاراتی که توسط سایر مردم رسم شده باشد، نه توسط خود همان شخص؛ یعنی 

کاربرد و استعمال تصویر از سایر اشخاصی که توسط خود فرد رسامی نشده باشد، 

حکم نگهداشتن و گردآوری تصاویر بر این مطابقت می کند و بر سه نوع است:

یکم: اخذ تصویر ذیروح )زنده جان( و انتقال آن برای گذاشتن در اماکن عبادت؛ 
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مانند: جای نماز، پرده های مسجد، آگاهی های مساجد وغیره. این کار حرام است و 

دلیل آن حدیثی است که ابن عباس روایت نموده است:

ترجمه: »رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمانی که تصاویر داخل کعبه از بین برده 

نشد داخل کعبه نشد.«

وارد نشدن رسول الله صلی الله علیه وسلم به خانه ی کعبه تا از بین بردن تصاویر 

قرینه است بر ترک جازم و گذاشتن تصاویر در اماکن عبادت، دلیل است بر تحریم 

تصاویر در مساجد. امام احمد از ابن عباس رضی الله عنه روایت نموده است:

ترجمه: »زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تصاویر را در خانه ی کعبه دید 

وارد کعبه نگردید، فرمان از بین بردن آن را صادر کرد و از بین برده شد.«

اما اگر انتقال تصویر غیر رسم شده توسط خود شخص برای کاربرد و استعمال 

در اماکن غیر از عبادتگاه باشد، دلایلی وارد گردیده که جواز این را بیان می دارد. در 

منازل،  پرده های  مانند:  باشد؛  تجلل  و  تعظیم  احترام،  جهت  مکان ها  در  صورتی که 

اعلانات موسسات تحصیلی، لباس های پوشیدنی مکاتب، ادارات و آگاهی هایی که 

به عبادت مرتبط نیست، گذاشته شود با کراهت جایز است. اگر در کف اتاق یا پوشیدن 

آن برای نمایش ظاهری و یا از این قبیل تمام این ها مکروه است؛ اگر از تصاویر در 

مکانهای غیر از عبادتگاه و احترام؛ مانند: فرش اتاق که روی آن قدم می گذارید، یا 

تکیه  آن  بر  بالشتی که  یا  آن می خوابید و استراحت می کنید،  بالای  روی دوشکی که 

می کنید و یا تصاویر رسامی شده در زمینی که شما روی آن قدم می زنید و حالات از 

این قبیل که استفاده گردد، همه مباح است.

مسلم در مسند خویش از ابوطلحه روایت می کند، من از رسول الله صلی الله 

علیه وسلم شنیدم که گفت:

»لا تدخل الملئكة بیتاً فیه كلب ولا صورة.«

ترجمه: فرشتگان به خانه یی كه در آن سگ و یا تصویر باشد، وارد نمی شوند.
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در روایت مسلم آمده است:

»إلا رقمً فی ثوب«

ترجمه: به جز تصویری که در لباس چاپ شده باشد.

از  می باشد.  لباس  در  شده  چاپ  تصویر  دادن  قرار  استثنا  برای  دلیل  خود  این 

حدیث فوق چنین استنباط می شود که ملایک در خانه هایی که عکس چاپ شده در 

لباس باشد، وارد می شود. بدین معنی که تصاویر چاپ شده در لباس جایز می باشد؛ 

چون ملایک در خانه هایی که عکس چاپ شده در لباس باشد، وارد می شود. چنان چه 

حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد اثبات این حکم صراحت دارد. 

بخاری از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کند که وی گفت:

نَ وَجْهُهُ  »دَخَلَ عَلَی النَّبِی صلی الله علیه وسلم وَفِی الْبَیتِ قِرَامٌ فِیهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّ

تَْ فَهَتَكَهُ« ثمَُّ تنََاوَلَ السِّ

ترحمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی وارد اتاقم شد و در پرده ی اتاق تصویری 

از حیوانات را دید، روی مبارک شان از قهر سرخ شد و سپس پرده ی اتاق را پایین کرده 

آن را پارچه پارچه کرد.

»القرام« نوع جامه ی است که در آن زمان به منظور ساختن پرده های خانه استفاده 

می شد. سرخ شدن چهره ی رسول الله صلی الله علیه وسلم و پایین کردن پرده، منع 

استفاده از پرده ی تصویردار را افاده می کند. پس اگر این عمل در جمله ی داخل شدن 

ملایک در خانه هایی که تصویر چاپ شده در آن باشد به حساب آید. ثابت می سازد که 

دلیل بر امر تحریم نبوده؛ بلکه مکروه است؛ چون جایی که تصویر در آن وجود داشت، 

پرده یی بود که در دروازه آویزان شده بود و این عمل خود نوع محترم شمردن به حساب 

می آید. بناً گذاشتن تصویر در جای مورد احترام مکروه است.

احمد در مسند خود از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که جبرییل 

علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت:
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تِْ یقْطَعْ فَیجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتاَنِ توُطَآنَِ« »وَمُرْ بِالسِّ

ترجمه: دستور بده که پرده را از وسط دو پاره کرده و مردم به روی آن راه بروند.

الله  صلی  الله  رسول  برای  السلام  علیه  جبرییل  که  می گردد  واضح  این جا  در 

علیه وسلم دستور می دهد که پرده را از مکان های مورد احترام دور کند؛ پس کاربرد 

تصاویری رسم شده در مکان هایی که مورد احترام قرار نمی گیرد مباح می باشد.

پرسش ترسیم نشان و علامت انسان یا حیوان؛ به طور مثال علایم در راه؛ مانند: 

پیاده روها، تصویر دروازه هنگام آتش سوزی و علامه منع قدم زدن یک جا با سگ در 

پارک ها، ترسیم اعضای بدن انسان یا حیوان؛ به طور مثال: تصویر مصافحه و دست 

دادن یا تصویر انگشتان دست و یا سر اسپ به عنوان شعار وغیره؛ اگر تصاویر رسم 

شده تصویر ذیروح بود حرام است؛ چون در احادیث وصف تصویر حرام گردانیده 

شده ذیروح بودن آن است و این وصف بر تصویر کامل، نصف تصویر و یا تصویر 

سری که متصل با اعضای بارز بدن؛ مانند: دست ها و امثال این باشد مطابقت می کند.

تنها  مانند:  بر ذیروح بودن نمی کرد؛  بود که دلالت  این علایم تصویری  اگر  اما 

با  که  یا تصویر دو دست  و  اشاره می کند  به یک چیزی  انگشت که  و  تصویر دست 

هم مصافحه می کند، امثال این ها حرام نیست و دلایل حرام بودن بر این ها مطابقت 

نمی کند؛ اما ترسیم سر که فقط با اعضای بارز بدن انسان پیوست نباشد، در این گونه 

فقها اختلاف دارند و قول راجح عدم تحریم تصویر سر که با سایر اعضای بدن انسان 

پیوست و یک جا نباشد، است. دلیل بر این احادیث وارد شده بر جواز قطع سر بت 

ابوهریره  مانند: حدیث  باقی بماند می باشد؛  به شکل درخت  این که  برای  )مجسمه( 

رضی الله عنه که جبرییل علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید که 

مجسمه حرام محسوب نمی گردد در صورتی که سر آن قطع  گردد.

»فمر برأس التمثال الذي في باب البيت فليقطع ليصير كهيئة الشجرة... فَمُرْ 

جَرةَِ...« )رواه حمد( َ كَهَيْئَةِ الشَّ بِرَأسِْ التِّمْثَالِ يُقْطَعْ فَيُصَيرَّ
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ترجمه: فرمان بده تا سر مجسمه یی را که در دروازه ی کعبه است قطع کنند تا به شکل 

درخت در آید؛ مانند: پیکره ی درخت باقی باند، فرمان بده که سر مجسمه را قطع 

نمایند و به شکل درخت در آید.

بدین معنی که رسم تنها سر و سایر اعضای بدن انسان که با سر متصل و پیوست 

سایر  به  پیوست  بدون  سر  که  نیست  چنین  و  نیست  حرام  صورت  هردو  در  نباشد، 

اعضای بدن حرام است و مجسمه بدون سر حرام نیست؛ چون جبرییل علیه السلام 

به پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرد تا سر مجسمه را قطع کند. بدین معنی که قطع 

کردن سر جایز است و هر چیزی که مرتبط به قطع سر شود نیز جایز است.

باید ذکر کرد که در نزد فقهای حنبلی و مالکی تنها بقای سر جایز است و در نزد 

تحریم  را  مجسمه  بقای سر  تنها  شافعی  فقهای  اکثر  است،  اختلاف  شافعی  فقهای 

می کنند و اقلیت شان جایز می شمارند.

پرسش ترسیم تصاویر انسان ها و حیوانات غیرمشابه به اصالت، رسامی حکایات 

عجیب و غریب که اصلاً واقعیت ندارد. پاسخ به این پرسش ها قرار ذیل است: اگر 

تصاویر دلالت به موجود ذیروح می کرد و لوکه شبیه اصالت هم نباشد حرام است؛ 

چون نصوص به تحریم آن ها مطابقت می کند. در حدیثی که مسلم روایت کرده است 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه رضی الله عنها امر کرد تا پرده یی را که بر 

بالدار بود و طبعاً  دروازه  آویزان بود دور سازد؛ چون در آن پرده تصاویر اسپ های 

الله عنها  اسپ بالدار اصلاً وجود ندارد. مسلم روایت نموده است که عایشه رضی 

می فرماید:

تُْ عَلَ بَابِ دُرْنوُكاً  »قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّ

فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأجَْنِحَةِ فَأمََرَنِ فَنَزَعْتُه.«

الله علیه وسلم از سفر برگشت و بر دروازه در نوک )نوع  الله صلی  ترجمه: رسول 

از جامه( آویزان کرده بودم که در آن تصاویر اسپ های بالدار بود، برایم امر کرد و من 

برکندم.
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دوم: تصاویر سایه دار )مجسمه ها و نقاشی(: نقاشی اجسام ذیروح و مجسمه سازی 

از  احمد  است:  ذیل  احادیث  این  بر  دلیل  است.  حرام  اطفال  بازیچه ی  استثنای  به 

ابوهریره رضی الله عنه روایت می کند:

الله عليه وسلم: »أتان جبيل عليه السلم فقال: إن  الله صل  قال رسول 

كنت أتيتك الليلة فلم ينعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان 

الشجرة...  كهيئة  فيصير  يقطع  التمثال  برأس  فمر  رجل...  تثال  البيت  في 

ففعل رسول الله صل الله عليه وسلم.«

ترجمه:  پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: »جبرییل نازل گردید و گفت، شب گذشته 

نیامدم،  نزدتان  به  )نقاشی شده(  بود  درمنزل شما  که  مردی  به خاطر مجسمه  و  آمدم 

دستور بده که سر مجسمه را ببرند تا به شکل درخت در آید.« و رسول الله صلی الله 

علیه وسلم چنین کرد.

»وعن ابن عباس، وجاءه رجل فقال: إن أصور هذه الصور، وأصنع هذه الصور، 

فأفتني فيها، فقال ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده عل رأسه، قال: أنبئك 

با سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم سمعت رسول الله صل الله 

عليه وسلم يقول: »كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه 

في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلً فاجعل الشجر وما لا نفس له.«

نقاشی  را  تصاویر  این  من  و گفت:  آمد  من  نزد  مردی  می فرماید:  عباس  ابن  ترجمه: 

می کنم و این تصاویر را می سازم، در مورد این امر برایم فتوی بده. برایش گفتم: نزدیکم 

بیا، نزدیک شد و دستم را بر سرش نهادم و گفتم به چیزی که از رسول الله صلی الله 

علیه وسلم شنیده ام تو را آگاه می سازم، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که 

می فرمود: »هر نقاشی در آتش است و در برابر هر جانوری که صورت آن را کشيده 

است، نفسی قرار داده می شود و او را در جهنم تعذيب می کنند.« ابن عباس می گويد: 

اگر ناگزير هستی که اين کار را انجام دهی؛ پس تصوير درخت و يا هر موجود بيجانی 
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را رسم کن.

شامل  که  است،  چیزی  یا  کسی  چهره ی  و  صورت  ترسیم  از  عبارت  رسامی 

مجسمه ها و نقاشی نیز می شود. نفس نقاشی و رسامی »تصویر« است. مسلم روایت 

نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت علی رضی الله عنه را به کار 

پنهانی فرستاد و برایش گفت، تمامی مجسمه ها و بت ها را منهدم بساز.

نقاشی هر تصویر ذیروح و لوکه سایه دار )مجسمه( باشد و یا غیرسایه دار حرام 

است. از تحریم تصاویر رسامی و نقاشی شده تصاویر و رسامی هایی که برای اطفال 

یا  اطفال  برای  کاریکاتوری  رسامی های  مانند:  است؛  مستثنی  باشد،  شده  ساخته 

و...  اطفال  آموزش  برای  یا  و  شادمانی  تسلیت،  سرگرمی،  برای  خیالی  رسامی های 

تمام این ها بنابر دلایل واردشده جایز است.

الله  اللَّهِ صل  رَسُولُ  »قَدِمَ  قَالَتْ:  عَنْهَا  اللَّهُ  رَضَِ  عَائِشَةَ  عَنْ  أبو داود  أخرج 

فَكَشَفَتْ  رِيحٌ  فَهَبَّتْ  سِتٌْ  سَهْوَتهَِا  وَفِي  خَيْبََ  أوَْ  تبَُوكَ  غَزْوَةِ  مِنْ  عليه وسلم 

تِْ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالتَْ بَنَاتِی« ناَحِيَةَ السِّ

ترجمه: داوود از عایشه رضی الله عنها روایت نموده است که چنین فرمود: »رسول الله 

صلی الله علیه وسلم از غزوه ی تبوک یا خیبر برگشت و در اتاق من پرده آویزان بود، 

باد وزید و حصه از پرده بالا گردید و بازیچه های دختران عایشه نمایان گردید، فرمود 

این چیست؟ گفت دخترانم«

حدیثی را که بخاری از عایشه رضی الله عنها روایت نموده است، می فرماید:

ترجمه: با دختران ام نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بازی می نمودم؛ یعنی با 

بازیچه های به شکل دختران.

مسلم حدیثی را که ربیع بنت معوذ الانصاری رضی الله عنه روایت نموده است، 

می فرماید:

أحََدُهُمْ  بَكَ  فَإِذَا  الْعِهْنِ  مِنْ  اللُّعْبَةَ  لَهُمْ  رواية مسلم ونصنع-  »...وَنجَْعَلُ-وفي 
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عَلَ الطَّعَامِ أعَْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإفِْطَارِ« أي تلهيهم باللعبة حتى 

موعد الإفطار«

ترجمه: و برای آن ها عروسك های پشمی می ساختيم و هر وقت يكی از آن ها برای غذا 

گريه می كرد، او را با آن عروسك، سرگرم می كرديم تا اين كه وقت افطار فرا می رسيد.

بناً از تمامی این احادیث جایز بودن بازیچه های اطفال و لوکه به شکل مجسمه ی 

ذیروح هم باشد واضح می گردد؛ ازین رو ترسیم کاریکاتورهای حکایات غیرواقعی 

به شکل اولی جایز است؛ چون به صورت تصاویر چاپ شده می باشد. آرزومندم که 

پاسخ پرسش تان را بر جوانب مختلف و مرتبط به آن را دریافت کرده باشید. 

20 جمادی الثانی 1438هـ.ق

19 مارچ 2017م
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حکم شکنجه ی بازداشت شده

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

اقرار و شواهد  اخذ  بازداشت شده جهت  از لت و کوب زندانی  استفاده  حکم 

که نظر به دلایل مشکوک و بدون اسناد و شواهد بازداشت شده و مورد لت و کوب 

انجام  به  اقرار  شکنجه  و  تعذیب  تحت  وی  که  است  معلوم  چیست؟  می گیرد  قرار 

)پیچ  توَهم آور  وسیله ای  از  استفاده  آیا  که  اینست  پرسش  دوم  بخش  می کند.  کاری 

کاری( برای اقرار متهم به آن چه نزدش است، جواز دارد یا خیر؟ زیرا آنانی که متهم را 

تعذیب می کنند، از این استفاده برای پیش گیری از لت و کوب استفاده می نمایند، چون 

بسیاری اوقات لت و کوب منجر به مرگ می گردد.

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

مرتکب  را  است؛ کسی که چنین جرمی  بزرگی  اسلام جرم  در  متهم   شکنجه ی 

اعتراف  گرفتن  چنان چه  دارد.  پی  در  را  شدیدی  عِقاب  شرعی  احکام  وفق  می شود 

توسط شکنجه در اجراآت قضایی ارزش اعتراف را دارا نمی باشد، نه تنها این؛ بلکه 

حتی اگر تهمت هم مستقیم در محکمه ی قضایی تثبیت شده باشد، جائز نیست که 

قاضی بنابر اقرار متهم عقوبتی را بالای وی تعیین کند که در آن تعذیب باشد؛ بلکه 

همان عقوباتِ تطبیق می شوند که از طرف شریعت مقرر شده اند. برای وضاحت بیشتر 

صورت مسئله چنین بیان می گردد:

1. این موضوع را در ماده ی  13 مقدمه ی دستور )قانون اساسی دولت خلافت( 

موجب  بدون  هیچ کسی  است.  اصلی  حالت  ذمه  برائت  داده ایم:  تفصیل  این طور 

و  ندارد  جواز  مطلقاً  فردی  هیچ  تعذیب  و  به حکم محکمه،  مگر  تعذیب نمی شود؛ 
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بیان  فردی که به این عمل مبادرت ورزد، مجازات می شود. آن چه در شرح این مورد 

شده است نقل می کنیم: مسلم از وائل بن حجر روایت می کند که فرمود:

»جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْمََوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَ النَّبِيِّ صل الله عليه وسلم، فَقَالَ 

فَقَالَ  كَانتَْ لأبَِ،  لِ  أَرْضٍ  عَلَ  غَلَبَنِي  قَدْ  هَذَا  إنَِّ  اللَّهِ،  رَسُولَ  ياَ   : الْحَضْمَِيُّ

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل  : هِيَ أَرْضِ فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ الْكِنْدِيُّ

: ألََكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَكَ يَيِنُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ  الله عليه وسلم لِلْحَضْمَِيِّ

ءٍ، فَقَالَ:  عُ مِنْ شَْ اللَّهِ، إنَِّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِ عَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّ

لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ«

ترجمه: مردی از حضرموت و مردی از کِنده نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر 

شدند، حضرمی فرمود: یا رسول الله این مرد زمین من را غصب کرده است، درحالی که 

را کشت  آن  بادستانم  و  است  من  از  زمین  این  فرمود:  کندی  بود؛  پدرم  از  زمین  این 

آیا کدام  فرمود:  به حضرمی  الله  ندارد. رسول  زمین  این  در  می کنم، وی کدام حقی 

یادکن، حضرمی  فرمود: قسم  الله  نخیر، سپس رسول  فرمود:  داری؟  دلیلی  و  ثبوت 

گفت: این مرد فاجر است و اهتمامی به قسم نکرده و از هیچ چیزی نمی ترسد. رسول 

الله فرمود: برتو جز قسم چیزی دیگری نیست.

بیهقی به سند صحیح روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:

»الْبَيِّنَةُ عَلَ مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِيُن عَلَ مَنْ أنَكَْرَ«

ترجمه: برمدعی گواهی دهنده ای هست و بر منکر و انکار کننده قسم است.

در حدیث اول رسول الله صلی الله علیه وسلم، مدعی را مبنی برشاهد پذیرفته 

است، این بدان معناست که متهم بی گناه است تا زمانی که جرم بر وی اثبات شود، و 

در حدیث دوم رسول الله بیان می کند که اصل در وجوب شاهد، مدعی است، و این 

دلیل بر آنست که تا زمانی جرم بالای وی ثابت نشود وی بی گناه می باشد.
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2. به این شکل متهم از جرم بی گناه بوده تا زمانی که جرم بر وی ثابت نشود. پس 

ندارد. چنان چه  از وی جواز  اعتراف  برای گرفتن  با هر وسیله ای  و شکنجه  تعذیب 

ادله ی شرعی درین مورد وارده شده است که صراحتاً تعذیب و شکنجه ی متهم را منع 

می کند.

الله سبحانه وتعالی تجاوز بر مسلمان و یا به یکی از اعضای بدن وی را حرام قرار 

داده است، و عقوبت شرعی در مورد کسی که برهرچیزی تجاوز می کند، تعیین گردیده 

است. چنان چه او سبحانه وتعالی می فرماید:

بُهْتَاناً  احْتَمَلوُا  فَقَدِ  اكْتَسَبُوا  مَا  بِغَيْرِ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن  يُؤْذُونَ  وَالَّذِينَ   ﴿  

وَإثِْاً مُبِيناً  ﴾ ]نور: 58[

ترجمه: و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هیچ گناهی که مرتکب شده باشند؛ 

آزار می دهند، به راستی )بار( بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند.

مسلم در صحیح خود از هشام بن حکیم بن حزام روایت می کند که رسول الله 

صلی الله علیه وسلم می فرماید:

عذاب  می دادند،  عذاب  را  دیگران  دنیا  در  که  را  آنانی  وتعالی  سبحانه  الله  ترجمه: 

می کند.

پیامبر  الله عنه روایت می کند که  از ابی هریره رضی  نیز در صحیح خود  مسلم 

فرمود:

بِهَا  بوُنَ  يضَِْ الْبَقَرِ  كَأذَْناَبِ  سِيَاطٌ  مَعَهُمْ  قَوْمٌ  أَرَهُمَ،  لَمْ  النَّارِ  أهَْلِ  مِنْ  »صِنْفَانِ 

النَّاسَ...«

ترجمه: دو نوع از اهل دوزخ اند که آن ها را نديده ام: گروهی که همراه شان تازيانه هايی؛ 

مانند: دم های گاو است و به وسيلۀ آن مردم را می زنند... .

3. بازداشت و گرفتن اعتراف به اکراه و جبر ارزش اعتراف را در اجراآت قضایی 
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نداشته و نه اعتباری است که به اختیار گرفته می شود. ابن ماجه در سنن خود از ابوذر 

غفاری رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

تِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ، فم يستكره  »إنَِّ اللَّهَ قَدْ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ

المرء عليه لا يؤاخذ عليه«

ترجمه: به تحقیق الله سبحانه وتعالی از امت من خطاها، فراموشی و آن چه بالای شان 

به اجبار انحام می شود، گذشته  است.

حاکم در مستدرک خود از ابن عباس روایت می کند که پیامبر فرمود:

تِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ« »تجََاوَزَ اللَّهُ عَنْ أمَُّ

اجبار می شود،  بالای شان  آن چه  و  فراموشی  امت من خطاها،  از  متعال  الله  ترجمه: 

گذشته است.

4. هم چنان زمانی تهمت به اساس شواهد شرعی در نزد قاضی ثابت شود، قاضی 

صلاحیت دارد. در مجلسی که قضاوت به حق و عدل صورت می گیرد، قاضی حق 

ندارد که بر وی کدام عقوبت را تعیین کند؛ مگر آن چه نصوص شرعی بیان کرده است؛ 

نه آن عقوباتی که شریعت آن را حرام قرار داده است و یا این که پیرامون آن نص شرعی 

موجود نباشد؛ مثلاً: عقوبتِ جائز نیست که الله متعال آن را در آخرت به حیث عذاب 

قرارداده و دلیل در خصوص این موضوع آنست که بخاری در حدیثی از ابوهریره رضی 

الله عنه روایت می کند که پیامبر فرمود:

بُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ« »وَإنَِّ النَّارَ لا يُعَذِّ

ترجمه: هیچ کس حق با آتش عذاب کردن را ندارد؛ مگر الله متعال.

و ابوداود در حدیثی ابن مسعود در حکایتی به چنین لفظی روایت می کند:

بُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ« »فَإِنَّهُ لا يُعَذِّ
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ترجمه: پس وی با آتش عذاب نمی کند؛ مگر پروردگار آتش.

بنابراین هنگامی نزد قاضی در مجلس قضا ثابت شود که مجرم، جرمی را مرتکب 

شده است جائز نیست که وی را با آتش مورد عذاب قرار دهد و نه به مانند آن را انجام 

دهد؛ مانند: برق دادن و نه با چیزی دیگری  که با آن الله متعال در آخرت عذاب می کند. 

هم چنان جائز نیست که بالای وی کدام عقوبتی آورده شود؛ مگر عقوبات که شریعت 

بالای وی مقرر کرده است.

پس جائز نیست احدی را با حریق کردن آتش یا با کشیدن ناخن ها و یا با چیدن 

ابروهایش و یا هم برق دادن و غرق کردن زیر آب، یا ریختاندن آب سرد بربالای وی 

و یا گرسنه نگاه کردن و یا هم نگهداری وی بدون در نظر گرفتن حاجات که در اثر آن 

از سردی هلاک شود وغیره عذاب داد؛ بلکه در عقوبت وی شریعت آن چه مقرر کرده 

محدود شده است، در غیر آن بر حاکم حرام است که وی را به شکلی از اشکال از 

عذاب های یاد شده، عذاب دهد.

کند،  را  کاری  چنین  کسی که  و  ندارد  جواز  مطلقاً  انسانی  هیچ  دادن  عذاب  بناً 

خلاف شرع است و هنگامی ثابت شود که کسی، شخصی را عذاب کرده است وی 

هم چنان عذاب کرده می شود.

27 صفر 1438هـ.ق

27 نومبر 2016م
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دلیل به دور نبودن زمين از واجبات

پرسش

السلام عليکم و رحمت الله و برکاته!

چنان چه در پاسخ های قبلی شما دریافتم از زمين عشری که در دست کافر باشد 

خراج داده می شود؛ زيرا زمين از پرداخت واجبات »عشر، نصف عشر و خراج« به دور 

نمی باشد، با آنکه عشر؛ مانند: زکات است؛ اما کافر از اهل آن نيست، بنابراين اگر 

زمين عشری در ملکيت کافر قرار گیرد پرداخت خراج بر وی لازم است؛ چون زمين 

از ادای واجبات به دور نیست؛ پس دليل اينکه زمين زراعتی از پرداخت واجبات به 

دور نمی باشد، چيست؟ به اين معنی که عشر )يک دهم( يا خراج )مالیاتی که اندازه ی 

بر  آنکه زکات جز  با  پرداخته شود،  بايد  آن  تعيین می شود(  آن حسب وضعيت زمين 

اين ترتيب  به  اصناف معين واجب نيست، آن هم در صورتی که به حد نصاب برسد. 

بدون اصناف مذکور از تمام زمين های عشری که در آن ها کشت می شود؛ عشر و خراج 

پرداخته نمی شود؛ چون خراج از زمين های گرفته می شود که توسط مسلمانان فتح شده 

باشد وملکيت عام وتام آن را به دست داشته باشند.

پاسخ

وعليکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

شما در سوال تان دليل اين قول که »زمين از پرداخت واجبات به دور نیست« را به 

پرسش گرفته اید؛ يعنی از زمين های زراعتی »حسب احکام شرعی آن« گاهی عشر يا 

نصف عشر به حيث زکات و گاهی هم خراج پرداخته می شود.

زمين های  به  مرتبط  شرعی  احکام  که  گفت  باید  شما  سوال  پاسخ  به  رابطه  در 

عشری و خراجی به حد کافی وجود دارند و به سادگی می توان زمین ها را به دو دسته 

تقسیم کرد. دليل عام در ارتباط به زمين که پرداخت عشر ویا نصف عشر را بر مسلمان 
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واجب می گرداند، این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم است که می فرماید:

)رواه   » الْعُشِْ نِصْفُ  انِيَةِ  بِالسَّ سُقِيَ  وَفِيمَ  الْعُشُورُ،  وَالْغَيْمُ  الأنَهَْارُ  سَقَتْ  »فِيمَ 

مسلم(

ترجمه: در آن چه که توسط آب دریاها و باران آ بیاری می شود عشر بوده و در آنچه 

توسط وسايل و بشر آبياری می شود نصف عشر می باشد.

مسلمانان،  فتوحات  از  بعد  آن:  مقدار  و  زراعت  نوع  به  متعلق  شرعی  احکام 

سرزمين های زیادی تحت حاکمیت اسلام قرار گرفت که از آن زمان به بعد؛ زمین از 

نص عام خارج گردید و بر آن خراج وضع شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در 

این مورد می فرماید:

أنََّهُ قَدْ  »قَضَ رَسُولُ اللهِ صل الله عليه وسلم فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أهَْلِ البَحْرَيْنِ 

أحَْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ أَرْضَهَ، فِإِنَّهَا فَيءٌْ لِلْمُسْلِمِيَن؛ لأنََّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ« 

)رواه بخاری(

ترجمه: فيصله ی رسول الله صلی الله عليه وسلم در مورد آن عده از »آتش پرستان« 

به  البته  بود که خون ومال شان مصئون است؛  اين  بودند  آورده  ايمان  بحرین که  اهل 

استثنای زمين های شان که اين زمين ها در »فَئ« )اموال غنمیت که بدون جنگ گرفته 

شود( مسلمانان داخل اند؛ زيرا آنها در مرحله ی اول ايمان نياورده بودند.

ونيز آنچه را که حضرت عمر رضی الله عنه در خصوص زمين عراق فيصله نموده 

است: »لازم دانستم که کشت و زراعت را معطل قرار دهم، تا بر ايشان خراج وضع 

نمايم.« بنابر اين، در تمام سرزمين های مربوط به دارالاسلام زکات تعيين شده؛ مگر 

يک نوع خاص که بر آن خراج است. پس حکم عام به همان عموم اش جاری می باشد:

کل أرض فی دار الإسلم علی المسلم فیها زکاة

ترجمه: تمام زمين هائيکه در دار الاسلام به دست مسلمانان اند، در آن عشر است.
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ديگری؛  با تخصیص نص  اين حکم خارج نمی شود؛ مگر  از  زمینی  پس، هیچ 

مانند: زمين خراجی.

اين بود حکم زمين های زراعتی و اگر نصوص خاصی در مورد زمین های خراجی 

وجود نمی داشت؛ پس یقیناً حکم به عمومیت اش باقی می ماند که آن، پرداختن عشر 

بر مالک مسلمان زمین طبق احکام شرعی میباشد و کدام حکم ديگری وجود ندارد 

که بيانگر نوع دیگر زمين از حيث پرداخت مالیات آن باشد. بناً، يا زکات آن پرداخته 

می شود ويا هم خراج که شامل تمام زمين ها می گردد. بنابراین، از دلایل شرعی فوق 

استنباط می شود که: »زمين از پرداخت واجبات به دور نمی باشد.«

آیا رسول  اما اگر سوال شما چنین باشد که اگر کفار مالک زمین عشری شود، 

الله صلی الله عليه وسلم خراج را بالای شان لازمی پنداشته است؟ در این ارتباط باید 

گفت: نزد ما در خصوص این موضوع کدام نص شرعی وجود ندارد و دلایل شرعی 

جهت معرفت به حکم زمین، آنچه ما استنباط نموديم کفايت می کند. پس نزد ما راجح 

اينست: هرگاه اهل ذمه، زمين عشری را صاحب شوند، بالای شان پرداخت خراج لازم 

می شود؛ زیرا زکات طبق احکام شرعی تنها بالای مسلمان واجب است.

اگر در ارتباط به این موضوع نزد شما معلومات بیشتر موجود باشد، لطف نموده 

جهت آگاهی بیشتر آن را برای ما ارسال نمائيد سپاس گزار خواهیم بود.

5 شعبان 1434هـ.ق

14 جون 2013م
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طریقه ی شرعی برای اقامه ی خلافت و سلطان متغلب

پرسش

موجودیت بعضی از نظریات در بعضی موقعیت ها افاده می کند که حزب التحریر 

طریقه ی »طلب نصره« را برای اقامه ی خلافت محدود ساخته و به جز از متمسک شدن 

به طریقه ی این حزب هیچ طریقه ای غیر شرعی را نمی پذیرد. چنان که طریقه ی دیگری 

وجود دارد که عبارت از »طریقه سلطان متغلب«؛ یعنی برپاکردن خلافت توسط قوت 

و قتال... .

به  نسبت  خود،  حزبی  عصبیت  از  دفاع  به  حزب التحریر  که  شده  بیان  هم چنان 

است. حزب التحریر  داده  قرار  ملغی  را  آن  و  پرداخته  بغدادی  ابوبکر  اعلان خلافت 

خلافت شرعی را بر نمی گرداند؛ مگر به طریقه اش که پیش برده شود. بناً از شما در این 

ارتباط جواب کافی و قناعت بخش را خواهان استیم. الله جزای خیرتان دهد!

پاسخ

اقامه ی خلافت محدود نساخته؛  آینه حزب التحریر طریقه ای شرعی را برای  هر 

بلکه شریعت است که آن را محدود ساخته و سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

از آغاز دعوت به سوی اسلام تا اقامه ی دولت به این موضوع اشاره می کند.  قسمی که 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به اقامت دولت، از اصحاب قوت و زور به خاطر 

طلب نصرت سبقت کرد. آن هم از کسانی که توانایی تشکیل دولت را نظر به واقعیت 

منطقه داشتند. رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای قبائل قوی اعتماد کرده، آنها را 

به اسلام دعوت کرد و از آنها خواستار طلب نصرت شد. چنانچه رسول الله صلی الله 

علیه وسلم از قبائل ثقیف و بنی عامر و بنی شیبان و انصار در مدینه طلب نصرت کرد؛ 

اما با قبائل کوچک تنها به دعوت اسلام اکتفا کرد.
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رسول الله صلی الله علیه وسلم در این امر با وجود سختی ها و مشقت های که 

متوجه اش بود، ادامه داد. تکرار طلب نصرت دلالت به فرضیت اش کرده و از جمله 

اصول به شمار میرود.

به این شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم از اهل قوت و زور طلب نصرت 

قدرت شد،  علیه وسلم خواستار  الله  الله صلی  از رسول  قبیله ای  که  با وجود  کرد، 

قبیله ای دیگر شرط گذاشت؛ مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن چه که برایش 

وحی می شد، ثابت بود، بدون اینکه طریقه ی خود را تغییر دهد و یا طریقه ای دیگری 

را به اصحاب اش رضی الله عنهم اجمعین امر کند که در آن قتل اهل مکه باشد، یا 

برای برپایی دولت همرای بعضی قبائل به قتال بپردازند.

در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قهرمانان بودند که به جز از الله 

امر  کارها  این  به  را  آن ها  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  اما  از هچ کسی نمی ترسیدند؛ 

نکرد؛ بلکه در طلب نصرت از اهل قوت و زور استمرار جست و کارش را ادامه داد؛ 

تا آنکه الله سبحانه وتعالی در دل انصار نرمی را داخل کرده، بعد از آنکه مصعب رضی 

الله تعالی عنه در امر که رسول الله صلی الله علیه وسلم وی را در مدینه گماشته بود 

کامیاب شد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت عقبه ثانی را از آنها گرفت.

علاوه بر این به توفیق الله سبحانه وتعالی، مصعب رضی الله عنه را مردان اهل 

قوت یاری کردند، این امر سبب شد که در خانه های اهل مدینه اسلام داخل شده و به 

رای عام تبدیل شده و نسبت به پذیرش اسلام آماده شوند. بعد از آنکه رای عام نسبت 

به اسلام  و بیعت در میان انصار به وجود آمد، هم دیگر را در آغوش گرفتند، و رسول 

الله صلی الله علیه وسلم دولت را در مدینه به بیعت پاک و شفاف تاسیس کرده و از 

رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مدینه بسیار به گرمی استقبال کردند.

این طریقه، طریقه ای شرعی برای تاسیس دولت بوده و در اصل از آن باید پیروی 

شود و از طرف دیگر اصل در افعال )تقیید( مقید بودن به احکام شرعی است. اگر 

مسلمانی بخواهد چگونگی خواندن نماز را بداند، باید ادله ای نماز را مطالعه کند. به 

همین ترتیب اگر بخواهد جهاد کند، باید دلایل جهاد را بخواند، و زمانی که بخواهد 
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الله  دولت را تاسیس کند، بر وی واجب است، که دلایلی را مطالعه کند که رسول 

صلی الله علیه وسلم به مبنای آن دولت را تاسیس کرد. پس هرگز چیزی از طریقه های 

دیگر یافت نمی شود، به جز از طریقه ای مشخص که آشکار و واضح در سیرت رسول 

علیه وسلم  الله  الله صلی  می باشد. رسول  بیان شده  که  علیه وسلم  الله  الله صلی 

طریقه ای دعوت به اهل قوت و قدرت کسانی که پیرامون واقعیت منطقه توانایی قدرت 

و حتی تشکیل دولت را داشتند دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه آنها 

بوده، به اسلام دعوت شده و از آنها طلب نصرت شده و بعداً بیعت رضا و اختیار از 

آنها گرفته شده و در منطقه رای عام که سرچشمه از وعی عام بوده به وجود آمد.

اسلام  در  )خلافت(  اسلامی  دولت  اقامه  برای  شرعی  طریقه ای  شکل  این  به 

مشخص و محدود شده است و سیرت اصحاب رضی الله عنهم اجمعین به خوبی 

هویدا می گردد که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم از این طریقه متابعت کردند 

و به اعلان کدام طریقه ای دیگر نپرداختند.

2- اما موضوع اقتدار جبری به شکل زور و بدون مراعات کردن طریقه دعوت به 

حاکمیت اسلام )خلافت(، در بعضی کتب فقه وارد شده و واجب است که معنی آنرا 

درک کنیم، و تنها به لفظ کلمه »تغلیب« اقتدار جبری خلاصه نمی شود؛ بدون آن که 

درک کنی که چه وقت و چگونه ممکن است شریعت به این طریقه اقامه شده؟ و چه 

وقت و چگونه شریعت به این طریقه اقامه نشده؛ بلکه متمسک به این طریقه بی نتیجه 

بوده به نزد کسانی که معتقد به این مفکوره هستند که اقتدار جبری داشته باشی و قدرت 

را به زور بگیری بدون رعایت دعوت اهل قوت و قدرت، و طلب نصرت از آنها.

هرآینه »متغلب« کسی که قدرت را به شکل زور به دست آورده و دیگران را شکست 

داده منجر به ریختاندن خون مسلمان ها شده و مسلط شدن بالای شان به قهر، جبر و 

اکراه گناه بوده و شرعاً خلافت به این طریقه اقامه نمی شود چرا که مخالف طریقهای 

شرعی است. به غیر از این فقها زمانی حکم آن را مشروع دانستند، زمانی که شروط آن 

تحقق پیدا کند که آن شروط بارز و آشکار است.

الف- »تغلب« اقتدار جبری داشتن و قدرت را به زور گرفتن در یک سرزمین از 
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باید در منطقه حاکمیت  پیرامون واقعیت منطقه مقومات خود را می خواهد که  خود 

توانایی حفظ  و  باشد  داشته  استقرار  باید  می کند  که حاکمیت  باشی، سلطان  داشته 

امنیت داخلی و خارجی را داشته باشد.

ب- اسلام را باید به عدل و احسان در سرزمین تطبیق کرده و به اسوه حسنه دولت 

را در میان مردم به پیش ببرد. سلطان کسی است که امت را دوست داشته و امت وی 

را دوست دارد.

رضا  به  انعقاد  بیعت  باید  می شود  گرفته  متذکره  سرزمین  مردم  از  که  بیعت  ج- 

نیست، و شروط  به دست می آید درست  اکراه  و  به جبر  که  بیعت  و  باشد  اختیار  و 

شرعی این است که اساس نزد مردم بیعت بوده باید بعیت رضا و اختیار داده شود و از 

سلطان متغلب نیست؛ چرا که بیعت شرعی طوری است اول اقتدا به رسول الله صلی 

الله علیه وسلم شده که وی صلی الله علیه وسلم در ابتدا حریص بر این بود که از 

انصار اهل مدینه به رضا و اختیار بیعت بگیرد، و از اصحاب مهاجرین بیعت نگرفته 

و بیعت عقبه ثانی به این امر گواه است. به همین شکل سلطان متغلب که قدرت را به 

زور بدون بیعت از مردم می گیرد به گناه خود را مرتکب می کند، شریعت به آن اقامه 

نمی شود؛ مگر آنکه شروط ثلاثه )سه مرحله دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

که شامل تثقیف تفاعل و تسلیم قدرت( تحقق نیابد، سلطان متغلب زمانی مشروع بوده 

که شروط ثلاثه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراعات شود تا زمانی که بیعت 

رضا و اختیار گرفته می شود، این واقعیت سلطان متغلب است، شاید که  گوش های 

شنوا آن را فرا گيرد و به خاطر بسپارد و واضح است در وی یا در پیروان وی )داعش( 

هرگز این شروط تحقق نیافته است؛ بعد از آن که اعلان دولت کردند؛ بلکه خودشان 

سر به خودی اعمال نفوذ کردند و اعلان تاسیس دولت شان به غیر حق بوده و شرعی 

نیست.

به  ایشان طریقه ی شریعت را  برای تان واضح کردم که  به حال  تا  از آن جایی که 

شکل درست متابعت نکردند و حتی نه طریقه سلطان متغلب؛ بلکه خلافت را بدون 

اینکه سیاق طریقه را مراعات کنند اعلان کردند. قبل از آنکه شروط آن متحقق شود 

دارد؛  قیمت شرعی  نه  و  وزن  نه  دولت شان  اعلان  بناءً  کردند.  دولت  تاسیس  اعلان 
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بلکه اعلان دولت شان از دید اسلام ملغی بوده؛ یعنی هرگز این دولت، دولت اسلامی 

نیست و واقعیت را تغییر داده نمی تواند؛ بلکه یک تنظیم مسلح بوده و کارشان صرف 

جنگ چیزی دیگری نیست.

3- اما حزب التحریر، خلافت شرعی را بر نمی گرداند، تا آنکه طریقه ای آن طی 

نشود؛ یعنی تا زمانی که سه مرحله طریقه ای دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

سپری نشود و دولت این گروه نظامی بدون پشتیبانه ای مبداء )ایدیولوژی( بوده به مانند 

این است که الله سبحانه وتعالی خانه عنکبوت را مثال داده است )سست ترین خانه، 

همان  این  دقیقاً  است!  گروه  این  دولت  دولت  سست ترین  و  است(  عنکبوت  خانه 

چیزی است که شیطان برای )قصار( کارگری که احتکار می کند وحی می کند که فاقد 

بصیرت است.

به تحقیق آن چه حزب می خواهد این است که اقامه ی خلافت را به شکل صاف و 

پاک و بدون تشویش برپاکند. بناءً حزب التحریر به مانند »مادر طفل« است که در همه 

حالات مراقب طفل خود بوده که وی کشته نشود یا از بین نرود؛ بلکه برای کودک خود 

قوت، صحت، بهترین مراقبت و بخشندگی را متحقق می سازد. قضیه طوری نیست 

که تنها مواظب باشد. هرآینه حزب التحریر می خواهد که اقامه ی خلافت کند قسمی که 

حق اش را اداء و دارای سلطان قوی باشد که  اسلام را در داخل تطبیق کند و در خارج 

از طریق دعوت و جهاد حمل کند، بعد از آن می تواند خلافت به مانند خلافت راشده 

الله سبحانه وتعالی وعده داده است و  اداء شود که  باشد و حق اش  نبوت  بر منهج 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به قیام آن بعد از حکام، و کسانی آن را اقامه کرده 

می توانند که حق آن را اداء کرده بتوانند برابر است که ما باشیم یا غیر ما باشد که در آن 

به سمع و طاعت بیعت می شود، و از زمین به اذن الله سبحانه وتعالی گنج و خزانه 

الله سبحانه وتعالی نازل می شود و توسط چنین  خارج می شود و از آسمان نعمات 

دولت، اسلام و اهل آن با عزت می شود و کفر و اهل آن ذلیل می شوند و الله سبحانه 

وتعالی عزیز و حکیم است.

به این قسم ما خلافت می خواهیم که پاک و مبارک دوباره عودت کند؛ چنانچه 
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به رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده در این امر خلفاء وی صلی الله علیه وسلم را 

تبعیت کردند. خلافت الله سبحانه وتعالی و رسول وی صلی الله علیه وسلم و مومنان 

را دوست دارد، خلافت سرور و خوشی ها را در قلوب مسلمین داخل ساخته و عزت 

به  منجر  که ساختارش  بوده  ناقص  اسم خلافت  اعلان  تنها  می آورد.  دیارشان  در  را 

ریختاندن خون مسلمان ها به غیر حق باشد.

هرآینه دولت خلافت، دولت است که دنیا را تکان داده و کفار و استعمارگران 

را به وحشت انداخته و کفار حقیر به شمار رفته و بی حیثیت شده و با اعلان تاسیس 

خلافت ایالات متحده امریکا را به حالت تعلیق در آورده شده که »داعش » این طور 

این است که  اعلان همین خلافت خون گریست، دردناک تر  در  دارد که  نیست. جا 

خلافت در نزد مردم دارای شان بلند بود؛ مگر با تاسیس این اعلان خلافت که داعش 

کرده خلافت از جایگاه اش پائین آمده است.

هرآینه حزب التحریر نگهبان امین برای اسلام است و از هیچ کس در گفتن حق 

از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی هراسد، برای آدم نیکوکار می گوید خیر ببینی، و 

برای آدم بدکار می گوید خطا کردی، و از مصلحت حزبی )مراعات کردن اسلام( به 

خاطر کدام متاع دنیوی تجاوز نمی کند؛ بلکه تمام دنیا را می بینی؛ چنانچه رسول الله 

صلی الله علیه وسلم می فرماید در حدیث که ترمذی آن را از عبدالله بن مسعود اخراج 

کرده است:

نيَْا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تحَْتَ شَجَرةٍَ ثمَُّ رَاحَ وَترََكَهَا« نيَْا، مَا أنَاَ فِي الدُّ »مَا لِ وَلِلدُّ

ترجمه: آنچه برای من و برای دنیا است، من در دنیا نیستم؛ مگر به مانند مسافر که در 

زیر سایه درخت می نشیند بعد آن جا را ترک می کند و میرود.

درخت  سایه  زیر  در  که  وقت  از  که  است  فاصله  مانند  به  نزد حزب  در  دنیا  بناً 

می نشینی و حریص به این هستی که وقت خود را، در عمل صالح بگذرانی و سعی 

و کوشش برای تطبیق احکام شرعی برای اقامه ی خلافت به حق کنی به اذن ذات قوی و عزیز.

به  خلافت  اعاده ی  برای  بدین سو  سال   60 از  التحریر  حزب  خاتمه  در  و   -4
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طریقه ای که آن طریقه را رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیش گرفته است کار و 

فعالیت می کند، و در این راه سال های متمادی را پیموده و زیر تعقب آذار و اذیت در 

تعذیب شده و حتی  بوده، و توسط طاغوتهای زمان،  زندان های ظالمین و مجرمین 

منجر به شهادت شباب اش شده است که زیر آزار و اذیت بودند. تا هنوز به حق در 

مسیر اش با وجود شدت یافتن آذار و اذیت ثابت مانده است. پس این حالت حزب 

اقامه کرده می تواند برابر است به  است می بینی که کدام جماعت به حق خلافت را 

اقامه ی آن حزب باشد یا غیر آن؟ بلکه حزب التحریر بعد از اقامه ی خلافت اعتراض 

نمی کند؛ بلکه سجده و شکر الله را به جای می آورد.

لیکن در این وقت حزب به پاخاسته به مراقبت از هرکسی که اسم خلافت را به 

غیر حق اطلاق می کند که آشفتگی برایش بوده و توهین به شان خلافت است؛ پس 

حزب به مانند سنگ سخت در مقابل هر مکر و کید بوده و در مقابل کسانی که برای 

بدنام ساختن خلافت یا توهین به شان خلافت می کنند ایستادگی کرده و مقاومت نشان 

میدهد.

هرآینه خلافت به اذن الله سبحانه وتعالی به دست مردان که الله توصیف آن ها را 

در قرآنکریم کرده اقامه می شود، الله سبحانه وتعالی می فرماید:

»رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله« 

ترجمه: مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آن ها را از یاد خدا غافل نمی کند، 

مردانی که در حق ثابت هستند و اهل حق هستند، پس صبح خلافت دوباره به شکل 

جدید پدیدار می شود.

وَ يوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ المُْؤْمِنُونَ *بِنَصْرِ اللَّهِ ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الرَّحِيمُ 

یاری خداوند، و  به )سبب(  ترجمه: و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. 

)خداوند( هر که را بخواهد یاری می کند، و او پیروزمند مهربان است.

14 رمضان 1435هـ.ق

12 جولای 2014م
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پاسخ به کسانی که خود را در رسیدن به حکومت و تأسیس دولت 
اسلامی ملتزم به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی دانند

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! 

شیخ گرامی! امیدوارم پاسخ کافی و قناعت بخش در مورد کسانی دهید که چنین 

استدلال می کنند:»ما در رسیدن به ساختار و حاکمیت دولت اسلامی، پابند به طریقه ی 

رسول الله صلی الله علیه وسلم نیستیم.«

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله وبرکاته!

إن شاءالله که پاسخ مختصر و کافی ارایه خواهیم کرد:

دولت  ساختار  و  حاکمیت  به  رسیدن  در  »ما  می کند  استدلال   کسی که  برای 

اسلامی، پابند به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نیستیم.« بگو! اگر بخواهی 

وضو بگیری از کدام دلایل برای شناخت وضو گرفتن استفاده می کنی؟ آیا از دلایل 

ادای  برای  وی  شود،  بحث  حج  از  اگر  ترتیب  همین  به  نمی کنی؟  استفاده  وضو 

فریضه ای حج، از دلایل حج استفاده می کند یا از دلایل وضو...؟

هم چنان از وی پرسیده شود: اگر بخواهی احکام روزه را بشناسی، آیا از دلایل 

روزه استفاده نمی کنی؟ یا از دلایل جهاد برای شناخت روزه استفاده می کنی؟! وی 

پاسخ خواهد داد که از دلایل روزه استفاده می کنم تا احکام روزه را بشناسم.

به همین گونه از وی پرسیده شود: اگر بخواهی به احکام نماز معرفت حاصل کنی، 

آیا از احکام نماز استفاده نمی کنی؟ یا از احکام روزه استدلال می کنی؟! پاسخ چنین 

خواهد بود که از دلایل نماز استدلال می کند. به همین شکل، پیرامون هر مسئله ای 

که اگر بخواهد حکم آن را بداند، برای شناخت آن از دلایل شرعی استفاده می کند.
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پس از وی شناخت طریقه ای اقامه دولت را می پرسم، آیا از دلایل شرعی وارد 

شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم در کیفیت اقامه ی دولت، استدلال نمی کند؟! 

وی در مورد از دلایل جهاد، نماز و زکات بحث و استدلال نمی کند؛ بلکه از دلایل 

اقامه ی دولت استدلال خواهد کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار آن را به  

طریقه ی طلب النصره در مرحله ای تفاعل تاسیس کرده است. در صورتی که طریقه ی 

النصره فرض  آیا طلب  اینجاست که  النصره است. پس پرسش  تاسیس دولت طلب 

است، یا مندوب، یا مباح وغیره؟ طلب النصره فرض است و ما پابند و ملتزم به این 

اشاره  را  ذیل  نکات  موضوع،  این  شناخت  برای  و  هستیم  دولت  تاسیس  در  طریقه 

می کنیم:

طلب النصره فرض بوده و دلیل به آن چنین است که رسول الله صلی الله علیه 

الله  نداد. چنانچه رسول  تغییر  زیاد  با وجود تحمل مشقت های  را  این طریقه  وسلم 

صلی الله علیه وسلم از ثقیف نصرت خواست و آنان به شکل بدی به وی صلی الله 

علیه وسلم پاسخ داد تاجایی که رد پای وی را گرفته و تعقیب کردند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم از قبائلی مختلفی؛ نظیر: بنی شیبان، بنی عامر... 

آنها  انجام داد و  این عمل را  از ده ها مرتبه  طلب النصره خواست به حدی که بیشتر 

پاسخ اش ندادند. با آنهم رسول الله صلی الله علیه وسلم به هیچ وجه طریقه ی خود 

را به کدام طریقه ای دیگری با وجود تحمل همه مشقات و رنج ها تغییر نداد. از لحاظ 

اصول، تکرار طلب با مشقت، قرینه بر فرضیت این طلب است. به این معنی که طلب 

در  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  که  است  طریقه ای  یگانه  و  بوده  فرض  النصره 

ساختن دولت از آن استفاده کرده است.

از طرف دیگر، پیامبر صلی الله علیه وسلم این طریقه را تا آن جا ادامه داد که الله 

سبحانه وتعالی با عزت بخشیدن به انصار در عقبه دوم بیعت نمودند که پس از آن، 

پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه هجرت کرده و دولت را تاسیس نمودند.

خاطر  حضور  با  آنانی که  و  صاحب دلان  برای  است  پندی  خلاصه،  سخن  این 

استدلال  در  است،  بی اساس  و  باطل  دلیل شان  که  ستیزه گران  اما  دهند؛  فرا  گوش 
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گرفتن وضو از دلایل وضو برای وضو گرفتن اقرار دارند. هم چنین به بحث استفاده 

از دلایل روزه برای روزه گرفتن اقرار دارند و نیز  بر استفاده از دلایل نماز برای نماز 

خواندن اقرار دارند. به همین ترتیب، نه از دلایلی استفاده می کنند که به غیر از آن عمل 

ارتباط داشته باشد. بناءً کسی که عاقل باشد به واجب بودن بحث استدلال در تاسیس 

دولت زمانی که به چنین عمل مبادرت می ورزد قناعت می کند. چون کدام دلیل دیگری 

موجود نیست که به فعل و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت کند؛ مگر به 

طلب النصره که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اواخر مرحله ای تفاعل آن را برای 

تاسیس دولت به کار گرفته است و این طریقه فرض است. این پاسخ مختصر، بسنده 

و کافی به وجوب طریقه ای است که ما آن را برای تاسیس دولت برگزیده ایم.

که  دارم  مسئلت  وتعالی  سبحانه  الله  از  و  می فرستم  سلام  برایت  فرجام  در 

دروازه های خیر را  به دستانت باز کند.

2 جمادی الاول 1438هـ.ق

3 جنوری 2017م
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عقوبات )مجازات( شرعی تحت نظام های وضعی

پرسش 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

آیا بر شخصِ گنهکار لازم است که به خاطر مجازات اعمال اش؛ به طور مثال: 

»اعدام« تا تأسیس خلافت اسلامی انتظار بکشد؟ فرض کنید که شخصی تحت دولت 

باید  سیکولر زندگی می کند و مرتکب گناهی شده است که موافق به احکام شرعی 

اعدام گردد؛ پس اگر بخواهد که عقوبت )مجازات و حد شرعی( بر وی تطبیق گردد 

و برای این کار؛ مثلاً: از کسانی که مورد اعتماد باشد، مطالبه نماید که حد و عقوبت 

شرعی را بر وی تطبیق کند، آیا این عمل وی در شریعت اعتبار دارد؛ یعنی عمل شرعی 

محسوب می گردد یا خیر؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

از پرسش شما واضح می شود که هدف تان رهایی یافتن از گناه و نجات از عذاب 

آخرت است و می دانید؛ اگر در دنیا مجازات شرعی بر شما تطبیق گردد، از عذاب 

آخرت که بسیار بزرگ و سخت است، نجات می یابید. بنابراین، شما پرسیده اید که آیا 

کدام مرجع برای تطبیق مجازات بر شما وجود دارد که به آن مراجعه نمایید؛ اما برادرم 

در این مورد اموری است که باید برایت توضیح دهم:

1. مجازات دنیوی سبب عفو مجازات اخروی می گردد؛ به شرطی که مجازات 

شرعی توسط دولت اسلامی؛ یعنی  دولتی که بر اساس شریعت الله سبحانه وتعالی 

حکم کند، تطبیق شود؛ نه توسط دولتی که بر اساس قوانین بشری حکم کند. از جمله 

عنه  الله  بن صامت رضی  عباده  از  بخاری  که  است  این موضوع، حدیثی  بر  دلایل 

روایت می کند که عباده بن صامت فرمود:
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بِاللهِ  أنَْ لَا تشُْكُِوا  فَقَالَ: »تبَُايِعُونِ عَلَ  مَجْلِسٍ،  اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي  مَعَ رَسُولِ  »كُنَّا 

فَمَنْ   ، بِالْحَقِّ إِلاَّ  اللهُ  حَرَّمَ  الَّتِي  النَّفْسَ  تقَْتُلُوا  وَلَا  تسَْقُِوا،  وَلَا  تزَنْوُا،  وَلَا  شَيْئًا، 

ارَةٌ لَهُ،  وَفَ مِنْكمُْ فَأجَْرهُُ عَلَ اللهِ، وَمَنْ أصََابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّ

وَمَنْ أصََابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَهَُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأمَْرهُُ إِلَ اللهِ، إنِْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، 

بَهُ« وَإنِْ شَاءَ عَذَّ

ترجمه: با رسول الله صلی الله علیه وسلم در مجلسی بودیم که چنین فرمود: با من 

بیعت کنید در این که هیچ چیزی را در عبادت با الله سبحانه وتعالی شریک نگردانید، 

سرقت نکنید و هیچ نفسی را جز به حق نکشید. هر کی از میان شما به بیعت خویش 

این  از  یکی  هرکه  داد،  وی خواهد  برای  را  اجرش  وتعالی  سبحانه  الله  ماند،  متعهد 

معاصی را مرتکب شود و مجازات شرعی در این دنیا بالایش تطبیق گردد، آن مجازات 

برای آن گناه، کفاره خواهد بود، هرکه یکی از این معاصی را مرتکب شود و الله سبحانه 

واگذار  وتعالی  الله سبحانه  به  کند(  پنهان  را  )گناهان اش  نکند  افشاء  را  وتعالی وی 

می گردد، اگر الله سبحانه وتعالی خواست او را مجازات می کند و یا او را عفو خواهد 

کرد.

حدیث فوق این را واضح می سازد که اگر شخصی در دنیا مرتکب گناهی شود 

و مجازات شرعی بر وی تطبیق گردد، تطبیق مجازات در دنیا کفاره گناه اش در آخرت 

می باشد و در روز قیامت بر این گناه اش دیگر عذابی بر وی نمی باشد. هم چنان از این 

حدیث نیز واضح می شود، آن مجازاتی کفاره گناه می باشد که توسط دولت اسلامی؛ 

یعنی دولتی که در آن به خلیفه به خاطر تطبیق احکام اسلام بیعت صورت می گیرد، 

تطبیق گردد؛ چون حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم از این کلمه شروع می شود:

»تبَايِعُونِ... فَمَنْ وَفَ مِنْكُمْ فَأجَْرهُُ عَلَ اللهِ، وَمَنْ أصََابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ 

ارَةٌ لَهُ« بِهِ فَهُوَ كَفَّ

ترجمه: با من بیعت کنید... و هرکه در میان شما بالای بیعت خویش متعهد ماند، الله 
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سبحانه وتعالی اجرش را برای وی خواهد داد، هرکه یکی از این معاصی را مرتکب 

شود و مجازات شرعی در این دنیا بالایش تطبیق گردد، آن مجازات برای آن گناه، کفاره 

خواهد بود.

خلیفه  به  بیعت  به  بستگی  است،  گناه  کفاره  مجازاتی که  تطبیق  که  معنی  بدین 

دارد؛ یعنی لازم و ملزوم یک دیگراند و به حاکمی بیعت صورت می گیرد که بر اساس 

اسلام حکم می کند؛ یعنی شریعت الله سبحانه وتعالی را تطبیق می کند. بنابر دلایل 

فوق الذکر، تطبیق مجازاتی که کفاره گناه در آخرت می باشد، مجازاتی است که توسط 

دولتی تطبیق گردد که بر اساس اسلام حکم می کند.

2. از همین خاطر بعضی از مسلمانان زمانی که مرتکب گناه می شدند، نزد رسول 

الله صلی الله علیه و سلم می رفتند تا حدود و مجازات را بالای شان جاری ساخته و 

از عذاب روز قیامت که نسبت به مجازات دنیوی بسیار سخت است، نجات یابند. 

سلیمان بن بریده از پدرش )بریده( روایت می کند که فرمود:

اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّ  النَّبِيِّ  إِلَ  مَالِكٍ  بْنُ  مَاعِزُ  »جَاءَ 

طَهِّرْنِ، فَقَالَ: »وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتبُْ إِلَيْهِ«، قَالَ: فَرجََعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، 

ثمَُّ جَاءَ، فَقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

»وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتبُْ إِلَيْهِ«، قَالَ: فَرجََعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثمَُّ جَاءَ، فَقَالَ: 

يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إذَِا 

كَانتَِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: »فِيمَ أطَُهِّركَُ؟« فَقَالَ: مِنَ الزِّنَ، فَسَألََ رَسُولُ 

اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أبَِهِ جُنُونٌ؟« فَأخُْبَِ أنََّهُ لَيْسَ بِجَْنُونٍ، فَقَالَ: »أشََبَِ 

خَمْرًا؟« فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَزنَيَْتَ؟« فَقَالَ: نعََمْ، فَأمََرَ بِهِ فَرجُِمَ... ثمَُّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ 

صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثمَُّ جَلَسَ، فَقَالَ: »اسْتَغْفِرُوا لِمَعِزِ بْنِ 

مَالِكٍ«، قَالَ: فَقَالوُا: غَفَرَ اللهُ لِمَعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ 

ةٍ لَوَسِعَتْهُمْ« )رواه مسلم( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَقَدْ تاَبَ توَْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أمَُّ
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ترجمه: ماعز ابن مالک نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: يا رسول الله 

صلی الله علیه وسلم، مرا پاك گردان. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: وای 

بر تو!  برو اى ماعز از الله سبحانه وتعالی طلب مغفرت کن و به درگاه الله سبحانه 

وتعالی  توبه نما. ماعز رفت و پس از مدت کوتاه باز آمد و همان سخن را گفت: يا 

رسول اللهَّ صلی الله علیه وسلم مرا پاك گردان. رسول الله صلی الله علیه وسلم همان 

جواب را داد: وای بر تو! برو اى ماعز از الله سبحانه وتعالی طلب مغفرت کن و به 

درگاه الله  توبه نما.  سه بار این کار را تکرار کرد؛ بار چهارم كه باز آمد، رسول الله 

صلی الله علیه وسلم گفت: ترا از چه پاك كنم؟ ماعز گفت: از زنا، رسول الله صلی 

الله علیه و سلم گفت: مگر ديوانه است اين مرد؟ گفتند: يا رسول اللَّه صلی الله علیه 

وسلم، ديوانه نيست. گفت: مگر خمر نوشیده است؟ يكى برخاست دهان او را بویید 

و بوی خمر دریافت نکرد؛ آنگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: يا ماعز زنا 

كردى؟ ماعز گفت: بلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر نمود که وی را رجم 

نمایند )آن را رجم نمودند(...؛ سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و اصحاب 

ابن مالک طلب مغفرت  به ماعز  نیز نشست و فرمود:  نشسته بودند، سلام داد و وی 

کنید! گفتند: الله سبحانه وتعالی ماعز ابن مالک را مغفرت نماید و رسول الله صلی 

الله علیه وسلم فرمود: او چنان توبه کرده است که اگر توبه وی میان جماعتِ از مردم 

تقسیم می گردید، بسنده بود.

چنان چه از این حدیث واضح شد، این مؤمن راستین خواست که از عذاب آخرت 

رهایی یابد. بناءً خواستار تطبیق مجازات بر خویشتن در دنیا شد و این عمل وی )پناه 

بردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم( که باید حد را بر وی تطبیق کند تا از مجازات 

الله علیه  الله صلی  نزد رسول  یابد،  بسیار شدید و سخت است، رهایی  اخروی که 

وسلم بسیار محبوب قرار گرفته و این عمل وی را توبه ای صادقانه و مخلصانه تعبیر 

نموده و فرمود:
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ةٍ لَوَسِعَتْهُمْ« »لَقَدْ تاَبَ توَْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أمَُّ

ترجمه: او چنان توبه کرده است که اگر توبه وی میان جماعت از مردم تقسیم می گردید، 

بسنده بود.

 ای کاش بعد از خواندن این حدیث مثل او توبه می نمودی و به این درجه بزرگ 

با آن تفاوت دارد؛ چون آن  اما فرق اش واضح است و واقعیت امروز  نایل می شدی؛ 

مجازات  تطبیق  اما  سازد؛  جاری  بالایش  را  حد  که  رفت  مسلمان  حاکم  نزد  شخص 

توسط نظام های ساخته شده ی بشر حاکم بر سرزمین های اسلامی کفاره و سبب محو 

)بخشش( گناهان نمی شود؛ چون خلاف شرایطی است که ما آن را در فقره ی اول ذکر 

نمودیم.

بناءً برایتان جایز نیست که به دولت های امروزی سرزمین های اسلامی یا به کدام 

گروه و یا حزب مراجعه نمایید که عقوبات را بر شما جاری سازد؛ چون این ها دولت 

اسلامی نیستند که بر اساس اسلام حکومت داری نمایند؛ پس تطبیق عقوبات توسط 

آنان غیرشرعی بوده، کفاره و سبب بخشش گناهان شما در روز قیامت نمی گردد؛ اما 

اموری که بالای شما در عصر کنونی به خاطر رهایی یافتن از گناه و نجات از مجازات 

اخروی لازم است قرار ذیل اند:

او  از  و  الله سبحانه وتعالی نموده  به در گاه  توبه نصوح )صادقانه و مخلصانه( 

سبحانه وتعالی بخواهی که گناهانت را ببخشد؛ چون الله سبحانه وتعالی می فرماید:

عَنْكُمْ  رَ  يُكَفِّ أنَْ  رَبُّكُمْ  عَسَ  نصَُوحًا  توَْبَةً  اللَّهِ  إِلَ  توُبوُا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ﴿يَا 

سَيِّئَاتِكُمْ﴾ ]تحریم: ۸[

ترجمه: ای مؤمنان! به درگاه الله برگرديد و توبه خالصانه ای كنيد، شايد پروردگارتان 

گناهانتان را محو نمايد )بخشش نماید(.

اعمال صالحه را بیشتر انجام داده و به آن پابند باشید؛ چون الله سبحانه وتعالی 

می فرماید:
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يِّئَاتِ ذَلِكَ  لَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إنَِّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَْ السَّ ﴿وَأقَِمِ الصَّ

اكِرِينَ﴾ ]هود: ۱۱۴[ ذِكْرَى للِذَّ

اوایل شب )وقت نماز  در  و  در دو طرف روز )وقت نماز صبح و عصر(   : ترجمه 

مغرب و عشاء(  بايد نماز را به جای آوريد. بی گمان نيكی ها )و از جمله نمازهای 

پنج گانه( بدی ها را از ميان می برد. بی گمان در اين )سفارش ها و قانون های آسمانی( 

اندرز و ارشاد به كسانی است كه پند می پذيرند و الله را ياد می كنند و به ياد می دارند.

که  است  اسلامی  خلافت  تأسیس  خاطر  به  کردن  کار  صالح،  عمل  بهترین  و 

تطبیق و جاری  به وسیله ی  و  بالای گنهکاران جاری می سازد  را  حدود و عقوبات 

ساختن این حدود، شخصِ گنهکار از گناه رهایی یافته و از عذاب روز قیامت در امان 

می ماند. هم چنان در عدم موجودیت »خلیفه » حاکمی که بر اساس اسلام حکومت 

کند، بر مسلمانان واجب است که جهت تعیین خلیفه به اندازه ی توان خویش کوشش 

نمایند و موجودیت خلیفه فرض است و این فرض چه مقامی دارد؟ خلافت فرض 

است که حدود و احکام واجب الله سبحانه وتعالی را برپا می دارد و از جمله  دلایل 

فرضیت خلافت این است:

»و مالا یتم الواجب الابه فهو واجب«

ترجمه: هر آن چیزی که اتمام واجب منوط به آن باشد همان چیز نیز واجب است.

یک  و  صلاح   و  خیر  آن  در  که  است  عظیم  فرض  حدود  تطبیق  بالخصوص 

پارچگی امت نهفته است. ابن ماجه از ابوهریره رضی الله عنه در سنن خویش روایت 

نموده است که رسول الله صلی الله علی وسلم فرمود:

»حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأرَْضِ خَيْرٌ لِأهَْلِ الْأرَْضِ مِنْ أنَْ يُطَْرُوا أَرْبَعِيَن صَبَاحًا«

ترجمه: تطبیق نمودن یک حد از حدود  الله سبحانه وتعالی در روی زمین برای اهل 
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زمین بهتر است نسبت به چهل صبح باران باریدن.

نیز برای وی  امید است که این موضوع به شخص پرسنده واضح شده باشد و 

روشن شده باشد که درست نیست تحت نظام های سیکولر از کسی مطالبه نماید که 

بر وی عقوبات شرعی را جاری و تطبیق کند و لوکه اشخاص مورد  اعتماد باشند. این 

عقوبات کفاره گناه شده نمی توانند؛ چون عقوباتی که کفاره و سبب بخشش گناهان 

می نماید  حکومت  اسلام  اساس  بر  که  اسلامی  دولت  تحت  عقوباتی اند،  می شود، 

تطبیق شوند؛ چنان چه این موضوع را در فوق توضیح دادیم.

8  شوال 1438هـ.ق

2 فبروری 2017م
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فرق میان خیر و شر و حسن و قبح

پرسش

السلام عليكم و رحمة الله و برکاته!

شيخ بزرگوار، الله متعال در عمر شما برکت دهد و شما را در حفظ و امان خود 

داشته باشد. پرسشی دارم پیرامون فرق ميان خیر و شر، حسن و قبح؛ هنگامی این 

موضوع مطرح می شود پاسخ ها نزد شباب در این مورد متفاوت می باشد. امیدوارم 

فرق میان این دو موضوع را برای ما توضیح دهید؟

پاسخ

وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته!

فقه و  نزد علمای اصول  أـ خیر و شر، حسن و قبح، اصطلاحاتی هستند که 

معانی آن ها براساس وضع و کاربردشان فهمیده می شود؛ یعنی معنی این الفاظ در 

معنی لغوی آن ها نیست. حتی فهم معنی آن و فرق میان آن دو را لازم است از خود 

علمای اصول گرفته شود، نه از علمای لغت. به این لحاظ است که فرهنگ در معنی 

خیر و شر، حسن و قبح بحثی ندارد؛ بلکه این بحث نزد اصولین چنان می باشد که 

خود آن را وضع کرده اند و بعد از آن معنی اخذ می کنند.

ب- علمای اصول بحث حاکم را چنین می دانند: کسی که حکم را در افعال از 

لحاظ فرض، مندوب، مباح، مکروه يا حرام بودن آن صادر می کند. هم چنین در مورد 

اشیا، حلال و حرام بودن آن می باشد؛ ليکن این همه از حیث امر و نهی متعلق به 

آن ها می باشد. یعنی از حیث مدح و ذم بر آن ها؛ سپس آن چه از حیث ثواب و عقاب 

بر آن ها مرتب می شود.

بناءً این بحث نزد اصولین از همين جهت به حسن و قبح معرفی شده است. 
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لذا آن چه موافق به اوامر شرع ممدوح و مأمور بود آن حسن بوده و بر آن ثواب مرتب 

می شود و آن چه که مخالف احکام شرع باشد و مذموم منهی عنه باشد، آن قبیح بوده و 

دارای عقاب می باشد. بنابراین حسن و قبح مربوط است به اصدار حکم بالای افعال 

و اشیا از لحاظ حکم شرعی آن و هم از لحاظ آن چه به آن مرتب شده منتج به مدح 

و ذم می شود. به طور مثال: موقع بحث از سرقت و اصدار حکم بر آن حرمتش ثابت 

می شود و از حیث مدح و ذم بودن و آن چه از ثواب و عقاب بر آن مرتب می شود؛ 

مانند: قطع دستِ دزد و آتش جهنم که در آخرت بروی می باشد؛ بنابراین همه می گویند 

که سرقت قبیح است.

ج- هم چنین علمای اصول مقیاسی را شناسایی کرده اند که یک شخص به واسطه 

آن ضرر فعل را برعلیه خود و یا نفع آن را بر خود تشخیص می کند، به این منظور است 

که اقدام شخص به انجام فعل و یا برگشت از انجام آن؛ پس وقتی پیش آید فعلی که 

معین به مقیاس های پسندیده اسلام باشد و حسب مقیاس اسلام منتج به نفع باشد، این 

چنین فعل دوست داشتنی بوده و بر آن اقدام شده و آن را مسمی به خیر می کنند؛ ولی 

اگر براساس مقیاس اسلام آن فعل منتج به ضرر شود آن فعل را زشت دانسته علاوه 

بر دوری کردن آن را شر مسمی می نماید. به این سبب موقع بحث از سرقت مثلاً از 

حیث مقیاسی که اسلام نفع یا ضرر آن را برای شخص شناسایی کرده که آیا آن انجام 

داده شود و یا ترک گردد، چیزی که در این جا وارد می شود آن یا خیر است و یا شر. 

پس گفته می شود که سرقت شر است؛ زیرا آن براساس مقیاس اسلام ضرر می باشد؛ 

بدین مفهوم انجام داده نمی شود.

دـ بنابراین سرقت قبیح مسمی شده است که حکم آن موقع بحث پیرامون اصدار 

حکم تحریم می باشد و از لحاظ ثواب و عقاب آنست که قطع دست در دنیا و یا در 

نفع و  باشد که شناسایی  آتش جهنم در آخرت می باشد. هرگاه مدار بحث مقیاسی 

ضرر به آن می شود؛ پس سرقت را باید براساس میزان اسلام قیاس کرده و شر مسمی 

شود؛ نه برمصلحت شخص و نه هم بر خواسته ای آن. پس آن مضر بوده آن را مکروه 
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دانسته و از فعل آن باید دوری کرد و نیز آن را شر مسمی نمود.  

خلاصه هرگاه مدار بحث همان اصدار حکم بر فعل و یا شی باشد، به این لحاظ 

آن چه از ثواب و عقاب به آن مرتب می شود، یقیناً وصف حسن و قبح هم در این موقع 

آن  فعل و ضرر  نفع  آن  براساس  که  باشد  مقياسی  مدار بحث  ایجاد می شود؛ چون 

قياس شود و دوستی و اقدام نمودن به آن، يا کراهت و دوری از آن نيز ثابت می شود. 

پس يقيناً اين همان وصف خير و شر است که به آن وارد می شود.

29 جمادی الاول 1437هـ.ق

9 مارچ 2016م
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دهقانی و اجارۀ زمین زراعتی

پرسش

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

1- حكم شرعی درمورد كسی كه قطعه زمين زراعتی داشته و آن را كشت نكند 

چیست؟ درحالي كه اجارۀ زمين در سيستم زراعتی ما مربوط به دولت بوده يا درملكيت 

آن قرارمی داشته باشد.

2- شخصی تخم و آب را مهیا نموده و کسی را به دهقانی )کشِت و درو( زمین 

بعضاً  که  دهد  اختصاص  را  محصول  مجموع  از  سهمی  وی  برای  و  کند  استخدام 

نصف، سه یک، یا چهار یک می باشد. در زمینه خواهان جواب شما بوده، برای تان 

جنت را مسئلت داریم، به امید روزی که با برپاشدن دولت خلافت چشمان ما روشن 

گردد.

پاسخ

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته! 

برادرم! مزارعت به اجاره دادن زمين برای كِشت و دهقانی را گویند؛ يعنی اينكه 

زمين بدون درخت خود را به شخص ديگری به اجاره دهی تا در مقابل پول معين یا 

قسمتی ازمحصول اش آن را کشت نموده و به امورش رسیدگی نماید. فقها در حکم 

این مسئله اختلاف دارند. بعضی از ایشان با شرايطی آن را جواز می دهند، و بعضی 

آن را جواز نمی دهند؛ ولی بر مبنای دلایل شرعی نزد ما نظر راجح آن است كه به هيچ 

صورت جواز ندارد؛ چه زمین خراجی باشد یا عشری.

 از جمله دلایل آن:

1- از رافع بن خديج روايت است كه فرمود: ما در زمانه ی رسول الله صلی الله 
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عليه وسلم، مزارعت می نموديم و یاد نمود که بعضی از کاکاهای وی صلی الله علیه 

وسلم نزد رافع آمده فرمودند: رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را از کاری منع کرد 

که پرمنفعت بود. ولی اطاعت وی صلی الله علیه وسلم برای ما بهتر و نافع تر است. 

رافع گفت: پرسیدیم، که آن چیست؟ رافع افزود: آنها گفتند: رسول الله صلی الله 

علیه سلم فرموده است:

» مَنْ كَانتَْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أوَْ لِيُزْرِعْهَا أخََاهُ، وَلا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلا بِرُبُعٍ وَلا 

بِطَعَامٍ مُسَمًّى« )أخرجه أبو داود(

ترجمه: هرکس زمینی دارد باید خود آن را کِشت کند یا برادرش آن را کشت نماید، و 

آن را در عوض سه یک و چهاریک محصول آن یا مواد ارتزاقی معینی به کرایه ندهد.

2- روايت است از ابن عمر كه فرمود، ما درمزارعت مشكلی نمی ديديم تا از 

رافع بن خديج شنيديم كه می گفت رسول الله صلی الله عليه وسلم از مزارعت منع 

با  اين حديث را تخريج، مسلم و شافعی  ابن قدامه در كتاب المغنی  كرده است. 

اختلاف اندك آن را روايت كرده اند.

از مخابره  الله عليه وسلم  الله صلى  الله عنه می گوید: رسول  3- جابر رضی 

)مزارعت( منع فرموده اند، اين حديث را مسلم از طريق جابر رضی الله عنه روايت 

كرده است. معنی »مخابره« مزارعت می باشد.

4- بخاری از جابر رضی الله عنه روايت كرده كه فرمود: مردم زمين ها را به سه 

يك، چهاریک و نصف كِشت می كردند كه رسول صلى الله عليه وسلم فرمودند:

»مَنْ كَانتَْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أوَْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ«.

باید آن را خودش بکارد، ویا  آن را بخشش کند؛ اگر  ترجمه: کسی که زمینی دارد 

چنین نکرد پس زمین خود را نگهدارد.

5- ابوداود روایت می کند که زید بن ثابت رضی الله عنه فرمود: »رسول صلى 
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الله عليه وسلم از )مخابره( منع كرده، گفتیم: مخابره چیست؟ فرمودند: اینکه شخصی 

زمینی را در بدل نصف، يا سوم حصه و يا چهارم حصه از محصول آن کشت نماید«.

الله  اللَّهِ صلى  الله عنه روایت نموده فرمود: » رسَُولُ  6- ابوسعيد خدری رضی 

بدل  به كرایه گرفتن زمین در  از  از)محالقه( منع کردند و محالقه عبارت  عليه وسلم 

گندم است«.

الله  صلى  اللهِ  »رسُولُ  كه:  شده  روايت  ظهير  بن  اسيد  از  نسائی  درسنن   -7

عليه وسلم از كرایه دادن زمين زراعتی منع فرمودند. گفتیم اگر آن را به دانه )چیزی 

ازمحصول( کرایه دهيم؟ فرمود: نخير، فرمود: گفتیم: اگر کرایه دهيم به کاه آن، فرمود: 

نخیر. افزود: گفتيم اگر در بدل ربيع )قسمتی آب( كرایه دهيم؟ فرمودند: نخیر، يا آن 

را خود كِشت كن ويا به برادرت عطاء كن«. 

ربيع: نهر کوچک یا رود خانه بوده؛ یعنی ما زمین ها را به کرایه می داديم جهت 

دهقانی به قسمتی ازحقابه آن.

از  بود،  این  بنا نمودیم  آن  بر  را  نظر خود  دادیم و  ترجیح  ما  رابطه  این  در  آنچه 

اینکه درین مورد بعضی فقها با شروط معینه و وفق استدلال خویش به جواز آن قول 

نموده اند، بدین لحاظ لازم دیدیم قول راجح را اختیار نمائيم.

6 شعبان 1434هـ.ق

15 جون 2013م



گزیده ای از پاسخ های امیر حزب التحریر به پرسش های شما

330

احادیث متفرق شدن امت

پرسش

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

باشد؛ حدیث  داشته  در حفظ خود  را  متعال شما  الله  بزرگوار،  و شیخ  امیر   

إلا واحدة(،  الجنة  فی  )کلها  آمده  لفظ  این  به  که  دوم  به روایت  امت  متفرق شدن 

یعنی تمام امت من در جنت است؛ مگر یک گروه آن؛ اصل و سند آن برایم واضح 

و آشکار گردیده است، آنجا که حاکم به لفظ غریب این روایت را صحیح شمرده 

از روایت )کلها  این روایت  باره ی آن گفته است که  است، و هم چنان مقدسی در 

فی النار إلا واحدة(، یعنی تمام امت من در دوزخ اند؛ مگر یک گروه آن؛ درست و 

مشهورتر می باشد. اگر وقت اضافی داشته باشید، در این ارتباط رهنمایی ام نمایید. 

الله سبحانه وتعالی در علم و وقت شما برکت اندازد.

امیر بزرگوار! در ارتباط این جمله »این روایت را حاکم صحیح شمرده است« 

در کتاب کشف الخفاء از عجلونی در صفحه 150 آمده است: »شعرانی در کتاب 

المیزان از حدیث ابن نجار روایت نموده است و حاکم آن را به لفظ غریب صحیح 

شمرده و آن عبارت است از: »ستفترق أمتی علی نیف وسبعین فرقة کلها فی الجنة 

إلا واحدة« زوداست که امت من به هفتادوچند گروه تقسیم می شود؛ تمام شان در 

جنت اند؛ مگر یک گروه آن، و در روایت از دیلمی به این لفظ آمده: »الهالک منها 

واحدة« یک گروه از امت من هلاک شونده اند. علماء گفته اند که این گروه زندیق ها 

می باشند.« این را من می دانم؛ زیادی که در این حدیث به لفظ )هم الزنادقة( آمده، 

موضوعی می باشد؛ اما آنچه را که من می خواهم این است که در کجا حاکم روایت 

را بدون زیادت لفظ زنادقة صحیح گفته است؟



گزیدهایازپاسخهایامیرحزبالتحریربهپرسشهایشماگزیدۀازپاسخهایامیرحزبالتحریر

331

پاسخ

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

در قدم نخست به ارتباط پرسش شما در مورد متفرق شدن امت به گروه ها و 

آن احادیثی که در این موضوع وارد شده، باید گفت که به سه دسته تقسیم می شود:

۱. احادیثی که متفرق شدن امت در آن ها به هفتادوسه فرقه ذکر شده است.

۲. دسته ی دوم متفرق شدن امت به هفتادوسه فرقه همراه با زیادت لفظ )کلها 

فی النار إلا واحدة( تمام شان در آتش اند؛ مگر یک گروه آن.

۳. دسته ی سوم هفتادوسه فرقه همراه با زیادت لفظ)کلها فی الجنة إلا واحدة( 

تمام شان در جنت اند؛ مگر یک گروه آن.

اما دسته ی اول یعنی حدیث بدون زیادت، قسمی که من از موضوع فهم دارم، 

صحیح بوده و هیچ کسی را نمی بینم که این روایت را ضعیف بشمارد. ابوداود در 

سنن خود از حضرت ابوهریرة روایت می کند که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم 

فرمودند: 

»افْتَقََتِ الْيَهُودُ عَلَ إحِْدَى أوَْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً وَتفََرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَ 

تِى عَلَ ثثلَثٍَ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً« إحِْدَى أوَْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً وَتفَْتَقُِ أمَُّ

ترجمه: یهود به هفتادویک و یاهم به هفتادودو فرقه تقسیم شدند؛ هم چنان نصاری 

به هفتادویک و یاهم به هفتادودو فرقه تقسیم شدند و امت من به هفتادوسه فرقه 

تقسیم می شوند.

که  می کند  روایت  عنه  الله  ابوهریرة رضی  از  سنن خود  در  ترمذی  هم چنان 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

»تفََرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَ إحِْدَى وَسَبْعِيَن أوَْ اثنَْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ 

تِي عَلَ ثثلََثٍ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً« ذَلِكَ وَتفَْتَقُِ أمَُّ
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ترجمه: يهود به هفتادویک و یاهم به هفتادودو فرقه تقسیم شدند، نصاری هم چنان و 

امت من به هفتادوسه فرقه تقسیم می شوند.

این باب هم از سعد، عبدالله بن عمرو و عوف بن مالک روایت است که  در 

ابوعیسی فرمود: حدیث ابوهریرة حدیث حسن و صحیح می باشد. هم چنان حاکم 

در مستدرک خود از ابوهریرة نقل نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: 

»افترقت اليهود عل إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى عل إحدى أو 

اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي عل ثلاث وسبعين فرقة«

ترجمه: یهود به هفتاد و یک و یا به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند، هم چنان نصاری به 

هفتاد و یک و یابه هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند و امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم 

می شوند.

تخریج اش  لیکن  بوده؛  صحیح  مسلم  شرط  به  حدیث  این  است:  گفته  حاکم 

نکرده و ذهبی هم به این قول موافقت نموده است.

و  صحت  به  روایات  اکثر  واحدة«  إلا  النار  في  »كلها  زیادت  به  دوم  دسته  اما 

تحسین اش وارد شده است. ترمذی در سنن خود از عبدالله بن عمرو روایت کرده که 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

تِي عَلَ ثثلََثٍ  »...وَإنَِّ بَنِي إِسَْائِيلَ تفََرَّقَتْ عَلَ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً وَتفَْتَقُِ أمَُّ

وَسَبْعِيَن مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالوُا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا 

أنَاَ عَلَيْهِ وَأصَْحَابِ« قَالَ أبَُو عِيسَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ...

ترجمه: بنی اسرائیل به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند و امت من به هفتاد و سه گروه 

تقسیم می شود؛ تمام شان در دوزخ اند؛ مگر یک گروه آن. اصحاب فرمودند: یا رسول 

الله اين ملت واحد کیست؟ فرمود: آن که من و اصحاب من بر آن هستیم. ابوعیسی 

گفته که این حدیث حسن و غریب می باشد.
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ابن ماجه در سنن خود از عوف بن مالک رضی الله عنه روایت می کند که گفت: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

فِي  وَسَبْعُونَ  الْجَنَّةِ  فِي  فَوَاحِدَةٌ  فِرقَْةً  وَسَبْعِيَن  إحِْدَى  عَلَ  الْيَهُودُ  »افْتَقََتْ 

فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ  ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً  وَافْتَقََتْ النَّصَارَى عَلَ  النَّارِ 

تِي عَلَ ثثلََثٍ وَسَبْعِيَن  دٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَقَِنَّ أمَُّ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

فِرقَْةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ 

الْجَمَعَةُ«

ترحمه: یهود به هفتاد و یک گروه تقسیم شدند، یک گروه آن در جنت بوده و هفتاد 

فرقه آن در آتش دوزخ میباشد. هم چنان نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند، هفتاد 

و یک فرقه آن در آتش بوده و یک فرقه آن در جنت میباشد. و قسم به ذاتی که جان من 

در دست اوست، حتماً امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم میشوند، یک فرقه آن در 

جنت بوده و هفتاد و دو فرقه آن در آتش دوزخ میباشد. گفته شد که ای رسول الله! 

آن ها کی اند؟ فرمود: آن ها جماعت اند.

احمد در مسند خود از ابن عامر عبدالله بن لحی روایت نموده که گفته است: 

همراه معاویه بن ابی سفیان رضی الله عنهما حج کردیم، زمانی که در مکه رسیدیم، 

پس از نماز ظهر از جای خود بلند شده چنین گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم 

فرمودند:  

ةَ  »إنَِّ أهَْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَقَُوا فِي دِينِهِمْ عَلَ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً وَإنَِّ هَذِهِ الْأمَُّ

سَتَفْتَقُِ عَلَ ثثلََثٍ وَسَبْعِيَن مِلَّةً يَعْنِي الْأهَْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ 

الْجَمَعَةُ«

ترجمه: دو اهل کتاب )یهود ونصاری( در دین شان به هفتاد و دو گروه تقسیم شدند و 

امت من به هفتاد و سه گروه تقسیم می شوند؛ تمام شان در آتش اند؛ مگر یک گروه آن 
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و آن گروه است که بر جماعت باشد.

طبرانی در جامع صغیر خود از انس بن مالک روایت می کند که گفت: رسول الله 

صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

»تفتق هذه الأمة عل ثلث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: وما 

هي تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحاب«

ترجمه: اين امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند؛ تمام شان در دوزخ اند؛ مگر یک 

بر آن قرار  امروز من و اصحابم  فرقه آن. گفتند: آن فرقه کیست؟ فرمود: گروهی که 

داریم.

بیهقی در دلائل النبوة از ابن عامر عبدالله بن لحی روایت می کند که گفت: همراه 

به مکه رسیدیم، در وقت نماز ظهر  الله عنه حج کردیم و هنگامی که  معاویه رضی 

ایستاد شده فرمود: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  

ةَ  »إنَِّ أهَْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَقَُوا فِي دِينِهِمْ عَلَ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً وَإنَِّ هَذِهِ الْأمَُّ

سَتَفْتَقُِ عَلَ ثثلََثٍ وَسَبْعِيَن مِلَّةً يَعْنِي الْأهَْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ 

الْجَمَعَةُ«

ترجمه: اهل کتاب )یهود ونصاری( در دین شان به هفتاد و دو ملت تقسیم شدند و امت 

من به هفتاد و سه ملت تقسیم می شوند؛ تمام شان در آتش اند؛ مگر یک گروه آن که 

جماعت است.

حاکم در مستدرک بر صحیحین از ابن عامر بن لحی روایت می کند که گفت: 

همراه معاویه رضی الله عنه حج کردیم و هنگامی که به مکه رسیدیم، در وقت نماز 

در  کتاب  »اهل  فرمودند:  علیه وسلم  الله  الله صلی  فرمود: رسول  ایستاد شده  ظهر 

متفرق  گروه  سه  و  هفتاد  به  امت  این  و  شدند  متفرق  گروه  دو  و  هفتاد  به  دین شان 

می شود؛ تمام شان در دوزخ اند؛ مگر یک گروه آن که جماعت است.« حاکم اضافه 
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نمود: این ها سندهای اند که بر صحیح بودن این حدیث حجت می باشند، و ذهبی هم 

موافق بر این است. ابوداود در سنن خود از ابی عامر الهوزنی روایت می کند که معاویه 

بن ابی سفیان در میان ما ایستاد شده چنین گفت: آگاه باشید که رسول الله صلی الله 

علیه وسلم در میان ما برخاسته و فرمودند: 

»ألََا إنَِّ مَنْ قَبْلَكمُْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ افْتَقَُوا عَلَ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً، وَإنَِّ هَذِهِ 

فِي  وَوَاحِدَةٌ  النَّارِ،  فِي  وَسَبْعُونَ  ثِنْتَانِ  وَسَبْعِيَن:  ثثلََثٍ  عَلَ  سَتَفْتَقُِ  الْمِلَّةَ 

الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَعَةُ«

فرقه  دو  و  به هفتاد  بودند،  از شما  قبل  اهل کتاب  از  باشید! كسانی كه  آگاه  ترجمه: 

تقسیم شدند و این ملت به هفتاد وسه فرقه تقسیم می شود که هفتاد و دواش در آتش 

آلبانی حسن  را  روایت  این  است.  آن جماعت  و  می باشد،  در جنت  آن  یکی  و  بوده 

شماریده است.

اما دسته ی سوم به زیادت »كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة« می  باشد؛ این روایت 

را اکثر محدثین ضعیف دانسته اند، از جمله: عقیلی در »الضعفاء الكبير« حدیثی را 

به شرح ذیل روایت نموده است: محمد بن مروان القرشی به ما از محمد بن عباده 

الوسطی حدیث بیان نمود و او از موسی بن اسماعیل الجبلی و او از معاذ بن یاسین 

الزیات و او از ابرد بن ابی الاشرس و او از یحی بن سعید و او از انس بن مالک رضی 

الله عنه به ما روایت کرده گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

فِرقَْةً  إِلاَّ  الْجَنَّةِ  فِي  كُلُّهُمْ  فِرقَْةً،  وَسَبْعِيَن  إحِْدَى  أوَْ  سَبْعِيَن  عَلَ  تِي  أمَُّ »تفََرَّقُ 

وَاحِدَةً،قَالُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الزَّناَدِقَةُ وَهُمُ الْقَدَرِيَّة«

به هفتاد و یک فرقه تقسیم می شوند؛ تمام شان در  یاهم  به هفتاد و  ترجمه: امت من 

جنت بوده؛ مگر یک گروه آن. اصحاب پرسان کردند که ای رسول الله آن ها کی ها 

اند؟ فرمودند: زنادقه )قدریه( می باشند.

است،  روایت نموده  بن اشرس  ابرد  از  او  که  را  الزیات  یاسین  بن  معاذ  عقیلی 
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در  عقیلی  هم چنان،  می داند.  محفوظ  غیر  را  روایت اش  و  دانسته  مجهول  شخص 

»الضعفاء الكبير« روایتی را به شرح زیر تخریج نموده است: حسن بن علی بن خالد 

اللیثی به ما از نعیم بن حماد و او از یحیی بن یمان و او از یاسین الزیات و او از سعد 

بن سعید برادر یحیی بن سعید انصاری و او از انس به ما روایت کرده  گفت که رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

تِي عَلَ بِضْعٍ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً، كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ فِرقَْةً وَاحِدَةً، وَهِيَ  »تفَْتَقُِ أمَُّ

الزَّناَدِقَةُ«

ترجمه: امت من به هفتاد و چند فرقه تقسیم می شوند، تمام شان در جنت اند؛ مگر یک 

فرقه آن که در دوزخ می باشد و آن زنادقه می باشد. 

عقیلی اضافه کرده که: این حدیث به درجه صحت نمی رسد؛ شاید یاسین اين 

روايت را از پدرش و یاهم از ابرد گرفته باشد و این روایت نه از یحیی بن سعید و نه 

از روایت سعد می باشد.

باب  البدع(  ذم  و  السنة  الجوزی ۱/۲۶۷)کتاب  ابن  از  الموضوعات  کتاب  در 

افتراق هذه الامة آمده است: عبدالوهاب بن مبارک به ما خبر داده گفت: ابن بکران 

از عتیقی و او از محمد بن مروان القرشی و او از محمد بن عباده الواسطی و او از 

موسی بن اسماعیل و او از معاذ بن یاسین الزیات و او از ابرد بن اشرس و او از یحیی 

بن سعید و او از انس ابن مالک به ما روایت کرده گفت که رسول الله صلی الله علیه 

وسلم فرمودند: 

فِرقَْةً  إِلا  الْجَنَّةِ  كُلُّهُمْ فِي  فِرقَْةً  وَسَبْعِيَن  إحِْدَى  أوَْ  سَبْعِيَن  عَلَ  تِي  أمَُّ »تفَْتَقُِ 

وَاحِدَةً قَالُوا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الزَّناَدِقَةُ وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ«

تمام شان  می شوند،  تقسیم  فرقه  یک  و  هفتاد  به  یاهم  و  هفتاد  به  من  امت  ترجمه: 

اند؟  آن ها کی ها  الله  ای رسول  فرمودند:  آن. اصحاب  فرقه  اند؛ مگر یک  در جنت 

فرمودند: زنادقه یعنی قدریه.

طریق دوم: عبدالوهاب به ما خبرداده گفت که ابن بکران از عتیقی و او از یوسف 
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بن الدخیل و او از عقیلی و او از حسن بن علی بن خالد اللیثی و او از نعیم بن حماد 

و او از یحیی بن یمان از یاسین الزیات از سعد بن سعید برادر یحیی بن سعید انصاری 

و او از انس به ما روایت کرده گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

وَهِيَ  وَاحِدَةً  فِرقَْةً  إِلا  الْجَنَّةِ  فِي  كُلُّهَا  فِرقَْةً  وَسَبْعِيَن  بِضْعٍ  عَلَ  تِي  أمَُّ »تفَْتَقُِ 

الزَّناَدِقَة«

ترجمه: امت من به هفتاد و چند فرقه تقسیم می شود، تمام شان در جنت می باشند؛ مگر 

یک فرقه آن که زنادقه می باشد.

طریق سوم: جریر به ما خبر داده گفت که عشاری از دار قطنی و او از ابوبکر 

محمد بن عثمان الصیدلانی و او از احمد بن داود السجستانی او از عثمان بن عفان 

القرشی به ما روایت کرده گفت: ابو اسماعیل الایلی حفص بن عمر از مسعر از سعد 

بن سعید روایت نموده که می گفت: از انس بن مالک شنیدم که گفت: از رسول الله 

صلی الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: 

تِي عَلَ بِضْعٍ وَسَبْعِيَن فِرقَْةً كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ إِلا الزَّناَدِقَةِ«. قَالَ أنَسٌَ:  »تفَْتَقُِ أمَُّ

كُنَّا نرََاهُمُ الْقَدَرِيَّةَ«

ترجمه: امت من به هفتاد و چند فرقه تقسیم شدند، تمام شان در جنت اند؛ مگر زنادقه. 

انس بن مالک فرمود که ما آن ها را قدریه می شماریدیم. 

نداشته، در سند  الله علیه وسلم صحت  الله صلی  از رسول  احادیث  این  تمام 

یا زیاده از یک مکان ضعف وجود دارد؛ مثلاً: ابن جوزی  همه شان در یک مکان و 

حدیث  علمای  که  گفته  و  کرده  ذکر  الموضوعات  در  را  فوق  گانه  سه  روایت های 

بوده« دروغگو و گمنام می باشد.  اول  در روایت  از رجال سند  »یکی  ابرد  فرمودند: 

یاسین از او گرفته اسنادش را دگرگون ساخته است و عثمان بن عفان که یکی از رجال 

سند در روایت سوم فوق می باشد، اسنادش را سرقت نموده است. اما ابرد: محمد بن 
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اسحاق بن خزیمه گفته است که شخص دروغگو و گمنام می باشد و یاسین که یکی 

از رجال سند در روایت دوم است، یحیی در موردش گفته است که حدیثش به هیچ 

نمی ارزد و نسائی هم اضافه کرده که حدیثش متروک می باشد. علمای نقل در ارتباط 

به عثمان گفته اند که وی متروک الحدیث و کتابت حدیث اش درست نیست؛ مگر بر 

طریق اعتبار، و حفص بن عمر یکی از رجال سند در روایت سوم، حاتم الرازی در 

ارتباط اش اضافه می کند که دروغگو بود و عقیلی هم گفته که حفص از ائمه به دروغ 

روایت می کند. در لسان المیزان از ابن حجر عسقلانی آمده است: ابرد بن اشرس از 

یحیی بن سعید الانصاری... و ابن خزیمه گفته: دروغگو و گمنام می باشد. هم چنان 

زیادت »كلها في الجنة إلا واحدة« غیر صحیح می باشد.

آن  و  گفته  صحیح  غریب  لفظ  به  »حاکم  شما  سوال  ارتباط  به  که  آنچه  دوم: 

عبارت: »ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في الجنة إلا واحدة« یعنی امت 

من به هفتاد وچند فرقه تقسیم می شود، تمام شان در جنت اند؛ مگر یک گروه آن.« 

نیافتم،  هیچ  حاکم  نزد  را  بودنش  صحیح  می فهمم،  من  که  اندازه ای  به  کردم.  ذکر 

باوجود این که چیزی من ذکر کردم، در جایی نیافتم و یاهم چشمم به آن واقع نشده؛ 

این زیادت نزد اکثر محقیقین که ضعیف حکم می کنند، یافت نشده است.

سوم: خلاصه ی قول این که: حدیث افتراق امت به هفتاد و سه فرقه بدون زیادت 

صحیح بوده و زیادت اول را »كلها في النار إلا واحدة« تمام شان در آتش اند؛ مگر 

یک گروه آن. اکثریت حسن شماریده اند. اما زیادت دوم »كلها في الجنة إلا واحدة« 

و  کرده اند  حکم  ضعیف  محقیقین  اکثر  آن.  گروه  مگریک  اند؛  جنت  در  تمام شان 

کسانی که حسن حکم کرده خیلی کم می باشند. آنچه که من ارجحیت می دهم و بر 

آن حکم می شود، زیادت اول بوده؛ نه زیادت دوم؛ این چیزی است که بر وفق زیادت 

دو روایت ذکر نمودیم.

۵ شعبان ۱۴۳۹هـ.ق

21 اپریل 2018م
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قواعد شرعی استفاده از دریاها

پرسش

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته! 

شیخ بزرگوار، الله سبحانه وتعالی شما را جزای خیر دهد. آیا قواعد شرعی در 

استفاده از آب دریاها و جوی های که از منبع تا انجام چه در قلمرو دولت خلافت باشد 

و یا هم در ساحه دولت های دیگر، وجود دارد؟

پاسخ

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

در نظام اسلام برای هر مشکلی چه موجود و چه پیش بینی شده که احتمالاً در 

آینده اتفاق افتد، راه حل هایی دقیق وجود دارد؛ چون الله سبحانه وتعالی این دین را 

تکمیل نموده و در مورد فرموده است:

﴿ الَْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا﴾ 

]مائده: 3[

ترجمه: امروز )احكام( دين شما را برای تان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل 

نمودم و اسلام را به عنوان دین الله پسند برای شما برگزيدم.

بناءً الله سبحانه وتعالی برای ما در نظر گرفتن شریعت را در مسایل خورد و بزرگ 

واجب ساخته است. چنان چه فرموده:

عَنْ  يَفْتِنُوكَ  أنَْ  وَاحْذَرْهُمْ  أهَْوَاءَهُمْ  تتََّبِعْ  وَلَا  اللَّهُ  أنَزَْلَ  بِاَ  بَيْنَهُمْ  احْكمُْ  وَأنَِ   ﴿

بَعْضِ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ]مائده: 49[
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ترجمه: در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه الله متعال بر تو نازل كرده است، و از 

اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن، و از آنان برحذر باش كه )با كذب و حق پوشي( 

تو را از برخي چيزهایي كه الله سبحانه وتعالی بر تو نازل كرده به دور و منحرف نكنند.

وتعالی  الله سبحانه  پس  است.  از صیغه های عموم  »ما«  کلمه ی  فوق  آیت  در 

این فرموده ای خویش  به  استثناء نظر  امور بدون تجزیه و  به اسلام را در تمام  حکم 

واجب ساخته است:

﴿ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أنَزَْلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ]مائده: 49[

و از آنان برحذر باش! مبادا تو را در بخشى از آن الله سبحانه وتعالی بر تو نازل كرده 

به فتنه اندازند.

تمام مشکلاتی که در دنیا برای انسان پدید می آید، الله عزیز و حکیم راه حل آن 

را در نظام اسلام ذریعه ی استنباط از نصوص طبق قواعد و اصول شرعی بیان داشته 

است. زیرا الله سبحانه وتعالی ما را خلق کرده و تمام اموری را که به مصلحت ما 

است بیان فرموده است. پس او سبحانه وتعالی لطیف و خبیر است؛ چنان که فرموده:

﴿ ألََا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ]ملك: 14[

 آيا كسى كه آفريده است نمى داند با اين كه او خود باريك بين و آگاه هست.

بدین اساس گفته می توانیم که بلی، در دولت خلافت قواعد شرعی برای استفاده 

از دریاها و جوی ها وجود دارد. فرق نمی کند که در قلمرو دولت خلافت باشد یا در 

میان دولت خلافت و دولت های دیگر. باید متذکر شد که تمام قواعد شرعی مربوط 

به دریاها، إن شاءالله هنگام قیام دولت خلافت به طور عملی اجرا خواهد شد و اما 

اینک بعضی قواعد را در مورد مختصراً بیان می کنیم:

1- دریاهای بزرگ ملکیت عامه بوده و آن تحت یکی از انواع دوگانه ملکیت های 

عامه درج شده است، و به جماعت مسلمین مرتبط است. طوری که حدیث شریف به 
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این امر دلالت دارد:

، وَالْمَءِ، وَالنَّارِ« )رواه أبوداود( »الْمُسْلِمُونَ شُكََاءُ فِي ثثلََثٍ: فِي الْكَلَِ

»مسلمانان در سه چیز شریک اند: چراگاه، آب و آتش.«

در مورد چشمه های طبیعی هم نظر به حدیث ذیل حکم شده که از اختصاص به 

ملکیت و حراست افراد خارج است:

»مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ« )رواه ترمذي(

»منا جایگاه کسی است که سبقت نموده.«

و تفصیل این موضوع در کتاب اموال در دولت خلافت و نظام اقتصادي اسلام 

موجود است که می توانید به آن مراجعه نمائید.

2- بدون شک این موضوع از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم تا عصر ما 

مانند: دجله،  بزرگ؛  دریاها و رودخانه های  نزد مسلمانان واضح و روشن است که 

فرات و نیل ملکیت عامه بوده و هیچ وقت به ملکیت فردی اختصاص نیافته است. از 

طرف دیگر دولت به مردم اجازه می دهد تا از دریاهای بزرگ جهت آشامیدن، ضرورت 

منزل، سیراب کردن چهارپایان که به »شفه« موسوم است، آبیاری زمین های زراعتی که 

به »شرب« مسمی است، استفاده در سفر و انتقال آن به جاهای دیگر... بهره برداری 

به »کری  بر آن است که پاک کاری دریاها و نظافت آن ها که  این همه علاوه  نمایند. 

باید  بتوانند.  کرده  استفاده  آن ها  از  مردم  تا  شود  گرفته  نظر  در  می شد،  یاد  الانهار« 

متذکر شد که تمام این موضوعات در کتب تاریخ و فقه اسلامی به طور واضح بیان 

شده است. این جا برای شما بعضی از نصوص فقهی که اهتمام مسلمین به موضوع 

دریاهای بزرگ و تسهیل استفاده از آن ها را بیان می کند ذکر می نمایم:

تأليف سمرقندی »متوفی 540 هـ« آمده: »دریاهای  الفقهاء  در کتاب تحفة   •

خاص  طور  به  هیچ کسی  شخصی  حق  وغیره  جیحون  دجله،  فرات،  مانند:  بزرگ؛ 
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نیست؛ بلکه حق عام مردم است و برای هرکسی جایز است که از آن زمین خود را 

آبیاری کند، بالای آن آسیاب و یا وسایل آب کشی و امثال آن را نصب کند. این در 

منع کرده می شود؛ چون  بود  افزایش  اگر  و  نباشد  افزایش  آن  در  که  است  صورتی 

دریاهای بزرگ را سلطان به مصرف بیت المال پاک کاری و تنظیم »کِرَی« می کند. 

منفعت این دریاها به عام مردم می رسد و به همین گونه خسارت آن هم به بیت المال 

راجع می شود...«

در کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية ذکر شده: »کری؛ به معنی اخراج خاک   •

نمناک از زمین یا تحت نهر و دریا و حفر و پاک سازی آن است که هزینه و تمام 

ضروریات آن از بیت المال مسلمین پرداخت می شود؛ زیرا آن برای مصلحت عامه 

است. اگر در بیت المال چیزی نبود، حاکم بالای مردم به طور اجباری به اصلاح 

دریا می پردازد؛ چون این امر برای دفع ضرر و مصلحت عامه است...«

حفر و پاک سازی »کری« دریاهای عامه؛ مانند: نیل، دجله و فرات بالای سلطان 

مسلمین  عامه  برای  کری  منفعت  زیرا  می باشد؛  مسلمین  المال  بیت  مصرف  از  و 

است.

بنابر حدیثی که ترمذی از عایشه رضی الله عنها روایت نموده رسول الله صلی 

الله علیه وسلم فرموده است:

مَنِ... « » الْخَرَاجُ بِالضَّ

قرار  خريدار  حفاظت  و  ضمانت  برابر  در  شده  فروخته  مال  از  »استفاده  ترجمه: 

مي گيرد.«

اگر ترس غرق شدن مردم در این دریاها باشد، بالای سلطان لازم است که آبگیر 

آن را از بیت المال اصلاح نماید.

ماده )1238( شرح  »در  آمده:  الأحكام  الحكام في شرح مجلة  كتاب  در   •

فرات، طونه و طونجه در ملکیت  نیل،  مثل:  دریاهای عامه؛  مجلة الأحكام گفته: 
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کسی نیست؛ زیرا در ملکیت هیچ شخصی نبوده و ملک جماعت است و استفاده از 

آن ها به شرطی مباح است که به عام مردم ضرر نرسد. به همین ترتیب استفاده از بحر 

نیز مباح است و هرکس حق دارد از آن استفاده کند. در ماده )1254( بیان شده که 

شخص اجازه دارد تا از دریا برای استفاده آبیاری زمین های زراعتی، تنظیم آسیاب و 

دیگر ضروریات خود جوی بکشد.

لیکن اگر استفاده شخص طوری بود که آب ضایع و به ضرر حقوق عامه تمام 

این  او را منع نماید و  یا مسیر کشتی ها را منع می کرد، هرکس حق دارد که  می شد، 

مسئله در مورد دریاها است. اما استفاده از بحر جواز دارد اگرچه مضر تمام شود، و 

به این مطلب قهستانی نیز تصریح نموده و در شرح ماده )1262و1264( نیز بحث 

می شود. هم چنان تمام مردم از این دریاهای عامه حق شفه دارند، برابر است که به عام 

مردم ضرر برسد یا نه؛ دریاهای عامه در ملکیت کسی نمی باشد و آن؛ مانند: دریایی 

قطر، رود نیل در مصر، دریای فرات در عراق، دریای طونه که قسمتی از آن در رومانیا 

ملکیت  در  بزرگ  دریاهای  این  تمام  می باشد.  الطارق  جبل  دریایی  و  است  جاری 

عامه شامل است، چون ملکیت حسب ماده )1249( با دست یافتن به شی حاصل 

می شود که دست یافتن به این دریاهای بزرگ غیرممکن است. بناءً این دریاها را کسی 

به صورت شخصی تصاحب کرده نمی تواند؛ زیرا به صورت طبیعی از ملکیت عامه 

محسوب می شود. به اساس ماده )1234( برای تمام مردم حق استفاده از این دریاها 

ثابت است و به حسب ماده )1265( چنان چه در التنوير و ردالمختار در اوايل شرب 

و در زيلعی در باب شرب اين مسئله ذکر شده... .

از  را  خود  زمين  که  است  جايز  شخص  هر  برای  شده:  گفته   )1265( ماده  در 

ايجاد  زمين،  آبیاری  خاطر  به  می تواند  شخص  هم چنان  کند.  آبیاری  عامه  دریاهای 

آسياب و میسرهای جدید آب را به شرطی ایجاد نماید که عام مردم متضرر نشوند، لذا 

اگر آب پائين شود و به مردم ضرر برسد يا تمام آب دریا را قطع نمايد و يا هم مانع 

سير کشتی رانی شود، در اين صورت جایز نیست. برای هر شخص حق آبیاری زمين 

و حق شفه از دریاهای عامه وجود دارد؛ بنابراين اگر شخصی موات )زمين مخروبه( 
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نزديک دریا را آبياری و آباد نمود؛ پس برای وی حق داده می شود که از همان دریا، 

جوی ايجاد نمايد تا آب آن به زمين آباد کرده اش برود. چنان چه در شرح مجمع در 

باب شرب بيان شده است. و اين در صورتی است که مکانی که جوی را از آن جا باز 

می کند، ملک خودش باشد.

هر شخص حق دارد که از آب دریا بنوشد، وضو بگیرد، لباس بشويد يا اين که 

جوی آب را در قسمتی که ملک خودش بوده يا از زمين های موات جديد باشد، ايجاد 

دریاها  در  آسياب  ايجاد  و  زمين هايش  آبیاری  برای  که  دارد  اجازه  هم چنان  نمايد. 

در  چنان چه  اضافه نماید.  دیگر  پنج سوراخ  يا  يا سوراخ، چهار  منفذ  سه  برعلاوه 

فتاوی هندیه در باب دوم شرب ذکر شده است.

بدون شک شما می دانيد که مجلة الأحكام در دولت عثمانی تطبيق می شد و 

مورد اعتماد قرار داشت، تمام اين احکام دال بر اينست که در دولت خلافت برای 

استفاده از دریاهای بزرگ قواعد درست و صحيح وجود دارد.

3- هرگاه دریای بزرگ از منبع تا انجام در قلمرو دولت خلافت قرار داشت، 

در استفاده از آب آن و انتقال آب طبق احکام شرعی که ما بعضی از آن را اين جا 

ذکر نموديم، مشکلی وجود ندارد. اگر در بعضی ولايات دریای جاری باشد ضرری 

ندارد، چون تمام ولايات تحت سلطه و قلمرو دولت خلافت بوده و تقسيمات آن 

از  استفاده  و هرگاه ضرورت  اداری است،  ناحیه  از  ضمن حدود جغرافیوی معين 

دریاهای بزرگ احساس شود طبق ترتيبات معين بين ولايات مختلف شخص خليفه 

مسلمين تدابير درستی را جهت استفاده از آن اتخاذ می نمايد.

دولت  مداخله  به  ضرورت  بزرگ  دریای  آب  از  استفاده  تنظيم  در  هرگاه   -4

را  اداری  تشکيلات  سلسله  يک  دولت  آن،  جزئيات  تفصيل  فهم  با  احساس شود، 

ايجاد خواهد نمود که طی آن امور آبياری و انتقال آب از يک جا به جای ديگر تنظيم 

شود. در حال حاضر که پيشرفت مادی و تکنالوژی به بالاترين درجه رسيده، دولت 

جهت تنظيم آب روها و رسانيدن آب به مزارع، خانه ها و امور حمل نقل )کشتی رانی( 

اقدامات لازم را به کار خواهد بست. هم چنان دولت برای استفاده از آب قواعد منظم 
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اداری را ايجاد می کند که در نتيجه آن به بيت المال مسلمين نفع برسد.

از قلمرو دولت خلافت واقع شده  از دریای بزرگ در خارج  5- هرگاه قسمتی 

باشد، در اين صورت دولت خلافت بنابر ضرورت و اقتضای امر، طبق احکام شرعی 

متعلق به ملکيت های عامه، با دولت ذی دخل توافقاتی را به امضا می رساند که طی 

آن استفاده از آب دریا بدون اخلال به مصالح مسلمين صورت گیرد. هرگاه از سوی 

دولت دیگر طوری مداخله شود که در قلمرو دولت خلافت مانع ورود آب از دریای 

بزرگ شود یا به نحوی که به مصلحت مسلمین نباشد، در این صورت دولت خلافت 

یا نظامی متوسل  اقتصادی باشد و  از لحاظ  اقدامات دیپلوماسی چه  به یک سلسله 

می شود، طوری که به هر نحو ممکن ضرری را که از دولت جانب مقابل به مسلمانان 

متجاوز تمام  به کشمکش و جنگ علیه دولت  کار  این  اگر  دفع نماید، حتی  رسیده 

شود.

6- دولت های متعددی که در اطراف دریای بزرگ قرار دارند در گذشته ها هیچ 

نوع مزاحمتی در قسمت استفاده از آب نهر آن بر یکدیگر نداشتند؛ بلکه تمام آن ها 

بدون کدام مشکلی از آب آن استفاده می کردند. در خصوص استفاده از آب دریاهای 

اما دولت های غربی  بود؛  میان دو دولت واقع شده هیچ مشکلی رونما نگردیده  که 

بر  اقتصادی شان  سیاست های  پذیرش  و  استعمار  برای  وسیله ای  را  آب  استعمارگر 

دولت های دیگر قرار داده اند.

7- اصل این است که سرپرستی ملکیت عامه مربوط به دولت اسلامی باشد، نه 

با  دریاها  از آب  استفاده  را جهت  قواعدی  بنابراین دولت خلافت  دیگر.  دولت های 

در نظرداشت حفظ حاکمیت خود همراه با دولت های مربوطه ایجاد می کند و دولت 

خلافت می تواند که از آب دریاهای فوق الذکر جهت اخذ برق یا فروش به دولت های 

دیگر و امثال آن استفاده کند. و منافع آن به بیت المال تحویل آمده تا به وجه احسن و 

طبق احکام شرعی مورد استفاده  قرار گیرد.

8- حفاظت و سرپرستی امور بهره گیری از آب دریاهای بزرگ، تقسیم و انتقال 

آب آن مبنی بر عدم خشکیدن و انقطاع مجراها یا ملوّث شدن آب و یا اضرار دیگری که 
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متصور است، توسط تنظیماتی اجرا می شود که دولت آن ها را روی دست می گیرد. 

البته سیاست دولت خلافت در خصوص آب ها همزمان با حفظ مصادر آبی به وجه 

احسن به عدالت استوار می باشد و تمام این امور طبق سیاست های اقتصادی، محیط 

عامه که دولت آن را ترسیم نموده می باشد.

9- برعلاوه آن چه گذشت، از این هم باید متذکر شویم که دولت خلافت پیرامون 

استفاده از ماهی و انواع شکارها و به دست آوردن ثروت از این طریق را طبق قواعد 

مشخص ترتیب و تنظیم می نماید.

امید است این پاسخ مختصر قناعت شما را تا جایی فراهم کرده باشد، و پاسخ 

کامل برای شما هنگام اقامه خلافت اسلامی إن شاءالله خواهد بود. 

12صفر1438هـ.ق

12 نوامبر 2016م
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